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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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مد ظله ( ئل آیت االله العظمى سیستانىاحکام تقلید رساله توضیح المسا
  )الوارف

  یاصفهان یعطائ یعل: سندهینو
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  احکام تقلید
و نمـى توانـد در    ،شخص مسلمان باید عقیده اش به اصول دین از روى بصـیرت باشـد   -  1

یعنى گفته کسى را که علم به آنها دارد به صرف این که او گفته است قبول  ،اصول دین تقلید نماید
ولى چنانچه شخص به عقائد حقه اسلام یقین داشته باشد و آنها را اظهار نماید هـر چنـد از    ،کند

مسلمان و مؤمن است و همه احکام اسلام و ایمان بـر او جـارى    ،روى بصیرت نباشد آن شخص
باید شخص یا مجتهد باشـد کـه    - در غیر ضروریات و قطعیات  - م دین و اما در احکا ،مى شود

بتواند احکام را از روى دلیل به دست آورد یا از مجتهد تقلید کند یـا از راه احتیـاط طـورى بـه     
مـثلا اگـر عـده اى از     ،که یقین کند تکلیـف خـود را انجـام داده اسـت     ،وظیفه خود عمل نماید

و  ،آن عمل را انجام ندهـد  ،د و عده دیگر مى گویند حرام نیستمجتهدین عملى را حرام مى دانن
 .آن را بجا آورد ،اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى دانند

 .واجب است از مجتهد تقلید نمایند ،پس کسانى که مجتهد نیستند و نمى توانند به احتیاط عمل کنند

 .عمل کردن به دستور مجتهد است :تقلید در احکام -  2

زنـده و   ،حـلال زاده  ،شیعه دوازده امامى ،عاقل ،بالغ ،و از مجتهدى مى توان تقلید کرد که مرد
 .عادل باشد

و عادل کسى است که کارهایى را که بر او واجب است بجا آورد و کارهایى را که بر او حـرام  
 .است ترك کند

محل یـا همسـایگان    که اگر از اهل ،و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبى باشد
 .او یا کسانى که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبى او را تصدیق نمایند

و در صورتى که اختلاف فتوى بین مجتهدین در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا معلوم باشد لازم 
 است مجتهدى که انسان از او تقلید مى کند اعلـم باشـد یعنـى در فهمیـدن حکـم خـدا از تمـام       

 .مجتهدهاى زمان خود تواناتر باشد
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مثـل آن   ،آن که خود انسان یقین کند) اول( :مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت -  3
 .که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد

مجتهد بودن یـا   ،که مى توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند ،آن که دو نفر عالم و عادل) دوم(
لم بودن کسى را تصدیق کنند به شرط آنکه دو نفر عالم و عادل دیگر با گفتـه آنـان مخالفـت    اع

ننمایند و ظاهر این است که اجتهاد یا اعلمیت کسى به گفته یک نفر که مورد وثوق انسـان باشـد   
 .نیز ثابت مى شود

و از گفتـه   ،آن که عده اى از اهل علم که مى توانند مجتهد و اعلـم را تشـخیص دهنـد   ) سوم(
 .آنان اطمینان پیدا مى شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند

اگر اختلاف بین دو مجتهد یا بیشتر در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا معلوم و اعلـم بـودن    -  4
ولى شناختن شخص اعلم میسر نباشد احوط آن اسـت کـه    ،بعضى از بعض دیگر نیز معلوم باشد

اگر چه در مسـاله  (احتیاط کند  - چنانچه ممکن است  - ئل میان فتاواى آنان شخص در همه مسا
و در صورتى که احتیـاط ممکـن نباشـد بایـد     ) تفصیلى است که مقام را گنجایش بیان آن نیست

عمل او مطابق فتواى کسى باشد که احتمال اعلم بودن او بیش از دیگـرى اسـت و اگـر احتمـال     
 .مى باشد اعلمیت هر دو یکسان است مخیر

شـنیدن از خـود مجتهـد     )اول( :یعنى دستور مجتهد چهار راه دارد به دست آوردن فتوى -  5
شنیدن از کسى که انسان به گفته  )سوم(شنیدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند  )دوم(

اله دیدن در رساله مجتهد در صـورتى کـه انسـان بـه درسـتى آن رس ـ      )چهارم( .او اطمینان دارد
 .اطمینان داشته باشد

مى توانـد بـه آنچـه در رسـاله او      ،تا انسان یقین نکند که فتواى مجتهد عوض شده است -  6
 .و اگر احتمال دهد که فتواى او عوض شده جستجو لازم نیست ،نوشته شده عمل نماید

مى کند  اگر مجتهد اعلم در مساله اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد یعنى کسى که از او تقلید -  7
ولى اگر فتوى ندهد و بفرماید احتیاط آن  ،نمى تواند در آن مساله به فتواى مجتهد دیگر عمل کند
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مثلا بفرماید احتیاط آن است که در رکعت اول و دوم نمـاز بعـد از    ،است که فلان طور عمل شود
گویند عمل  سوره حمد یک سوره تمام بخواند مقلد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجبش مى

پس اگر او فقط سوره حمـد   ،کند و یا به فتواى مجتهد دیگرى که تقلیدش جائز است عمل نماید
 .را کافى بداند مى تواند سوره را ترك کند

 .و همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید مساله محل تامل یا محل اشکال است

مـثلا   ،یا پـیش از آن احتیـاط کنـد    اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مساله اى فتوى داده -  8
اگر چه احتیـاط آن اسـت    ،بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاك مى شود

مقلد او مى تواند عمل به احتیاط را ترك نماید و این را احتیـاط مسـتحب    ،که سه مرتبه بشویند
 .مى نامند

ا برود حکـم بعـد فـوت او حکـم زنـده      اگر مجتهدى که انسان از او تقلید مى کند از دنی -  9
با علم به اختلاف در مسائل محل  - بنابر این اگر او اعلم از مجتهد زنده باشد باید  ،بودنش است

و چنانچه مجتهد زنده اعلم از او باشد بایـد بـه مجتهـد     ،بر تقلید او باقى بماند - ابتلا ولو اجمالا 
ساله صرف التزام به متابعت از فتواى مجتهد معین و مراد از تقلید در صدر این م ،زنده رجوع کند

 .است نه عمل کردن به دستور او

و بعـد از مـردن او در همـان مسـاله بـر       ،اگر در مساله اى به فتواى مجتهدى عمل کند -  10
دوبـاره نمـى توانـد آن را مطـابق فتـواى       ،حسب وظیفه اش به فتواى مجتهد زنده رفتـار نمایـد  

 .ته است انجام دهدمجتهدى که از دنیا رف

 .مسائلى را که انسان غالبا به آنها احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد -  11

یـا   ،اگر براى انسان مساله اى پیش آید که حکم آن را نمى داند لازم است احتیاط کند -  12
ولى چنانچه دسترسـى بـه فتـواى اعلـم در آن مسـاله       ،این که با شرائطى که ذکر شد تقلید نماید

داشته باشد هر چند مخالفت غیر اعلم با اعلم را اجمالا بداند جـایز اسـت از غیـر اعلـم تقلیـد      ن
 .نماید
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چنانچه فتواى آن مجتهد عـوض   ،اگر کسى فتواى مجتهدى را به شخص دیگرى بگوید -  13
ولـى اگـر بعـد از گفـتن فتـوى       ،شود لازم نیست به او خبر دهد که فتواى آن مجتهد عوض شده

باه کرده و گفته او موجب آن مى شود که آن شخص بر خلاف وظیفـه شـرعیش عمـل    بفهمد اشت
 .باید بنابر احتیاط لازم اشتباه را در صورت امکان برطرف کند ،کند

 ،سپس از مجتهدى تقلیـد نمایـد   ،اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد -  14
نماید آن اعمال صحیح است و الا محکوم در صورتى که آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حکم 

 .به بطلان است
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  احکام طهارت
 آب مطلق و مضاف

مثـل آب   ،آب مضاف آبى است که آن را از چیزى بگیرند ،آب یا مطلق است یا مضاف -  15
 ،مثل آبى که به قدرى با گل و مانند آن مخلوط شود ،یا با چیزى مخلوط باشد ،هندوانه و گلاب
آب کـر   )اول( :و آن بر پنج قسـم اسـت   ،و غیر اینها آب مطلق است ،آب نگویندکه دیگر به آن 

  .آب چاه )پنجم(آب باران  )چهارم(آب جارى  )سوم(آب قلیل  )دوم(
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  )آب کر(
آب کر بنابر مشهور مقدار آبى است که اگر در ظرفى که درازا و پهنـا و گـودى آن هـر     -  16

بنابر این باید مجموع مکسر آن چهـل و دو   ،پر کند یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را
ولى ظاهر این است که اگر سى و شش وجب باشد نیز کفایـت   ،وجب و هفت هشتم وجب باشد

 .و اما تعیین مقدار آب کر به حسب وزن خالى از اشکال نیست ،مى کند

بـه   ،اگر عین نجس مانند بول و خون یا چیزى که نجس شده است مانند لبـاس نجـس   -  17
و اگـر تغییـر    ،نجس مى شود ،بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد ،چنانچه آن آب ،آب کر برسد

 .نکند نجس نمى شود

 .اگر بو یا رنگ یا مزه آب کر به واسطه غیر نجاست تغییر کند نجس نمى شود -  18

قسمتى  اگر عین نجس مانند خون یا آبى که بیشتر از کر است برسد و بو یا رنگ یا مزه -  19
و  ،چنانچه مقدارى که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس مى شـود  ،از آن را تغییر دهد

 .فقط مقدارى که بو یا رنگ یا مزه آن تغییر کرده نجس است ،اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد

ى آب نجس را پاك مى کند ولى اگر قطـره قطـره رو   ،آب فواره اگر متصل به کر باشد -  20
تـا آب آن قبـل از    ،مگر آن که چیزى روى فـواره بگیرنـد   ،آب نجس بریزد آن را پاك نمى کند

قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود و بهتر این است که آب فـواره بـا آب نجـس مخلـوط     
 .گردد

اگر چیز نجس را زیر شیرى که متصل به کر است بشویند آبى که از آن چیز مـى ریـزد    -  21
کر باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد و عین نجاست هـم در آن نباشـد   اگر متصل به 

 .پاك است

اگر مقدارى از آب کر یخ ببندد و باقى آن به قدر کر نباشد چنانچه نجاست به آن برسد  -  22
 .و هر مقدار از یخ هم آب شود نجس است ،نجس مى شود
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 ،مثل آب کـر اسـت   ،اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه ،آبى که به اندازه کر بوده -  23
و آبى کـه کمتـر از    ،و اگر نجاستى هم به آن برسد نجس نمى شود ،یعنى نجاست را پاك مى کند

 .کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه حکم آب کمتر از کر را دارد

آن که خود انسان یقـین یـا اطمینـان کنـد      )اول( :به دو راه ثابت مى شود ،کر بودن آب -  24
  .آن که دو مرد عادل خبر دهند )دوم(
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  )آب قلیل(
 .آب قلیل آبى است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد -  25

 .یا چیز نجس به آن برسد نجس مى شود ،اگر آب قلیل روى چیز نجس بریزد -  26

مقدارى که به آن چیز مى رسد نجس است و مقدارى  ،ولى اگر با فشار روى چیز نجس بریزد
 .که به آن چیز نرسیده پاك است

آب قلیلى که براى برطرف کردن عین نجاست روى چیز نجس ریخته شود و از آن جدا  -  27
و همچنین آب قلیلى که بعد از برطرف شدن عین نجاسـت بـراى آب کشـیدن     ،گردد نجس است

 .نجس است - بنابر احتیاط لازم  - آن جدا مى شود مطلقا چیز نجس روى آن مى ریزند و از 

آب قلیلى که با آن مخرج بول و غایط را مى شویند با پنج شرط چیـزى را کـه بـا آن     -  28
نجاستى از  )دوم(آن که بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد  )اول(ملاقات کند نجس نمى کند 
مثل خون با بول یا غایط بیـرون نیامـده باشـد     نجاست دیگرى )سوم(خارج به آن نرسیده باشد 

بیشتر از مقـدار معمـول نجاسـت بـه اطـراف       )پنجم(ذره هاى غایط در آب پیدا نباشد  )چهارم(
  .مخرج نرسیده باشد
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  )آب جارى(
آب جارى آبى است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشـد ماننـد آب چشـمه و     -  1/28
 .قنات

چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتى که بو یا رنگ  ،کمتر از کر باشدآب جارى اگر چه  -  29
 .یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاك است

مقدارى از آن که بو یا رنگ یـا مـزه اش بـه واسـطه      ،اگر نجاستى به آب جارى برسد -  30
 .نجاست تغییر کرده نجس است

 .باشد پاك است و طرفى که متصل به چشمه است اگر چه کمتر از کر

و آبهاى طرف دیگر نهر اگر به اندازه کر باشد یا به واسطه آبى که تغییر نکـرده بـه آب طـرف    
 .پاك وگرنه نجس است ،چشمه متصل باشد

 ،آب چشمه اى که جارى نیست ولى طورى است که اگر از آن بردارند باز مـى جوشـد   -  31
 .د و کمتر از کر باشد نجس مى شودیعنى اگر نجاست به آن برس ،حکم آب جارى را ندارد

 .حکم آب جارى را ندارد ،آبى که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جارى است -  32

فقط وقتـى   ،چشمه اى که مثلا در زمستان مى جوشد و در تابستان از جوشش مى افتد -  33
 .که مى جوشد حکم آب جارى را دارد

چنانچه به خزینه اى که آبش بـه ضـمیمه آب    ،آب حوضچه حمام اگر کمتر از کر باشد -  34
حوض به اندازه کر است متصل باشد و به ملاقات نجس بو یا رنگ یا مزه آن تغییر نکنـد نجـس   

 .نمى شود

آب لوله هاى حمام و عمارات که از شیرها و دوشها مى ریزد اگر به ضمیمه حوضى که  -  35
 .متصل به آن است به قدر کر باشد حکم کر را دارد
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چنانچه کمتـر از کـر باشـد و     ،آبى که روى زمین جریان دارد ولى از زمین نمى جوشد -  36
اما اگر با فشار جارى باشد و نجاسـت بـه پـایین آن برسـد      ،نجاست به آن برسد نجس مى شود

  .طرف بالاى آن نجس نمى شود
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  )آب باران(
مرتبـه بـاران    چیزى که نجس است و عین نجاست در آن نیست به هر جـاى آن یـک   -  37

برسد پاك مى شود مگر بدن و لباسى که به بول نجس شده باشد که در این دو بنـابر احتیـاط دو   
البتـه باریـدن دو سـه قطـره      ،مرتبه لازم است و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست

 .فایده ندارد بلکه باید طورى باشد که بگویند باران مى آید

چنانچه عین نجاسـت همـراه    ،عین نجس ببارد و به جاى دیگر ترشح کنداگر باران بر  -  38
پس اگر بـاران بـر خـون ببـارد و      ،آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاك است

یا آن که بو یا رنگ یا مزه خـون گرفتـه باشـد     ،چنانچه اى ذره اى خون در آن باشد ،ترشح کند
 .نجس مى باشد

 ،تا وقتى باران به بام مـى بـارد   ،عمارت یا روى بام آن عین نجاست باشد اگر بر سقف -  39
ولى بعد از قطع شدن باران  ،آبى که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان مى ریزد پاك است

 .نجس مى باشد ،به چیز نجس رسیده است ،اگر معلوم باشد آبى که مى ریزد

و اگر باران بر زمین جارى شـود و در   ،پاك مى شودزمین نجسى که باران بر آن ببارد  -  40
 .حال باریدن به جاى نجسى که زیر سقف است برسد آن را نیز پاك مى کند

 .خاك نجسى که آب باران به وصف اطلاق همه اجزاى آن را فرابگیرد پاك مى شود -  41

که بـاران مـى   اگر چه کمتر از کر باشد در موقعى  ،هرگاه آب باران در جایى جمع شود -  42
آید حکم آب کر را دارد و چنانچه چیز نجس را در آن بشویند و آب بو یا رنگ یا مزه نجاسـت  

 .نگیرد آن چیز نجس پاك مى شود

اگر بر فرش پاکى که روى زمین نجس است باران ببارد و در حال باریدن از فـرش بـه    -  43
  .زمین برسد فرش نجس نمى شود و زمین هم پاك مى گردد
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  )آب چاه(
اگر چه کمتر از کـر باشـد چنانچـه نجاسـت بـه آن       ،آب چاهى که از زمین مى جوشد -  44
تا وقتى که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاك اسـت ولـى مسـتحب     ،برسد

 .مقدارى که در کتابهاى مفصل گفته شده از آب آن بکشند ،است پس از رسیدن بعضى از نجاستها

چنانچـه تغییـر آب    ،ر نجاستى در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهداگ -  45
 .و بهتر این است که با آبى که از چاه مى جوشد مخلوط گردد ،پاك مى شود ،چاه از بین برود

پس از ایستادن باران به رسیدن  ،اگر آب باران در گودالى جمع شود و کمتر از کر باشد -  46
  .نجس مى شود نجاست به آن
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  )ها احکام آب(
چیز نجس را پاك نمى کند و وضـو و   ،گفته شد )15(آب مضاف که معنى آن در مساله  -  47

 .غسل هم با آن باطل است

 ،آب مضاف اگر چه به مقدار کر باشد اگر ذره اى نجاست به آن برسد نجس مـى شـود   -  48
ه چیـز نجـس رسـیده نجـس اسـت و      مقدارى که ب ،ولى چنانچه با فشار روى چیز نجس بریزد

 .مقدارى که نرسیده است پاك مى باشد

و آنچه به  ،آنچه به دست رسیده نجس ،مثلا اگر گلاب را از گلابدان روى دست نجس بریزند
 .دست نرسیده پاك است

که دیگر آب مضاف بـه   ،اگر آب مضاف نجس طورى با آب کر یا جارى مخلوط شود -  49
 .آن نگویند پاك مى شود

مثـل آب مطلـق    ،آبى که مطلق بوده و معلوم نیست که به حد مضاف شدن رسیده یا نه -  50
 .و وضو و غسل هم با آن صحیح است ،یعنى چیز نجس را پاك مى کند ،است

یعنى چیز نجـس   ،و آبى که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه مثل آب مضاف است
 .و وضو و غسل هم با آن باطل است ،را پاك نمى کند

و معلوم نیست که قبلا مطلق یا مضاف بـوده   ،آبى که معلوم نیست مطلق است یا مضاف -  51
 .و وضو و غسل هم با آن باطل است ،نجاست را پاك نمى کند

 .و چنانچه نجاستى به آن برسد بنابر احتیاط لازم نجس مى شود

 .اگر چه به اندازه کر باشد

 ،که عین نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر دهـد  آبى -  52
به واسطه نجاسـتى کـه    ،اگر چه کر یا جارى باشد نجس مى شود بلکه اگر بو یا رنگ یا مزه آب
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مثلا مردارى که پهلوى آب است بوى آن را تغییر دهد بنابر احتیـاط   ،بیرون آن است عوض شود
 .لازم نجس مى شود

آبى که عین نجاست مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنـگ یـا مـزه آن را تغییـر      -  53
یـا آب   ،یا باران بر آن ببارد یا باد باران را در آن بریزد ،چنانچه به کر یا جارى متصل شود ،داده

بـین  و در تمام این صور چنانچـه تغییـر آن از    ،باران از ناودان هنگام باریدن در آن جارى شود
 .برود پاك مى شود

 .ولى بنابر اقوى باید آب باران یا کر یا جارى با آن مخلوط گردد

اگر چیز نجسى را در کر یا جارى تطهیر نمایند در شستنى که با آن پاك مى گردد آبـى   -  54
 .که بعد از بیرون آوردن از آن مى ریزد پاك است

و آبى کـه نجـس بـوده و     ،پاك است ،آبى که پاك بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه -  55
 .معلوم نیست پاك شده یا نه نجس است

 ،نیم خورده سگ و خوك و کافر غیر کتابى بلکه کتابى نیز بنابر احتیاط مستحب نجـس  -  56
 .و خوردن آن حرام است

  .و خوردن آن نسبت به غیر گربه مکروه مى باشد ،و نیم خورده حیوانات حرام گوشت پاك
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  )ىاحکام تخل(
اگـر   ،عورت خود را از کسانى که مکلفند ،واجب است انسان وقت تخلى و مواقع دیگر -  57

و همچنین از دیوانه و بچه اگر ممیز باشند یعنى خـوب   ،چه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند
 .و بد را بفهمند بپوشاند ولى زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند

 .لازم نیست با چیز مخصوصى عورت خود را بپوشاند -  58

 .و اگر مثلا با دست هم آن را بپوشاند کافى است

موقع تخلى باید بنابر احتیاط لازم طرف جلوى بدن یعنى شکم و سـینه رو بـه قبلـه و     -  59
 .پشت به قبله نباشد

و عورت خود  ،اگر موقع تخلى طرف جلوى بدن کسى رو به قبله یا پشت به قبله باشد -  60
احتیاط  ،و اگر جلوى بدن او رو به قبله یا پشت به قبله نباشد ،را از قبله بگرداند کفایت نمى کند

 .آن است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله ننماید

احتیاط مستحب آن است که طرف جلوى بدن در موقع استبراء که احکام آن بعدا گفتـه   -  61
 .رو به قبله و پشت به قبله نباشد ،مخرج بول و غایطو موقع تطهیر  ،مى شود

بنـابر   ،اگر براى آن که نامحرم او را نبیند مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند -  62
 .احتیاط لازم باید پشت به قبله بنشیند و اگر ممکن نباشد باید رو به قبله بنشیند

 .ه رو به قبله یا پشت به قبله بنشیندو همچنین است اگر از جهت دیگر ناچار باشد ک

 .احتیاط مستحب آن است که بچه را در وقت تخلى رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند -  63

 .جلوگیرى از او واجب نیست ،ولى اگر خود بچه بنشیند

  :در چهار جا تخلى حرام است -  64
 .اشنددر کوچه هاى بن بست در صورتى که صاحبانش اجازه نداده ب )اول(

 .در ملک کسى که اجازه تخلى نداده است )دوم(
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 .در جایى که براى عده مخصوصى وقف شده است مثل بعضى از مدرسه ها )سوم(

روى قبر مؤمنین در صورتى که بى احترامى به آنان باشد و همچنین هـر جـایى کـه     )چهارم(
 .تخلى موجب هتک حرمت یکى از مقدسات دین یا مذهب شود

 .ورت مخرج غایط فقط با آب پاك مى شوددر سه ص -  65

 .آن که با غایط نجاست دیگرى مثل خون بیرون آمده باشد )اول(

 .آن که نجاستى از خارج به مخرج غایط رسیده باشد )دوم(

و در غیر این سه صـورت   ،آن که اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد )سوم(
با پارچه و سنگ و مانند  ،به دستورى که بعدا گفته مى شود مى توان مخرج را با آب شست و یا

 .اگر چه شستن با آب بهتر است ،اینها پاك کرد

 .مخرج بول با غیر آب پاك نمى شود -  66

ولى با آب قلیـل   ،و در کر و جارى اگر بعد از برطرف شدن بول یک مرتبه بشویند کافى است
 .احتیاط مستحب آن است که دو مرتبه شسته شود و سه مرتبه شستن بهتر است

 .باید چیزى از غایط در آن نماند ،اگر مخرج غایط را با آب بشویند -  67

ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد و اگر در دفعه اول طورى شسته شود کـه ذره اى  
 .اره شستن لازم نیستدوب ،از غایط در آن نماند

با سنگ و کلوخ و پارچه و مانند اینها اگر خشک و پاك باشند مى شود مخرج غـایط   -  68
 .و چنانچه رطوبت کمى داشته باشند که به مخرج نرسد اشکال ندارد ،را تطهیر کرد

مخرج غایط را اگر یک مرتبه با سنگ و کلوخ یا پارجه کاملا پاکیزه نماید کفایت مـى   -  69
 .ولى بهتر آن است که سه مرتبه انجام دهد ،دکن

بلکه با سه قطعه هم باشد و اگر با سه مرتبه پاکیزه نشود باید به قدرى اضافه نماید تا مخـرج  
 .ولى باقى ماندن ذره هاى کوچکى که دیده نمى شود اشکال ندارد ،کاملا پاکیزه شود



19 

زم است مانند کاغذى که اسم خدا پاك کردن مخرج غایط با چیزهایى که احترام آنها لا -  70
 .و پیغمبران بر آن نوشته شده حرام است

 .و پاك شدن مخرج با استخوان و سرگین محل اشکال است

اگر چه عادتـا بعـد    ،لازم است تطهیر نماید ،اگر شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه -  71
 .از بول یا غایط فورا تطهیر مى کرده

مخرج را تطهیر کرده یا نه نمازى کـه خوانـده    ،شک کند که قبل از نماز اگر بعد از نماز -  72
  .ولى براى نمازهاى بعدى باید تطهیر کند ،صحیح است
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  )استبراء(
براى آنکه  ،استبراء عمل مستحبى است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام مى دهند -  73

 .اطمینان کنند بول در مجرى نمانده است

اگر مخـرج غـایط    ،اقسامى است و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول و آن داراى
بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غایط تا بیخ  ،اول آن را تطهیر کنند ،نجس شده
و بعد انگشت شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زیر آن بگذارند و سـه   ،آلت بکشند

 .ند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهندمرتبه تا ختنه گاه بکش

آبى که گاهى بعد از ملاعبه و بازى کردن بـا زن از انسـان خـارج مـى شـود و بـه آن        -  74
گفتـه   )وذى(و نیز آبى که گاهى بعد از منى بیرون مى آید و بـه آن   ،مى گویند پاك است )مذى(

مـى گوینـد اگـر بـول بـه آن       )ودى(و آبى که گاهى بعد از بول بیرون مى آید و به آن  ،مى شود
 .نرسیده باشد پاك است

و شک کند که بول اسـت   ،و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبى از او خارج شود
 .یا یکى از این سه آب پاك مى باشد

ه و رطوبتى از او بیرون آید که نداند پاك است اگر انسان شک کند که استبراء کرده یا ن -  75
 .نجس مى باشد ،یا نه

 .و چنانچه وضو گرفته باشد باطل مى شود

ولى اگر شک کند استبرایى که کرده درست بوده یا نه و رطوبتى از او بیرون آید که نداند پاك 
 .است یا نه پاك مى باشد و وضو را هم باطل نمى کند

کرده اگر به واسطه آنکه مدتى از بول کردن او گذشـته اطمینـان کنـد    کسى که استبراء ن -  76
آن رطوبت پـاك مـى    ،بول در مجرى نمانده است و رطوبتى ببیند و شک کند که پاك است یا نه

 .باشد و وضو را هم باطل نمى کند
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 ـ  ،اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضو بگیرد -  77 ه چنانچه بعد از وضو رطوبتى ببینـد ک
 .واجب است احتیاطا غسل کند و وضو هم بگیرد ،بداند یا بول است یا منى

 .ولى اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو کافى است

براى زن استبراء از بول نیست و اگر رطوبتى ببیند و شک کند که بول است یا نـه پـاك    -  78
 .و وضو و غسل او را هم باطل نمى کند ،مى باشد
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  )کروهات تخلىمستحبات و م(
مستحب است در موقع تخلى جایى بنشیند که کسى او را نبیند و موقع وارد شدن بجاى  -  79

و همچنین مستحب است در  ،اول پاى راست را بگذارد ،و موقع بیرون آمدن ،تخلى اول پاى چپ
 .حال تخلى سر را بپوشاند و سنگینى بدن را بر پاى چپ بیندازد

در موقع تخلى مکروه است ولى اگر عورت خود را به  ،د و ماهنشستن روبروى خورشی -  80
 .وسیله اى بپوشاند مکروه نیست

و نیز در موقع تخلى نشستن روبروى باد و در جـاده و خیابـان و کوچـه و در خانـه و زیـر      
درختى که میوه مى دهد و چیز خوردن و توقف زیاد و تطهیر کردن با دست راسـت مکـروه مـى    

 .باشد

ولى اگر ناچار باشد یا ذکـر خـدا بگویـد اشـکال      ،است حرف زدن در حال تخلىو همچنین 
 .ندارد

خصوصـا   ،و در آب ،و سوراخ جانوران ،ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت -  81
 .ایستاده مکروه است ،آب

 .خوددارى کردن از بول و غایط مکروه است -  82

 .است و اگر براى بدن ضرر کلى داشته باشد حرام

مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش از جمـاع و بعـد از بیـرون     -  83
 .آمدن منى بول کند
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  )نجاسات(
 ،خـون  :پـنجم  ،مـردار  :چهارم ،منى :سوم ،غایط :دوم ،بول :اول :نجاسات ده چیز است -  84

 .عرق حیوان نجاستخوار :دهم ،شراب :نهم ،کافر :هشتم ،سگ و خوك :ششم و هفتم
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  )بول و غایط(
بول و غایط انسان و هر حیوان حرام گوشتى که خون جهنده دارد یعنى اگـر رگ آن را   -  85

و غایط حیوان حرام گوشتى که خـون آن جسـتن    ،نجس است ،ببرند خون از آن جستن مى کند
و مگس که گوشت  و همچنین فضله حیوانات کوچک مثل پشه ،نمى کند مثل ماهى حرام گوشت

ولى از بول حیوان حرام گوشت که خون جهنده ندارد باید بنـابر احتیـاط لازم    ،ندارند پاك است
 .اجتناب کرد

 .بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاك و بهتر اجتناب از آنهاست -  86

بول و غایط حیوان نجاستخوار نجس است و همچنین است بول و غایط بچه بـزى کـه    -  87
ك خورده به تفصیلى که خواهد آمد یا حیوان چهارپایى که انسان با آن نزدیکـى نمـوده   شیر خو

 .است
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  )منى(
بنابر احتیاط لازم  - هر چند  ،منى انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد نجس است -  88

  .حلال گوشت باشد - 
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  )مردار(
یـا   ،چه خودش مرده باشد ،مردار انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد نجس است -  89

 .به غیر دستورى که در شرع معین شده آن را کشته باشند

 .اگرچه در آب بمیرد پاك است ،و ماهى چون خون جهنده ندارد

 .چیزهایى از مردار مثل پشم و مو و کرك و استخوان و دندان که روح ندارند پاك است -  90

دارد در حالى که زنده است گوشت یا چیز اگر از بدن انسان یا حیوانى که خون جهنده  -  91
 .نجس است ؛دیگرى را که روح دارد جدا کنند

 .اگر پوستهاى مختصر لب و جاهاى دیگر بدن را بکنند پاك است -  92

ولـى ظـاهر آن را بایـد آب     ،تخم مرغ که از شکم مرغ مرده بیرون مى آید پاك اسـت  -  93
 .کشید

پنیر مایه اى که در شیردان آنهـا   ،علفخوار شوند بمیرنداگر بره و بزغاله پیش از آن که  -  94
 .مى باشد پاك است

 .ولى ظاهر آن را باید آب کشید

اگر انسـان یقـین    ،واکس و صابون که از خارجه مى آورند ،روغن ،عطر ،دواجات روان -  95
 .به نجاست آنها نداشته باشد پاك است

ز حیوانى است که به دسـتور شـرع کشـته    پیه و چرمى که احتمال آن برود که ا ،گوشت -  96
ولى اگر از دست کافر گرفته شود یا اینکه دست مسلمانى باشد که از کافر گرفته  ،شده پاك است

خوردن آن گوشت و پیه  ،و رسیدگى نکرده که از حیوانى است که به دستور شرع کشته شده یا نه
بازار مسلمانها یا از مسـلمانى گرفتـه    و اما آنچه از ،ولى نماز در آن چرم جایز است ،حرام است

یا این که احتمال آن برود که تحقیـق کـرده اگرچـه از     ،شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته شده
 .کافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است
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  )خون(
ببرنـد  خون انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد یعنى حیوانى کـه اگـر رگ آن را    -  97

پس خون حیوانى که مانند مـاهى و پشـه خـون جهنـده      ،خون از آن جستن مى کند نجس است
 .ندارد پاك مى باشد

اگر حیوان حلال گوشت را به دستورى که در شرع معین شـده بکشـند و خـون آن بـه      -  98
بـه  مقدار لازم بیرون آید خونى که در بدنش مى ماند پاك است ولى اگر به علت نفس کشیدن یا 

 .آن خون نجس است ،واسطه این که سر حیوان در جاى بلند بوده خون به بدن حیوان برگردد

احتیاط مستحب آن است که از تخم مرغى که ذره اى خون در آن مـى باشـد اجتنـاب     -  99
 .شود و اگر خون در زرده باشد تا پوست نازك روى آن پاره نشده سفیده بدون اشکال پاك است

 .اهى موقع دوشیدن شیر دیده مى شود نجس است و شیر را نجس مى کندخونى که گ -  100

 ،به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود ،اگر خونى که از لاى دندانها مى آید -  101
 .اجتناب از آب دهان لازم نیست

اگر طورى شود که  ،زیر ناخن یا زیر پوست مى میرد ،خونى که به واسطه کوبیده شدن -  102
 .یگر به آن خون نگویند پاك و اگر به آن خون بگویند و ظاهر گردد نجس استد

پس چنانچه ناخن یا پوست سوراخ شود اگر بیرون آوردن خون و تطهیر محل جهت وضو یـا  
 .غسل مشقت زیاد دارد باید تیمم نماید

ن اگر انسان نداند که خون زیر پوست مرده یا گوشت بـه واسـطه کوبیـده شـدن بـه آ      -  103
 .حالت درآمده پاك است

تمام غذا و ظرف آن بنـابر احتیـاط    ،اگر موقع جوشیدن غذا ذره اى خون در آن بیفتد -  104
 .و جوشیدن و حرارت و آتش پاك کننده نیست ،لازم نجس مى شود

اگر معلوم نباشد که با  ،زردابه اى که در حال بهبودى زخم در اطراف آن پیدا مى شود -  105
  .پاك مى باشد ،تخون مخلوط اس
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  )سگ و خوك(
سگ و خوکى که در خشکى زندگى مى کنند حتى مو و استخوان و پنجـه و نـاخن و    -  106

  .ولى سگ و خوك دریایى پاك است ،رطوبتهاى آنها نجس است
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  )کافر(
یعنى آنهایى (کافر یعنى کسى که معترف به خدا یا به یگانگى او نباشد و همچنین غلاة  -  107
و خوارج و نواصـب   )را خدا خوانده یا بگویند خدا در او حلول کرده است از ائمه که یکى 

و همچنین است کسى که نبوت یا  ،نجسند )اظهار دشمنى مى نمایند یعنى آنهایى که به ائمه (
 )داننـد  یعنى چیزى را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسـلام مـى  (یکى از ضرورى دین 

 .چنانچه بداند آن چیز ضرورى دین است منکر شود

که پیغمبرى حضرت خاتم الانبیاء محمد ابـن   )یعنى یهود و نصارى و مجوس(و اما اهل کتاب 
را قبول ندارند نیز بنابر مشهور نجس مى باشند ولى حکم بـه طهـارت آنـان دور     عبداللهّ 

 .ز آنها بهتر استنیست اگر چه اجتناب ا

 .تمان بدن کافر حتى مو و ناخن و رطوبتهاى او نجس است -  108

مگـر در   ،اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نا بالغ کافر باشند آن بچه هم نجس است -  109
 217و اگر یکى از اینها مسلمان باشد بتفصیلى که در مساله  ،صورتى که ممیز و مظهر اسلام باشد

 .پاك است خواهد آمد بچه

پاك مـى   ،کسى که معلوم نیست مسلمان است یا نه و نشانه اى هم بر اسلامش نباشد -  110
مثلا نمى تواند زن مسلمان بگیـرد و بایـد در قبرسـتان     ،ولى احکام دیگر مسلمان را ندارد ،باشد

 .مسلمانان دفن نشود

 .نجس است ،دشنام دهد از روى دشمنى شخصى که به یکى از دوازده امام  -  111
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  )شراب(
 ،و بنابر احتیاط مستحب هر چیزى که انسـان را مسـت مـى کنـد     ،شراب نجس است -  112

روان  )چـرس (و اگـر مثـل بنـگ و حشـیش      ،چنانچه به خودى خود روان باشد نیز نجس است
 .نباشد پاك است اگرچه چیزى در آن بریزند که روان شود

کردن در و پنجره و میز و صندلى و مانند اینها به کار مـى   الکل صنعتى که براى رنگ -  113
 .برند تمام اقسامش پاك مى باشد

ولـى   ،پـاك  ،اگر انگور و آب انگور به خودى خود یا به واسطه پخـتن جـوش بیایـد    -  114
 .خوردن آن حرام است

خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر چه جوش بیایند پـاك و خـوردن آنهـا حـلال      -  115
 .است

ولى نجاست آن  ،فقاع که از جو گرفته مى شود و به آن آب جو مى گویند حرام است -  116
و بـه آن مـاء    ،و غیر فقاع مانند آبى که به دستور طبیب از جو مى گیرند ،خالى از اشکال نیست

 .الشعیر مى گویند پاك مى باشد
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  )عرق حیوان نجاستخوار(
نى که به خوردن نجاست انسان عـادت کـرده نجـس    عرق شتر نجاستخوار و هر حیوا -  117

 .است

و نزدیکـى   ،و بنابر احتیاط مستحب نماز با آن نخوانند ،عرق جنب از حرام پاك است -  118
 .با زن در حال حیض با علم به حال او حکم جنابت از حرام را دارد

رمضان با زن خود اگر انسان در اوقاتى که نزدیکى با زن حرام است  مثلا در روز ماه  -  119
 .نزدیکى کند  عرق او حکم عرق جنب از حرام را ندارد

 ،حکـم آن عـرق   ،اگر جنب از حرام عوض غسل تیمم نماید و بعد از تیمم عرق کنـد  -  120
 .حکم عرق قبل از تیمم است

احتیـاط مسـتحب آن    ،و بعد با حلال خود نزدیکى کند ،اگر کسى از حرام جنب شود -  121
و چنانچه اول با حلال خـود نزدیکـى کنـد و بعـد      ،ز از عرق خود اجتناب نمایداست که در نما

 .مرتکب حرام شود عرق او حکم عرق جنب از حرام را ندارد
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  )راه ثابت شدن نجاست(
آن که خود انسان یقین یـا اطمینـان    :اول :نجاست هر چیزى از سه راه ثابت مى شود -  122

ن داشته باشد چیزى نجس است لازم نیست از آن اجتناب و اگر گما ،کند که آن چیز نجس است
 .نماید

بنابراین غذا خوردن در قهوه خانه ها و میهمانخانه هایى که مردمان لا ابالى و کسانى که پاکى 
اگر انسان اطمینان نداشته باشـد غـذایى را    ،و نجسى را مراعات نمى کنند در آنها غذا مى خورند

 .است اشکال نداردکه براى او آورده اند نجس 

مـثلا   ،آن که کسى که چیزى در اختیار او است بگوید آن چیز نجس است و متهم نباشـد  :دوم
همسر یا نوکر یا کلفت انسان نسبت به ظرف یا چیز دیگرى که در اختیار او است بگویـد نجـس   

 .مى باشد

نان سـبب  به شرط آن که مورد شهادت آ ،سوم آن که دو مرد عادل بگویند چیزى نجس است
 .نجاست باشد

مثلا نداند فضله  ،نجس بودن و پاك بودن چیزى را نداند ،اگر به واسطه ندانستن مساله -  123
در چیـزى شـک    ،ولى اگر با اینکه مساله را مى داند ،باید مساله را بپرسد ،موش پاك است یا نه
یا نداند که خون پشـه اسـت یـا     ،مثلا شک کند آن چیز خون است یا نه ،کند که پاك است یا نه

 .و وارسى کردن یا پرسیدن لازم نیست ،پاك مى باشد ،خون انسان

و چیز پاك را اگر شـک   ،نجس است ،چیز نجسى که انسان شک دارد پاك شده یا نه -  124
 .پاك است ،کند نجس شده یا نه

 .ندو اگر هم بتواند نجس بودن یا پاك بودن آن را بفهمد لازم نیست وارسى ک

اگر بداند یکى از دو ظرف یا دو لباسى که از هر دوى آنها استفاده مى کند نجس شده  -  125
باید از هر دو اجتناب کند ولى اگر مثلا نمى داند لباس خودش نجس شده یـا   ،و نداند کدام است
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لازم نیست از لباس خودش اجتنـاب   ،لباسى که از تصرف او خارج بوده و مال دیگرى مى باشد
 .ایدنم
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  )چیز پاك چگونه نجس مى شود(
اگر چیز پاك به چیز نجس برسد و هر دو یا یکى از آنها به طورى تر باشد کـه تـرى    -  126

و همچنین اگر به چیز سومى با همان رطوبت  ،چیز پاك نیز نجس مى شود ،یکى به دیگرى برسد
ولى این حکم  ،جس استو مشهور فرموده اند که متنجس به طور مطلق من ،برسد نجسش مى کند

 .با تعدد واسطه محل اشکال است

در صورتى که دست راست بـه بـول متـنجس     )مثال(بلکه حکم بطهارت خالى از قوت نیست 
آنگاه آن دست با رطوبت با دست چپ ملاقات کند این ملاقات موجب نجاست دست چپ  ،شود

ملاقات کند لباس نیز نجـس   و اگر دست چپ بعد از خشکیدن با لباس مرطوب مثلا ،خواهد بود
مى شود ولى اگر آن لباس با چیز دیگرى با رطوبت ملاقات کند حکم به نجاست آن چیـز نمـى   

 .شود

و اگر ترى به قدرى کم باشد که به دیگرى نرسد چیزى که پاك بوده نجس نمى شـود اگرچـه   
 .به عین نجس برسد

که هر دو یا یکى از آنها تر بوده و انسان شک کند  ،اگر چیز پاکى به چیز نجس برسد -  127
 .آن چیز پاك نجس نمى شود ،یا نه

دو چیزى که انسان نمى داند کدام پاك و کدام نجس است اگر چیز پاکى بـا رطوبـت    -  128
بعدا به یکى از آنها برسد اجتناب از آن لازم نیست مگر در بعضـى از مـوارد مثـل آنکـه حالـت      

نکه با طرف دیگر هم چیز پاك دیگرى با رطوبـت ملاقـات   سابقه در هر دو نجاست باشد و یا آ
 .کند

هر قسـمتى کـه نجاسـت بـه آن      ،زمین و پارچه و مانند اینها اگر رطوبت داشته باشد -  129
 .و جاهاى دیگر آن پاك است و همچنین است خیار و خربزه و مانند اینها ،برسد نجس مى شود

طورى باشد که اگر مقدارى از آن را بردارند جـاى  هرگاه شیره و روغن و مانند اینها  -  130
 .تمام آن نجس مى شود ،همین که یک نقطه از آن نجس شد ،آن خالى نمى ماند
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فقـط   ،اگر چه بعـد پـر شـود    ،ولى اگر طورى باشد که جاى آن در موقع برداشتن خالى بماند
جایى که نجاست به آن رسیده نجس مى باشد پس اگر فضله موش در آن بیفتد جایى کـه فضـله   

 .افتاده نجس و بقیه پاك است

و بعـد روى چیـز    ،اگر مگس یا حیوانى مانند آن روى چیز نجسى که تر است بنشیند -  131
چیـز پـاك    ،ن بـوده چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حیـوا  ،پاکى که آن هم تر است بنشیند

 .و اگر نداند پاك است ،نجس مى شود

هر جا  ،و عرق از آنجا به جاى دیگر برود ،اگر جایى از بدن که عرق دارد نجس شود -  132
 .و اگر عرق به جاى دیگر نرود جاهاى دیگر بدن پاك است ،که عرق به آن برسد نجس مى شود

گر خون داشته باشد جـایى کـه خـون دارد    ا ،اخلاط غلیظى که از بینى یا گلو مى آید -  133
 .نجس و بقیه آن پاك است

پس اگر به بیرون دهان یا بینى برسد مقدارى که انسان یقین دارد جاى نجـس اخـلاط بـه آن    
 .و محلى را که شک دارد جاى نجس به آن رسیده یا نه پاك مى باشد ،رسیده نجس است

چنانچه از جریـان   ،وى زمین نجس بگذارنداگر آفتابه اى را که ته آن سوراخ است ر -  134
ولى  ،آب آفتابه نجس مى شود ،بیفتد و آب زیر آن جمع گردد که با آب آفتابه یکى حساب شود

 .اگر آب آفتابه با فشار جریان داشته باشد نجس نمى شود

در صورتى که بعد از بیرون آمدن آلوده  ،اگر چیزى داخل بدن شود و به نجاست برسد -  135
 .نجاست نباشد پاك استبه 

یا سوزن و چاقو و ماننـد اینهـا در    ،پس اگر اسباب اماله یا آب آن در مخرج غایط وارد شود
 .بدن فرو رود و بعد از بیرون آمدن به نجاست آلوده نباشد نجس نیست

و همچنین است آب دهان و بینى اگر در داخل به خون برسد و بعد از بیرون آمدن بـه خـون   
 .دآلوده نباش
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  )احکام نجاسات(
نجس کردن خط و ورق قرآن در صورتى که مستلزم هتک حرمت باشـد بـى اشـکال     -  136

 .حرام است و اگر نجس شود باید فورا آن را آب بکشند

بلکه بنابر احتیاط واجب در غیر فرض هتک نیز نجس کردن آن حرام و آب کشـیدن واجـب   
 .است

که بى احترامى بـه قـرآن باشـد بایـد آنـرا آب      اگر جلد قرآن نجس شود در صورتى  -  137
 .بکشند

گذاشتن قرآن روى عین نجس مانند خون و مردار اگر چـه آن عـین نجـس خشـک      -  138
 .باشد در صورتى که بى احترامى به قرآن باشد حرام است

 ،نوشتن قرآن با مرکب نجس اگر چه یک حرف آن باشد حکم نجس کردن آنـرا دارد  -  139
ود باید آن را آب بکشند یا به واسطه تراشیدن و مانند آن کارى کننـد کـه از بـین    و اگر نوشته ش

 .برود

در صورتى که دادن قرآن به کافر مستلزم هتک باشد حرام و گرفتن قرآن از او واجب  -  140
 .است

مثل کاغذى که اسم خدا یا پیغمبر یا  ،اگر ورق قرآن یا چیزى که احترام آن لازم است -  141
بیرون آوردن و آب کشیدن آن اگر چه خرج داشته باشد  ،در مستراح بیفتد ،ر آن نوشته شدهامام ب

 .واجب است

باید به آن مستراح نروند تا یقین کننـد آن ورق پوسـیده    ،و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد
 .است

 .و نیز اگر تربت در مستراح بیفتد و بیرون آوردن آن ممکن نباشد

 .یقین نکرده اند که به کلى از بین رفته به آن مستراح نروندباید تا وقتى که 
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 ،و همچنین است خوراندن آن به دیگرى ،خوردن و آشامیدن چیز متنجس حرام است -  142
و اگر خود طفل یا دیوانه غـذاى نجـس را    ،ولى خوراندن آن به طفل یا دیوانه ظاهرا جایز است

 .ورد لازم نیست از او جلوگیرى کنندبخورد یا با دست نجس غذا را نجس کند و بخ

فروختن و عاریه دادن چیز نجسى که قابل پاك شدن است اشـکال نـدارد ولـى لازم     -  143
آن که طرف در معرض آن باشد که  )اول(به دو شرط  ،است که نجس بودن آن را به طرف بگوید

استعمال نمایـد و اگـر    در مخالفت حکم الزامى واقع شود مثل اینکه او را در خوردن یا آشامیدن
این چنین نباشد لازم نیست بگوید مثلا نجس بودن لباسى را که طرف با آن نماز مى خواند لازم 

 .نیست به او بگوید زیرا پاك بودن لباس شرط واقعى نیست

آنکه احتمال بدهد که طرف به گفته او ترتیب اثر دهد و اما اگر بداند که ترتیب اثر نمى  )دوم(
 .لازم نیستدهد گفتن 

اگر انسان ببیند کسى چیز نجسى را مى خورد یا با لباس نجس نماز مى خوانـد لازم   -  144
 .نیست به او بگوید

اگر جایى از خانه یا فرش کسى نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانى  -  145
موجب این امـر شـده   که وارد خانه او مى شوند با رطوبت به جاى نجس رسیده است چنانچه او 

 .باشد باید با دو شرطى که در مساله پیش گذشت به آنان بگوید

با شرط دومى کـه   - اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است باید  -  146
و اما اگر یکى از مهمانها بفهمد لازم نیست به دیگران خبر دهد ولـى   ،به مهمانها بگوید - گذشت 

ها معاشرت دارد که به واسطه نجس بـودن آنـان خـود از جهـت ابـتلاى بـه       چنانچه طورى با آن
 .نجاست مبتلا به مخالفت حکم الزامى مى شود باید به آنان بگوید

اگر چیزى را که عاریه کرده نجس شود باید صـاحبش را از نجـس شـدن آن بـه دو      -  147
 .گذشت آگاه کند 143شرطى که در مساله 

 .یا چیزى را آب کشیده نباید حرف او را قبول کرد ،نجس است اگر بچه بگوید چیزى -  148
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در صورتى که آن چیز  ،ولى بچه اى که تکلیفش نزدیک است اگر بگوید چیزى را آب کشیدم
و همچنین اگر بگویـد چیـزى    ،در تصرف او باشد یا گفته اش مورد اطمینان باشد قبول مى شود

 .نجس است
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  )مطهرات(
 ،دوم زمـین  ،اول آب :و آنها را مطهـرات گوینـد   ،ست را پاك مى کنددوازده چیز نجا -  149

نهـم برطـرف    ،هشتم تبعیـت  ،هفتم اسلام ،ششم انتقال ،پنجم انقلاب ،چهارم استحاله ،سوم آفتاب
دوازدهم خارج  ،یازدهم غایب شدن مسلمان ،دهم استبراء حیوان نجاستخوار ،شدن عین نجاست
 .و احکام اینها به طور تفصیل در مسایل آینده گفته مى شود ،شدن خون از ذبیحه
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  )آب(
پس آب مضـاف   ،اول آنکه مطلق باشد :آب با چهار شرط چیز نجس را پاك مى کند -  150

 .مانند گلاب و عرق بید چیز نجس را پاك نمى کند

 .دوم آنکه پاك باشد

شستن  ،ستنى که بعد از آنو در ش ،سوم آنکه وقتى چیز نجس را مى شویند آب مضاف نشود
 ،و در غیر آن شستن تغییر ضرر ندارد ،دیگر لازم نیست باید بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد

در دفعه اول اگر چـه   ،و دو دفعه شستن در او لازم باشد ،مثلا چیزى را به آب کر یا قلیل بشوید
 .اك مى شودو در دفعه دوم به آبى تطهیر کند که تغییر نکند پ ،تغییر کند

 .چهارم آنکه بعد از آب کشیدن چیز نجس اجزاء کوچک عین نجاست در آن نباشد

و پاك شدن چیز نجس به آب قلیل یعنى آب کمتر از کر شرطهاى دیگرى هـم دارد کـه بعـدا    
 .گفته مى شود

و همچنین با آب کر و جـارى   ،توى ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست -  151
و ظرفى را که سگ از آنها آب یا چیز روان دیگر خورده باید اول با خـاك   ،اط واجببنابر احتی

پاك خاك مالى کرد سپس خاك او را زایل نموده و بعد دو مرتبه با آب قلیل یـا کـر یـا جـارى     
باید پیش از شستن  ،و همچنین ظرفى را که سگ لیسیده اگر در آن چیزى باقیمانده باشد ،شست

گر آب دهان سگ در ظرفى بریزد بنابر احتیاط لازم بایـد آن را خـاك مـالى    خاك مالى کرد و ا
 .کرد و بعد سه مرتبه با آب شست

اگر دهانه ظرفى که سگ دهن زده تنگ باشد باید خاك را در آن بریزند و بـا شـدت    -  152
 .و بعد به ترتیبى که ذکر شد بشویند ،حرکت دهند تا خاك به همه آن ظرف برسد

یا اینکه در او مـوش صـحرایى    ،را که خوك بلیسد یا از آن چیز روانى بخوردظرفى  -  153
با آب قلیل یا کر یا جارى باید هفت مرتبه شست و لازم نیسـت آن را خـاك مـالى     ،مرده باشد

 .کنند
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باید سه مرتبه بشویند و فرقى بین آب قلیل و کر و  ،ظرفى را که به شراب نجس شده -  154
 .جارى نیست

کوزه اى که از گل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته اگر در آب کر یا  -  155
 .بهر جاى آن که آب برسد پاك مى شود ،جارى بگذارند

باید به قدرى در آب کر یا جارى بماند که آب به تمام  ،و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود
ن آب بـه بـاطن آن مـانع باشـد بایـد      و اگر ظرف رطوبتى داشته باشد که از رسـید  ،آن فرو رود

 .و بعدا در آب کر یا جارى بگذارند ،خشکش نمایند

یکى آنکه سه مرتبه پر کنند و  :ظرف نجس را با آب قلیل دو قسم مى شود آب کشید -  156
دیگر آنکه سه دفعه قـدرى آب در آن بریزنـد و در هـر دفعـه آب را طـورى در آن       ،خالى کنند

 .نجس آن برسد و بیرون بریزند بگردانند که به جاهاى

چنانچه سـه مرتبـه آن را از آب پـر     ،اگر ظرف بزرگى مثل پاتیل و خمره نجس شود -  157
 .کنند و خالى کنند پاك مى شود

 ،به طورى که تمام اطراف آن را بگیرد ،و همچنین است اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بریزند
د بیرون آورند و احتیاط مستحب آن است که در مرتبـه  و در هر دفعه آبى که ته آن جمع مى شو

 .دوم و سوم ظرفى را که با آن آبها را بیرون مى آورند آب بکشند

 .ظاهرش پاك مى شود ،اگر مس نجس و مانند آن را آب کنند و آب بکشند -  158

ى به طـور  ،اگر یک مرتبه از بالا آب در آن بریزند ،تنورى که به بول نجس شده است -  159
و احتیاط مستحب آن است که ایـن کـار را دو مرتبـه     ،که تمام اطراف آن را بگیرد پاك مى شود

 .انجام دهند

و در غیر بول اگر پس از برطرف شدن نجاست یک مرتبه به دستورى که گفته شد آب در آن 
 .بریزند کافى است
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بیاورند بعد آن گـودال را  و بهتر است که گودالى ته آن بکنند تا آبها در آن جمع شود و بیرون 
 .با خاك پاك پر کنند

اگر چیز نجس را یک مرتبه در آب کر یا جارى فرو برند که آب به تمام جاهـاى آن   -  160
و در فرش و لباس و مانند اینها فشار یا مانند آن از مالیدن یـا لگـد کـردن    . پاك مى شود ،برسد

بول باشد در کر نیز دو مرتبـه شسـتن لازم   و در صورتى که بدن یا لباس متنجس به  ،لازم نیست
 .است

چنانچـه یـک    ،اگر بخواهند چیزى را که به بول نجس شده با آب قلیـل آب بکشـند   -  161
در صورتى که بول در آن چیز نمانده باشد پاك مى  ،مرتبه آب روى آن بریزند و از آن جدا شود

یزند تا پاك شوند و در هـر حـال در   شود مگر در لباس و بدن که باید دو مرتبه روى آنها آب بر
 .شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قلیل باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید

خـود   ،و غساله آبى است که معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چیزى که شسته مى شود(
 .)به خود یا به وسیله فشار مى ریزد

ر شیر خوارى که غذا خور نشده و بنابر احتیاط کمتر از اگر چیزى به بول پسر یا دخت -  162
چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمـام جاهـاى نجـس آن     ،دو سال دارد نجس شود

 .ولى احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روى آن بریزند ،برسد پاك مى شود

 .و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست

چنانچه با برطرف کردن نجاسـت یـک مرتبـه آب     ،اگر چیزى به غیر بول نجس شود -  163
قلیل روى آن بریزند و از آن جدا شود پاك مى گردد ولى لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا 

 .غساله آن بیرون آید

طـرف  اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده در آب کر یا جارى فرو برند بعـد از بر  -  164
شدن عین نجاست پاك مى شود ولى اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند باید به هر طـور  

 .فشار دهند تا غساله آن جدا شود - اگر چه با لگد کردن باشد  - که ممکن است 
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اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود به فرو بردن در کر و جـارى   -  165
ر باطن آنها نجس شود چنانچه آب کر یا جارى به وصف اطلاق به باطن آنها و اگ ،پاك مى گردد

 .برسد پاك مى شوند ولى ظاهرا در صابون و مانند آن هیچ گاه آب مطلق به باطن نمى رسد

 .اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون رسیده یا نه باطن آن پاك است -  166

چیزى مانند اینها نجس شده باشد چنانچه آن را در کاسـه  اگر ظاهر برنج و گوشت یا  -  167
پاك و مانند آن بگذارند و یک مرتبه آب روى آن بریزند و خالى کنند پاك مى شـود و اگـر در   
 ،ظرف نجس بگذارند باید سه مرتبه این کار را انجام دهند در این صورت ظرف هم پاك مى شود

بایـد در   ،ر لازم دارد در ظرفى بگذارند و آب بکشـند و اگر بخواهند لباس و مانند آن را که فشا
هر مرتبه اى که آب روى آن مى ریزند آن را فشار دهند و ظرف را کج کنند تا غساله اى کـه در  

 .آن جمع شده بیرون بریزد

لباس نجسى را که به نیل و مانند آن رنگ شده اگر در آب کر یـا جـارى فروبرنـد و     -  168
سطه رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برسد لباس پاك مى شود و اگـر  آب پیش از آنکه به وا

 .آب مضاف از آن بیرون نیاید پاك مى شود ،چنانچه موقع فشار دادن ،با آب قلیل بشویند

و بعد مثلا لجـن آب در آن ببیننـد چنانچـه     ،اگر لباسى را در کر یا جارى آب بکشند -  169
 .ب کرده آن لباس پاك استاحتمال ندهند که جلوگیرى از رسیدن آ

اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن خورده گل یا صابون در آن دیده شود چنانچه  -  170
احتمال بدهند که جلوگیرى از رسیدن آب کرده آن لباس پاك ولى اگر آب نجس به باطن گل یا 

 .صابون رسیده باشد ظاهر گل و صابون پاك و باطن آنها نجس است

 .تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاك نمى شود ،یز نجسهر چ -  171

پس اگر خون را از لباس برطرف  ،ولى اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد
اما چنانچه به واسطه بـو یـا    ،کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن بماند پاك مى باشد

 .ه هاى نجاست در آن چیز مانده نجس استرنگ یقین کنند یا احتمال دهند که ذر
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مگـر آنکـه    ،اگر نجاست بدن را در آب کر یا جارى برطرف کنند بدن پاك مى شـود  -  172
ولى بیـرون آمـدن و    ،بدن به بول نجس شده باشد که در این صورت به یک مرتبه پاك نمى شود
بکشند که دو مرتبه آب  دو مرتبه در آب رفتن لازم نیست بلکه اگر در زیر آب به آن محل دست

 .به بدن برسد کفایت مى کند

غذاى نجس که لاى دندانها مانده اگر آب در دهان بگردانند و به تمـام غـذاى نجـس     -  173
 .برسد پاك مى شود

اگر موى سر و صورت را با آب قلیل آب بکشند چنانچه مو انبوه نباشـد بـراى جـدا     -  174
 .به مقدار متعارف خود به خود جدا مى شود شدن غساله لازم نیست فشار دهند زیرا

اطراف آنجـا کـه متصـل بـه آن      ،اگر جایى از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند -  175
با پاك شدن جاى نجس پـاك مـى    ،است و معمولا موقع آب کشیدن آب به آنها سرایت مى کند

راف و محـل نجـس بـه آب    به این معنى که آب کشیدن اطراف مستقلا لازم نیست بلکه اط ،شود
و همچنین است اگر چیز پاکى را پهلوى چیز نجس بگذارند و روى  ،کشیدن با هم پاك مى شوند

 .هر دو آب بریزند

پس اگر براى آب کشیدن یک انگشت نجس روى همه انگشـتها آب بریزنـد و آب نجـس و    
 .پاك مى شودبا پاك شدن انگشت نجس تمام انگشتها  ،همچنین آب پاك به همه آنها برسد

 .مثل چیزهاى دیگر آب کشیده مى شود ،گوشت و دنبه اى که نجس شده -  176

و همچنین است اگر بدن یا لباس چربى کمى داشته باشد که از رسیدن آب به آنهـا جلـوگیرى   
 .نکند

و بعد به طورى چرب شود که جلوگیرى از رسیدن آب  ،اگر ظرف یا بدن نجس باشد -  177
باید چربى را برطرف کنند تا آب به آنها  ،نچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشندچنا ،به آنها کند

 .برسد

 .آب شیرى که متصل به کر است حکم کر را دارد -  178
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اگر چیزى را آب بکشد و یقین کند پاك شده و بعد شک کند که عـین نجاسـت را از    -  179
ن کند که عـین نجاسـت برطـرف شـده     باید دوباره آن را آب بکشد و یقی ،آن برطرف کرده یا نه

 .است

اگر نجس  ،زمینى که آب در او فرو مى رود مثل زمینى که روى آن شن یا ریگ باشد -  180
 .شود با آب قلیل نیز پاك مى شود

اگر نجـس   ،زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختى که آب در آن فرو نمى رود -  181
و اگر آبى  ،ولى باید به قدرى آب روى آن بریزند که جارى شود ،شود با آب قلیل پاك مى گردد

که روى آن ریخته اند از سوراخى بیرون نرود و در جایى جمع شود براى پاك شدن آنجـا بایـد   
 .آب جمع شده را با پارچه اى یا ظرفى بیرون آورند

 .شوداگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود با آب کمتر از کر هم پاك مى  -  182

 .اگر شکر نجس آب شده را قند بسازند و در آب کر یا جارى بگذارند پاك نمى شود -  183
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  )زمین(
 ،آنکه زمـین پـاك باشـد    :اول ،زمین با چهار شرط کف پا و ته کفش را پاك مى کند -  184

 آنکه بنابر احتیاط لازم نجاست از ناحیه زمین حاصل :سوم ،آنکه بنابر احتیاط خشک باشد :دوم
آنکه اگر عین نجس مثل خون و بول یا متنجس مثل گلى کـه نجـس شـده در     :شده باشد چهارم

کف پا و ته کفش باشد به واسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود و چنانچه قبلا عـین  
نجاست برطرف شده باشد با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین بنابر احتیاط لازم پاك نمـى شـود و   

حصـیر و   ،زمین باید خاك یا سنگ یا آجر فرش و مانند اینها باشد و با راه رفتن روى فرشنیز 
 .سبزه کف پا و ته کفش نجس پاك نمى شود

به واسطه راه رفتن روى آسفالت و روى زمینى که  ،پاك شدن کف پا و ته کفش نجس -  185
 .با چوب فرش شده محل اشکال است

کفش بهتر است مقدار پـانزده ذراع دسـت یـا بیشـتر راه     براى پاك شدن کف پا و ته  -  186
 .اگرچه به کمتر از پانزده ذراع یا مالیدن پا به زمین نجاست برطرف شود ،بروند

بلکه اگر خشک هم باشد بـه راه رفـتن    ،لازم نیست کف پا و ته کفش نجس تر باشد -  187
 .پاك مى شود

مقدارى از اطـراف آن هـم کـه     ،ن پاك شدبعد از آنکه پا یا ته کفش نجس به راه رفت -  188
 .معمولا به گل آلوده مى شود پاك مى گردد

پاك شدن  ،اگر کف دست یا زانوى او نجس شود ،کسى که با دست و زانو راه مى رود -  189
 .آن با راه رفتن محل اشکال است

ماننـد   چرخ اتومبیل و درشـکه و  ،نعل چهار پایان ،ته پاى مصنوعى ،و همچنین است ته عصا
 .اینها
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در  ،بو یا رنگ یا ذره هاى کوچکى از نجاست که دیده نمى شود ،اگر بعد از راه رفتن -  190
اگر چه احتیاط مستحب آن است که به قدرى راه بروند که  ،کف پا یا ته کفش بماند اشکال ندارد

 .آنها هم برطرف شوند

 .توى کفش به واسطه راه رفتن پاك نمى شود -  191

ن کف جوراب به واسطه راه رفتن محل اشکال است مگر اینکه کف آن از چـرم یـا   و پاك شد
 .مانند آن باشد
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  )آفتاب(
اول آنکه چیز نجس بـه   ،ساختمان و دیوار را با پنج شرط پاك مى کند ،آفتاب زمین -  192

طورى تر باشد که اگر چیز دیگر به آن برسد تر شود پس اگر خشک باشد باید به وسـیله اى آن  
 .را تر کنند تا آفتاب خشک کند

آنکه اگر عین نجاست در آن چیز باشد پیش از خشک شـدن بـه تابیـدن آفتـاب آن را      :دوم
پس اگر آفتاب از پشت پرده یـا   ،رى نکندآنکه چیزى از تابیدن آفتاب جلوگی :برطرف کنند سوم

ولى اگر ابر بـه قـدرى    ،آن چیز پاك نمى شود ،ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند
 .اشکال ندارد ،نازك باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیرى نکند

باد پس اگر مثلا چیز نجس به واسطه  ،آنکه آفتاب به تنهایى چیز نجس را خشک کند :چهارم
ولى اگر باد بقدرى کم باشد که نگویند بـه خشـک شـدن     ،پاك نمى گردد ،و آفتاب خشک شود

 .چیز نجس کمک کرده اشکال ندارد

یک مرتبه خشـک   ،آنکه آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته :پنجم
 .کند

شک کنـد و دفعـه دیگـر    پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روى آن را خ
آف تـاب   -  193. فقط روى آن پاك مى شود و زیر آن نجس مى مانـد  ،زیر آن را خشک نماید

حصیر نجس را پاك مى کند ولى اگر با نخ بافته شده باشد پاك شد نخها محـل اشـکال اسـت و    
 .گیاه و در و پنجره به واسطه آفتاب محل اشکال است ،همچنین پاك شدن درخت

بعد انسان شک کند که زمین موقع تابیدن آفتـاب تـر    ،آفتاب به زمین نجس بتابداگر  -  194
و همچنـین اسـت    ،یا ترى آن به واسطه آفتاب خشک شده یا نه آن زمین نجس است ،بوده یا نه

یـا شـک کنـد کـه      ،اگر شک کند که پیش از تابش آفتاب عین نجاست از آن برطرف شده یا نه
 .یا نهچیزى مانع تابش آفتاب بوده 
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و به وسـیله آن طرفـى کـه آفتـاب بـه آن       ،اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد -  195
 .نتابیده نیز خشک شود بعید نیست هر دو طرف پاك شود
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  )استحاله(
اگر جنس چیز نجس به طورى عوض شود که به صورت چیز پاکى درآید پـاك مـى    -  196

 ،یا سگ در نمکزار فرو رود و نمـک شـود   ،مثل آنکه چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد ،شود
 .مثل آنکه گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند پاك نمى شود ،ولى اگر جنس آن عوض نشود

کوزه گلى و مانند آن که از گل نجس ساخته شده نجـس اسـت و امـا زغـالى کـه از       -  197
 .چ یک از خواص حقیقت سابقه در آن نباشد پاك استچوب نجس درست شده چنانچه هی

 .نجس است ،چیز نجسى که معلوم نیست استحاله شده یا نه -  198
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  )انقلاب(
اگر شراب به خودى خود یا به واسطه ریختن چیزى مثل سرکه و نمک در آن سـرکه   -  199

 .پاك مى گردد ،شود

یا نجاست دیگرى بـه آن برسـد بـه     شرابى که از انگور نجس و مانند آن درست کنند -  200
 .سرکه شدن پاك نمى شود

 .سرکه اى که از انگور و کشمش و خرماى نجس درست کنند نجس است -  201

اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آنها باشد و سرکه بریزند ضرر ندارد بلکه ریختن  -  202
مگر اینکه  ،ن باشد نیز اشکال نداردخیار و بادنجان و مانند اینها در آن اگر چه پیش از سرکه شد

 .پیش از سرکه شدن مسکر شده باشد

و اگر آن قـدر   ،حرام مى شود ،آب انگورى که به آتش یا به خودى خود جوش بیاید -  203
 ،حلال مى شود ،یعنى دو قسمت آن کم شود و یک قمست آن بماند ،بجوشد که ذهاب ثلثان شود

 .بجوش آمدن نجس نمى شودگذشت که آب انگور  114و در مساله 

اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود چنانچه باقیمانده آن جوش بیاید  -  204
 .اگر عرفا به آن آب انگور بگویند نه شیره بنابر احتیاط لازم حرام است

آب انگورى که معلوم نیست جوش آمده یا نه حلال است ولى اگـر جـوش بیایـد تـا      -  205
 .حلال نمى شود ،ند که دو قسمت آن کم شدهانسان یقین نک

چنانچه بـه آبـى کـه از آن خوشـه      ،اگر مثلا در یک خوشه غوره مقدارى انگور باشد -  206
 .گرفته مى شود آب انگور نگویند و بجوشد خوردن آن حلال است

 ،اگر یک دانه انگور در چیزى که به آتش مى جوشد بیفتد و بجوشد و مستهلک نشود -  207
 .خوردن آن دانه حرام استفقط 
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جایز است کفگیرى را که در دیگ جوش آمده  ،اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند -  208
 .زده اند در دیگى که جوش نیامده بزنند

 .اگر جوش بیاید حلال است ،چیزى که معلوم نیست غوره است یا انگور -  209
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  )انتقال(
یعنى حیـوانى کـه وقتـى     - که خون جهنده دارد  اگر خون بدن انسان یا خون حیوانى -  210

حیوانى که عرفا خون ندارد آن را بمکد به طـورى   - رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى کند 
که در معرض آن باشد که جذب بدن آن حیوان گردد همان طورى کـه پشـه از بـدن انسـان یـا      

و اما خونى که زالو از انسان در  ،حیوان مى مکد آن خون پاك مى شود و این را انتقال مى گویند
مقام معالجه مى مکد چون در معرض آن نیست که جزء بدن او شـود و او را خـون انسـان مـى     

 .گویند نجس مى باشد

اگر کسى پشه اى را که به بدنش نشسته بکشد و خونى را که پشه مکیده از او بیـرون   -  211
عرض آن بوده که غذاى پشه شود اگـر چـه   بیاید ظاهر آن است که آن خون پاك است زیرا در م

فاصله میان مکیدن خون و کشتن پشه بسیار کم باشد ولى احتیاط مسـتحب آن اسـت کـه از آن    
 .خون در این صورت اجتناب شود
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  )اسلام(
بـه   ،اگر کافر شهادتین بگوید یعنى به یگانگى خدا و نبوت خاتم الانبیاء شهادت بدهد -  212

 .هر لغتى که باشد مسلمان مى شود

بدن و آب دهان و بینى و عرق او  ،و چنانچه قبلا محکوم به نجاست بوده بعد از مسلمان شدن
باید برطرف کند و جاى آن  ،عین نجاست به بدن او بوده ،ولى اگر موقع مسلمان شدن ،پاك است

احتیاط واجـب آن   ،شده باشد بلکه اگر پیش از مسلمان شدن عین نجاست برطرف ،را آب بکشد
  .است که جاى آن را آب بکشد

اگر موقعى که کافر بوده لباس او با رطوبت به بـدنش رسـیده باشـد و آن لبـاس در      -  213 
 .موقع مسلمان شدن در بدن او باشد یا نباشد بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند

و همچنـین   ،قلبا مسلمان شده یا نه پاك استو انسان نداند  ،اگر کافر شهادتین بگوید -  214
 .اگر بداند قلبا مسلمان نشده است ولى چیزى که منافى با اظهار شهادتین باشد از او سر نزند
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  )تبعیت(
 .تبعیت آن است که چیز نجسى به واسطه پاکى چیز دیگر پاك شود -  215

وش آمـدن بـه آنجـا    ظرف آن هم تا جایى که شراب موقع ج ـ ،اگر شراب سرکه شود -  216
 .رسیده پاك مى شود

 .و کهنه و چیزى هم که معمولا روى آن مى گذارند اگر با آن نجس شده پاك مى گردد

احتیاط واجب آن است که بعـد از سـرکه شـدن     ،ولى اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود
 .شراب از آن اجتناب کنند

  :بچه کافر به تبعیت در دو مورد پاك مى شود -  217
 .کافرى که مسلمان شود طفل او در پاکى تابع اوست )1(

ولى حکم به طهارت در ایـن مـورد    ،و همچنین اگر جد طفل یا مادر یا جده او مسلمان شوند
مشروط به آن است که بچه همراه آن تازه مسلمان و در کفالت او باشد و همچنین کافرى نزدیکتر 

 .از او همراه آن بچه نباشد

در  ،و پدر یا یکى از اجـداد او همـراه نباشـد    ،که بدست مسلمانى اسیر گرددطفل کافرى  )2(
این دو مورد پاکى طفل به تابعیت مشروط به این است که طفل در صورت ممیز بودن اظهار کفـر  

 .ننماید

و پارچه اى که با آن عورت میـت   ،تخته یا سنگى که روى آن میت را غسل مى دهند -  218
ت کسى که او را غسل مى دهد تمام این چیزها که با میت شسته شده است و دس ،را مى پوشانند

 .پاك مى شود ،بعد از تمام شدن غسل

بعد از پاك شدن آن چیز دست او هـم کـه بـا آن     ،کسى که چیزى را که آب مى کشد -  219
 .چیز شسته شده پاك مى شود

اندازه معمول فشار دهند تـا آبـى   اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند و به  -  220
 .که با آن شسته شده جدا شود آبى که در آن مى ماند پاك است
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ظرف نجس را که با آب قلیل آب مى کشند بعد از جدا شدن آبى که براى پاك شـدن   -  221
 .آب کمى که در آن مى ماند پاك است ،با آن شسته شده
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  )برطرف شدن عین نجاست(
 ،یـا متـنجس مثـل آب نجـس آلـوده شـود       ،به عین نجس مثل خوناگر بدن حیوان  -  222

بدن آن حیوان پاك مى شود و همچنین باطن بدن انسان که مثل تـوى   ،چنانچه آنها برطرف شود
دهان و بینى و گوش باشد به ملاقات نجاست خارجى نجس مى شود و با از میان رفتن آن پاك 

لاى دندان بیرون مى آید موجـب نجـس شـدن     مى گردد و اما نجاست داخلى مانند خونى که از
باطن بدن نمى شود و همچنین ملاقات چیز خارجى در باطن بدن با نجاست داخلـى آن چیـز را   

بنابر این اگر دندان عاریه در دهان با خونى که از لاى دیگر دندانها بیـرون آمـده    ،نجس نمى کند
جس ملاقات کند آب کشـیدن آن لازم  ملاقات کند آب کشیدن آن لازم نیست ولى اگر با غذاى ن

 .است

اگر غذا لاى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاد غذا به ملاقات با خون نجـس   -  223
 .نمى شود

مقدارى از لبها و پلک چشم که موقع بستن روى هم مى آید حکم باطن را دارد پـس   -  224
ست ولى جایى را که انسـان نمـى   چنانچه با نجاست خارجى ملاقات کند آب کشیدن آن لازم نی

داند از ظاهر بدن است یا باطن آن اگر با نجاست خـارجى ملاقـات کنـد لازم اسـت آن را آب     
 .بکشد

اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش خشک و مانند اینها بنشـیند چنانچـه طـورى     -  225
ا آنهـا ملاقـات کنـد    و چیزى با رطوبت ب ،آنها را تکان دهند که گرد و خاك نجس از آنها بریزد

 .نجس نمى شود
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  )استبراء حیوان نجاستخوار(
و اگـر   ،بول و غایط حیوانى که به خوردن نجاست انسان عـادت کـرده نجـس اسـت     -  226

باید آن را استبراء کنند یعنى تا مدتى نگذارند نجاست بخورد و غذاى پاك به  ،بخواهند پاك شود
و احتیاط مستحب آن است که شـتر   ،آن بدهند که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آن نگویند

نجاستخوار را چهل روز و گاو را بیست روز و گوسفند را ده روز و مرغابى را هفت یا پـنج روز  
هرچند پیش از گذشت این مـدت   ،از خوردن نجاست جلوگیرى کنند ،سه روزو مرغ خانگى را 

 .به آنها نجاستخوار گفته نشود
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  )غایب شدن مسلمان(
اگر بدن یا لباس یا چیز دیگرى مانند ظرف و فرش در اختیار مسلمان بالغ یـا ممیـز    -  227

احتمال دهد که او  طهارت و نجاست باشد و نجس شود و آن مسلمان غایب گردد چنانچه انسان
ولى احتیاط مستحب آن اسـت کـه آن چیـز را پـاك      ،آن چیز را آب کشیده است پاك مى باشد

  :نداند مگر با چند شرط زیر
آنکه آن مسلمان چیزى را که بدن یا لباسش را نجس کرده نجس نداند پس اگر مـثلا   -  )اول(

ند بعد از غایب شدن او انسان نباید لباسش با رطوبت به بدن کافر ملاقات کرده و آن را نجس ندا
 .آن لباس را پاك بداند

 .آنکه بداند بدن یا لباسش به چیز نجس رسیده است -  )دوم(

مـثلا   ،آنکه انسان ببیند آن چیز را در کارى که شرط آن پاکى است استعمال مى کند -  )سوم(
 .ببیند با آن لباس نماز مى خواند

آنکه احتمال بدهد که آن مسلمان بداند شرط کارى را که با آن چیز انجام مى دهد  -  )چهارم(
و با لباسى که نجس شده نمـاز   ،پس اگر مثلا نداند که باید لباس نمازگزار پاك باشد ،پاکى است

 .نباید انسان آن لباس را پاك بداند ،بخواند

باشد پس اگر او اعتنا بـه پـاکى و    آنکه نجس و پاك در نظر آن مسلمان فرق داشته -  )پنجم(
 .نجسى ندارد نباید انسان آن چیز را پاك بداند

اگر انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که چیزى که نجس بوده پـاك شـده اسـت یـا دو      -  228
عادل بر پاك شدن آن شهادت دهند و مورد شهادت آنان سبب پاك شـدن باشـد آن چیـز پـاك     

که چیز نجس در اختیار اوست بگوید آن چیز پاك شده و مورد  و همچنین است اگر کسى ،است
اگر چـه معلـوم نباشـد درسـت آب      ،یا مسلمانى چیز نجسى را آب کشیده باشد ،اتهام هم نباشد

 .کشیده یا نه
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اگر بگوید آب کشیدم و انسان بـه   ،کسى که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد -  229
 .لباس پاك استگفته او اطمینان پیدا کند آن 

اگر انسان حالى دارد که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمى کند اگـر بـه همـان     -  230
 .نحوى که افراد متعارف آب مى کشند رفتار نماید کفایت مى کند
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  )رفتن خون متعارف(
چنانچـه   ،خونى که در جوف ذبیحه بعد از کشتن آن به طریق شرعى بـاقى مـى مانـد    -  231

 .گذشت )98(چنانکه در مساله  ،دار متعارف خارج شده باشد پاك استخون به مق

و در حیـوان حـرام    ،حکم سابق بنابر احتیاط مختص به حیوان حلال گوشـت اسـت   -  232
بلکه بنابر احتیاط استحبابى در اجزاء محرمـه حـلال گوشـت نیـز جـارى       ،گوشت جارى نیست

 .نیست
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  )احکام ظرفها(
آشامیدن و خوردن چیـزى از   ،گ یا خوك یا مردار ساخته شدهظرفى که از پوست س -  233

و نباید آن ظـرف را در   ،آن ظرف در صورتى که رطوبتى موجب نجاستش شده باشد حرام است
و احتیاط مستحب آن است  ،وضو و غسل و کارهایى که باید با چیز پاك انجام داد استعمال کنند

 .استعمال نکنند - هم نباشد اگر چه ظرف  - که چرم سگ و خوك و مردار را 

مطلق استعمال آنها  ،خوردن و آشامیدن از ظروف طلا و نقره بلکه بنابر احتیاط واجب -  234
اگـر چـه احـوط     ،ولى زینت نمودن اطاق و مانند آن و نگاه داشتن آنها مانعى نـدارد  ،حرام است
و همچنین است ساختن ظروف طلا و نقره و خرید و فروش آنها براى زینت نمـودن   ،ترك است

 .یا نگاه داشتن

گیره استکان که از طلا یا نقره مى سازند اگر ظرف به آن گفته شود حکم استکان طلا  -  235
  . و نقره را دارد و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعى ندارد

 .روى آن را آب طلا یا آب نقره داده اند اشکال ندارد استعمال ظرفى که -  236

چنانچـه مقـدار آن فلـز بـه      ،اگر فلزى را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسـازند  -  237
 .قدرى باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند استعمال آن مانعى ندارد

ظـرف دیگـرى بریـزد چنانچـه     اگر انسان غذایى را که در ظرف طلا یا نقره است در  -  238
 .واسطه خوردن از ظرف اول نباشد اشکال ندارد - به حسب متعارف  - ظرف دوم 

 ،کارد و قاب قرآن اگر از طلا یـا از نقـره باشـد    ،غلاف شمشیر ،استعمال بادگیر قلیان -  239
ا ولى احتیاط مستحب آن است که عطردان و سرمه دان و تریاکـدان طـلا و نقـره ر    ،اشکال ندارد

 .استعمال نکنند

خوردن و آشامیدن از ظرف طلا یا نقره در حال ناچـارى بـه مقـدار دفـع ضـرورت       -  240
 .ولى زیاده بر این مقدار جایز نیست ،اشکال ندارد

  .استعمال ظرفى که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر اشکال ندارد -  241
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  )وضو(
دستها را بشویند و جلوى سـر و روى پاهـا را مسـح    در وضو واجب است صورت و  -  242

 .کنند

درازاى صورت را باید از بالاى پیشانى جایى که موى سر بیرون مى آید تا آخر چانه  -  243
و  ،و پهناى آن به مقدارى که بین انگشت وسط و شست قرار مى گیرد بایـد شسـته شـود    ،شست

و اگر انسان یقین نکند که این مقدار کاملا  ،تاگر مختصرى از این مقدار را نشویند وضو باطل اس
 .شسته شده باید براى اینکه یقین بکند کمى اطراف آن را هم بشوید

باید ملاحظه کند  ،اگر صورت یا دست کسى کوچکتر یا بزرگتر از متعارف مردم باشد -  244
 .او هم تا همانجا بشوید ،که مردمان متعارف تا کجاى صورت خود را مى شویند

نیز اگر در پیشانى او مو روییده یا جلوى سرش مو ندارد باید به انـدازه معمـول پیشـانى را     و
 .بشوید

اگر احتمال دهد چرك یا چیز دیگرى در ابروها و گوشه هاى چشم و لـب او هسـت    -  245
باید پـیش از وضـو    ،چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد ،که نمى گذارد آب به آنها برسد

 .سى کند که اگر هست برطرف نمایدوار

و اگر پیدا نباشد  ،اگر پوست صورت از لاى مو پیدا باشد باید آب را به پوست برساند -  246
 .و رساندن آب به زیر آن لازم نیست ،شستن مو کافى است

بنابر احتیاط واجب باید مو را  ،اگر شک کند پوست صورت از لاى مو پیدا است یا نه -  247
 .آب را به پوست هم برساندبشوید و 

شستن توى بینى و مقدارى از لب و چشم که در وقت بستن دیده نمـى شـود واجـب     -  248
ولى انسان اگر یقین نکند که از جاهایى که باید شسته شود چیـزى بـاقى نمانـده واجـب      ،نیست

مقدارى از آنها را هم بشوید و کسى که این امـر را نمـى دانسـته اگـر      ،است براى آنکه یقین کند
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نمازى را که با آن وضو خوانـده صـحیح    ،نداند در وضوهایى که گرفته مقدار لازم را شسته یا نه
 .است و لازم نیست براى نماز بعدى دوباره وضو بگیرد

بالا به پایین شست و اگـر   از - و همچنین صورت را بنابر احتیاط لازم  - باید دستها  -  249
 .از پایین به بالا بشوید وضو باطل است

اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد چنانچه ترى دست به قدرى باشد کـه   -  250
 .به واسطه کشیدن دست آب آنها را فرا گیرد کافى است و لازم نیست که بر آنها جارى شود

ت و بعد از آن دسـت چـپ را از آرنـج تـا سـر      بعد از شستن صورت باید دست راس -  251
 .انگشتها بشوید

مقدارى بـالاتر   ،اگر انسان یقین نکند که آرنج را کاملا شسته باید براى آنکه یقین کند -  252
 .از آرنج را هم بشوید

در موقع وضو بایـد تـا    ،کسى که پیش از شستن صورت دستهاى خود را تا مچ شسته -  253
 .اگر فقط تا مچ بشوید وضوى او باطل است و ،سر انگشتان بشوید

و مرتبـه   ،و مرتبـه دوم مسـتحب   ،در وضو شستن صورت و دستها مرتبه اول واجـب  -  254
و شستن مرتبه اول وقتى تمام مى شود که به قصد وضـو آن   ،و بیشتر از آن حرام مى باشد ،سوم

دیگر جایى براى احتیاط باقى مقدار آب به صورت یا دست بریزد که آب تمام آن را فرا بگیرد و 
پس اگر به قصد شستن مرتبه اول مثلا ده مرتبه آب به صورت بریزد تا اینکه آب همـه آن   ،نماند

و تا وقتى که قصد وضو و شستن صورت مثلا نکند شستن اول محقـق   ،را فرا بگیرد اشکال ندارد
مرتبـه قصـد شسـتن    پس مى تواند چند مرتبه همه صـورت را بشـوید و در آخـرین     ،نمى شود

ولى اعتبار قصد در شستن دوم خالى از اشکال نیست و احتیاط لازم آن است کـه   ،وضوئى نماید
 .بیش از یک مرتبه بعد از مرتبه اول صورت و یا دستها را نشوید اگر چه به قصد وضو هم نباشد
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 ،هبعد از شستن هر دو دست باید جلوى سر را با ترى آب وضـو کـه در دسـت مانـد     -  255
و مسـح را از بـالا بـه    . و احتیاط مستحب آن است که با کف دست راست مسح نماید ،مسح کند

 .پایین انجام دهد

و هـر   ،که مقابل پیشانى است جاى مسح مـى باشـد   ،یک قسمت از چهار قسمت سر -  256
اگر چه احتیاط مسـتحب آن اسـت کـه از     ،جاى این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافى است

 .زا به اندازه درازى یک انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نمایددرا

 ،لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلکه بر موى جلوى سر هـم صـحیح اسـت    -  257
ولى کسى که موى جلوى سر او به اندازه اى بلند است که اگر مثلا شانه کنـد بـه صـورتش مـى     

یا فرق سر را باز کرده پوسـت   ،باید بیخ موها را مسح کند ،ر مى رسدیا به جاهاى دیگر س ،ریزد
و اگر موهایى را که به صورت مى ریزد یا به جاى دیگر سر مى رسد جلـوى   ،سر را مسح نماید

که جلـوى آن آمـده مسـح کنـد      ،یا بر موى جاهاى دیگر سر ،سر جمع کند و بر آنها مسح نماید
 .چنین مسحى باطل است

روى پاهـا از سـر یکـى از     ،از مسح سر باید با ترى آب وضو که در دست ماندهبعد  -  258
انگشتها تا مفصل مسح نماید و احتیاط مستحب آن است که پاى راست را با دست راست و پاى 

 .چپ را با دست چپ مسح نماید

ى سـه  ولى بهتر آن است که به اندازه پهنا ،پهناى مسح پا به هر اندازه باشد کافى است -  259
احتیاط آن است که در مسح  -  260. انگشت بسته بلکه تمام روى پا را با تمام دست مسح نماید

پا دست را بر سر انگشتها بگذارد و بعد به پشت پا بکشد یا آنکه دست را به مفصل گذاشته و تـا  
 .سر انگشتها بکشد نه آنکه تمام دست را روى پا بگذارد و کمى بکشد

و اگر دست را نگه دارد و سر یا  ،روى پا باید دست را روى آنها بکشددر مسح سر و  -  261
ولى اگر موقعى که دست را مى کشد سر یا پا مختصر حرکـت کنـد    ،پا را به آن بکشد باطل است

 .اشکال ندارد
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جاى مسح باید خشک باشد و اگر به قدرى تر باشد که رطوبت کف دست به آن اثـر   -  262
اگر نمناك باشد یا آنکه ترى آن به قدرى کم باشد که در رطوبت کف  نکند مسح باطل است ولى

 .دست مستهلک باشد اشکال ندارد

رطوبتى در کف دست نمانده باشد نمى تواند دست را با آب خارج تر  ،اگر براى مسح -  263
بلکه باید از ریش خود رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید و گرفتن رطوبت از غیـر ریـش و    ،کند

 .مسح نمودن با آن محل اشکال است

اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد احتیاط واجب آن است که سـر را   -  264
 .و براى مسح پاها از ریش خود رطوبت بگیرد ،با همان رطوبت مسح کند

ولى اگر به واسطه سر ماى شدید یـا   ،مسح کردن از روى جوراب و کفش باطل است -  265
ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد احتیاط واجب آن اسـت  

و اگر تقیه در بین باشد مسـح بـر جـوراب و     ،که مسح بر جوراب و کفش نموده و تیمم نیز نماید
 .کفش کفایت مى کند

 .باید تیمم نماید ،اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح آن را آب بکشد -  266
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  )وضوى ارتماسى(
وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو بـرد   -  267

و ظاهر آن است که مسح با ترى دستى که ارتماسى شسته شده اشکال نـدارد هـر چنـد خـلاف     
 .استاحتیاط 

پـس اگـر    ،در وضوى ارتماسى هم باید صورت و دستها از بالا به پایین شسته شـود  -  268
باید صورت را اطرف پیشـانى و   ،وقتى که صورت و دستها را در آب فرو مى برد قصد وضو کند

 .دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد

ماسى انجام دهـد اشـکال   اگر وضوى بعضى از اعضاء را ارتماسى و بعضى را غیر ارت -  269
 .ندارد
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  )دعایى که موقع وضو گرفتن مستحب است(
� « :بگویـد  نگاهش به آب مـى افتـد  کسى که وضو مى گیرد مستحب است موقعى که  -  270

ساً  عَلهُْ َ�ْ جَعَلَ ا�اْءَ طَهوُراً وَ�مَْ  یااللهِ وَ�اِاللهِ وَاْ�مَْدُ اللهِ اَ�ّ  ِ�َ«. 

ِ اَ�لّهُم� اجْعَلْ� مِنَ ا��وّابَ� « :بگویدپیش از وضو دست خود را مى شوید و موقعى که  ِ وَ�اِ�� � ا��
ر�نَ   .»وَاجْعَلْ� مِنَ ا�مُْتطََه�

طْلِقْ �سِا� بِذِكْراكَ « :و در وقت مضمضه کردن بگوید
َ
لقْاكَ وَأ

َ
� يوَْمَ أ  .»اَ�لّهُم� لقَ�� حُج�

نْ « :اق یعنى آب در بینى کردن بگویدو در وقت استنش � ر�حَ اْ�نَ�ةِ وَاجْعَلْ� ِ�م� مْ َ�َ اَ�لّهُم� لا ُ�َر�
 .»�شََم� ر�َها وَرَوحَْها وَطيبَها

َ « :و موقع شستن رو بگوید فيهِ  �لّهُم� َ�ي�ضْ وجَْ� يوَْمَ �سَْودَ� فيهِ ا�وْجُُوهُ وَلا �سَُو�دْ وجَْ� يوَْمَ تَ�يَْض� ا
 .»ا�وْجُُوهُ 

نـانِ بِ�َ « :و موقع شستن دست راست بگوید هُـم� اعَْطِـ� كِتـا� �ِيَميـ� وَاْ�ـُْ�َ ِ� اْ�ِ
سـارى اَ�لّ

 ً  .»وحَاسِ�ْ� حِساباً �سَ�ا

اَ�لّهُم� لا ُ�عْطِ� كِتا� �شِِما� وَلا مِنْ وَرآءِ ظَهْرى وَلا َ�عَْلهْا « :و موقع شستن دست چپ بگوید
عاتِ اّ��انِ  كَ مِنْ مُقَط� � وَاعَُوذُ بِ  .»مَغْلوُلةًَ اِ� ُ�نُ

كَ « :و موقعى که سر را مسح مى کند بگوید كَ وََ�رَ�تِ � رَْ�َتَ  .»اَ�لّهُم� غَش�

اطِ يوَْمَ تزَِل� فيـهِ الاْ قَـْدامُ وَاجْعَـلْ سَـعْ « :و در وقت مسح پا بگوید � فيمـا اَ�لّهُم� ثَ��تْ� َ�َ ا���
 .» يا ذَااْ�لاَلِ وَالاْ ِكْرامِ يرُْضيكَ عّ� 



69 

 

  )شرایط صحت وضو(
  :شرایط صحیح بودن وضو چند چیز است -  1/270

آنکه آب وضو پاك باشد و بنابر قولى نباید آلوده باشد به آنچه انسـان از او متنفـر    :شرط اول
است مانند بول حیوانات حلال گوشت و مردار پاك و چرك زخم هر چند شـرعا پـاك باشـد و    

 .این قول موافق احتیاط است

 .آنکه مطلق باشد :شرط دوم

اگر چه انسان نجس بودن یا مضاف بودن  ،وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است -  271
بایـد آن نمـاز را    ،و اگر با آن وضو نمازى هم خوانـده باشـد   ،آن را نداند یا فراموش کرده باشد
 .دوباره با وضوى صحیح بخواند

چنانچه وقت نماز تنگ  ،آب دیگرى براى وضو ندارد ،اگر غیر از آب گل آلود مضاف -  272
باید صبر کند تا آب صاف شود یا بوسیله اى آن را صـاف   ،وقت داردو اگر  ،باید تیمم کند ،است

 .نماید و وضو بگیرد

 .آنکه آب وضو مباح باشد :شرط سوم -  1/272

وضو با آب غصبى و با آبى که معلوم نیست صاحب آن راضى اسـت یـا نـه حـرام و      -  273
 .باطل است

آنکه فضایى که بـه آن وضـو    و نیز اگر آب وضو از صورت و دستها در جاى غصبى بریزد یا
و اگر در غیـر   ،مى گیرد غصبى باشد چنانچه در غیر آنجا نتواند وضو بگیرد تکلیف او تیمم است

ولى چنانچـه در هـر دو صـورت     ،آنجا بتواند وضو بگیرد لازم است که در غیر آنجا وضو بگیرد
 .معصیت کرده و همانجا وضو بگیرد وضویش صحیح است

ز حوض مدرسه اى که انسان نمى داند آن حوض را بـراى همـه مـردم    وضو گرفتن ا -  274
در صورتى که معمولا مردم از آن حوض وضو مى  ،وقف کرده اند یا براى محصلین همان مدرسه

 .گیرند و کسى منع نمى کند اشکال ندارد



70 

اگر نداند حوض آن را براى همه مـردم   ،کسى که نمى خواهد در مسجدى نماز بخواند -  275
ف کرده اند یا براى کسانى که در آنجا نماز مى خوانند نمى تواند از حـوض آن مسـجد وضـو    وق

ولى اگر معمولا کسانى هم که نمى خواهند در آنجا نماز بخوانند از آن حوض وضـو مـى    ،بگیرد
 .گیرند و کسى منع نمى کند مى تواند از آن وضو بگیرد

ها و مانند اینها براى کسانى که سـاکن   وضو گرفتن از حوض تیمچه ها و مسافرخانه -  276
در صورتى صحیح است که معمولا کسانى هم که ساکن آنجاها نیستند با آب آنهـا   ،آنجاها نیستند

 .وضو بگیرند و کسى منع نکند

 ،وضو گرفتن در نهرهاى بسیار بزرگ اگر چه انسان نداند که صاحب آنها راضى است -  277
یا اینکه انسان بداند که مالک راضـى   ،ها از وضو گرفتن نهى کندولى اگر صاحب آن ،اشکال ندارد

 .احتیاط مستحب آن است که با آب آنها وضو نگیرد ،یا اینکه مالک صغیر یا مجنون باشد ،نیست

ولى کسى که خودش  ،اگر فراموش کند آب غصبى است و با آن وضو بگیرد صحیح است -  278
ا فراموش کند و وضو بگیرد وضوى او محـل اشـکال   آب را غصب کرده و اگر غصبى بودن آن ر

 .است

 .آنکه ظرف آب وضو مباح باشد :شرط چهارم -  1/278

 .آنکه ظرف آب وضو بنابر احتیاط واجب طلا و نقره نباشد :شرط پنجم

 .و تفصیل این دو شرط در مساله بعدى ذکر مى شود

از آن آب دیگرى ندارد در  اگر آب وضو در ظرف غصبى و یا طلا یا نقره است و غیر -  279
صورتى که بتواند به وجه مشروعى آن آب را در ظرف دیگر خالى نماید لازم است خالى کرده و 
بعدا وضو بگیرد و چنانچه میسور نباشد باید تیمم کند و اگر آب دیگـرى دارد لازم اسـت بـا آن    

رف طـلا یـا نقـره    وضو بگیرد و در هر دو صورت اگر مخالفت کرده و با آب ظرف غصبى یا ظ ـ
 .وضو بگیرد وضویش صحیح است

 .حوضى که مثلا یک آجر یا یک سنگ آن غصبى است -  280
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در صورتى که برداشتن آب در عرف تصرف در آن آجر یا سنگ نباشد اشـکالى نـدارد و در   
 .صورتى که تصرف باشد برداشتن آب حرام ولى وضو صحیح است

امامزادگان که سابقا قبرستان بـوده حـوض یـا نهـرى     اگر در صحن یکى از امامان یا  -  281
وضـو گـرفتن در آن    ،چنانچه انسان نداند که زمین صحن را براى قبرستان وقف کرده اند ،بسازند

 .حوض و نهر اشکال ندارد

 .آنکه اعضاء وضو موقع شستن و مسح کردن پاك باشد :شرط ششم -  1/281

وضو صحیح  ،شسته یا مسح کرده نجس شود اگر پیش از تمام شدن وضو جایى را که -  282
 .است

 .اگر غیر از اعضاء وضو جایى از بدن نجس باشد وضو صحیح است -  283

ولى اگر مخرج را از بول و غایط تطهیر نکرده باشد احتیاط مستحب آن اسـت کـه اول آن را   
 .تطهیر کند و بعد وضو بگیرد

ضو شک کند که پیش از وضو آنجا را اگر یکى از اعضاء وضو نجس باشد و بعد از و -  284
 .وضو صحیح است ولى جایى را که نجس بوده باید آب بکشد ،آب کشیده یا نه

و آب بـراى   ،اگر در صورت یا دستها بریدگى یا زخمى است که خون آن بند نمى آید -  285
باید بعد از شستن اجزاء صحیحه آن عضو بـا رعایـت ترتیـب موضـع زخـم یـا        ،آن ضرر ندارد

و انگشت خـود را   ،و قدرى فشار دهد که خون بند بیاید ،ریدگى را در آب کر یا جارى فرو بردب
روى زخم یا بریدگى در زیر آب از بالا به پایین بکشد تا آب بر آن جارى شود و وضو صـحیح  

 .است

 .آنکه وقت براى وضو و نماز کافى باشد :شرط هفتم -  1/285

که اگر وضو بگیرد تمام نماز یا مقدارى از آن بعـد از   هرگاه وقت به قدرى تنگ است -  286
ولى اگر براى وضو و تیمم یک اندازه وقت لازم است بایـد   ،باید تیمم کند ،وقت خوانده مى شود

 .وضو بگیرد
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اگر به قصد قربت یا بـراى کـار مسـتحبى     ،کسى که در تنگى وقت نماز باید تیمم کند -  287
و همچنین اگر براى خواندن آن نمـاز وضـو بگیـرد     ،مثل خواندن قرآن وضو بگیرد صحیح است
 .مگر آنکه قصد قربت براى او حاصل نشود

و  ،آنکه به قصد قربت یعنى براى خواست خداوند عالم وضـو بگیـرد   :شرط هشتم -  1/287
 .یگرى وضو بگیرد باطل استاگر براى خنک شدن یا به قصد د

لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند بلکه اگر تمـام افعـال    -  288
 .وضو بداعى امر خدا به جا آورده شود کفایت مى کند

یعنى اول صورت و بعد  ،آنکه وضو را به ترتیبى که گفته شد به جا آورد :شرط نهم -  1/288
و احتیـاط   ،و بعد از آن سر و بعد پاهـا را مسـح نمایـد    ،چپ را بشوید دست راست و بعد دست

 .مستحب آن است که هر دو پا را با هم مسح نکند بلکه پاى چپ را بعد از پاى راست مسح کند

 .آنکه کارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد :شرط دهم

سر هم نباشند وضو اگر بین کارهاى وضو به قدرى فاصله شود که در نظر عرف پشت  -  289
 - مانند فراموشى یا تمام شـدن آب   - ولى در صورت پیش آمد عذرى براى شخص  ،باطل است

این امر معتبر نیست بلکه اگر وقتى مى خواهد جایى را بشوید یا مسح کند چنانچه رطوبت تمـام  
و اگـر فقـط    ،وضـو باطـل اسـت    ،جاهایى که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد

مثلا  ،وبت جایى که جلوتر از محلى است که مى خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشدرط
موقعى که مى خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صـورت تـر   

 .وضویش صحیح است ،باشد

ولى به واسطه گرماى هوا یـا حـرارت    ،اگر کارهاى وضو را پشت سر هم به جا آورد -  290
 .دن و مانند اینها رطوبت جاهاى پیشین خشک شود وضوى او صحیح استزیاد ب

پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم  ،راه رفتن در بین وضو اشکال ندارند -  291
 .و بعد سر و پا را مسح کند وضوى او صحیح است ،راه برود
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خود انسان انجام آنکه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را  :شرط یازدهم -  1/291
یا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاهـا بـه    ،و اگر دیگرى او را وضو دهد ،دهد

 .او کمک نماید وضو باطل است

کسى که نمى تواند خود وضو بگیرد باید از دیگرى کمک بگیرد هـر چنـد شسـتن و     -  292
در صورتى که بتواند و مضر به  و چنانچه مزد هم بخواهد - مسح کشیدن با مشارکت هر دو باشد 

و اگـر   ،ولى باید خود او نیت وضو کند و با دسـت خـود مسـح نمایـد     - مالش نباشد باید بدهد 
مشارکت خود شخص ممکن نباشد باید از شخص دیگر بخواهد که او را وضـو بدهـد و در ایـن    

د نایبش دست و اگر ممکن نباشد بای ،صورت احتیاط واجب آن است که هر دو نیت وضو نمایند
او را بگیرد و به جاى مسح او بکشد و اگر ممکن نباشد باید نایب از دست او رطوبت بگیرد و با 

 .آن رطوبت سر و پاى او را مسح کند

هر کدام از کارهاى وضو را که مى تواند به تنهایى انجام دهد نبایـد در آن از دیگـرى    -  293
 .کمک بگیرد

 .عمال آب براى او مانعى نداشته باشدآنکه است :شرط دوازدهم -  1/293

کسى که مى ترسد که اگر وضو بگیرد مریض شود یـا اگـر آب را بـه مصـرف وضـو       -  294
و اگر نداند کـه آب بـراى او ضـرر دارد و وضـو      ،برساند تشنه بماند وظیفه ندارد که وضو بگیرد

 .بگیرد اگر واقعا ضرر داشته وضوى او باطل است

به صورت و دستها به مقدار کمى که وضو با آن صحیح اسـت ضـرر   اگر رساندن آب  -  295
  .باید با همان مقدار وضو بگیرد ،ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد

 .آنکه در اعضاء وضو مانعى از رسیدن آب نباشد :شرط سیزدهم -  1/295

ولـى شـک دارد کـه از رسـیدن آب      ،اگر مى داند چیزى به اعضـاء وضـو چسـبیده    -  296
  .یا آب را به زیر آن برساند ،باید آن را برطرف کند ،مى کند یا نه جلوگیرى
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ولى اگر نـاخن را بگیرنـد چنانچـه آن     ،وضو اشکال ندارد ،اگر زیر ناخن چرك باشد -  297
 .چرك مانع از رسیدن آب به پوست باشد باید براى وضو آن چرك را برطرف کنند

ید چرك زیر مقدارى را که از معمول بلندتر است با ،و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد
 .برطرف نمایند

اگر در صورت و دستها و جلوى سر و روى پاها به واسطه سـوختن یـا چیـز دیگـر      -  298
رساندن آب به زیـر   ،شستن و مسح روى آن کافیست و چنانچه سوراخ شود ،برآمدگى پیدا شود
لازم نیست آب را به زیر قسـمتى   ،بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده شود ،پوست لازم نیست

 .که کنده نشده برساند

بایـد آن را   ،ولى چنانچه پوستى که کنده شده گاهى به بدن مى چسبد و گاهى بلند مـى شـود  
 .قطع کند یا آب را به زیر آن برساند

چنانچه احتمـال او   ،یا نهاگر انسان شک کند که به اعضاى وضوى او چیزى چسبیده  -  299
باید  ،مثل آنکه بعد از گل کارى شک کند گل به دست او چسبیده یا نه ،در نظر مردم به جا باشد

یا آب به زیـر   ،یا به قدرى دست بمالد که اطمینان پیدا کند که اگر بوده برطرف شده ،وارسى کند
 .آن رسیده است

ولى چـرك آن مـانع از رسـیدن     ،ك باشداگر جایى را که باید شست یا مسح کرد چر -  300
و همچنین است اگر بعد از گچ کارى و مانند آن چیز سفیدى کـه   ،آب به بدن نباشد اشکال ندارد

ولى اگر شک کند که با بـودن آنهـا    ،جلوگیرى از رسیدن آب به پوست نمى نماید بر دست بماند
 .باید آنها را برطرف کند ،آب به بدن مى رسد یا نه

و بعد  ،گر پیش از وضو بداند که در بعضى از اعضاء وضو مانعى از رسیدن آب هستا -  301
 .از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه وضوى او صحیح است
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اگر در بعضى از اعضاء وضو مانعى باشد که گاهى آب به خـودى خـود زیـر آن مـى      -  302
چنانچه بداند  ،ز وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا نهو انسان بعد ا ،و گاهى نمى رسد ،رسد

 .احتیاط مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد ،موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده

و ندانـد   ،اگر بعد از وضو چیزى که مانع از رسیدن آب است در اعضـاء وضـو ببینـد    -  303
ولى اگر بداند که در وقت وضو ملتفـت   ،استوضوى او صحیح  ،موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده

 .احتیاط مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد ،آن مانع نبوده

اگر بعد از وضو شک کند چیزى که مانع رسیدن آب است در اعضاء وضو بوده یا نـه   -  304
 .وضو صحیح است
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  )احکام وضو(
غصبى نبـودن آن خیلـى    کسى که در کارهاى وضو و شرایط آن مثل پاك بودن آب و -  305

 .باید به شک خود اعتنا نکند ،شک مى کند

 ،بنا مى گذارد که وضـوى او بـاقى اسـت    ،اگر شک کند که وضوى او باطل شده یا نه -  306
ولى اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتى از او بیرون آیـد کـه   

 .او باطل است وضوى ،نداند بول است یا چیز دیگر

 .کسى که شک دارد وضو گرفته یا نه باید وضو بگیرد -  307

اگر نداند کدام  ،مثلا بول کرده ،کسى که مى داند وضو گرفته و حدثى هم از او سر زده -  308
و اگر در بین نمـاز اسـت بایـد نمـاز را      ،چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد ،جلوتر بوده

نمازى که خوانده صحیح اسـت و بـراى نمازهـاى     ،و اگر بعد از نماز است ،بشکند و وضو بگیرد
 .بعد باید وضو بگیرد

 ،اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضى جاها را نشسته یا مسح نکرده است -  309
باید دوباره وضـو   ،چنانچه رطوبت جاهایى که پیش از آن است به جهت طول مدت خشک شده

بایـد جـایى را کـه     ،خشک نشده یا به جهت گرمى هوا و ماننـد آن خشـک شـده    و اگر ،بگیرد
و اگر در بین وضو در شستن یـا مسـح    ،فراموش کرده و آنچه بعد از آن است بشوید یا مسح کند

 .کردن جایى شک کند باید به همین دستور عمل نماید

و بایـد بـراى    ،تاگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه نمـازش صـحیح اس ـ   -  310
 .نمازهاى بعد وضو بگیرد

و باید وضو بگیرد  ،نماز او باطل است ،اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه -  311
 .و نماز را بخواند

اگر بعد از نماز بفهمد که وضوى او باطل شده ولى شک کند که قبل از نماز باطل شده  -  312
 .حیح استنمازى که خوانده ص ،یا بعد از نماز
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یا نمى توانـد از بیـرون آمـدن     ،اگر انسان مرضى دارد که بول او قطره قطره مى ریزد -  313
چنانچه یقین دارد که از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضـو گـرفتن و    ،غایط خوددارى کند

اگر مهلـت   و ،باید نماز را در وقتى که مهلت پیدا مى کند بخواند ،نماز خواندن مهلت پیدا مى کند
فقط کارهاى واجب نماز را به  ،باید در وقتى که مهلت دارد ،او به مقدار کارهاى واجب نماز است

 .و کارهاى مستحب مانند اذان و اقامه و قنوت را ترك نماید ،جا آورد

اگر به مقدار وضو و قسمتى از نماز مهلت پیدا مى کند و در بین نماز یک دفعه یا چند  -  314
یا غایط از او خارج مى شود احتیاط لازم آن است که در مهلتى که دارد وضو گرفته و دفعه بول 

 ،نماز بخواند ولى در میان نماز لازم نیست به سبب بول یا غایط خارج شده وضو را تجدید کنـد 
اگر چه احتیاط مستحب آن است که ظرف آب پهلوى خود بگذارد و هر وقت بول یا غایط از او 

و مورد این احتیاط جایى است که به سبب طـولانى   ،گیرد و بقیه نماز را بخواندخارج شد وضو ب
بودن مدت خارج شده بول یا غایط یا به ضمیمه تجدید وضو موالات بین اجـزاى نمـاز از بـین    

 .نرود و اگر نه جایى براى این احتیاط نیست

مقـدار وضـو و    کسى که بول یا غایط طورى پى در پى از او خارج مى شـود کـه بـه    -  315
بلکـه   ،براى هر نمازش بدون اشکال یک وضو کفایت مى کند ،قسمتى از نماز مهلت پیدا نمى کند

مگر اینکه محدث به حدث دیگرى  ،اظهر این است که یک وضو براى چندین نماز نیز کافى است
و  ولى براى سجده و تشـهد قضـا شـده    ،و بهتر آن است که براى هر نماز یک وضو بگیرد ،گردد

 .نماز احتیاط وضوى دیگرى لازم نیست

لازم نیست بعد از وضـو فـورا    ،کسى که بول یا غایط پى در پى از او خارج مى شود -  316
 .اگر چه بهتر این است که به نماز مبادرت نماید ،نماز بخواند

بعد از وضو گرفتن جایز اسـت   ،کسى که بول یا غایط پى در پى از او خارج مى شود -  317
 .اگر چه در غیر حال نماز باشد ،نوشته قرآن را مس نمایدکه 
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کسى که بول او قطره قطره مى ریزد باید براى نماز به وسیله کیسه اى که در آن پنبـه   -  318
و  ،خود را حفظ نماید ،یا چیز دیگرى است که از رسیدن بول به جاهاى دیگر جلوگیرى مى کند

و نیـز کسـى    ،احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز مخرج بول را که نجس شده آب بکشد
چنانچه ممکن باشـد بایـد بـه مقـدار نمـاز از       ،که نمى تواند از بیرون آمدن غایط خوددارى کند
 ،و احتیاط واجب آن است که اگر مشـقت نـدارد   ،رسیدن غایط به جاهاى دیگر جلوگیرى نماید

 .از مخرج غایط را آب بکشدبراى هر نم

در صورتى کـه ممکـن    ،کسى که نمى تواند از بیرون آمدن بول یا غایط خوددارى کند -  319
بهتـر آن اسـت کـه جلـوگیرى      ،باشد به مقدار نماز از خارج شدن بول یا غایط جلوگیرى نمایـد 

ن است که خود را بلکه اگر مرض او به آسانى معالجه شود بهتر آ ،اگرچه خرج داشته باشد ،نماید
 .معالجه نماید

بعد از آنکـه مـرض او    ،کسى که نمى تواند از بیرون آمدن بول یا غایط خوددارى کند -  320
 .لازم نیست نمازهایى را که در وقت مرض مطابق وظیفه اش خوانده قضا نماید ،خوب شد

را کـه در آن   باید بنابر احتیـاط لازم نمـازى   ،ولى اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود
 .وقت خوانده دوباره بخواند

باید بـه وظیفـه    ،اگر کسى مرضى دارد که نمى تواند از خارج شدن باد جلوگیرى کند -  321
 .کسانى که نمى توانند از بیرون آمدن بول یا غایط خوددارى کنند عمل نماید
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  )چیزهایى که باید براى آنها وضو گرفت(
 :واجب استبراى شش چیز وضو گرفتن  -  322

 .و در نمازهاى مستحب وضو شرط صحت است.براى نمازهاى واجب غیر از نماز میت :اول

اگر بین آنها و نماز حدثى از او سر زده مثلا بول کرده  ،براى سجده و تشهد فراموش شده :دوم
 .ولى براى سجده سهو واجب نیست وضو بگیرد ،باشد

 .یا عمره باشدبراى طواف واجب خانه کعبه که جزء حج  :سوم

 .اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد :چهارم

 .اگر نذر کرده باشد که قرآن را مثلا ببوسد :پنجم

 ،یا براى بیرون آوردن آن از مستراح و مانند آن ،براى آب کشیدن قرآنى که نجس شده :ششم
ولـى چنانچـه    ،در صورتى که مجبور باشد دست یا جاى دیگر بدن خود را به خط قرآن برسـاند 

قـرآن را از   ،باید بدون این که وضو بگیـرد  ،معطل شدن به مقدار وضو بى احترامى به قرآن باشد
 .یا اگر نجس شده آب بکشد ،مستراح و مانند آن بیرون آورد

یعنى رساندن جایى از بدن به خط قرآن براى کسى کـه وضـو    ،مس نمودن خط قرآن -  323
 .ندارد حرام است

 .ولى اگر قرآن را به زبان فارسى یا به زبان دیگر ترجمه کنند مس آن اشکال ندارد

جلوگیرى بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست ولى اگر مس نمودن آنان بـى   -  324
 .وگیرى کننداحترامى به قرآن باشد باید آنان را جل

کسى که وضو ندارد بنابر احتیاط واجب حرام اسـت اسـم خداونـد متعـال و صـفات       -  325
 .خاصه او را به هر زبانى نوشته شده باشد مس نماید

 .را هم مس ننماید و بهتر آن است که اسم مبارك پیغمبر و امام و حضرت زهراء 

با طهارت باشد وضو بگیرد یا غسل کند صـحیح   اگر پیش از وقت نماز به قصد اینکه -  326
 .است
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 .و نزدیک وقت نماز هم اگر به قصد مهیا بودن براى نماز وضو بگیرد اشکال ندارد

کسى که یقین دارد وقت داخل شده اگر نیت وضوى واجب کند و بعد از وضـو بفهمـد    -  327
 .وضوى او صحیح است ،وقت داخل نشده

نماز میت و زیارت اهل قبور و رفـتن بـه مسـجد و حـرم      مستحب است انسان براى -  328
و بـراى   ،و مـس حاشـیه قـرآن    ،و براى همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشـتن آن  امامان 

 .خوابیدن وضو بگیرد

 .و نیز مستحب است کسى که وضو دارد دوباره براى هر نماز وضو بگیرد

هر کارى که باید با وضو انجام داد مـى توانـد بجـا     و اگر براى یکى از این کارها وضو بگیرد
 .مثلا مى تواند با آن وضو نماز بخواند ،آورد
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  )چیزهایى که وضو را باطل مى کند(
  :هفت چیز وضو را باطل مى کند -  329
  .بول :اول
 .غایط :دوم

 .باد معده و روده که از مخرج غایط خارج شود :سوم

ولى اگر چشم نبیند و گوش بشنود  ،خوابى که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود :چهارم
 .وضو باطل نمى شود

 .مانند دیوانگى و مستى و بیهوشى :چیزهایى که عقل را از بین مى برد :پنجم

 .استحاضه زنان که بعدا گفته مى شود :ششم

 .باید غسل کرد جنابت بلکه بنابر احتیاط مستحب هر کارى که براى آن :هفتم
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  )احکام وضوى جبیره(
چیزى که با آن زخم و شکسته را مى بندند و دوایى که روى زخم و مانند آن مـى   -  1/329

 .گذارند جبیره نامیده مى شود

اگر در یکى از جاهاى وضو زخم یا دمل یا شکسـتگى باشـد چنانچـه روى آن بـاز      -  330
 .باید به طور معمول وضو گرفت ،است و آب ضرر ندارد

و آب  ،اگر زخم یا دمل یا شکستگى در صورت و دستها است و روى آن بـاز اسـت   -  331
از  - به طورى که در وضـو گفتـه شـد     - باید اطراف زخم یا دمل را  ،ریختن روى آن ضرر دارد

 .بالا به پایین بشوید

و بعـد   ،د دست تـر بـر آن بکشـد   و بهتر آن است که چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضرر ندار
پارچه پاکى روى آن بگذارد و دست تر را روى پارچه نیز بکشد و اما در شکستگى لازم اسـت  

 .تیمم بنماید

 ،اگر زخم یا دمل یا شکستگى در جلوى سر یا روى پاها است و روى آن بـاز اسـت   -  332
یا آنکـه   ،حل مسح را گرفته باشدبه این معنى که زخم مثلا تمام م ،چنانچه نتواند آن را مسح کند

و بنـابر احتیـاط    ،از مسح جاهاى سالم نیز متمکن نباشد در این صورت لازم است تـیمم نمایـد  
مستحب وضو نیز گرفته و پارچه پاکى روى آن بگذارد و روى پارچه را با ترى آب وضو کـه در  

 .دست مانده مسح کند

چنانچه بـاز کـردن آن بـدون مشـقت      ،داگر روى دمل یا زخم یا شکستگى بسته باش -  333
چه زخـم و ماننـد آن در    ،باید باز کند و وضو بگیرد ،ممکن است و آب هم براى آن ضرر ندارد

 .یا جلوى سر و روى پاها باشد ،صورت و دستها باشد

اگر زخم یا دمل یا شکستگى که بسته است در صورت یا دسـتها باشـد چنانچـه بـاز      -  334
ى آن ضرر دارد باید مقدارى را که متمکن است از اطـراف شسـته و روى   کردن و ریختن آب رو
 .جبیره را مسح نماید
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ولى زخم و چیزى که روى آن گذاشته شده پـاك   ،اگر نمى شود روى زخم را باز کرد -  335
باید آب را به روى زخم از بـالا بـه    ،و رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر هم ندارد ،است

چنانچه آب کشـیدن آن   ،و اگر زخم یا چیزى که روى آن گذاشته شده نجس است ،پایین برساند
و موقـع وضـو آب را بـه زخـم      ،باید آن را آب بکشد ،و رساندن آب به روى زخم ممکن باشد

 ،ولى رساندن آب به روى زخم ممکن نیست ،و در صورتى که آب براى زخم ضرر ندارد ،برساند
 .باید تیمم بنماید ،یا زخم نجس است و نمى شود آن را آب کشید

اگر جبیره تمام بعضى از اعضاى وضو را فرا گرفته باشد ظاهر این است کـه وضـوى    -  336
 .جبیره اى کافى است

بنابر احتیاط باید تیمم نماید و وضوى جبیـره نیـز    ،ولى اگر تمام اعضاى وضو را گرفته باشد
 .بگیرد

بلکـه اگـر از    ،م نیست جبیره از جنس چیزهایى باشد که نماز در او جـایز اسـت  لاز -  337
مسـح بـر آن نیـز جـایز      ،حریر یا از اجزاء حیوانى که خوردن گوشت آن جایز نیست بوده باشد

 .است

و در موقـع وضـو دسـت تـر روى آن      ،کسى که در کف دست و انگشتها جبیـره دارد  -  338
 .ن رطوبت مسح کندسر و پا را با هما ،کشیده است

ولى مقدارى از طرف انگشـتان و مقـدارى از    ،اگر جبیره تمام پهناى روى پا را گرفته -  339
باید جاهایى که باز است روى پا را و جایى که جبیره است روى جبیره  ،طرف بالاى پا باز است

 .را مسح کند

و اگر جبیره هـا در   ،بشویدباید بین آنها را  ،اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد -  340
و در جاهایى که جبیره اسـت بایـد بـه دسـتور      ،باید بین آنها را مسح کند ،سر یا روى پاها باشد

 .جبیره عمل نماید
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اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن بـدون مشـقت ممکـن     -  341
که در این صورت لازم است بـین   ،م باشدباید تیمم نماید مگر اینکه جبیره در مواضع تیم ،نیست

و در هر دو صورت اگر برداشتن جبیره بدون مشقت ممکن اسـت بایـد    ،وضو و تیمم جمع نماید
و اگـر در سـر یـا     ،پس اگر زخم در صورت و دستها است اطراف آن را بشوید ،جبیره را بردارد

 .بیره عمل نمایدروى پاها است اطراف آن را مسح کند و براى جاى زخم به دستور ج

ولى به جهت دیگرى آب براى  ،اگر در جاى وضو زخم و جراحت و شکستگى نیست -  342
 .باید تیمم کند ،آن ضرر دارد

و نمى تواند آن را آب بکشـد لازم اسـت    ،اگر جایى از اعضاء وضو را رگ زده است -  343
اگر در جـاى   -  344. ل کندتیمم نماید ولى اگر آب براى آن ضرر دارد باید به دستور جبیره عم

یا به قدرى مشقت دارد که نمـى   ،وضو یا غسل چیزى چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست
وظیفه اش تیمم است مگر آن که آن چیـز در مواضـع تـیمم باشـد کـه در ایـن        ،شود تحمل کرد

م جبیره حک ،و اگر آن چیزى که چسبیده دوا باشد ،صورت لازم است بین وضو و تیمم جمع کند
 .را دارد

ولـى   ،در غیر غسل میت از سایر اغسال غسل جبیره اى مثل وضوى جبیره اى اسـت  -  345
باید بنابر احتیاط لازم آن را ترتیبى به جا آورند و اظهر این است که اگر در بدن زخـم یـا دمـل    

بیـره  باشد مکلف مخیر است بین غسل و تیمم و در صورتى که غسل را اختیار کند و در محل ج
احتیاط مستحب آن است که پارچه پاکى روى زخم یا دمل باز گذاشته و روى پارچـه را   ،نباشد

و اما اگر در بدن شکستگى باشد باید غسل نماید و احتیاطا روى جبیره را هم مسـح   ،مسح نماید
و در صورتى که مسح روى جبیره ممکن نباشد یا اینکه محل شکسته باز باشـد لازم اسـت    ،کند
 .م کندتیم

اگر در بعضـى از جاهـاى تـیمم او زخـم یـا دمـل یـا         ،کسى که وظیفه او تیمم است -  346
  .تیمم جبیره اى نماید ،باید به دستور وضوى جبیره اى ،شکستگى باشد
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چنانچه بداند که تـا آخـر وقـت     ،کسى که باید با وضو یا غسل جبیره اى نماز بخواند -  347
مى تواند در اول وقت نماز بخواند ولى اگر امید دارد که تا آخر وقـت   ،عذر او برطرف نمى شود

و چنانچه عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز  ،بهتر آن است که صبر کند ،عذر او برطرف شود
و در صورتى که اول وقت نماز را خواند و تا آخر وقـت  . را با وضو یا غسل جبیره اى بجا آورد

 .ستحب آن است که وضو گرفته یا غسل کرده و نماز را اعاده نمایدعذرش برطرف شد احتیاط م

بایـد تـیمم    ،اگر انسان براى مرضى که در چشم او است موى چشم خود را بچسـباند  -  348
 .کند

بنابر احتیاط واجب باید  ،کسى که نمى داند وظیفه اش تیمم است یا وضوى جبیره اى -  349
 .هر دو را بجا آورد

و مـى توانـد بـا آن     ،را که انسان با وضوى جبیره اى خوانده صحیح اسـت  نمازهایى -  350
 .وضو نمازهاى بعدى را نیز بجا آورد
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  )غسلهاى واجب(
  :غسلهاى واجب هفت است -  1/350

 .غسل جنابت :اول

 .غسل حیض :دوم

 .غسل نفاس :سوم

 .غسل استحاضه :چهارم

 .غسل مس میت :پنجم

 .غسل میت :ششم

 .غسلى که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب مى شود :هفتم
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  )احکام جنابت(
 .به دو چیز انسان جنب مى شود -  351

 .جماع :اول

بـا شـهوت باشـد یـا بـى       ،کم باشد یا زیاد ،در خواب باشد یا بیدارى ،بیرون آمدن منى :دوم
 .با اختیار باشد یا بى اختیار ،شهوت

چنانچـه بـا    ،انسان خارج شود و نداند منى است یا بول یا غیـر اینهـا  اگر رطوبتى از  -  352
آن رطوبت حکـم منـى را    ،شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شده

ولـى   ،حکم منى را نـدارد  ،و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضى از اینها را نداشته باشد ،دارد
ت با جستن بیرون آمده باشد و در موقع بیرون آمدن بدن سسـت  در مریض لازم نیست آن رطوب

 .بلکه اگر با شهوت بیرون آید در حکم منى است ،شود

اگر از مردى که مریض نیست آبى بیرون آید که یکى از سه نشـانه اى کـه در مسـاله     -  353
از بیرون آمـدن  چنانچه پیش  ،و نداند نشانه هاى دیگر را داشته یا نه ،پیش گفته شد داشته باشد

و اگر وضو نداشـته کـافى اسـت فقـط وضـو       ،وضو داشته مى تواند به همان وضو اکتفا کند ،آب
 .و غسل بر او لازم نیست ،بگیرد

 ،و اگر بول نکند و بعد از غسـل  ،مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منى بول کند -  354
 .حکم منى را دارد ،یگررطوبتى از او بیرون آید که نداند منى است یا رطوبت د

در قبل باشد یـا   ،اگر انسان با زنى جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود -  355
 .اگر چه منى بیرون نیاید هر دو جنب مى شوند ،بالغ باشند یا نابالغ ،در دبر

 .اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه غسل بر او واجب نیست -  356

و  ،اگر نعوذ باللهّ با حیوانى نزدیکى نماید منى از او بیرون آید غسل تنها کـافى اسـت   -  357
و اگر وضـو   ،چنانچه پیش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها کافى است ،اگر منى بیرون نیاید
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و همچنین است حکم در نزدیکى  ،و وضو هم بگیرد ،نداشته احتیاط واجب آن است که غسل کند
  .با مرد یا پسر نمودن

یا انسـان شـک کنـد کـه منـى از او       ،اگر منى از جاى خود حرکت کند و بیرون نیاید -  358
 .غسل بر او واجب نیست ،بیرون آمده یا نه

بعد از داخل شـدن وقـت    ،کسى که نمى تواند غسل کند ولى تیمم برایش ممکن است -  359
 .نماز هم مى تواند با عیال خود نزدیکى کند

بایـد   ،اگر در لباس خود منى ببیند و بداند که از خود او است و براى آن غسل نکرده -  360
ولى نمازهـایى را   ،غسل کند و نمازهایى را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن منى خوانده قضا کند
 .که احتمال مى دهد پیش از بیرون آمدن آن منى خوانده لازم نیست قضا نماید
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  )حرام است چیزهایى که بر جنب(
یا به اسم  ،رساندن جایى از بدن خود به خط قرآن :اول :پنج چیز بر جنب حرام است -  361

خدا به هر لغت که باشد و بهتر آن اسـت کـه بـه اسـماء پیغمبـران و امامـان و حضـرت زهـراء         
 .نیز نرساند 

اگر چه از یـک در داخـل و از در دیگـر     رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر  :دوم
 .خارج شود

ولى اگر از  ،و همچنین بنابر احتیاط واجب در حرم امامان  ،توقف در مساجد دیگر :سوم
 .مانعى ندارد ،مسجد عبور کند مثل اینکه از یک در مسجد داخل و از در دیگر خارج شود

زى و همچنـین گذاشـتن چیـزى در آن بنـابر     داخل شدن در مسجد براى برداشتن چی :چهارم
 .احتیاط لازم

سـوره سـى و    :اول :خواندن هر یک از آیات سجده واجب و آن در چهار سوره اسـت  :پنجم
 :سوره پنجاه و سوم والـنجم چهـارم   :سوره چهل و یکم حم سجده سوم :دوم قرآن الم تنزیل دوم
 .سوره نود و ششم اقرا
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  )استچیزهایى که بر جنب مکروه (
خوردن و آشامیدن ولى اگر صورت و دستها  :اول و دوم :نه چیز بر جنب مکروه است -  362

 .را بشوید و مضمضه بکند مکروه نیست و اگر تنها دستها را بشوید کراهت کمتر مى شود

 .خواندن بیشتر از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد :سوم

 .رساندن جایى از بدن به جلد و حاشیه و بین خطهاى قرآن :چهارم

 .همراه داشتن قرآن :پنجم

 .خوابیدن :ششم

 .بدل از غسل تیمم کند مکروه نیست ،ولى اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب

 .خضاب کردن به حنا و مانند آن :هفتم

 .مالیدن روغن به بدن :هشتم

 .یعنى در خواب منى از او بیرون آمده است ،م شدهجماع کردن بعد از آنکه محتل :نهم
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  )غسل جنابت(
غسل جنابت براى خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مى باشد ولـى بـراى نمـاز     -  363

 .میت و سجده سهو و سجده شکر و سجده هاى واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست

بلکـه اگـر فقـط قصـد      ،نـد نیت کند که غسل واجب مى ک ،لازم نیست در وقت غسل -  364
 .قربت یعنى براى انجام خواست خداوند عالم غسل کند کافى است

اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از وقـت   -  365
 .غسل او صحیح است ،غسل کرده

 .غسل جنابت را به دو قسم مى شود انجام داد -  366
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  )غسل ترتیبى(
و بعد بدن  ،بنابر احتیاط لازم اول تمام سر و گردن ،سل ترتیبى باید به نیت غسلدر غ -  367

و تحقـق غسـل    ،بعد طرف چـپ بـدن را بشـوید    ،را بشوید و بهتر آن است که اول طرف راست
ترتیبى به حرکت دادن هر یک از اعضاء سه گانه زیر آب به قصـد غسـل بـى اشـکال نیسـت و      

و اگر عمدا یا از روى فراموشى یا به واسطه ندانسـتن مسـاله    ،احتیاط در اکتفا نکردن به او است
 .بدن را قبل از سر بشوید غسل او باطل است

د لازم نیست غسل را اعاده کند بلکـه چنانچـه   در صورتى که بدن را قبل از سر بشوی -  368
 .بدن را دوباره بشوید غسل او صحیح خواهد شد

باید براى  ،اگر یقین نکند که هر دو قسمت یعنى سر و گردن و بدن را کاملا غسل داده -  369
 .هر قسمتى را که مى شوید مقدارى از قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشوید ،آنکه یقین کند

گر بعد از غسل بفهمد جایى از بدن را نشسته و نداند کجاى بدن است دوباره شسـتن  ا -  370
 .و فقط هر جایى را از بدن که احتمال مى دهد نشسته باید بشوید ،سر لازم نیست

چنانچه از طرف چپ باشـد شسـتن    ،اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته -  371
 .همان مقدار کافى است

دوباره طـرف   ،رف راست باشد احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدارو اگر از ط
 .چپ را بشوید

 .دوباره بدن را بشوید ،و اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار

در شستن مقدارى از طرف چپ یا طرف راسـت شـک    ،اگر پیش از تمام شدن غسل -  372
بنـابر   ،و اگر در شستن مقدارى از سر و گردن شـک کنـد   ،ویدلازم است که آن مقدار را بش ،کند

 .احتیاط لازم باید بعد از شستن آن دوباره طرف راست و طرف چپ را بشوید
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  )غسل ارتماسى(
 .دفعى و تدریجى :غسل ارتماسى به دو نحو انجام مى گیرد -  1/372

ولى معتبر نیسـت   ،بگیرددر غسل ارتماسى دفعى باید در یک آن آب تمام بدن را فرا  -  373
که قبل از شروع در غسل تمام بدن بیرون آب باشد بلکه اگر مقدارى از آن بیرون باشد و به نیت 

 .غسل در آب فرو رود کفایت مى کند

در غسل ارتماسى تدریجى باید بدن را به نیت غسل تدریجا با حفظ وحدت عرفى در  -  374
 .مام بدن قبل از شروع در غسل بیرون آب باشدآب فرو برد و در این قسم لازم است که ت

جاى آن را بداند یا  ،اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد که به مقدارى از بدن آب نرسیده -  375
 .باید دوباره غسل کند ،نداند

باید غسـل ارتماسـى    ،و براى ارتماسى وقت دارد ،اگر براى غسل ترتیبى وقت ندارد -  376
 .کند

ولـى اگـر از    ،نمى تواند غسل ارتماسـى کنـد   ،حج یا عمره احرام بسته کسى که براى -  377
 .روى فراموشى غسل ارتماسى کند غسلش صحیح است
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  )احکام غسل کردن(
بلکه اگـر   ،در غسل ارتماسى یا ترتیبى پاك بودن تمام بدن پیش از غسل لازم نیست -  378

 .به فرو رفتن در آب یا ریختن آب به قصد غسل بدن پاك شود غسل محقق مى شود

کسى که از حرام جنب شده با آب گرم غسل کند اگر چـه عـرق مـى کنـد غسـل او       -  379
 .صحیح است و احتیاط مستحب آن است که با آب سرد غسل کند

ولـى شسـتن    ،غسل باطل اسـت  ،نداگر در غسل به اندازه سر مویى از بدن نشسته بما -  380
 .واجب نیست. مثل توى گوش و بینى و هر چه از باطن شمرده مى شود

 .جایى را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن باید آن را بشوید -  381

اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن بقدرى گشاد باشد که داخل آن از ظاهر شمرده  -  382
 .و گرنه شستن آن لازم نیست ،شستباید آن را  ،شود

باید برطرف کند و اگر پیش از آنکه یقـین   ،چیزى را که مانع رسیدن آب به بدن است -  383
 .کند برطرف شده غسل نماید غسل او باطل است

 ،چیزى که مانع از رسیدن آب باشد در بدن او هست یا نـه  ،اگر موقع غسل شک کند -  384
 .ود که مانعى نیستباید وارسى کند تا مطمئن ش

در غسل باید موهاى کوتاهى را که جزء بدن حساب مى شود بشوید و شستن موهاى  -  385
 ،غسل صحیح اسـت  ،بلکه اگر آب را طورى به پوست برساند که آنها تر نشود ،بلند واجب نیست

بـدن   باید آنها را بشوید که آب بـه  ،ولى اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممکن نباشد
 .برسد

مثـل پـاك بـودن آب و غصـبى      :تمام شرطهایى که براى صحیح بودن وضو گفته شد -  386
ولى در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین  ،در صحیح بودن غسل هم شرط است ،نبودن آن

پس اگـر   ،و نیز در غسل ترتیبى لازم نیست بعد از شستن سر و گردن فورا بدن را بشوید ،بشوید
 .از شستن سر و گردن صبر کند و بعد از مدتى بدن را بشوید اشکال ندارد بعد
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بلکه لازم نیست تمام سر و گردن یا بدن را یک مرتبه بشوید پس جـایز اسـت مـثلا سـر را     
ولى کسى که نمى توانـد از بیـرون آمـدن بـول یـا غـایط        ،شسته و بعد از مدتى گردن را بشوید

که غسل کند و نماز بخواند بول یا غایط از او بیرون نمى آید باید اگر به اندازه اى  ،خوددارى کند
 .فورا غسل کند و بعد از غسل هم فورا نماز بخواند

 ،کسى که پول حمامى را بدون اینکه بداند حمامى راضى است بخواهد نسـیه بگـذارد   -  387
 .غسل او باطل است ،اگر چه بعد حمامى را راضى کند

ولى کسى که غسل مى کند قصدش  ،اشد که پول حمام نسیه بمانداگر حمامى راضى ب -  388
 .یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است ،این باشد که طلب او را ندهد

ولـى   ،اگر چه مرتکب حرام شـده  ،اگر پولى را که خمس آن را نداده به حمامى بدهد -  389
 .ظاهر این است که غسل او صحیح باشد و ذمه اش به مستحقین خمس مشغول مى شود

و پیش از غسل شک کند کـه چـون در    ،اگر مخرج غایط را در آب خزینه تطهیر کند -  390
مگـر اینکـه    ،غسل او باطل اسـت  ،خزینه تطهیر کرده حمامى به غسل کردن او راضى است یا نه

 .ى کندپیش از غسل حمامى را راض

کـه   ،ولى اگر بعد از غسل شک کنـد  ،اگر شک کند که غسل کرده یا نه باید غسل کند -  391
 .لازم نیست دوباره غسل نماید ،غسل او درست بوده یا نه

مثلا بول کند لازم نیسـت غسـل را رهـا     ،حدث اصغر از او سر زند ،اگر در بین غسل -  392
سل خـود را تمـام نمایـد و در ایـن صـورت بنـابر       کرده و غسل دیگرى بنماید بلکه مى تواند غ

احتیاط لازم باید وضو هم بگیرد ولى اگر از غسل ترتیبى به ارتماسى و یا از ارتماسى به ترتیبـى  
 .یا به ارتماسى دفعى عدول نماید لازم نیست وضو هم بگیرد

زه غسـل و  ولى به خیال اینکه به اندا ،اگر از جهت ضیق وقت وظیفه مکلف تیمم بوده -  393
غسـل او صـحیح    ،در صورتى که با خود غسل قصد قربت کرده باشـد  ،نماز وقت دارد غسل کند

 .است هر چند براى انجام نماز غسل نموده باشد
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نمازهـایى را کـه خوانـده صـحیح      ،کسى که جنب شده اگر شک کند غسل کرده یا نه -  394
و در صورتى کـه بعـد از نمـاز حـدث اصـغر از او       ،ولى براى نمازهاى بعد باید غسل کند ،است

و اگر وقت باقى است بنابر احتیـاط لازم نمـازى را    ،لازم است وضو هم بگیرد ،صادر شده باشد
 .که خوانده اعاده نماید

کسى که چند غسل بر او واجب است مى تواند به نیت همه آنها یـک غسـل بـه جـا      -  395
 .عین از آنها را قصد کند از بقیه کفایت مى کندو ظاهر این است که اگر یکى م ،آورد

چنانچه بخواهد  ،آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد ،اگر بر جایى از بدن -  396
باید آب را طورى به بدن برسـاند کـه دسـت او بـه نوشـته       ،وضو یا غسل را ترتیبى به جا آورد

 .نرسد

بلکه با غسلهاى دیگر واجب  ،ى نماز وضو بگیردنباید برا ،کسى که غسل جنابت کرده -  397
نیز مـى   ،مى آید )651(و با غسلهاى مستحب که در مساله  - غیر از غسل استحاضه متوسطه  - 

 .تواند بدون وضو نماز بخواند اگر چه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد



97 

 

  )استحاضه(
و زن را در موقـع   ،ستحاضه استیکى از خونهایى که از زن خارج مى شود خون ا -  1/397

 .مستحاضه مى گویند ،دیدن خون استحاضه

خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون  -  398
ولى ممکن است گاهى سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و  ،مى آید و غلیظ هم نیست

 .سوزش بیرون آید

استحاضه قلیله آن است کـه خـون    ،قلیله و متوسطه و کثیره :قسم استاستحاضه سه  -  399
فقط روى پنبه اى را که زن با خود برمى دارد آلوده کند و در آن فرو نرود استحاضه متوسـطه آن  

ولـى از پنبـه بـه دسـتمالى کـه       ،اگر چه در یک گوشه آن باشـد  ،است که خون در پنبه فرو رود
است که خون پنبه را فرا  ،استحاضه کثیره آن ،خون مى بندند نرسد معمولا زنها براى جلوگیرى از

 .گرفته و به دستمال برسد



98 

 

  )احکام استحاضه(
و بنـابر احتیـاط مسـتحب     ،در استحاضه قلیله باید زن براى هر نماز یک وضو بگیرد -  400

 .آب بکشدپنبه را آب کشیده و یا عوض کند و باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده باشد 

در استحاضه متوسطه باید بنابر احتیاط لازم زن براى نمازهاى خود روزانه یک غسل  -  401
بنابر ایـن اگـر    ،نماید و نیز باید کارهاى استحاضه قلیله را که در مساله پیش گفته شد انجام دهد

اگـر  استحاضه قبل از نماز صبح یا در همان آن حاصل شود باید براى نماز صـبح غسـل کنـد و    
و  ،عمدا یا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نکند باید براى نماز ظهر و عصـر غسـل کنـد   

چـه آنکـه    ،باید پیش از نماز مغرب و عشاء غسل نمایـد  ،اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نکند
 .خون بیاید یا قطع شده باشد

نماز پنبـه و دسـتمال را   زن براى هر  - بنابر احتیاط واجب  - در استحاضه کثیره باید  -  402
عوض کند یا آب بکشد و لازم است یک غسل براى نماز صبح و یکى براى نماز ظهر و عصـر و  

و اگـر فاصـله    ،یکى براى نماز مغرب و عشا بجا آورد و بین نماز ظهر و عصـر فاصـله نینـدازد   
فاصله بیندازد باید و نیز اگر بین نماز مغرب و عشا  ،بیندازد باید براى نماز عصر دوباره غسل کند

اینها همه در صورتى است که خـون پـى در پـى از پنبـه بـه       ،براى نماز عشا دوباره غسل نماید
اما چنانچه رسیدن خون از پنبه به دستمال با قدرى فاصله باشد که زن بتوانـد در   ،دستمال برسد

پنبه به دستمال برسد آن فاصله یک نماز یا بیشتر بخواند احتیاط لازم آن است که هرگاه خون از 
بنابر این اگر زن غسل کـرد و نمـاز    ،پنبه و دستمال را عوض کرده و یا آب بکشد و غسل نماید

ظهر را مثلا خواند ولى قبل از نماز عصر یا در میان آن خون دوباره از پنبه به دستمال رسید باید 
که زن بتواند در آن میـان دو  ولى چنانچه فاصله به مقدارى باشد  ،براى نماز عصر نیز غسل نماید

نماز یا بیشتر بخواند مثل این که بتواند نماز مغرب و عشا را نیز قبل از آن کـه خـون دوبـاره بـه     
و در هـر   ،دستمال برسد بخواند ظاهر آن است که براى آن نمازها لازم نیست غسل دیگرى بکند

 .ى کندصورت اظهر این است که در استحاضه کثیره غسل از وضوء کفایت م
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وضـو یـا    ،اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز هم بیاید چنانچه زن براى آن خـون  -  403
باید در موقع نماز وضو یا غسل بجا آورد اگر چه در آن موقع مستحاضه  ،غسل بجا نیاورده باشد

 .نباشد

مستحاضه متوسطه که باید وضو بگیرد و غسل کند باید بنـابر احتیـاط لازم غسـل را     -  404
ولى در مستحاضه کثیره اگر بخواهد وضـو بگیـرد بایـد قبـل از      ،اول بجا آورد و بعد وضو بگیرد

 .غسل وضو بگیرد

اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود باید بـراى نمـاز ظهـر و عصـر      -  405
 .نمایدو اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود باید براى نماز مغرب و عشا غسل  ،غسل کند

اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود و بـه ایـن حـال بـاقى      -  406
گفته شد نسبت به نماز ظهـر و عصـر و مغـرب و عشـا      402بماند باید احکامى را که در مساله 

 .رعایت نماید

نشـود  در مستحاضه کثیره در صورتى که لازم است میان غسل و نماز فاصله اى واقع  -  407
اگر انجام غسل پیش از داخل شدن وقـت نمـاز باعـث     - گذشت  402آن چنان که در مساله  - 

وقوع فاصله گردد آن غسل براى نماز فایده ندارد و باید مستحاضـه بـراى نمـاز دوبـاره غسـل      
 .و این حکم در مستحاضه متوسطه نیز جارى است ،نماید

غیر از نماز یومیـه کـه حکـم آن     - مازى در مستحاضه قلیله و متوسطه زن براى هر ن -  408
ولى اگر بخواهد نماز یومیـه اى را کـه    ،باید وضو بگیرد ،چه واجب باشد چه مستحب - گذشت 

یا بخواهد نمازى را که تنهـا خوانـده اسـت دوبـاره بـا جماعـت        ،خوانده احتیاطا دوباره بخواند
امـا بـراى خوانـدن نمـاز      ،باید تمام کارهایى را که براى استحاضه گفته شد انجـام دهـد   ،بخواند

اگر آنها را بعـد از نمـاز فـورا بجـا آورد و      ،احتیاط و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده
 .لازم نیست کارهاى استحاضه را انجام دهد ،همچنین براى سجده سهو در هر حال
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بایـد   ،فقط براى نماز اولى که مـى خوانـد   ،آنکه خونش قطع شد زن مستحاضه بعد از -  409
 .و براى نمازهاى بعدى لازم نیست ،کارهاى استحاضه را انجام دهد

موقعى که مى خواهد نماز بخواند باید بنـابر   ،اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است -  410
و بیـرون آورد و   ،و کمى صبر کند ،احتیاط خود را وارسى کند مثلا مقدارى پنبه داخل فرج نماید

بعد از آنکه فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم است کارهایى را که براى آن قسم دستور 
ولى اگر بداند تا وقتى که مى خواهد نماز بخواند استحاضـه او تغییـر نمـى     ،داده شده انجام دهد

 .پیش از داخل شدن وقت هم مى تواند خود را وارسى کند ،کند

چنانچه قصـد   ،مشغول نماز شود ،زن مستحاضه اگر پیش از آنکه خود را وارسى کند -  411
قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده مثلا استحاضه اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیلـه  

و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه اش نبوده مثل  ،نماز او صحیح است ،عمل نموده
 .نماز او باطل است ،ه استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله رفتار کردهآنک

باید به آنچـه مسـلما وظیفـه او اسـت      ،زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نماید -  412
مثلا اگر نمى داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه باید کارهاى استحاضـه قلیلـه را    ،عمل کند
 ،باید کارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهـد  ،نمى داند متوسطه است یا کثیرهو اگر  ،انجام دهد

 .باید به وظیفه همان قسم رفتار نماید ،ولى اگر بداند سابقا کدام یک از آن سه قسم بوده

وضو یا غسل را که  ،اگر خون استحاضه در اول ظهورش در باطن باشد و بیرون نیاید -  413
 .و اگر بیرون بیاید هر چند کم باشد وضو و غسل راباطل مى کند ،زن داشته باطل نمى کند

زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسى کند و خون نبیند اگر چه بدانـد دوبـاره    -  414
 .خون مى آید با وضویى که دارد مى تواند نماز بخواند

از او بیـرون  زن مستحاضه اگر بداند از وقتى که مشغول وضو یا غسـل شـده خـونى     -  415
مى تواند خواندن نماز را تا وقتى که مى داند پـاك مـى مانـد     ،نیامده و در داخل فرج هم نیست

 .تاخیر بیاندازد
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یا بـه انـدازه    ،اگر مستحاضه بداند که پیش از گذشتن وقت نماز به کلى پاك مى شود -  416
ماز را در وقتى که پاك اسـت  باید بنابر احتیاط لازم صبر کند و ن ،خواندن نماز خون بند مى آید

 .بخواند

خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند کـه اگـر نمـاز را     ،اگر بعد از وضو و غسل -  417
بایـد بنـابر    ،به مقدارى که وضو و غسل و نماز را بجا آورد به کلى پاك مى شـود  ،تاخیر بیندازد

شد دوباره وضو و غسل را بجا آورد احتیاط لازم نماز را تاخیر بیندازد و موقعى که به کلى پاك 
 .و نماز را بخواند

لازم نیست وضـو و غسـل را    ،و اگر موقعى که خون در ظاهر قطع شود وقت نماز تنگ باشد
مستحاضـه کثیـره    -  418. دوباره بجا آورد بلکه با وضو و غسلى که دارد مى تواند نماز بخوانـد 

تى که براى نماز پیش مشغول غسل شـده دیگـر   وقتى که به کلى از خون پاك شد اگر بداند از وق
هـر چنـد    - و در غیر این صورت باید غسل نمایـد   ،خون نیامده لازم نیست دوباره غسل نماید

و اما در مستحاضه متوسطه لازم نیست براى آنکه از خـون   - کلیت این حکم بنابر احتیاط است 
  .به کلى پاك شده غسل نماید

و مستحاضـه   ،و مستحاضه متوسطه بعد از غسل و وضو ،وضومستحاضه قلیله بعد از  -  419
بـه   415و  403مگر در دو موردى که در مساله  ،کثیره بعد از غسل باید فورا مشغول نماز شوند

ولى گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشکال ندارد و در نماز هم مى توانـد کارهـاى    ،آنها اشاره شد
 .آوردمستحب مثل قنوت و غیر آن را بجا 

زن مستحاضه اگر وظیفه اش این باشد که میان وضو یا غسل و نمـاز فاصـله نینـدازد     -  420
ولى مطابق وظیفه اش رفتار نکند باید دوباره وضو گرفته یا غسل کند و بلافاصله مشـغول نمـاز   

 .شود
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 باید ،چنانچه براى او ضرر ندارد ،اگر خون استحاضه زن جریان دارد و قطع نمى شود -  421
و چنانچه کوتاهى کند و خون بیرون آیـد اگـر    ،بعد از غسل از بیرون آمدن خون جلوگیرى نماید

 .نماز خوانده باید دوباره نماز بخواند بلکه احتیاط مستحب آن است که دوباره غسل کند

 ،غسـل صـحیح اسـت ولـى اگـر در بـین غسـل        ،اگر در موقع غسل خون قطع نشود -  422
احتیـاط مسـتحب آن    -  423. لازم است که غسل را از سر بگیرد ،وداستحاضه متوسطه کثیره ش

از بیـرون آمـدن    ،به مقدارى که مـى توانـد   ،است که زن مستحاضه در تمام روزى که روزه است
 .خون جلوگیرى کند

در صورتى صحیح است که غسل نماز مغـرب   ،بنابر مشهور روزه زن مستحاضه کثیره -  424
و نیـز در روز غسـلهایى را کـه     ،رداى آن را روزه بگیرد بجا آوردو عشاى شبى که مى خواهد ف

براى نمازهاى روز واجب است انجام دهد ولى بعید نیست که در صحت روزه اش غسـل شـرط   
 .نباشد همچنان که بنابر اقوى در مستحاضه متوسطه شرط نیست

ن اشـکال و  مستحاضه شود و تا غروب غسل نکنـد روزه بـدو   ،اگر بعد از نماز عصر -  425
 .صحیح است

متوسطه یا کثیره شود باید کارهاى متوسـطه یـا    ،اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز -  426
و اگر استحاضه متوسطه کثیره شود باید کارهاى استحاضه کثیـره   ،کثیره را که گفته شد انجام دهد

و بایـد دوبـاره    ،اردو چنانچه براى استحاضه متوسطه غسلى کرده باشد فایـده نـد   ،را انجام دهد
 .براى کثیره غسل کند

و بـراى   ،بایـد نمـاز را بشـکند    ،استحاضه متوسطه زن کثیـره شـود   ،اگر در بین نماز -  427
و بنـابر   ،و همـان نمـاز را بخوانـد    ،و کارهاى دیگر آن را انجام دهـد  ،استحاضه کثیره غسل کند

وقت ندارد لازم است عوض غسل احتیاط استحبابى قبل از غسل وضوء بگیرد و اگر براى غسل 
 ،بنابر احتیاط نماز را نشکند و به همان حال تمام کنـد  ،و اگر براى تیمم نیز وقت ندارد ،تیمم کند
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و همچنین اگر در بین نماز استحاضه قلیله او متوسـطه   ،ولى لازم است در خارج وقت قضا نماید
 .ه یا کثیره کارهاى آن را انجام دهدیا کثیره شود باید نماز را بشکند و براى استحاضه متوسط

 ،اگر در بین نماز خون بند بیاید و مستحاضه نداند که در باطن هم قطـع شـده یـا نـه     -  428
و وقت وسعت این را داشته باشـد کـه در حـال     ،چنانچه بعد از نماز بفهمد به کلى قطع شده بوده

ده بنابر احتیاط لازم است بر حسب پاکى نماز را دوباره بخواند اگر مایوس از قطع شدن خون نبو
 .وظیفه اش وضو گرفته یا غسل نموده و نماز را دوباره بجا آورد

باید براى نماز اول عمل کثیره و براى نمازهـاى   ،اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود -  429
بایـد   ،مثلا اگر پیش از نماز ظهر استحاضه کثیره متوسطه شـود  ،بعدى عمل متوسطه را بجا آورد

ولى اگر براى نماز  ،و براى نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگیرد ،براى نماز ظهر غسل کند
و  ،باید براى نماز عصر غسل نمایـد  ،ظهر غسل نکند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد

نکند و اگر براى آن هم غسل  ،اگر براى نماز عصر هم غسل نکند باید براى نماز مغرب غسل کند
 .باید براى نماز عشا غسل نماید ،و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته باشد

اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه کثیره قطع شود و دوباره بیاید براى هر نماز باید  -  430
 .یک غسل بجا آورد

عـدى  باید براى نماز اول عمل کثیره و براى نمازهاى ب ،اگر استحاضه کثیره قلیله شود -  431
عمـل   ،بایـد بـراى نمـاز اول    ،و نیز اگر استحاضه متوسطه قلیلـه شـود   ،عمل قلیله را انجام دهد

 .متوسطه و براى نمازهاى بعدى عمل قلیله را بجا آورد

اگر مستحاضه یکى از کارهایى را که بر او واجب مى باشد ترك کنـد نمـازش باطـل     -  432
 .است

واهد غیر از نماز کارى انجـام دهـد کـه شـرط آن     مستحاضه قلیله یا متوسطه اگر بخ -  433
وضو داشتن است مثلا بخواهد جایى از بدن خود را به خط قرآن برسـاند چنانچـه بعـد از تمـام     

 .شدن نماز باشد باید وضو بگیرد و وضویى که براى نماز گرفته کافى نیست
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و توقف در آن مستحاضه اى که غسلهاى واجب خود را بجا آورده رفتن او در مسجد  -  434
اگـر چـه کارهـاى     ،و خواندن آیه اى که سجده واجب دارد و نزدیکى شوهر به او حـلال اسـت  

و بعیـد   ،انجام نداده باشد ،مثل عوض کردن پنبه و دستمال ،دیگرى را که براى نماز انجام مى داد
 .نیست که این کارها بدون غسل نیز جایز باشد اگر چه احتیاط در ترك است

زن در استحاضه کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز آیه اى را که سـجده   اگر -  435
و هم چنین است اگـر   ،بنابر احتیاط مستحب باید غسل نماید ،یا مسجد برود ،واجب دارد بخواند

 .شوهرش بخواهد با او نزدیکى کند

 .نماز آیات بر مستحاضه واجب است -  436

 .یى را که براى نماز یومیه گفته شد انجام دهدو باید براى نماز آیات همه کارها

اگر چه بخواهد هر دو  ،هرگاه در وقت نماز یومیه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود -  437
 .را پشت سر هم بجا آورد بنابر احتیاط لازم نمى تواند هر دو را با یک غسل و وضو بخواند

براى هر نماز کارهـایى را کـه بـراى     اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند باید -  438
نماز ادا بر او واجب است بجا آورد و بنابر احتیاط نمى تواند براى نماز قضا به کارهایى که بـراى  

 .نماز ادا انجام داده اکتفا کند

اگر زن بداند خونى که از او خارج مى شود خون زخـم نیسـت و مـردد بـین خـون       -  439
چنانچه شرعا حکم حیض و نفاس را نداشته باشـد بایـد بـه     استحاضه و حیض و یا نفاس باشد

 ،دستور استحاضه عمل کند بلکه اگر شک داشته باشد که خون استحاضه است یا خونهاى دیگـر 
 .بنابر احتیاط واجب باید کارهاى استحاضه را انجام دهد ،چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد
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  )حیض(
و . در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج مى شـود حیض خونى است که غالبا  -  1/439

 .زن را در موقع دیدن خون حیض حائض مى گویند

و رنگ آن سیاه یا سرخ است و با فشار و  ،خون حیض در بیشتر اوقات غلیظ و گرم -  440
 .کمى سوزش بیرون مى آید

ارد و خونى را که زنها پس از تمام شدن شصت سال مـى بیننـد حکـم حـیض را نـد      -  441
احتیاط مستحب آن است که زنهایى که قرشیه نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمـام شـدن   
شصت سال چنان چه خون را طورى ببینند که اگر پیش از پنجاه سـال مـى دیدنـد قطعـا حکـم      

 .حیض را داشت میان کارهاى مستحاضه و تروك حائض جمع نمایند

 .شدن نه سال مى بیند حیض نیستخونى که دختر پیش از تمام  -  442

و حکم زن حامله و  ،ممکن است حیض ببینند ،زن حامله و زنى که بچه شیر مى دهد -  443
غیر حامله یکسان است فقط زن حامله در صورتى که بعد از گذشتن بیست روز از اول عـادتش  

ض و اعمـال  اگر خونى ببیند که صفات حیض را دارد لازم است بنابر احتیـاط بـین تـروك حـائ    
 .مستحاضه جمع نماید

اگر خونى ببیند که داراى نشـانه هـاى    ،دخترى که نمى داند نه سالش تمام شده یا نه -  444
حیض نباشد حیض نیست و اگر نشانه هاى حیض را داشته باشد حکم به حیض بودن آن محـل  

لـوم مـى   اشکال است مگر آنکه اطمینان حاصل شود به اینکه حیض است و در ایـن صـورت مع  
 .شود که نه سال او تمام شده است

زنى که شک دارد شصت ساله شده یا نه اگر خونى ببیند و نداند حیض اسـت یـا نـه     -  445
 .باید بنا بگذارد که شصت ساله نشده است
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مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمى شود و اگر مختصرى هـم از سـه    -  446
 .روز کمتر باشد حیض نیست

باید سه روز اول حیض پشت سر هم باشد پس اگر مثلا دو روز خـون ببینـد و یـک     -  447
 .روز پاك شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض نیست

ابتداء حیض لازم است خون بیرون بیاید ولى لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون  -  448
ه در بین سه روز مختصـرى پـاك   بلکه اگر در باطن فرج خون باشد کافى است و چنان چ ،بیاید

 .شود به نحوى که در بین زنها تماما یا بعضا متعارف است باز هم حیض است

ولى باید در شب دوم و سوم خـون   ،لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند -  449
و هـیچ   ،پس اگر از اول صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سر هم خـون بیایـد   ،قطع نشود

حیض است و هم چنین است اگر در وسطهاى روز اول شروع شود و در همان موقـع   ،شودقطع ن
 .از روز چهارم قطع گردد

اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاك شود چنض ض انچه دوباره خون ببیند و  -  450
روزهایى که خون دیده و روزهایى که در وسـط پـاك بـوده روى هـم از ده روز بیشـتر نشـود       

ى که خون دیده حیض است ولى احتیاط لازم آن است که در روزهایى که در وسط پـاك  روزهای
 .بوده میان کارهایى که بر طاهره واجب و ترك آن چه بر حائض حرام است جمع نماید

اگر خونى ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خون دمل و زخم  -  451
 .را خون حیض قرار دهد نباید آن ،است یا خون حیض

باید عبـادت هـاى خـود را بجـا      ،اگر خونى ببیند که نداند خون زخم است یا حیض -  452
 .آورد مگر این که حالت سابقه اش حیض باشد

اگر خونى ببیند و شک کند که خون حیض است یا استحاضه چنانچه شـرایط حـیض    -  453
 .باید حیض قرار دهد ،را داشته باشد
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یعنـى   ،ونى ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت باید خود را وارسى کنـد اگر خ -  454
 ،مقدارى پنبه داخل فرج نماید و کمى صبر کند بعد بیرون آورد پس اگر اطـراف آن آلـوده باشـد   

 .حیض مى باشد ،خون بکارت است و اگر به همه آن رسیده

خـون دوم   ،روز خـون ببینـد  اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاك شود و بعـد سـه    -  455
 .حیض نیست ،حیض است و خون اول اگر چه در روزهاى عادتش باشد
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  )احکام حائض(
اول عبادتهایى که مانند نماز باید با وضو یا غسل یـا   :چند چیز بر حائض حرام است -  456

 ،نیسـت ولى بجا آوردن عبادتهایى که وضو و غسل و تیمم براى آنهـا لازم   ،تیمم بجا آورده شود
 .مانند نماز میت مانعى ندارد

 .دوم تمام چیزهایى که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد

اگر چه به مقدار ختنـه   ،که هم براى مرد حرام است و هم براى زن ،سوم جماع کردن در فرج
بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را  ،گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید

 .هم داخل نکند و بنابر احتیاط وطى زن در دبر چه حائض باشد چه نباشد ننماید

جماع کردن در روزهایى هم که حیض زن قطعى نیست ولى شرعا بایـد بـراى خـود     -  457
یند و باید بـه دسـتورى کـه    پس زنى که بیشتر از ده روز خون مى ب ،حیض قرار دهد حرام است

شوهرش نمى توانـد در آن   ،بعدا گفته مى شود روزهاى عادت خویشان خود را حیض قرار دهد
 .روزها با او نزدیکى نماید

و احتیـاط   ،اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکى کند لازم اسـت اسـتغفار کنـد    -  458
 .شود مستحب آن است که کفاره بدهد و کفاره آن بعدا بیان مى

سایر استمتاعات مانند بوسیدن و ملاعبـه مـانعى    ،غیر از نزدیکى کردن با زن حائض -  459
 .ندارد

هیجده نخود طـلاى سـکه دار و در    ،کفاره نزدیکى در حال حیض در قسمت اول آن -  460
چهار نخود و نیم است مثلا زنـى کـه شـش روز خـون      ،و در قسمت سوم ،نه نخود ،قسمت دوم

هیجده نخـود طـلا و در    ،اگر شوهرش در شب یا روز اول و دوم با او جماع کند ،حیض مى بیند
 .و در شب یا روز پنجم و ششم چهار نخود و نیم بدهد ،شب یا روز سوم و چهارم نه نخود



109 

قیمت آن را بدهد و اگر قیمـت طـلا در وقتـى کـه      ،اگر طلاى سکه دار ممکن نباشد -  461
قیمت وقتى را که مى خواهد بـه   ،د به فقیر بدهد فرق کرده باشدبا وقتى که مى خواه ،جماع کرده

 .فقیر بدهد حساب کند

اگر کسى هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حـیض بـا زن    -  462
 .هر سه کفاره که روى هم سى و یک نخود و نیم مى شود بدهد ،خود جماع کند

کند بهتر آن است که براى هر جمـاع یـک کفـاره    اگر با زن حائض چند مرتبه جماع  -  463
 .بدهد

باید فورا از او جدا شـود و اگـر جـدا     ،اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده -  464
 .نشود احتیاط مستحب این است که کفاره بدهد

اگر مرد با زن حائض زنا کند یا با زن حائض نامحرمى به گمان این که عیال خـودش   -  465
 .احتیاط مستحب این است که کفاره بدهد ،نمایداست جماع 

 .کسى که از روى نادانى یا فراموشى با زن در حال حیض نزدیکى کند کفاره ندارد -  466

اگر مرد به اعتقاد این که زن حائض است با او نزدیکى کند و بعـدا معلـوم شـود کـه      -  467
 .حائض نبوده است کفاره ندارد

به طورى که در احکام طلاق گفتـه مـى شـود باطـل      ،حیضطلاق دادن زن در حال  -  468
 .است

اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاك شده ام چنانچه محل اتهام نباشد باید حرف او  -  469
 .را قبول کرد ولى اگر محل اتهام باشد قبول حرف او محل اشکال است

 .نمازش باطل است ،اگر زن در بین نماز حائض شود -  470

 .نمازش صحیح است ،زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نهاگر  -  471

 .نمازى که خوانده باطل است ،ولى اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده
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واجب است براى نماز و عبادتهاى دیگـرى   ،بعد از آن که زن از خون حیض پاك شد -  472
 .غسل کند ،که باید با وضو یا غسل یا تیمم بجا آورده شود

 .و بهتر آن است که پیش از غسل وضو هم بگیرد ،و دستور آن مثل غسل جنابت است

طلاق او صـحیح   ،اگر چه غسل نکرده باشد ،بعد از آن که زن از خون حیض پاك شد -  473
ولى احتیاط لازم این اسـت کـه جمـاع پـس از      ،و شوهرش هم مى تواند با او جماع کند ،است

 .حتیاط مستحب آن است که پیش از غسل از جماع با او خوددارى نمایدو ا ،شستن فرج باشد

اما کارهاى دیگرى که در وقت حیض بر او حرام بوده مانند توقـف در مسـجد و مـس خـط     
 .قرآن تا غسل نکند بر او حلال نمى شود

بایـد   ،اگر آب براى وضو و غسل کافى نباشد و به اندازه اى باشد که بتواند غسل کند -  474
 .و بهتر آن است که بدل از وضو تیمم نماید ،غسل کند

و اگر فقط براى وضو کافى باشد و به اندازه غسل نباشد بهتر آن است که وضو بگیـرد و بایـد   
 .عوض غسل تیمم کند

باید بدل از غسل تیمم کند و بهتر آن است کـه بـدل از    ،و اگر براى هیچ یک از آنها آب ندارد
 .وضو نیز تیمم نماید

ولى روزه هاى ماه رمضان را که  ،قضا ندارد ،نمازهایى که زن در حال حیض نخوانده -  475
و هم چنین بنابر احتیاط لازم روزه هایى کـه بـه نـذر در     ،در حال حیض نگرفته باید قضا نماید

 .وقت معین واجب شده در حال حیض نگرفته باید قضا نماید

که اگر نماز را تاخیر بیندازد حـائض مـى شـود    هر گاه وقت نماز داخل شود و بداند  -  476
باید فورا نماز بخواند و هم چنین است بنابر احتیاط لازم اگر احتمال دهـد کـه چنانچـه نمـاز را     

 .تاخیر بیندازد حائض مى شود

اگر زن نماز را تاخیر بیندازد و از اول وقت به اندازه خواندن یـک نمـاز بـا تحصـیل      -  477
و سـپس حـائض    - هر چند طهارت با تیمم بنابر احتیـاط لازم   - بگذرد طهارت مائیه از حدث 
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ولى در تند خواندن و کند خواندن و چیزهاى دیگر بایـد   ،شود قضاى آن نماز بر او واجب است
مثلا زنى که مسافر نیست اگر در اول ظهر نماز نخواند قضـاى آن در   ،ملاحظه حال خود را بکند

ر خواندن چهار رکعت نماز با تحصیل طهارت از حدث از اول صورتى واجب مى شود که به مقدا
و براى کسى که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت  ،ظهر بگذرد و حائض شود

 .با تحصیل طهارت کافى است

از خون پاك شود و به اندازه غسل و خواندن یک رکعـت   ،اگر زن در آخر وقت نماز -  478
باید نماز را بخواند و اگر نخواند باید قضـاى آن را   ،رکعت وقت داشته باشدنماز یا بیشتر از یک 

 .بجا آورد

ولى مى تواند با تـیمم نمـاز را    ،اگر زن حائض بعد از پاکى به اندازه غسل وقت ندارد -  479
و در صورتى کـه نخوانـد    ،احتیاط واجب آن است که آن نماز را با تیمم بخواند ،در وقت بخواند

مثل آن که آب بـرایش   ،ید و اگر گذشته از تنگى وقت از جهت دیگر تکلیفش تیمم استقضا نما
 .و در صورتى که نخواند لازم است قضا نماید ،باید تیمم کند و آن نماز را بخواند ،ضرر دارد

بایـد   ،اگر زن بعد از پاك شدن از حیض شک کند که بـراى نمـاز وقـت دارد یـا نـه      -  480
 .نمازش را بخواند

اگر به خیال این که به اندازه تحصیل طهارت از حدث و خواندن یـک رکعـت وقـت     -  481
 .باید قضاى آن نماز را بجا آورد ،و بعد بفهمد وقت داشته ،ندارد نماز نخواند

خود را از خون پاك نماید و پنبه و دسـتمال   ،مستحب است زن حائض در وقت نماز -  482
و اگر نمى تواند وضو بگیرد تیمم نماید و در جاى نماز رو بـه قبلـه    ،را عوض کند و وضو بگیرد

 .بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود

و نیز  ،خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایى از بدن را به ما بین خطهاى قرآن -  483
 .براى حائض مکروه است ،و مانند آن )حنا بستن(خضاب کردن به حنا 
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  )زنهاى حائضاقسام (
و آن زنى است کـه   ،اول صاحب عادت وقتیه و عددیه :زنهاى حائض بر شش قسمند -  484

دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و شماره روزهاى حیض او هـم در هـر دو   
 .مثل آن که دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند ،ماه یک اندازه باشد

قتیه و آن زنى است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خـون حـیض   دوم صاحب عادت و
مثلا دو ماه پشت سر هـم از   ،ولى شماره روزهاى حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد ،ببیند

 .روز اول ماه خون ببیند ولى ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود

ه شماره روزهاى حیض او در دو ماه پشـت سـر   سوم صاحب عادت عددیه و آن زنى است ک
مثل آن که ماه اول از پـنجم تـا    ،ولى وقت دیدن آن دو خون یکى نباشد ،هم به یک اندازه باشد

 .دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند

یـا   ،ولـى عـادت معینـى پیـدا نکـرده      ،چهارم مضطربه و آن زنى است که چند ماه خون دیده
 .م خورده و عادت تازه اى پیدا نکرده استعادتش به ه

 .پنجم مبتدئه و آن زنى است که دفعه اول خون دیدن او است

 .ششم ناسیه و آن زنى است که عادت خود را فراموش کرده است

 .و هر کدام اینها احکامى دارند که در مسائل آینده گفته مى شود
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  )صاحب عادت وقتیه و عددیه(
اول زنى که دو ماه پشت سـر هـم    :وقتیه و عددیه دارند دو دسته اند زنهایى که عادت -  485

مثلا دو ماه پشت سر هـم از روز   ،در وقت معین خون حیض ببیند و در وقت معین هم پاك شود
 .که عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است ،اول ماه خون ببیند و روز هفتم پاك شود

و بعد از آن که سـه روز یـا    ،قت معین خون حیض ببینددوم زنى که دو ماه پشت سر هم در و
بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاك شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایى که خون دیده با 

در هر دو ماه همه روزهایى که خون دیده  ،روزهایى که در وسط پاك بوده از ده روز بیشتر نشود
یک اندازه باشد که عادت او به اندازه روزهایى است  و روزهایى که در وسط پاك بوده روى هم

پـس لازم اسـت کـه     ،که خون دیده است نه به ضمیمه روزهاى که در وسـط پـاك بـوده اسـت    
مثلا  ،روزهایى که خون دیده و روزهایى که در وسط پاك بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشند

اگر در ماه اول و هم چنین در ماه دوم از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و سه روز پاك شـود و  
و چنانچه مقدار روزهایى که در ماه  ،دوباره سه روز خون ببیند عادت این زن شش روز مى شود

 .دوم خون دیده بیشتر یا کمتر باشد این زن صاحب عادت وقتیه است نه عددیه

اگر در وقت عـادت   )چه عادت عددیه نیز داشته باشد یا نه(که عادت وقتیه دارد زنى  -  486
یا یک دو روز یا بیش از آن جلوتر خون ببیند به طورى که بگویند عادتش جلو افتاده اگـر چـه   
آن خون نشانه هاى حیض را نداشته باشد باید به احکامى که براى زن حائض گفتـه شـد عمـل    

بایـد عبادتهـایى را    ،مد حیض نبوده مثل این که پیش از سه روز پاك شودو چنانچه بعد بفه ،کند
 .که بجا نیاورده قضا نماید

زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر همه روزهاى عادت و چند روز پیش از عادت  -  487
 .همه حیض است ،و بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود

 .شتر شودو اگر از ده روز بی
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حیض است و خونى که پیش از آن و بعـد از   ،فقط خونى را که در روزهاى عادت خود دیده
 .آن دیده استحاضه مى باشد

و  ،و باید عبادتهایى را که در روزهاى پیش از عادت و بعد از عادت بجا نیاورده قضـا نمایـد  
هـم از ده روز بیشـتر    اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببینـد و روى 

هـر   -  ،فقط روزهاى عادت او حیض اسـت  ،و اگر از ده روز بیشتر شود ،نشود همه حیض است
و خـونى کـه    - چند با نشانه هاى حیض نباشد و روزهاى قبل نشانه هاى حیض را داشته باشد 

و  ،یـد جلوتر از آن دیده استحاضه مى باشد و چنانچه در آن روزها عبادت نکرده بایـد قضـا نما  
اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود 

 .همه حیض است

 .و اگر بیشتر شود فقط روزهاى عادت حیض و باقى استحاضه است

زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پیش  -  488
یند و روى هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض اسـت و اگـر از ده روز بیشـتر    از عادت خون بب

شود روزهایى که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که روى هم بـه مقـدار عـادت او    
شود حیض و روزهاى اول را استحاضه قرار مى دهد و اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند 

و اگـر بیشـتر    ،و روى هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض اسـت روز بعد از عادت خون ببیند 
شود باید روزهایى که در عادت خون دیده با چند روز بعد از آن که روى هم به مقدار عـادت او  

 .شود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد

ه اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید پاك شـود و دوبـار   ،زنى که عادت دارد -  489
خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایى که خون دیده با روزهایى 

مثل آن که پنج روز خون ببینـد و پـنج روز پـاك     ،که در وسط پاك بوده از ده روز بیشتر باشند
 .چند صورت دارد ،شود و دوباره پنج روز خون ببیند
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در روزهاى عادت باشـد و خـون    ،یا مقدارى از آنآن که تمام خونى که دفعه اول دیده  -  1
در این صورت باید همه خون اول را  ،دوم که بعد از پاك شدن مى بیند در روزهاى عادت نباشد

 .و خون دوم را استحاضه قرار دهد ،حیض

و تمام خون دوم یا مقدارى از آن در روزهاى  ،آن که خون اول در روزهاى عادت نباشد -  2
 .و خون اول را استحاضه قرادهد ،باید همه خون دوم را حیض عادت باشد که

آن که مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد و خون اولى که در روزهـاى   -  3
عادت بوده از سه روز کمتر نباشد و با پاکى وسط و مقدارى از خون دوم که آن هم در روزهـاى  

و احتیاط واجب آن (صورت هر دو خون حیض است  در این ،عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد
و  )است که در پاکى وسط بین کارهاى طاهره و ترك آن چه بر حائض حرام اسـت جمـع نمایـد   

مقدارى از خون دوم که بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است و اما مقدارى از خون اول که 
 ،جلو افتاده محکوم به حیضیت استقبل از روزهاى عادت بوده چنانچه عرفا بگویند که عادتش 

مگر آن که حکم به حیضیت آن باعث آن شود که بعضى از خون دوم که نیز در روزهـاى عـادت   
مـثلا اگـر    ،بوده یا تمام آن از ده حیض خارج شود که در این صورت محکوم به استحاضه است

ون ببینـد و دو روز  عادت زن از سوم ماه تا دهم بوده در صورتى که یک ماه از اول تا ششـم خ ـ 
پاك شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند خونهایى که از اول تا دهم دیده حیض است و خونهایى که 

 .از یازدهم تا پانزدهم دیده استحاضه مى باشد

آن که مقدارى از خون اول و دوم در روزهـاى عـادت باشـد ولـى خـون اولـى کـه در         -  4
د در این صورت بعید نیست مقدارى از خون اول را که از سه روز کمتر باش ،روزهاى عادت بوده

 ،در عادت خود دیده با تمام کردن کسرى آن از ماه قبل تا سه روز شود باید حـیض قـرار دهـد   
به ایـن معنـى کـه    (پس اگر بشود مقدارى را که از خون دوم در بین عادت دیده حیض قرار دهد 

بـا پـاکى مـا     - براى کسرى خون اول  - داده  مجموع این مقدار با مقدارى که از اول حیض قرار
و در  ،او نیز هم حیض است و گرنه خـون دوم استحاضـه اسـت    )بین آنها از ده روز تجاوز نکند
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نـه خصـوص مقـدارى از آن را کـه بـراى      (بعضى موارد باید تمام خون اول را حیض قرار دهـد  
اول آن کـه بـه مقـدارى بـر      :و این به دو شرط اسـت  )کسرى خون اول باید حیض قرار مى داد

 .عادت مقدم باشد که بگویند عادتش جلو افتاده

دوم آن که اگر او را حیض قرار بدهد لازم نیاید که مقدارى از خون دوم کـه در عـادت واقـع    
شده از ده حیض خارج شود مثلا اگر عادت زن از چهارم ماه تا دهم بوده و از اول ماه تـا آخـر   

و روز پاك بوده و بعد دوباره تا پانزدهم خـون دیـده تمـام خـون اول     روز چهارم خون دیده و د
 .حیض است و هم چنین خون دوم تا آخر روز دهم

 .زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد -  490

خون نبیند و در غیر آن وقت به شماره روزهاى حیضش با نشـانه هـاى    ،اگر در وقت عادت
چه پیش از وقت عادت دیده باشد چـه بعـد از    ،هدباید همان را حیض قرار د ،حیض خون ببیند

 .آن

 .زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد -  491

اگر در وقت عادت خود سه روز یا بیشتر خون ببیند و شماره روزهاى آن کمتر یـا بیشـتر از   
روزهاى عادت او باشد و پس از پاك شدن دوباره به شماره روزهاى عادت خویش خون ببینـد  

آن که مجموع آن دو خون با پاکى میـان آنهـا از ده روز بیشـتر     -  1 :چند صورت دارددر اینجا 
 .در این صورت مجموع دو خون یک حیض حساب مى شود ،نشود

در ایـن صـورت هـر کـدام از آنهـا       ،آن که پاکى میان آن دو خون ده روز یا بیشتر باشد -  2
 .حیض مستقل قرار داده مى شوند

ن دو خون کمتر از ده روز و مجموع دو خون با پاکى در میـان بیشـتر   آن که پاکى میان آ -  3
 .در این صورت باید خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد ،از ده روز باشد
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خـونى کـه در    ،اگر بیشتر از ده روز خـون ببینـد   ،زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد -  492
و خونى کـه بعـد از    ،ض را نداشته باشد حیض استروزهاى عادت دیده اگر چه نشانه هاى حی

 .روزهاى عادت دیده اگر چه نشانه هاى حیض را داشته باشد استحاضه است

 .مثلا زنى که عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است

هفت روز اول آن حیض و پنج روز بعد استحاضـه مـى    ،اگر از اول ماه تا دوازدهم خون ببیند
 .باشد
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  )وقتیهصاحب عادت (
اول زنـى کـه    :زنهایى که عادت وقتیه دارند و اول عادت آنها معین باشد دو دسته اند -  493

ولـى شـماره    ،و بعد از چند روز پاك شود ،دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند
 .روزهاى آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد

ى ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشـتم  مثلا دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببیند ول
 .که این زن باید روز اول ماه را عادت حیض خود قرار دهد ،از خون پاك شود

دوم زنى که دو ماه پشت سر هم در وقت معین سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پـاك  
وسط پاك بـوده از  شود و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایى که خون دیده با روزهایى که در 

مثلا در ماه اول هشـت روز و در   ،ده روز بیشتر نشود ولى ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد
 .ماه دوم نه روز باشد که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد

زنى که عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از عادت خون  -  494
ببیند باید به احکامى که براى زنهاى حائض گفته شد رفتار نماید و تفصیل این مطلب در مسـاله  

مثل این که آن قدر زودتر از عادتش خـون ببینـد    - و اما در غیر این دو صورت  ،گذشت )486(
عادتش جلو افتاده بلکه بگویند در غیر وقت خود خون دیده و یا آن که بعد از گذشت که نگویند 

چنانچه آن خون داراى نشانه هاى حیض باشد باید بـه احکـامى کـه     - وقت عادتش خون ببیند 
و هم چنین اگر داراى نشانه هاى حـیض نباشـد ولـى     ،براى زنهاى حائض گفته شد رفتار نماید

و اگر نداند که سه روز ادامه پیـدا مـى کنـد یـا نـه       ،وز ادامه پیدا مى کندبداند که آن خون سه ر
احتیاط واجب آن است که هم کارهایى که بر مستحاضه واجب است انجام دهد و هم کارهایى که 

 .بر حائض حرام است ترك نماید

زنى که عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خـون بـیش    -  495
از ده روز باشد و نتواند مقدار حیض را بواسطه نشانه هاى آن تشخیص دهد احوط آن است کـه  
عادت بعضى از خویشان خود را حیض قرار دهد چه پدرى باشد و چه مـادرى زنـده باشـد یـا     
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 ،اول آن که نداند مقدار عادت او مخالف با مقدار حیض خودش مى باشـد  :مرده ولى به دو شرط
در زمان جوانى و قوت مزاج باشد و آن زن نزدیک به سـن یـاس باشـد کـه      مثل آن که خودش

 .مقدار عادت معمولا کم مى شود و هم چنین در عکس این صورت

دوم آن که نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت دیگـر خویشـانش کـه داراى شـرط اول     
و هـم   ،شـود ضـرر نـدارد   ولى اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد که حساب ن ،هستند تفاوت دارد

چنین است حکم زنى که عادت وقتیه دارد و در وقت به کلى خون نبیند و لکن در غیر آن وقـت  
خونى ببیند که بیشتر از ده روز باشد و نتواند مقدار حیض را بواسطه نشـانه هـاى آن تشـخیص    

 .دهد

پس اگـر   ،دصاحب عادت وقتیه نمى تواند حیض را در غیر وقت عادت خود قرار ده -  496
ابتداى زمان عادت او معلوم باشد مثل این که هر ماه از روز اول خـون مـى دیـده و گـاهى روز     
پنجم و گاهى روز ششم پاك مى شده چنانچه یک ماه دوازده روز خون ببیند و نتواند بـا نشـانه   

نچـه در  هاى حیض شماره او را معین نماید باید اول ماه را اول حیض قرار دهد و در شماره به آ
مساله پیش گفته شد رجوع نماید و اگر وسط یا آخر عادت او معلوم باشد چنانچه خون او از ده 
روز تجاوز بکند باید آن شماره را طورى قرار دهد که آخر یا وسط آن موافق با وقـت عـادتش   

 .باشد

نچـه در  زنى که عادت وقتیه دارد و بیشتر از ده روز خون ببینـد و نتوانـد آن را بـه آ    -  497
گفته شد معین نماید مثل این که خونش نشانه نداشته باشد یـا آن کـه یکـى از دو     )495(مساله 

شرطى که قبل گفته شد نباشد مخیر است که از سه روز تا ده روز هر شـماره اى را کـه مناسـب    
مقدار حیضش مى بیند حیض قرار دهد و بهتر آن است که هفت روز قرار دهد در صورتى کـه او  

البته باید شماره اى را که حیض قرار مى دهـد   ،مثل شش روز و هشت روز مناسب خود ببیند را
 .موافق با وقت عادتش باشد آن طورى که در مساله پیش گفته شد
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  )صاحب عادت عددیه(
اول زنى که شماره روزهاى حـیض او در   :زنهایى که عادت عددیه دارند دو دسته اند -  498

ولى وقت خون دیدن او یکى نباشد که در این صورت هـر   ،ک اندازه باشددو ماه پشت سر هم ی
 .چند روزى که خون دیده عادت او مى شود

مثلا اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند عادت او پـنج  
 .روز مى شود

یک روز یا بیشتر پاك شود و  دوم زنى که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و
کـه اگـر تمـام     ،در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشـد  ،دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون

و شـماره   ،روزهایى که خون دیده و روزهایى که در وسـط پـاك بـوده از ده روز بیشـتر نشـود     
ادت حـیض او مـى   تمام روزهایى که خون دیـده ع ـ  ،روزهایى که خون دیده به یک اندازه باشد

و باید در روزهاى وسط که پاك بوده احتیاطا کارهایى که بر طاهره واجب است انجام دهد  ،شود
مثلا اگر ماه اول از روز اول تا سوم خون ببیند و  ،و کارهایى که بر حائض حرام است ترك نماید

م خـون ببینـد و دو   دو روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزده
و اما اگـر در یـک مـاه     ،روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببیند عادت او شش روز مى شود

مثلا هشت روز خون ببیند و در ماه دوم چهار روز خون دیده و پاك شود و دوباره خون ببینـد و  
ددیـه  مجموع ایام خون با پاکى وسط هشت روز باشد ظاهر آن است که این زن صاحب عادت ع

 .نیست بلکه مضطربه حساب مى شود که حکمش خواهد آمد

زنى که عادت عددیه دارد اگر کمتر یا بیشتر از شماره عادت خود خون ببینـد و از ده   -  499
روز بیشتر نشود تمام آن را حیض قرار دهد و اگر بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از ده 

که دیده یک جور باشد باید از موقع دیدن خون به شـماره  روز تجاوز کند چنانچه همه خونهایى 
روزهاى عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر همه خونهـایى کـه دیـده یـک جـور      
نباشد بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگـر نشـانه استحاضـه داشـته باشـد اگـر       
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عـادت او یـک انـدازه باشـد بایـد آن      روزهایى که خون نشانه حیض را دارد با شماره روزهاى 
روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهایى که خـون نشـانه حـیض را دارد از    

و  ،روزهاى عادت او بیشتر باشد فقط به اندازه روزهاى عادت او حیض و بقیه استحاضـه اسـت  
ست باید آن روزهـا را  اگر روزهایى که خون نشانه هاى حیض دارد از روزهاى عادت او کمتر ا

 .با چند روز دیگر که روى هم به اندازه عادتش مى شود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد
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  )مضطربه(
نه از جهت وقت و  - مضطربه یعنى زنى که چند ماه خون دیده ولى عادتى پیدا نکرده  -  500

ده یک جور باشد به ایـن  اگر بیش از ده روز خون ببیند و همه خونهایى که دی - نه از جهت عدد 
معنى که همه آنها یا داراى نشانه هاى حیض یا داراى نشانه هاى استحاضه باشد حکـم او حکـم   
صاحب عادت وقتیه است که در غیر وقت عادت خود خون ببیند و به نشانه نتوانـد حـیض را از   

ض قـرار دهـد و   او بنابر احتیاط باید عادت بعضى از خویشان خود را حی ،استحاضه تمییز بدهد
در صورتى که ممکن نباشد عددى بین سه و ده روز را براى خود حیض قـرار دهـد بـه بیـان و     

 .گذشت )497(و  )495(شرحى که در مساله 

مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند که چند روز آن نشـانه حـیض و چنـد روز     -  501
دارد از سه روز کمتر و از ده روز بیشـتر  دیگر نشانه استحاضه دارد چنانچه آنچه نشانه حیض را 

و چنانچه کمتر یا بیشتر باشد باید در شماره  ،نباشد تمام او را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد
حیض به دستورى که در مساله پیش گذشت عمل نماید و اگر پس از خونى کـه گفتـه شـد او را    

د که آن هم نشانه هاى حیض را داشـته  حیض قرار دهد دوباره پیش از گذشت ده روز خونى ببین
 .باشد بعید نیست که باید او را استحاضه قرار دهد
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  )مبتدئه(
مبتدئه یعنى زنى که دفعه اول خون دیدن او است اگر بیشتر از ده روز خـون ببینـد و    -  502

همه خونهایى که دیده یک جور باشد باید مقدار عادت یکى از خویشان خود را حیض و بقیه را 
و اگر این ممکـن نشـد بایـد یـک      ،گذشت )495(استحاضه قرار دهد به دو شرطى که در مساله 

 .بیان شد )497(روز و ده روز را حیض خود قرار دهد به دستورى که در مساله عددى بین سه 

مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر  -  503
چنانچه خونى که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده  ،نشانه استحاضه را داشته باشد

ولى اگر پیش از گذشتن ده روز از خونى که نشانه حـیض دارد   ،آن حیض استهمه  ،روز نباشد
مثل آنکه پنج روز خون سـیاه و نـه    ،دوباره خونى ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد

و دو خـون دیگـر را    ،باید خون اول را حیض ،روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند
 .ه در مضطربه گذشتچنانک ،استحاضه قرار دهد

مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر  -  504
ولى خونى که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر باشد باید آن را  ،آن نشانه استحاضه داشته باشد

 .مایدگفته شد عمل ن )501(حیض قرار دهد و در شماره آن به دستورى که در مساله 
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  )ناسیه(
یکـى   ،ناسیه یعنى زنى که مقدار عادت خود را فراموش کرده است بر چند قسم است -  505

ایـن زن اگـر خـونى     ،آنکه صاحب عادت عددیه بوده و مقدار عادت خود را فراموش کرده باشد
آن  و اگـر  ،ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد باید همه آن را حـیض قـرار دهـد   

گفتـه شـد    )501(و  )500(خون بیشتر از ده روز باشد حکم او حکم مضطربه است که در مساله 
تنها با یک فرق و آن این است که نمى شود مقدارى را که حیض قرار مى دهد کمتـر از مقـدارى   

و همچنین نمى شود کـه بیشـتر از مقـدارى     ،باشد که مى داند شماره حیض او کمتر از آن نیست
 .هد که مى داند شماره عادتش بیش از او نیستقرار د

و شبیه این امر را باید در عادت عددیه ناقصه هم مراعات کرد یعنى زنى که شـماره عـادتش   
مثل آنکه در هر ماه یا شش روز خون مى  - مردد است بین زیادتر از سه روز و کمتر از ده روز 

یا ملاحظه عادت بعضى از خویشـانش و   بیند یا هفت روز نمى تواند به واسطه نشانه هاى حیض
کمتر یا بیشتر از ایـن دو عـدد را    - در صورتى که بیش از ده روز خون ببیند  - یا به اختیار عدد 
 .حیض قرار دهد
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  )مسایل متفرقه حیض(
اگر خونى ببیند که نشانه هاى  ،مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنى که عادت عددیه دارد -  506

باید عبادت را ترك کنند و چنانچـه   ،حیض را داشته باشد یا یقین کنند که سه روز طول مى کشد
 .بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادتهایى را که به جا نیاورده اند قضا نماید

چه در وقت حیض عادت داشـته باشـد چـه در عـدد      ،زنى که در حیض عادت دارد -  507
اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عـادت خـود خـونى     ،حیض یا هم در وقت و هم در عدد آن
عادتش  ،یا هم وقت و هم شماره روزهاى آن یکى باشد ،ببیند که وقت آن یا شماره روزهاى آن

بر مى گردد به آنچه در این دو ماه دیده است مثلا اگر از روز اول ماه تا هفتم خون مـى دیـده و   
ه چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببیند و پاك شود از دهم تا هفدهم عادت پاك مى شد
 .او مى شود

گذشتن سى روز از ابتداى خون دیدن است نه از روز اول مـاه تـا    ،مقصود از یک ماه -  508
 .آخر ماه

و  اگر در یک ماه دو مرتبه خون ببینـد  ،زنى که معمولا ماهى یک مرتبه خون مى بیند -  509
چنانچه روزهایى کـه در وسـط پـاك بـوده از ده روز      ،آن خون نشانه هاى حیض را داشته باشد

 .باید هر دو را حیض قرار دهد ،کمتر نباشد

اگر سه روز یا بیشتر خون ببیند که نشانه حیض را دارد بعد ده روز یـا بیشـتر خـونى     -  510
بایـد خـون    ،به نشانه هاى حیض ببینـد  ببیند که نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونى

 .اول و خون آخر را که نشانه هاى حیض داشته حیض قرار دهد

بایـد بـراى    ،اگر زن پیش از ده روز پاك شـود و بدانـد کـه در بـاطن خـون نیسـت       -  511
اگر چه گمان داشته باشد که پیش از تمام شـدن ده روز دوبـاره خـون     ،عبادتهاى خود غسل کند

گر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بیند باید همچنـان  و ا ،مى بیند
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که گذشت احتیاطا غسل کند و عبادتهاى خود را به جا آورد و آنچه بر حائض حرام است تـرك  
 .نماید

اگر زن پیش از ده روز پاك شود و احتمال بدهد که در باطن خون هست باید قـدرى   -  512
البته بیش از مقدار مختصرى که در میان زنها متعارف (نماید و مقدارى صبر نماید پنبه داخل فرج 

و بعد بیرون آورد پس اگر پاك بود غسـل کنـد و عبادتهـاى     )است که در اثناء حیض پاك شوند
خود را بجا آورد و اگر پاك نبود اگر چه به آب زرد رنگى آلوده باشد چنانچه در حیض عـادت  

ده روز است یا هنوز روزهاى عادتش تمام نشده باشد باید صبر کنـد کـه اگـر    ندارد یا عادت او 
پیش از ده روز پاك شد غسل کند و اگر سر ده روز پاك شد یا خون او از ده روز گذشت سر ده 
روز غسل نماید و اگر عادتش کمتر از ده روز است در صورتى که بداند پیش از تمـام شـدن ده   

شود نباید غسل کند و اگر احتمال دهـد کـه خـون او از ده روز مـى     روز یا سر ده روز پاك مى 
گذرد احتیاط مستحب آن است که یک روز عبادت را ترك کنـد و مـى توانـد تـا ده روز تـرك      
عبادت را ادامه دهد و این حکم مختص زنى است که قبل از عادت مستمرة الدم نبـوده و الا بعـد   

اگر چند روز را حـیض قـرار دهـد و     -  513. کند از گذشتن عادت جایز نیست عبادت را ترك
باید نماز و روزه اى که در آن روزها بجا نیاورده قضا  ،بعد بفهمد حیض نبوده است ،عبادت نکند

چنانچـه   ،بعد بفهمد حیض بوده ،و اگر چند روز را به گمان اینکه حیض نیست عبادت کند ،نماید
 .دآن روزها را روزه گرفته باشد باید قضا نمای
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  )نفاس(
اگـر   ،خونى که زن مـى بینـد   ،از وقتى که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون مى آید -  514

 .خون نفاس است ،پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود

 .نفساء میگویند ،و زن را در حال نفاس

 .خونى که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه مى بیند نفاس نیست -  515

بلکه اگر ناتمام نیز باشد در صورتى که زاییـدن   ،لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد -  516
 .خونى که تا ده روز ببیند خون نفاس است ،صدق کند

 .ولى بیشتر از ده روز نمى شود ،ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید -  517

 ،بچه اسـت یـا نـه    یا چیزى که سقط شده ،هرگاه شک کند که چیزى سقط شده یا نه -  518
 .و خونى که از او خارج مى شود شرعا خون نفاس نیست ،لازم نیست وارسى کند

بـر نفسـاء    ،بنابر احتیاط توقف در مسجد و کارهاى دیگرى که بر حائض حرام اسـت  -  519
 .هم حرام است

 .و آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب مى باشد

 .نفاس است و نزدیکى کردن با او حرام مى باشدطلاق دادن زنى که در حال  -  520

 .بدون اشکال کفاره ندارد ،ولى اگر شوهرش با او نزدیکى کند

و عبادتهاى خود را بجا آورد و اگـر   ،باید غسل کند ،وقتى زن از خون نفاس پاك شد -  521
ر وسط پـاك  چنانچه روزهایى را که خون دیده با روزهایى که د ،بعد یک بار یا بیشتر خون ببیند

بوده روى هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد تمام خونهایى که دیده نفاس اسـت و در روزهـایى   
که پاك بوده باید احتیاطا کارهایى را که بر طاهره واجب است انجام دهد و کارهـایى را کـه بـر    

 .نفساء حرام است ترك نماید بنابر این باید چنانچه روزه گرفته باشد قضا نماید

اگر خونى که آخر دیده از ده روز تجاوز کرد چنانچه آن زن صاحب عادت عددیـه نباشـد    و
و اگـر   ،باید مقدارى از آن را که در ده دیده نفاس و آنچه بعد از او اسـت استحاضـه قـرار دهـد    
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صاحب عادت عددیه باشد باید احتیاطا در تمام خونهایى که بعد از عادت دیـده میـان کارهـاى    
 .وك نفساء جمع نمایدمستحاضه و تر

باید مقـدارى   ،اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد که در باطن خون هست -  522
 .براى عبادتهاى خود غسل کند ،پنبه داخل فرج نماید و کمى صبر کند که اگر پاك است

بـه انـدازه    ،چنانچـه در حـیض عـادت دارد    ،اگر خون نفـاس زن از ده روز بگـذرد   -  523
 .عادت او نفاس و بقیه استحاضه استروزهاى 

و احتیاط مستحب آن است کـه   ،و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه مى باشد
کسى که عادت دارد از روز بعد از عادت و کسى که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهم 

 .ساء حرام است ترك کندو کارهایى را که بر نف ،کارهاى استحاضه را بجا آورد ،زایمان

اگر بیشـتر از روزهـاى عـادتش خـون      ،زنى که عادت حیضش کمتر از ده روز است -  524
و بعد از آن تا ده روز مخیـر اسـت کـه     ،باید به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد ،ببیند

روز بهتـر  نماز را ترك نماید یا آنکه کارهاى مستحاضه را بجا آورد و لکن تـرك نمـاز در یـک    
باید روزهاى بعد از عادت تا روز دهم را هم استحاضه قـرار   ،و اگر خون از ده روز بگذرد ،است
 .و عبادتهایى را که در آن روزها بجا نیاورده قضا نماید ،دهد

بایـد شـش روز را    ،مثلا زنى که عادت او شش روز بوده اگر بیشتر از شش روز خـون ببینـد  
نفاس قرار دهد و روز هفتم و هشتم و نهم و دهم مخیر است بین اینکه عبادت را تـرك کنـد یـا    

از روز بعـد از عـادت او    ،و اگـر بیشـتر از ده روز خـون دیـد     ،کارهاى استحاضه را بجـا آورد 
 .استحاضه مى باشد

یا بیشتر از یک ماه پى در اگر بعد از زاییدن تا یک ماه  ،زنى که در حیض عادت دارد -  525
و خونى که بعد از نفـاس تـا ده روز مـى     ،به اندازه روزهاى عادت او نفاس است ،پى خون ببیند

مثلا زنى که عادت حیض او از  ،استحاضه است ،بیند اگر چه در روزهاى عادت ماهانه اش باشد
تا یک ماه یا بیشـتر پـى در   اگر روز دهم ماه زایید و  ،بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن ماه است
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و از روز هفدهم تا ده روز حتى خونى که در روزهـاى   ،تا روز هفدهم نفاس است ،پى خون دید
استحاضه مى باشد و بعـد از گذشـتن ده    ،عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است مى بیند

هـاى حـیض را    چه نشانه ،اگر خونى را که مى بیند در روزهاى عادتش باشد حیض است ،روز
و اگر در روزهاى عادتش نباشد باید منتظر روزهاى عـادتش شـود هـر     ،داشته چه نداشته باشد

هر چند که خون در این مدت داراى نشانه هـاى   ،چند که انتظارش یک ماه یا بیشتر طول بکشد
و اگر صاحب عادت وقتیه نباشد باید حیض خود را چنانچه ممکن است بـا نشـانه    ،حیض باشد

ى آن تعیین کند و اگر ممکن نیست مثل اینکه همه خونى را که ده روز بعد از نفاس مـى بینـد   ها
یکسان باشد و یک ماه یا چند ماه به همین صفت ادامه پیدا کند باید در هر ماه حـیض بعضـى از   

و اگر ممکن نیست عددى را که مناسب با خـود   ،خویشان خود را براى خویش حیض قرار دهد
 .تیار نماید و تفصیل تمام این امور در مبحث حیض گذشتمى داند اخ

اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشـتر از یـک    ،زنى که در حیض عادت عددیه ندارد -  526
گذشت و ده روز دوم آن استحاضه اسـت و   )523(ماه خون ببیند حکم ده روز اول آن در مساله 

باشد و ممکن است استحاضـه باشـد و بـراى     اما خونى که بعد از آن مى بیند ممکن است حیض
 .تعیین حیض باید به دستورى که در مساله پیش گفته شد رفتار نماید
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  )غسل مس میت( 
یعنى جایى  ،اگر کسى بدن انسان مرده اى را که سرد شده و غسلش نداده اند مس کند -  527

با  ،مس کند چه در بیدارى چه در خواب ،از بدن خود را به آن برساند باید غسل مس میت نماید
اختیار مس کند یا بى اختیار حتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسـد بایـد   

 .ولى اگر حیوان مرده اى را مس کند غسل بر او واجب نیست ،غسل کند

غسل واجب نیست اگر چه جایى را که  ،براى مس مرده اى که تمام بدن او سرد نشده -  528
 .ده مس نمایدسرد ش

یا موى خـود   ،یا بدن خود را به موى بدن میت ،اگر موى خود را به بدن میت برساند -  529
 .غسل واجب نیست ،را به موى میت برساند

براى مس بچه مرده حتى بچه سقط شده اى که روح در بدن او داخل شده بوده غسل  -  530
بنابر این اگر بچه مرده به دنیا بیاید و بدنش سرد شده و ظاهر بدن مـادر   ،مس میت واجب است

بلکه اگر ظاهر بدن او را هم مس نکند بایـد بنـابر    ،را مس کند مادر او باید غسل مس میت کند
 .احتیاط واجب غسل مس میت کند

ر بـدن  چنانچـه ظـاه   ،بچه اى که بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنیا مى آید -  531
بلکه اگر ظاهر بـدنش را هـم    ،مادر را مس نماید وقتى بالغ شد واجب است غسل مس میت کند

 .مس ننموده باشد باید بنابر احتیاط بعد از بلوغ غسل مس میت نماید

میتى را که سه غسل او کاملا تمام شده مس نماید غسل بر او واجب نمـى   ،اگر انسان -  532
سل سوم تمام شود جایى از بدن او را مس کند اگر چه غسل آنجـا  ولى اگر پیش از آنکه غ ،شود

 .باید غسل مس میت نماید ،تمام شده باشد

بعد از آنکه آن دیوانه عاقل یا بچه بالغ شد  ،اگر دیوانه یا بچه نابالغى میت را مس کند -  533
 .باید غسل مس میت نماید
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و پـیش از آنکـه    ،قسمتى جدا شـود  ،داگر از بدن زنده یا مرده اى که غسلش نداده ان -  534
انسان آن را مس نماید بنابر اقوى لازم نیست غسل مـس میـت    ،قسمت جدا شده را غسل دهند

 .کند هر چند که آن قسمت داراى استخوان باشد

براى مس استخوانى که آن را غسل نداده اند چه از مرده جدا شده باشد چـه از زنـده    -  535
 .غسل واجب نیست

 .ن است براى مس دندانى که از مرده یا زنده جدا شده باشدو همچنی

 ،غسل مس میت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند ولى کسى که مـس میـت کـرده    -  536
 .اگر بخواهد نماز بخواند احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد

 .ى استاگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید یک غسل کاف -  537

توقف در مسجد و نزدیکى با زن و  ،براى کسى که بعد از مس میت غسل نکرده است -  538
 .مانعى ندارد ولى براى نماز و مانند آن باید غسل کند ،خواندن آیه هایى که سجده واجب دارد
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  )احکام محتضر(
 ،مـرد باشـد یـا زن    ،مسلمانى را که محتضر است یعنى در حال جان دادن مـى باشـد   -  539

به طورى که کـف   ،بنابر احتیاط در صورت امکان باید به پشت بخوابانند ،بزرگ باشد یا کوچک
 .پاهایش به طرف قبله باشد

ولـى   ،نیز او را رو به قبلـه بخواباننـد   ،اولى آن است تا وقتى که غسل میت تمام نشده -  540
مثـل حـالتى کـه بـر او نمـاز مـى خواننـد        بهتر آن است کـه او را   ،بعد از آنکه غسلش تمام شد

 .بخوابانند

بنابر احتیاط رو به قبله کردن محتضر بر هر مسـلمان واجـب اسـت و چنانچـه خـود       -  541
براى این کار لازم نیست از ولى او اجـازه بگیرنـد و    - و قاصر هم نباشد  - محتضر راضى باشد 

 .لازم استدر غیر این صورت اجازه گرفتن از ولى او بنابر احتیاط 

و سایر عقاید حقه را به کسى کـه   مستحب است شهادتین و اقرار به دوازده امام  -  542
و نیز مستحب است چیزهایى را کـه گفتـه    ،طورى تلقین کنند که بفهمد ،در حال جان دادن است

 .تا وقت مرگ تکرار کنند ،شد

اللهم اغفرلـی الکثیـر   : کنند که بفهمدمستحب است این دعا را طورى به محتضر تقلین  -  543
من معاصیک واقبل منی الیسیر من طاعتک یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منی الیسـیر  

 .اللهم ارحمنی فانک رحیم ،واعف عنى الکثیر انک انت العفو الغفور

 بـه جـایى کـه    ،اگر ناراحت نمى شود ،مستحب است کسى را که سخت جان مى دهد -  544
 .نماز مى خوانده ببرند

مستحب است براى راحت شدن محتضر بر بالین او سوره مبارکـه یـس و صـافات و     -  545
بلکـه   ،و آیه پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه آیه آخر سوره بقـره را  ،احزاب و آیۀ الکرسى

 .هر چه از قرآن ممکن است بخوانند
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ن روى شکم او و بودن جنب و حائض نزد و گذاشتن چیز سنگی ،تنها گذاشتن محتضر -  546
 .او و همچنین حرف زدن زیاد و گریه کردن و تنها گذاشتن زنها نزد او مکروه است
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  )احکام بعد از مرگ(
بعد از مرگ مستحب است چشمها و لبها و چانه میت را ببندند و دسـت و پـاى او را    -  547

در جایى که مـرده چـراغ روشـن     ،رده استدراز کنند و پارچه اى روى او بیندازند و اگر شب م
ولـى اگـر یقـین بـه      ،و براى تشییع جنازه او مؤمنین را خبر کنند و در دفن او عجله نمایند ،کنند

باید صبر کنند تا معلوم شود و نیز اگر میت حامله باشد و بچه در شـکم او زنـده    ،مردن او ندارند
هلوى او را بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو که پ ،باید به قدرى دفن را عقب بیندازند ،باشد

 .را بدوزند
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  )وجوب غسل و کفن و نماز و دفن میت(
بـر ولـى او    ،غسل و حنوط و کفن و نماز و دفن مسلمان اگر چه دوازده امامى نباشد -  548

 ـ    ،واجب است و  ،دولی باید این کارها را یا خود انجام دهد یا دیگرى را مـامور انجـام آنهـا نمای
چنانچه شخصى این کارها را به اجازه ولى انجام دهد از ولى ساقط مى شـود بلکـه اگـر دفـن و     

و  ،مانند او را بدون اجازه ولى انجام دهد از ولى ساقط مى شود و حاجت به اعـاده آنهـا نیسـت   
یۀ واجب اگر میت ولى نداشته باشد یا آنکه ولى از انجام کارهاى او امتناع کند بر بقیه مکلفین کفا

است که کارهاى او را انجام دهند و اگر بعضى انجام دهند از دیگران ساقط مى شـود و چنانچـه   
 .و در صورت امتناع ولى اذن او معتبر نیست ،هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده اند

ولى اگـر او   ،اگر کسى مشغول کارهاى میت شود بر دیگران واجب نیست اقدام نمایند -  549
 .باید دیگران تمام کنند ،نیمه کاره بگذارد عمل را

واجب نیست به کارهاى  ،اگر انسان اطمینان کند که دیگرى مشغول کارهاى میت شده -  550
 .باید اقدام نماید ،ولى اگر شک یا گمان دارد ،میت اقدام کند

بایـد دوبـاره    ،اگر کسى بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجام داده اند -  551
لازم نیست اقدام  ،یا شک دارد که درست بوده یا نه ،ولى اگر گمان دارد که باطل بوده ،انجام دهد

 .نماید

ولى زن شوهر او است و در غیر زن مردهایى که از میـت ارث مـى برنـد بـه همـان       -  552
یت بر پسـرش و  و در مقدم بودن پدر م ،ترتیبى که در طبقات ارث خواهد آمد بر دیگران مقدمند

جد او بر برادرش و برادر پدر و مادریش بر برادر پدرى و مادریش فقـط و بـرادر پـدرى او بـر     
برادر مادریش و عموى او بر داییش اشکال است پس در چنـین مـوارد بایـد مقتضـاى احتیـاط      

 .رعات شود

ى که نمى تواند بچه نابالغ و دیوانه ولایت انجام کارهاى میت را ندارند و همچنین غایب -  553
 .متکفل انجام آن کارها شود ولایت ندارد - شخصا یا با مامور کردن کسى که  - 
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یا ولى میت به من اجازه داده که غسل و کفـن و   ،اگر کسى بگوید من ولى میت هستم -  554
چنانچـه بـه    ،دفن میت را انجام دهم یا بگوید راجع به امور تجهیز میت من وصـى او مـى باشـم   

 ،طمینان دارند یا میت در تصرف او است یا اینکه دو نفر عادل به گفته او شهادت دهنـد حرف او ا
 .باید حرف او را قبول کرد

 ،اگر میت براى غسل و کفن و دفن و نماز خود غیر از ولى کسى دیگرى را معین کنـد  -  555
ام این کارها ولایت این امور با او است و لازم نیست کسى که میت وصیت کرده که او شخصا انج

 .باید به آن عمل نماید ،ولى اگر قبول کرد ،را متکفل شود این وصیت را قبول کند
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  )کیفیت غسل میت(
 .اول با آبى که با سدر مخلوط باشد :واجب است میت را سه غسل بدهند -  556

 .دوم با آبى که با کافور مخلوط باشد

 .سوم با آب خالص

که آب را مضاف کند و به اندازه اى هم کم  ،اندازه اى زیاد نباشدسدر و کافور باید به  -  557
 .نباشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است

بنابر احتیاط مستحب مقـدارى   ،اگر سدر و کافور به اندازه اى که لازم است پیدا نشود -  558
 .که به آن دسترسى دارند در آب بریزند

و به جاى آن باید  ،نباید او را با آب کافور غسل دهند ،بمیرد اگر کسى در حال احرام -  559
مگر اینکه در احرام حج تمتع بوده و طواف و نمازش و سعى را تمام  ،با آب خالص غسل بدهند

نموده باشد یا آن که در احرام حج قران یا افراد بوده و حلق را انجام داده باشـد کـه در ایـن دو    
 .دهند صورت با آب کافور باید غسل

یا استعمال آن جـایز نباشـد مثـل آنکـه      ،اگر سدر و کافور یا یکى از اینها پیدا نشود -  560
باید بنابر احتیاط به جاى هر کدام که ممکن نیست میت را با آب خالص غسل داده  ،غصبى باشد

 .و یک تیمم نیز بدهند

بر مشهور بایـد دوازده  باید عاقل و مسلمان باشد و بنا ،کسى که میت را غسل مى دهد -  561
و ظاهر آن است که اگر بچه ممیز بتواند غسل را  ،و نیز باید مسائل غسل را هم بداند ،امامى باشد

و چنانچه میت مسلمان غیر اثنا عشرى را هـم مـذهب    ،به طور صحیح انجام دهد کفایت مى کند
تکلیف از مؤمن اثنا عشرى ساقط است مگـر آنکـه    ،خودش اگر چه بر طبق مذهبش غسل بدهد

 .ولى آن میت باشد که در این صورت تکلیف از او ساقط نمى شود

باید قصد قربت داشته باشد یعنى غسل را براى انجام  ،کسى که میت را غسل مى دهد -  562
 .خواست خداوند عالم بجا آورد
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 .تواجب اس ،غسل بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد -  563

 .و غسل و کفن و دفن کافر و اولاد او مشروع نیست

 ،چنانچه محکوم به اسـلام بـوده   ،و کسى که از بچگى دیوانه بوده و به حال دیوانگى بالغ شده
 .باید او را غسل داد

بلکه اگر چهار ماه هم  ،باید غسل بدهند ،بچه سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد -  564
بدنش تمام شده باید بنابر احتیاط او را غسل دهند و در غیر این دو صورت  ندارد ولى ساختمان

 .باید بنابر احتیاط در پارچه اى بپیچند و بدون غسل دفن کنند

ولى زن  ،مرد نمى تواند زن را غسل بدهد و همچنین زن نمى تواند مرد را غسل بدهد -  565
اگر چه احتیـاط   ،زن خود را غسل دهدمى تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم مى تواند 

 .شوهر خود و شوهر زن خود را در حال اختیار غسل ندهد ،مستحب آن است که زن

غسل دهد و زن هم مى تواند پسر بچه  ،مرد مى تواند دختر بچه اى را که ممیز نیست -  566
 .اى را که ممیز نیست غسل دهد

زنانى که با او نسـبت دارنـد و    ،پیدا نشوداگر براى غسل دادن میتى که مرد است مرد  -  567
 ،یا بواسطه شیر خوردن یا ازدواج با او محرم شده اند ،مثل مادر و خواهر و عمه و خاله ،محرمند

 .مى توانند او را غسل بدهند

مردهایى که با او نسبت دارند و محرمند یـا   ،زن دیگرى نباشد ،و نیز اگر براى غسل میت زن
مى تواننـد او را غسـل دهنـد و در هـر دو      ،یا ازدواج با او محرم شده اندبه واسطه شیرخوردن 

هر چند این کار احوط  - مگر در عورت  - صورت لازم نیست که غسل دادن از زیر لباس باشد 
 .است

جایز است که  ،اگر میت و کسى که او را غسل مى دهد هر دو مرد یا هر دو زن باشند -  568
 .ولى بهتر آن است که از زیر لباس غسل داده شود ،میت برهنه باشدجاهاى دیگر  ،غیر از عورت
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و کسى که او را غسل مى دهد اگـر نگـاه کنـد     ،نگاه کردن به عورت میت حرام است -  569
 .ولى غسل باطل نمى شود ،معصیت کرده

آن  ،اگر در جایى از بدن میت عین نجس باشد باید پیش از آنکه آنجا را غسل بدهند -  570
پیش از شروع به غسـل از جهـت نجاسـتهاى     ،برطرف کنند و اولى آن است که تمام بدن میترا 

 .دیگر پاك باشد

 .غسل میت مثل غسل جنابت است -  571

و در  ،میت را غسل ارتماسى ندهند ،و احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبى ممکن است
و نیز اگـر ممکـن اسـت     ،غسل ترتیبى هم لازم است طرف راست را پیش از طرف چپ بشویند

بلکـه آب را روى آن   ،بنابر احتیاط مستحب هر یک از سـه قسـمت بـدن را در آب فـرو نبرنـد     
 .بریزند

لازم نیست غسل حیض یا غسـل   ،کسى را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده -  572
 .لکه همان غسل میت براى او کافى استب ،جنابت بدهند

و اگر کسـى بـراى گـرفتن     ،مزد گرفتن براى غسل دادن میت بنابر احتیاط حرام است -  573
میت را غسل دهد به طورى که منافات با قصد قربت داشته باشد آن غسل باطل است ولـى   ،مزد

 .مزد گرفتن براى کارهاى مقدماتى غسل حرام نیست

غسل جبیره اى مشروع نیست و اگر آب پیـدا نشـود یـا اسـتعمال آن     در غسل میت  -  574
و احتیاط مستحب آن است که سـه   ،میت را یک تیمم بدهند ،مانعى داشته باشد باید عوض غسل

تیمم بدهند و در یکى از این سه تیمم قصد ما فى الذمه نمایند یعنى کسى که تیمم مى دهـد نیـت   
 .تکلیف عمل شده باشد انجام مى دهمکند که این تیمم را براى آنکه به 

باید دست خود را بر زمین بزند و به صورت و پشـت   ،کسى که میت را تیمم مى دهد -  575
احتیاط واجب آن است که با دست میت هـم او را تـیمم    ،دستهاى میت بکشد و اگر ممکن باشد

  .بدهد
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  )احکام کفن میت(
آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسـرى مـى گوینـد    میت مسلمان را باید با سه پارچه که  -  576

 .کفن نمایند

 .اطراف بدن را بپوشاند ،لنگ باید بنابر احتیاط از ناف تا زانو -  577

و پیراهن باید بنابر احتیاط از سر شانه تـا نصـف    ،و بهتر آن است که از سینه تا روى پا برسد
ا برسد و سرتاسرى بایـد بـه انـدازه اى    ساق پا تمام بدن را بپوشاند و بهتر آن است که تا روى پ

و احتیاط آن است که درازاى او به قدرى باشد که بستن دو سر آن  ،باشد که تمام بدن را بپوشاند
 .ممکن باشد و پهناى آن به اندازه اى باشد که یک طرف آن روى طرف دیگر بیاید

یراهن که از شانه تا نصف مقدارى از لنگ که ناف تا زانو را مى پوشاند و مقدارى از پ -  578
 ،مقدار واجب کفن است و آنچه بیشتر از این مقدار در مساله قبل گفتـه شـد   ،ساق را مى پوشاند

 .مقدار مستحب کفن مى باشد

مقدار واجب کفن که در مساله قبل گفته شد از اصل مال میـت برداشـته مـى شـود و      -  579
با ملاحظـه شـان میـت را     - رف و معمول در حدود متعا - ظاهر آن است که مقدار مستحب کفن 

هم مى شود از اصل مال او برداشت اگر چه احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مقـدار واجـب   
 .کفن را از سهم وارثى که بالغ نشده بر ندارند

 ،اگر کسى وصیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را که در دو مساله قبل گفتـه شـد   -  580
ولى مصـرف   ،یا وصیت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند ،رنداز ثلث مال او بردا

مـى تواننـد مقـدار     ،یا فقط مصرف مقدارى از آن را معـین کـرده باشـد    ،آن را معین نکرده باشد
 .مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند

د از اصل مـال  اگر میت وصیت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهن -  581
گذشت مثل مستحبات غیر متعارفه که شـان میـت    )579(نباید زیادتر از آنچه در مساله  ،بردارند

و همچنین اگر بیشتر از قیمت متعارف براى کفن بپردازند  ،اقتضاء آن را ندارد از اصل مال بردارند
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ولى اگر کسانى از ورثه که بالغ هستند اجازه بدهند که از  ،نباید زیادى آن را از اصل مال بردارند
 .سهم آنان بردارند مقدارى که اجازه داده اند از سهم آنان مى شود برداشت

اگر چه زن از خود مال داشته باشد و همچنین اگـر زن را بـه    ،کفن زن بر شوهر است -  582
 ،پیش از تمام شدن عـده بمیـرد   طلاق رجعى بدهند و ،شرحى که در احکام طلاق گفته مى شود

ولى شوهر باید از مـال   ،شوهرش باید کفن او را بدهد و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد
 .او کفن زن را بدهد

اگر چه از کسانى باشد که مخارج او در حـال   ،کفن میت بر خویشان او واجب نیست -  583
 .زندگى بر آنان واجب باشد

ت که هر یک از سه پارچه کفن به قدرى نازك نباشد که بـدن میـت از   احتیاط آن اس -  584
ولى اگر به طورى باشند که هر سه با هم بدن میت از زیر آنها پیدا نباشد بنـابر   ،زیر آن پیدا باشد

 .اقوى کفایت مى کند

کفن کردن با چیز غصبى اگر چه چیز دیگرى هم پیدا نشود جـایز نیسـت و چنانچـه     -  585
صبى باشد و صاحب آن راضى نباشد باید از تنش بیرون آورند اگـر چـه او را دفـن    کفن میت غ
 .مگر در بعضى موارد که مقام گنجایش تفصیل آن را ندارد ،کرده باشند

کفن کردن میت با چیز نجس و با پارچه ابریشمى خالص و بنابر احتیاط با پارچـه اى   -  586
 .ناچارى اشکال ندارد که با طلا بافته شده جایز نیست ولى در حال

کفن کردن با پوست مردار نجس در حال اختیار جایز نیست بلکه کفن کردن با پوست  -  587
مردار پاك و همچنین با پارچه اى که از پشم یا موى حیوان حرام گوشت تهیه شده بنابر احتیـاط  

گوشـت باشـد    ولى اگر کفن از پوست یا از مو و پشم حیوان حـلال  ،در حال اختیار جایز نیست
 .اشکال ندارد اگر چه احتیاط مستحب آن است که با این دو هم کفن ننمایند
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اگر کفن میت به نجاست خود او یا به نجاست دیگرى نجس شود چنانچه کفن ضـایع   -  588
و اگر شسـتن   ،باید مقدار نجس را بشویند یا ببرند اگر چه بعد از گذاشتن در قبر باشد ،نمى شود

 .باید عوض نمایند ،مکن نیست در صورتى که عوض کردن آن ممکن باشدیا بریدن آن م

و  ،بایـد مثـل دیگـران کفـن شـود      ،کسى که براى حج یا عمره احرام بسته اگر بمیرد -  589
 .پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد

  .کفن و سدر و کافور خود را تهیه کند ،مستحب است انسان در حال سلامتى -  590
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  )احکام حنوط(
یعنى به پیشـانى و کـف دسـتها و سـر      ،بعد از غسل واجب است میت را حنوط کنند -  591

زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او کافور بزنند به طورى که مقدارى از کافور در آنها بـاقى  
 ،و مستحب است به سر بینى میت هم کافور بزنند و باید کافور ،بماند هر چند به غیر مالیدن باشد

 .یده و تازه باشد و اگر به واسطه کهنه بودن عطر او از بین رفته باشد کافى نیستسای

احتیاط مستحب آن است که اول کافور را به پیشانى میت بمالند ولى در جاهاى دیگر  -  592
 .ترتیب معتبر نیست

 حنوط نمایند اگر چه در بین کفن کردن و ،بهتر آن است که میت را پیش از کفن کردن -  593
 .بعد از آن هم حنوط نمایند مانعى ندارد

 ،اگر بمیرد حنوط کردن او جـایز نیسـت   ،کسى که براى حج یا عمره احرام بسته است -  594
 .گذشت 559مگر در دو صورتى که در مساله 

اگر چه حرام است خود را خوشبو  ،زنى که شوهر او مرده و هنوز عده اش تمام نشده -  595
 .ولى چنانچه بمیرد حنوط او واجب است ،کند

احتیاط مستحب آن است که میت را با مشک و عنبر و عود و عطرهاى دیگر خوشبو  -  596
 .نکنند و نیز اینها را به کافور مخلوط ننمایند

ولـى   ،را با کافور مخلوط کننـد  مستحب است قدرى تربت حضرت سید الشهداء  -  597
به جاهایى که بى احترامى مى شود نرسانند و نیز باید تربت به قدرى زیاد نباشد  باید از آن کافور

 .که وقتى با کافور مخلوط شد آن را کافور نگویند

حنـوط لازم نیسـت و چنانچـه از     ،یا فقط به اندازه غسل باشـد  ،اگر کافور پیدا نشود -  598
ستحب باید اول پیشانى و اگر زیـاد  بنابر احتیاط م ،غسل زیاد بیاید ولى به همه هفت عضو نرسد

 .آمد به جاهاى دیگر بمالند

  .مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت بگذارند -  599
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  )احکام نماز میت(
نماز خواندن بر میت مسلمان یا بچه اى که محکوم به اسلام و شش سال او تمام شده  -  600

 .باشد واجب است

اى که شش سال او تمام نشده ولـى نمـاز را مـى شناسـد بنـابر       نماز خواندن بر بچه -  601
و اگر نمى شناسد خواندن نماز بر او رجاء مانعى ندارد و اما نماز خواندن بـر   ،احتیاط لازم است

 .بچه اى که مرده به دنیا آمده مستحب نیست

 ،از اینها و اگر پیش ،نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود -  602
 .اگر چه از روى فراموشى یا نداستن مساله باشد کافى نیست ،یا در بین اینها بخوانند

لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشد و بدن  ،کسى که مى خواهد نماز میت بخواند -  603
اگـر چـه بهتـر آن اسـت کـه       ،و اگر لباس او غصبى هم باشد اشکال ندارد ،و لباسش پاك باشد

 .ت کند تمام چیزهایى را که در نمازهاى دیگر لازم استرعای

کسى که بر میت نماز مى خواند باید رو به قبله باشد و نیز واجب است میت را مقابل  -  604
به طورى که سر او به طـرف راسـت نمـازگزار و پـاى او بـه طـرف چـپ         ،او به پشت بخواباند

 .نمازگزار باشد

و نیز باید از جاى میت پست  ،نمازگزار باید غصبى نباشدبنابر احتیاط مستحب مکان  -  605
 .ولى پستى و بلندى مختصر اشکال ندارد ،تر یا بلندتر نباشد

اگر  ،ولى کسى که نماز میت را به جماعت مى خواند ،نمازگزار باید از میت دور نباشد -  606
 .چنانچه صفها به یکدیگر متصل باشند اشکال ندارد ،از میت دور باشد

ولى اگر نمـاز بـه جماعـت خوانـده شـود و صـف        ،نمازگزار باید مقابل میت بایستد -  607
 .نماز کسانى که مقابل میت نیستند اشکال ندارد ،جماعت از دو طرف میت بگذرد

بین میت و نمازگزار بنابر احتیاط باید پرده و یا دیوار و یا چیزى ماننـد اینهـا نباشـد     -  608
 .مانند آن باشد اشکال ندارد ولى اگر میت در تابوت و
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و اگـر کفـن کـردن او ممکـن      ،در وقت خواندن نماز باید عورت میت پوشیده باشـد  -  609
 .باید عورتش را اگر چه با تخته و آجر و مانند اینها باشد بپوشانند ،نیست

 ،و در موقع نیت میت را معـین کنـد   ،نماز میت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند -  610
 .مثلا نیت کند نماز مى خوانم بر این میت قربۀ الى اللهّ

اگر کسى نباشد که بتواند نماز میت را ایستاده بخواند مـى شـود نشسـته بـر او نمـاز       -  611
 .خواند

احتیـاط مسـتحب آن    ،اگر میت وصیت کرده باشد که شخص معینى بر او نماز بخواند -  612
 .است که آن شخص از ولى میت اجازه بگیرد

ولى اگر میت اهل علـم و تقـوى باشـد     ،مکروه است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند -  613
 .مکروه نیست

یـا بعـد    ،اگر میت را عمدا یا از روى فراموشى یا به جهت عذرى بدون نماز دفن کنند -  614
انـدن  جایز نیست براى نماز خو ،نمازى که بر او خوانده شده باطل بوده است ،از دفن معلوم شود

بر او قبرش را نبش کنند ولى مانعى ندارد که تا وقتى جسد او از هم نپاشیده رجاء بـا شـرطهایى   
  .که براى نماز میت گفته شد بر قبرش نماز بخوانند
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  )دستور نماز میت(
 ،و اگر نمازگزار پنج تکبیر به این ترتیب بگوید کافى اسـت  ،نماز میت پنج تکبیر دارد -  615

اشهد ان لا اله الا اللهّ و ان محمدا رسول اللهّ و بعد از تکبیر  :بگوید ،گفتن تکبیر اولبعد از نیت و 
اللهـم اغفـر للمـؤمنین     :بگوید ،اللهم صل على محمد وآل محمد و بعد از تکبیر سوم :بگوید ،دوم

است  اللهم اغفر لهذا المیت و اگر زن :اگر میت مرد است بگوید ،والمؤمنات و بعد از تکبیر چهارم
 .اللهم اغفر لهذه المیت و بعد تکبیر پنجم را بگوید :بگوید

اشهد ان لا اله الا اللهّ وحده لا شـریک لـه واشـهد ان    « :بگوید ،و بهتر است بعد از تکبیر اول
 :بگویـد  ،و بعـد از تکبیـر دوم   »ارسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدي الساعۀ ،محمدا عبده ورسوله

 ،وارحـم محمـدا و آل محمـد    ،وآل محمد وبارك على محمد وآل محمـد اللهم صل على محمد «
وصل على جمیع  ،کافضل ما صلیت و بارکت وترحمت على ابراهیم وآل ابراهیم انک حمید مجید

 :بگویـد  ،و بعد از تکبیر سوم »وجمیع عباد اللهّ الصالحین ،الانبیاء والمرسلین والشهداء والصدیقین
ؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننـا وبیـنهم   اللهم اغفر للمؤمنین والم«

و بعد از تکبیر چهارم اگـر میـت مـرد     »بالخیرات انک مجیب الدعوات انک على کل شی ء قدیر
اللهم انـا   ،اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول به« :است بگوید

وان کان مسیئا فتجاوز  ،اللهم ان کان محسنا فزد فی احسانه ،نت اعلم به منالا نعلم منه الا خیرا وا
اللهم اجعله عندك فی اعلى علیین واخلف على اهله فی الغابرین وارحمه برحمتک  ،عنه واغفر له

 .و بعد تکبیر پنجم را بگوید »یا ارحم الراحمین

هذه امتـک وابنـۀ عبـدك وابنـه      اللهم ان« :ولى اگر میت زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید
اللهـم ان   ،وانت اعلم بهـا منـا   ،اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا ،امتک نزلت بک وانت خیر منزول به

اللهم اجعلها عنـدك فـی    ،واغفر لها ،وان کانت مسیئۀ فتجاوز عنها ،کانت محسنۀ فزد فی احسانها
 ».رحمتک یا ارحم الراحمینوارحمها ب ،اعلى علیین واخلف على اهلها فی الغابرین
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که نماز از صورت خـود خـارج    ،باید تکبیرها و دعاها را طورى پشت سر هم بخواند -  616
 .نشود

کسى که نماز میت را به جماعت مى خواند اگـر چـه مـاموم باشـد بایـد تکبیرهـا و        -  617
  .دعاهاى آن را هم بخواند
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  )مستحبات نماز میت(
با وضو یا غسل یـا   ،اول آنکه نمازگزار بر میت :مستحب استچند چیز در نماز میت  -  618

یا بترسـد کـه    ،و احتیاط آن است در صورتى تیمم کند که وضو و غسل ممکن نباشد ،تیمم باشد
 .اگر وضو بگیرد یا غسل کند به نماز میت نرسد

امام جماعت یا کسى که فرادى بر او نماز مـى خوانـد مقابـل وسـط      ،دوم اگر میت مرد است
 .و اگر میت زن است مقابل سینه اش بایستد ،قامت او بایستد

 .سوم پا برهنه نماز بخواند

 .چهارم در هر تکبیر دستها را بلند کند

 .که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد ،پنجم فاصله او با میت به قدرى کم باشد

 .ششم نماز میت را به جماعت بخواند

هفتم امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند و کسانى که با او نمـاز مـى خواننـد آهسـته     
 .بخوانند

 .هشتم در جماعت اگر چه ماموم یک نفر باشد عقب امام بایستد

 .به میت و مؤمنین زیاد دعا کند ،نهم نمازگزار

 .الصلاة :رتبه بگوینددهم پیش از نماز در جماعت سه م

 .یازدهم نماز را در جایى بخوانند که مردم براى نماز میت بیشتر به آنجا مى روند

و در صـف   ،تنهـا بایسـتد   ،دوازدهم زن حائض اگر نمـاز میـت را بـه جماعـت مـى خوانـد      
 .نمازگزاران نایستد

 .ستخواندن نماز میت در مساجد مکروه است ولى در مسجد الحرام مکروه نی -  619
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  )احکام دفن(
و درندگان هـم   ،واجب است میت را طورى در زمین دفن کنند که بوى او بیرون نیاید -  620

نتوانند بدنش را بیرون آورند و اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بیرون آورد باید قبـر را بـا   
 .آجر و مانند آن محکم کنند

توانند به جاى دفـن او را در بنـا یـا تـابوت     مى  ،اگر دفن میت در زمین ممکن نباشد -  621
 .بگذارند

میت را باید در قبر به پهلوى راست طورى بخوابانند که جلـوى بـدن او رو بـه قبلـه      -  622
 .باشد

چنانچه جسد او فاسد نمى شود و بودن او در کشتى مـانعى   ،اگر کسى در کشتى بمیرد -  623
و گرنـه بایـد در کشـتى     ،و را در زمـین دفـن کننـد   باید صبر کنند تا به خشکى برسند و ا ،ندارد

و درش  ،و پس از خواندن نماز میت او را در خمره بگذارند ،غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند
یا اینکه چیز سنگینى به پایش بسته و به دریا بیندازند و اگـر ممکـن    ،را ببندند و به دریا بیندازند

 .است باید او را در جایى بیندازند که فورا طعمه حیوانات نشود

و گوش و بینى یـا   ،اگر بترسند که دشمن قبر میت را بشکافد و بدن او را بیرون آورد -  624
رى که در مساله پیش گفته شـد او را بـه   چنانچه ممکن باشد باید به طو ،اعضاى دیگر او را ببرد

 .دریا بیندازند

 ،مخارج انداختن در دریا و مخارج محکم کردن قبر میت را در صورتى که لازم باشد -  625
 .مى توانند از اصل مال میت بردارند

بایـد   ،اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد چنانچه پدر بچه مسلمان باشد -  626
و همچنـین   ،ر قبر به پهلوى چپ پشت به قبله بخوابانند که روى بچه به طرف قبله باشـد زن را د

است بنابر احتیاط مستحب اگر بچه اى که در شکم او است هنوز روح بـه بـدنش داخـل نشـده     
 .باشد
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 .دفن مسلمان در قبرستان کفار و دفن کافر در قبرستان مسلمانان جایز نیست -  627

مانند جایى که خاکروبـه و کثافـت    ،جایى که بى احترامى به او باشد دفن مسلمان در -  628
 .جایز نیست ،مى ریزند

 ،دفن میت در جاى غصبى و در زمینى که مثل مسجد براى غیر دفن کردن وقف شـده  -  629
 .جایز نیست

مگر آنکـه قبـر    ،نبش قبر مرده اى براى آنکه مرده دیگر در آن دفن شود جایز نیست -  630
 .ده و میت اولى به کلى از بین رفته باشدکهنه ش

اگر چه مو و ناخن و دندانش باشد بایـد بـا او دفـن     ،چیزى که از میت جدا مى شود -  631
و چنانچه آن چیز بعد از دفن شدن میت پیدا شود بنابر احتیاط لازم اگر چه مو یا ناخن یـا   ،شود

 .دندانش باشد باید در جایى جدا دفن شود

 .مستحب است ،دندانى که در حال زندگى از انسان جدا مى شود و دفن ناخن و

باید در چاه را ببندند و همـان   ،اگر کسى در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد -  632
 .چاه را قبر او قرار دهند

باید بـه   ،اگر بچه در شکم مادر بمیرد و ماندنش در رحم براى مادر خطر داشته باشد -  633
 ،و چنانچه ناچار شوند که او را قطعه قطعه کننـد اشـکال نـدارد    ،آسانترین راه او را بیرون آورند

زنـى کـه    ،و اگر ممکن نیست ،او را بیرون بیاورند ،ولى باید به وسیله شوهرش اگر اهل فن است
باشـد و اگـر   مرد محرمى که اهل فن  ،اهل فن باشد او را بیرون آورد و اگر این هم ممکن نیست

و در صورتى که آن هـم   ،مرد نامحرمى که اهل فن باشد بچه را بیرون بیاورد ،آن هم ممکن نشود
 .پیدا نشود کسى که اهل فن نباشد مى تواند بچه را بیرون آورد

اگر چـه امیـد زنـده مانـدن طفـل را       ،هرگاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد -  634
و بچه را بیرون آورند و  ،یى را که براى سلامتى بچه بهتر است بشکافندباید هر جا ،نداشته باشند
 .دوباره بدوزند
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  )مستحبات دفن(
مستحب است قبر را به اندازه قد انسان متوسط گـود کننـد و میـت را در نزدیکتـرین      -  635

مثل آتکه مردمـان خـوب در    ،مگر آنکه قبرستان دورتر از جهتى بهتر باشد ،قبرستان دفن نمایند
و نیـز مسـتحب اسـت     ،یا مردم براى فاتحه اهل قبور بیشتر به آنجا برونـد  ،آنجا دفن شده باشند

و در هـر مرتبـه    ،زمین بگذارند و تا سه مرتبه کم کم نزدیک ببرنـد  ،جنازه را در چند ذرعى قبر
میت مـرد اسـت در دفعـه سـوم     و اگر  ،و در نوبت چهارم وارد قبر کنند ،زمین بگذارند و بردارند

و در دفعه چهـارم از طـرف سـر وارد قبـر      ،طورى زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد
و اگر زن است در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبـر کننـد و در موقـع     ،نمایند

 .وارد کردن پارچه اى روى قبر بگیرند

و دعاهایى که دستور  ،آرامى از تابوت بگیرند و وارد قبر کنند و نیز مستحب است جنازه را به
بعد از آنکه میت را در لحد گذاشتند گره هاى کفـن   ،پیش از دفن و موقع دفن بخوانند ،داده شده

و پشـت   ،و بالشى از خاك زیر سر او بسازند ،و صورت میت را روى خاك بگذارند ،را باز کنند
و پیش از آنکه لحـد را بپوشـانند    ،د که میت به پشت برنگرددمیت خشت خام یا کلوخى بگذارن

و دست چپ را به قوت بر شانه چپ میت بگذارنـد و   ،دست راست را به شانه راست میت بزنند
اسمع افهم یا فـلان   :و به شدت حرکتش دهند و سه مرتبه بگویند ،دهان را نزدیک گوش او ببرند

مثلا اگر اسـم او محمـد و اسـم     ،میت و پدرش را بگویند و به جاى فلان ابن فلان اسم ،ابن فلان
هل انت « :پس از آن بگویند ،»اسمع افهم یا محمد بن علی« :پدرش على است سه مرتبه بگویند

ـه وحـده لا شـریک لـه وان محمـدا           على العهد الذي فارقتنا علیـه مـن شـهادة ان لا الـه الا اللّ
النبیین وخاتم المرسلین وان علیا امیر المومنین وسید الوصـیین وامـام    عبده ورسوله وسید 

وان الحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفـر   ،افترض اللهّ طاعته على العالمین
بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسـن بـن علـی    

ه علیهم ائمۀ المؤمنین وحجج اللهّ على الخلق اجمعـین وائمتـک   والقائم الحجۀ المهدي صلوات اللّ
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 :یا فلان بن فلان و بجاى فلان ابن فلان اسم میت و پدرش را بگوید و بعد بگوید ،ائمۀ هدى ابرار
اذا اتاك الملکان المقربان رسولین من عند اللهّ تبارك وتعالى وسالاك عن ربک وعن نبیک وعن 

ـه ربـی       دینک وعن کتابک وعن قبلت ک وعن ائمتک فلا تخف ولا تحـزن وقـل فـی جوابهمـا اللّ
نبیی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۀ قبلتی وامیر المؤمنین علی بن ابی طالب  ومحمد 

امامی والحسن بن علی المجتبى امامی والحسین بن علی الشهید بکربلا امامی وعلی زین العابدین 
محمد الباقر امامی وجعفر الصادق امامی وموسى الکاظم امامی وعلی الرضا امامی ومحمد امامی و

الجواد امامی وعلی الهادي امامی والحسن العسکري امامی والحجۀ المنتظر امامی هـؤلاء صـلوات   
لم ثم اع ،اللهّ علیهم ائمتی وسادتی و قادتی وشفعائی بهم اتولى ومن اعدائهم اتبرا فی الدنیا والخرة

ان اللهّ تبارك  :و بعد بگوید ،یا فلان ابن فلان و بجاى فلان ابن فلان اسم میت و پدرش را بگوید
نعم الرسول وان علی بن ابی طالب واولاده المعصومین الائمـۀ   وتعالى نعم الرب وان محمدا 

حق وان الموت حق وسؤال منکر ونکیـر فـی    الاثنى عشر نعم الائمۀ وان ما جاء به محمد 
وان الجنۀ حق  ،القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والمیزان حق وتطایر الکتب حق

افهمـت یـا   «: پس بگویـد  »وان الساعۀ آتیۀ لا ریب فیها وان اللهّ یبعث من فی القبور ،والنار حق
ثبتک اللهّ بـالقول الثابـت وهـداك    « :پس از آن بگوید ،یت را بگویدو به جاى فلان اسم م »فلان

اللهـم  « :پس بگوید »عرف اللهّ بینک وبین اولیائک فی مستقر من رحمته ،اللهّ الى صراط مستقیم
 ».جاف الارض عن جنبیه واصعد بروحه الیک ولقه منک برهانا اللهم عفوك عفوك

ى گذارد با طهارت و سر برهنـه و پـا برهنـه    مستحب است کسى که میت را در قبر م -  636
بـا   ،و غیر از خویشان میت کسـانى کـه حاضـرند    ،و از طرف پاى میت از قبر بیرون بیاید ،باشد

اگر میت زن است کسى که با  »انا للهّ وانا الیه راجعون«پشت دست خاك بر قبر بریزند و بگویند 
 .مى نباشد خویشانش او را در قبر بگذارندو اگر محر ،او محرم مى باشد او را در قبر بگذارد

مستحب است قبر را مربع یا مربع مستطیل بسازند و به اندازه چهار انگشـت از زمـین    -  637
و بعـد از پاشـیدن    ،و روى قبر آب بپاشند ،بلند کنند و نشانه اى روى آن بگذارند که اشتباه نشود
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و هفت  ،در خاك فرو برند ،گشتها را باز کردهآب کسانى که حاضرند دستها را بر قبر بگذارند و ان
 :و براى میت طلب آمرزش کنند و ایـن دعـا را بخواننـد    ،مرتبه سوره مبارکه انا انزلناه را بخوانند

اللهم جاف الارض عن جنبیه واصعد الیک روحه ولقه منک رضوانا واسکن قبره من رحمتک ما «
 ».تغنیه به عن رحمۀ من سواك

مستحب است ولى میت یا کسى کـه از   ،کسانى که تشییع جنازه کرده اند پس از رفتن -  638
 .به میت تلقین کند ،دعاهایى را که دستور داده شده ،طرف ولى اجازه دارد

مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتى دهند ولى اگـر مـدتى گذشـته     ،بعد از دفن -  639
و نیـز مسـتحب    ،ترك آن بهتر است ،داست که به واسطه سر سلامتى دادن مصیبت یادشان مى آی

و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مکـروه   ،است تا سه روز براى اهل خانه میت غذا بفرستند
 .است

و هـر وقـت    ،مخصوصا در مرگ فرزند صبر کند ،مستحب است انسان در مرگ خویشان -  640
و سـر قبـر پـدر و     ،و براى میت قرآن بخوانـد  ،میت را یاد مى کند انا للهّ وانا الیه راجعون بگوید

 .و قبر را محکم بسازد که زود خراب نشود ،مادر از خداوند حاجت بخواهد

بنابر احتیاط جایز نیست انسان در مرگ کسى صورت و بدن خود را بخراشد و مـوى   -  641
 .خود را بکند ولى به سر و صورت زدن بنابر اقوى جایز است

در مرگ غیر پدر و برادر بنابر احتیاط جایز نیست و احتیاط مسـتحب   پاره کردن یقه -  642
 .آن است که در مصیبت آنان هم یقه پاره نکند

 ،اگر زن در عزاى میت صورت خود را بخراشد و خونین کند یا مـوى خـود را بکنـد    -  643
همچنـین اسـت   و  ،یا ده فقیر را طعام دهد و یا بپوشـاند  ،بنابر احتیاط مستحب یک بنده آزاد کند

 .اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند

 .صدا را خیلى بلند نکنند ،احتیاط مستحب آن است که در گریه بر میت -  644



154 

  

  )نماز وحشت(
دو رکعت نماز وحشت براى میت بخوانند و دسـتور آن   ،سزاوار است در شب اول قبر -  645

ز حمد یک مرتبه آیۀ الکرسى و در رکعـت دوم بعـد از حمـد ده    این است که در رکعت اول بعد ا
اللهم صلى على محمد و آل محمـد  « :مرتبه سوره انا انزلناه را بخوانند و بعد از سلام نماز بگویند

 .و به جاى کلمه فلان اسم میت را بگویند »وابعث ثوابها الى قبر فلان

شود خواند ولـى بهتـر اسـت در اول     نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر مى -  646
 .شب بعد از نماز عشاء خوانده شود

بایـد   ،یا به جهت دیگر دفن او تاخیر بیفتـد  ،اگر بخواهند میت را به شهر دورى ببرند -  647
 .نماز وحشت به کیفیت گذشته را تا شب اول قبر او تاخیر بیندازند
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  )نبش قبر(
ولـى   ،ر او اگر چه طفل یا دیوانه باشد حرام اسـت یعنى شکافتن قب ،نبش قبر مسلمان -  648

 .اگر بدنش از بین رفته و خاك شده باشد اشکال ندارد

خراب کردن قبر امامزاده ها و شهدا و علما و صلحا اگر چه سـالها بـر آن گذشـته و     -  649
 .بدنشان از میان رفته باشد چون هتک محسوب مى شود حرام است

اول آنکه میت در زمین غصبى دفن شده باشد  :مورد حرام نیستشکافتن قبر در چند  -  650
 .و مالک زمین راضى نشود که در آنجا بماند

دوم آنکه کفن یا چیز دیگرى که با میت دفن شده غصبى باشد و صاحب آن راضى نشود کـه  
 و همچنین است اگر چیزى از مال خود میت که به ورثه او رسیده بـا او دفـن شـده    ،در قبر بماند

ولى اگر میت وصیت کرده باشد که دعا یا  ،و ورثه او راضى نشوند که آن چیز در قبر بماند ،باشد
براى بیرون آوردن اینها نمى توانند قبر  ،قرآن یا انگشترى را با او دفن کنند و وصیت او نافذ باشد

غصـبى بـا    و همچنین در بعضى مواردى که زمین یا کفن غصبى باشد یا اینکه چیزى ،را بشکافند
 .میت دفن شده باشد نمى توان قبر را نبش کرد ولى مقام را گنجایش تفصیل آن موارد نیست

سوم آنکه شکافتن قبر موجب هتک حرمت نباشد و میت بى غسل یا بى کفن دفن شده باشـد  
یا به غیر از دستور شـرع کفـن شـده یـا در قبـر او را رو بـه قبلـه         ،یا بفهمند غسلش باطل بوده

 .نگذاشته اند

 .چهارم آنکه براى ثابت شدن حقى که مهمتر از نبش قبر باشد بخواهند بدن میت را ببینند

پنجم آنکه میت را در جایى که بى احترامى به او است مثل قبرستان کفار یا جایى که کثافت و 
 .فن کرده باشندخاکروبه مى ریزند د

قبر را بشـکافند   ،ششم آنکه براى یک مطلب شرعى که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است
 .مثلا بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله اى که دفنش کرده اند بیرون آورند

 .یا دشمن بیرون آورد ،یا سیل او را ببرد ،هفتم آنکه بترسند درنده اى بدن میت را پاره کند
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چنانچـه   ،تم آنکه میت وصیت کرده باشد که او را قبل از دفن به مشاهد مشرفه نقل نمایندهش
نقل دادن او موجب هتک حرمتش نمى شده ولى عمدا یا از روى فراموشى در جایى دیگر دفـن  
شده باشد مى توانند در صورتى که موجب هتک حرمتش نشود قبر او را نبش کـرده و بـدنش را   

 .قل دهندبه مشاهد مشرفه ن
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  )غسلهاى مستحب(
  :در شرع مقدس اسلام غسلهایى مستحب است و از آن جمله است -  651

و وقت آن بعد از اذان صبح است تـا غـروب آفتـاب و بهتـر آن اسـت کـه        :غسل جمعه -  1
و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر آن است که بدون نیت ادا و قضـا تـا   ( ،نزدیک ظهر بجا آورده شود

و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب است از صبح شنبه تا غـروب قضـاى    )آوردغروب بجا 
 .آن را بجا آورد

و کسى که مى داند در روز جمعه آب پیدا نخواهد کرد مى تواند روز پنجشنبه غسل را رجـاء  
ـه وحـده لا    : و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگوید ،انجام دهد اشهد ان لا الـه الا اللّ

له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صـل علـى محمـد وآل محمـد واجعلنـی مـن التـوابین        شریک 
 .واجعلنی من المتطهرین

غسل شب اول و هفدهم و اول شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم و غسل  -  7 -  2
 .در شب بیست و چهارم ماه رمضان

و بهتـر آن   ،است تا غروبغسل روز عید فطر و عید قربان و وقت آن از اذان صبح  -  9 -  8
 .است که آن را پیش از نماز عید بجا آورند

غسل روز هشتم و نهم ذیحجه و در روز نهم بهتر آن است که آن را در وقت ظهر  -  11 -  10
 .بجا آورد

 .غسل کسى که جایى از بدنش را به بدن میتى که غسل داده اند رسانده باشد -  12

 .غسل احرام -  13

 .حرم مکهغسل دخول  -  14

 .غسل دخول مکه -  15

 .غسل زیارت خانه کعبه -  16
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 .غسل دخول کعبه -  17

 .غسل براى نحر و ذبح -  18

 .غسل براى حلق -  19

 .غسل داخل شدن حرم مدینه منوره -  20

 .غسل داخل شدن مدینه منوره -  21

 .غسل داخل شدن مسجد پیغمبر  -  22

 .مطهر پیغمبر  غسل وداع قبر -  23

 .غسل براى مباهله با خصم -  24

 .غسل دادن بچه اى که تازه به دنیا آمده -  25

 .غسل براى استخاره -  26

 .غسل براى استسقاء -  27

فقهاء در بیان اغسال مستحبه اغسال زیادى نقل فرموده اند که از جمله آنها این چنـد   -  652
 .غسل است

و غسل دیگرى در  ،تمام شبهاى طاق ماه رمضان و غسل تمام شبهاى دهه آخر آن غسل -  1
 .آخر شب بیست و سوم آن

 .غسل روز بیست و چهارم ذى الحجۀ -  2

غسل روز عید نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربیع الاول و روز بیست و پـنجم   -  3
 .ذى القعده

 .استعمال کرده است غسل زنى که براى غیر شوهرش بوى خوش -  4

 .غسل کسى که در حال مستى خوابیده -  5

ولى اگر اتفاقـا از روى   ،غسل کسى که براى تماشاى دار آویخته رفته و آن را دیده باشد -  6
 .غسل مستحب نیست ،ناچارى نگاهش بیفتد یا مثلا براى شهادت دادن رفته باشد
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 .یا نزدیکاز دور  غسل براى زیارت معصومین  -  7

 .ولى احوط این است که این غسلها را به قصد رجاء بجا آورند

مـى   ،ذکـر شـده   )651(انسان غسلهاى مستحبى که براى خود انجام داده و در مساله  -  653
وضو لازم دارد انجام دهد و اما غسلهایى که رجاء بجا آورده مى شود  ،تواند کارى که مانند نماز
 .از وضو کفایت نمى کند

 .اگر چند غسل بر کسى مستحب باشد و به نیت همه یک غسل بجا آورد کافى است -  654
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  )تیمم(
اول آنکه تهیه آب به قدر وضو  :در هفت مورد به جاى وضو و غسل باید تیمم کرد -  1/654

 .یا غسل ممکن نباشد

کند کـه   به قدرى جستجو ،باید براى تهیه آب وضو و غسل ،اگر انسان در آبادى باشد -  655
از پیدا شدن آن ناامید شود و اگر انسان در بیابان باشد باید در راه و در جاهاى نزدیک به محـل  
توقفش از آب جستجو کند و احتیاط لازم آن است که چنانچه زمین آن پست و بلند یا به جهـت  

قـدیم   در هر یک از چهار طرف به اندازه پرتاب یک تیـر در  ،زیادى درختان راه آن دشوار است
که با کمان پرتاب مى کردند در جستجوى آب برود و الا در هر طرف به انـدازه پرتـاب دو تیـر    

 .جستجو نماید

در طرفى که همـوار   ،اگر بعضى از چهار طرف هموار و بعض دیگر پست و بلند باشد -  656
 .تجو کنداست به اندازه پرتاب دو تیر و در طرفى که هموار نیست به اندازه پرتاب یک تیر جس

 .در آن طرف جستجو لازم نیست ،در هر طرفى که یقین دارد آب نیست -  657

اگر یقـین یـا اطمینـان     ،کسى که وقت نماز او تنگ نیست و براى تهیه آب وقت دارد -  658
دارد در محلى دورتر از مقدارى که باید جستجو کند آب هست باید براى تهیه آب به آنجا بـرود  

زحمت و مشقت داشته باشد یا آن قدر دور باشد که عرفا شخص را فاقـد آب  مگر رفتن به آنجا 
 .و اگر گمان دارد آب در آنجا هست رفتن به آن محل لازم نیست ،بشمارند

بلکه مى تواند کسى راکه بـه گفتـه او    ،لازم نیست خود انسان در جستجوى آب برود -  659
 .ز طرف چند نفر برود کافى استاطمینان دارد بفرستد و در این صورت اگر یک نفر ا

بایـد بـه    ،اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود یا در منزل یا در قافلـه آب هسـت   -  660
 .یا از پیدا کردن آن ناامید شود ،قدرى جستجو نماید که به نبود آب اطمینان کند
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 ،جـا بمانـد  و آب پیدا نکند و تا وقت نماز همان ،اگر پیش از وقت نماز جستجو نماید -  661
احتیاط مستحب آن است که دوبـاره در جسـتجوى آب    ،چنانچه احتمال دهد که آب پیدا مى کند

 .برود

اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا وقت نماز دیگر در  -  662
ره در احتیاط مستحب آن است که دوبـا  ،چنانچه احتمال دهد که آب پیدا مى شود ،همانجا بماند

 .جستجوى آب برود

یا جستجوى آب به قدرى سخت  ،یا از دزد و درنده بترسد ،اگر وقت نماز تنگ باشد -  663
 .جستجو لازم نیست ،باشد که نتواند تحمل کند

اگر چه معصیت کرده در صـورتى   ،اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود -  664
 .که چنانچه مى رفت آب پیدا مى کرد ولى نمازش با تیمم صحیح است

و  ،چنانچه دنبال آب نرود و با تیمم نماز بخواند ،کسى که یقین دارد آب پیدا نمى کند -  665
بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو مى کرد آب پیدا مى شد بنابر احتیاط لازم است وضو گرفتـه و  

 .نماز را اعاده نماید

آب پیدا نکند و مایوس از پیدا شـدن آن شـود و بـا تـیمم نمـاز       ،اگر بعد از جستجو -  666
 .یح استبخواند و بعد از نماز بفهمد در جایى که جستجو کرده آب بوده نماز او صح

اگر بدون جستجو با تیمم نماز بخواند و بعد  ،کسى که یقین دارد وقت نماز تنگ است -  667
احتیاط واجب آن اسـت کـه    ،از نماز و پیش از گذشتن وقت بفهمد که براى جستجو وقت داشته

 .دوباره نمازش را بخواند

اگـر وضـوى خـود را    وضو داشته باشد و بداند کـه   ،اگر بعد از داخل شدن وقت نماز -  668
چنانچه بتواند وضوى خـود را   ،باطل کند تهیه آب براى او ممکن نیست یا نمى تواند وضو بگیرد

 .نگهدارد بنابر احتیاط واجب نباید آن را باطل نماید

 .اگر چه بداند که از غسل متمکن نخواهد شد ،ولى مى تواند با عیال خود نزدیکى کند
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و داشته باشد و بداند که اگر وضوى خود را باطل کند تهیـه  اگر پیش از وقت نماز وض -  669
احتیاط واجب آن است کـه آن   ،چنانچه بتواند وضوى خود را نگهدارد ،آب براى او ممکن نیست

 .را باطل نکند

کسى که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد و مى داند که اگر آن را بریـزد   -  670
و احتیاط واجب آن  ،ریختن آن حرام است ،وقت نماز داخل شده باشد چنانچه ،آب پیدا نمى کند

 .است که پیش از وقت نماز هم آن را نریزد

کسى که مى داند آب پیدا نمى کند چنانچه بعد از داخل شدن وقت نماز وضوى خـود   -  671
و لکـن   ،را باطل کند یا آبى که دارد بریزد اگر چه خلاف کرده ولى نمازش با تیمم صحیح اسـت 

 .احتیاط مستحب آن است که قضاى آن نماز را نیز بخواند

  )دوم از موارد تیمم(
یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن وسـیله   ،اگر به واسطه پیرى یا ناتوانى -  672

باید تیمم کند و همچنین است اگـر تهیـه    ،دسترسى به آب نداشته باشد ،اى که آب از چاه بکشد
ولـى در   ،یا استعمال آن به قدرى براى او مشقت داشته باشد کـه قابـل تحمـل نباشـد     کردن آب

 .صورت اخیر چنانچه تیمم ننماید و وضو بگیرد وضوى او صحیح است

دلو و ریسمان و ماننـد اینهـا لازم دارد و مجبـور اسـت      ،اگر براى کشیدن آب از چاه -  673
باید تهیه کند و همچنین است اگـر   ،ابر معمول باشداگر چه قیمت آن چند بر ،بخرد یا کرایه نماید

ولى اگر تهیه آنها به قدرى پول مى خواهد که نسـبت بـه    ،آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند
 .واجب نیست تهیه نماید ،حال او ضرر دارد

ولى کسى که مـى دانـد    ،باید قرض نماید ،اگر ناچار شود که براى تهیه آب قرض کند -  674
 .واجب نیست قرض کند ،مان دارد که نمى تواند قرض خود را بدهدیا گ

 .باید براى تهیه آب چاه بکند ،اگر کندن چاه مشقت زیادى ندارد -  675

 .اگر کسى مقدارى آب بى منت به او ببخشد باید قبول کند -  676
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  )سوم از موارد تیمم(
یا بترسد که به واسطه استعمال آن مـرض یـا    ،اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد -  677

بایـد تـیمم    ،یا مرضش طول بکشد یا شدت کند یا به سختى معالجه شـود  ،عیبى در او پیدا شود
ولى اگر بتواند ضرر آب را به طورى برطرف کند مثل اینکه آب را گرم کند باید این کار را  ،نماید

 .غسل کند بکند و وضو بگیرد و در مواردى که غسل لازم است

چنانچـه   ،بلکه اگر احتمال ضرر بدهد ،لازم نیست یقین کند که آب براى او ضرر دارد -  678
 .باید تیمم کند ،احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از آن احتمال ترس براى او پیدا شود

 .کسى که مبتلا به درد چشم است و آب براى او ضرر دارد باید تیمم نماید -  679

ر به واسطه یقین یا ترس ضرر تیمم کند و پیش از نماز بفهمد که آب بـرایش ضـرر   اگ -  680
 .تیمم او باطل است ،ندارد

 .و اگر بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند

کسى که یقین داشته باشد آب برایش ضرر ندارد چنانچه غسل کند یا وضـو بگیـرد و    -  681
 .براى او ضرر داشته وضو و غسل او باطل است بعد بفهمد که آب

  )چهارم از موارد تیمم(
هرگاه بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند از جهـت تشـنگى دچـار     -  682

آنکـه اگـر    -  1 :و جواز تیمم به این جهت در سه صورت است ،زحمت مى شود باید تیمم نماید
علا یا بعدا به تشنگى که باعث تلف یا مرضش مى آب را در وضو یا غسل صرف نماید خودش ف

 .شود یا تحملش مشقت زیادى دارد مبتلا خواهد شد

 .آنکه بر کسانى که حفظشان بر او واجب است بترسد که از تشنگى تلف یا بیمار شوند -  2

آنکه بر غیر خود چه انسان باشد یا حیوان بترسد و تلف یا بیمـارى یـا بیتابیشـان بـر او      -  3
و در غیر این سه صورت با داشـتن آب تـیمم جـایز     ،ن باشد چه از نفوس محترمه باشد یا نهگرا

 .نیست
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اگر غیر از آب پاکى که براى وضو یا غسل دارد آب نجسى هم بـه مقـدار آشـامیدن     -  683
ولى چنانچـه آب   ،باید آب پاك را براى آشامیدن بگذارد و با تیمم نماز بخواند ،خود داشته باشد

اى کسانى که با او مربوطند بخواهد مى تواند که با آب پاك وضو بگیرد یا غسل نمایـد اگـر   را بر
چه آنان مجبور شوند که براى رفع تشنگى خود از آب نجس اسـتفاده کننـد بلکـه اگـر آنـان از      
نجاست آب خبر نداشته باشند یا از آشامیدن آب نجس اجتناب نداشته باشند لازم است کـه آب  

ضو و غسل استعمال نماید و همچنین اگر آب را براى حیوانش یا بچه نابالغ بخواهـد  پاك را در و
 .باید آب نجس را به آنان بدهد و با آب پاك وضو و غسل را انجام دهد

  )پنجم از موارد تیمم(
کسى که بدن یا لباسش نجس است و کمى آب دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل  -  684

براى آب کشیدن بدن یا لباس او نمى ماند در این صورت باید بدن یا لباس را آب بکشـد و   ،کند
باید آب را به مصرف وضـو   ،ولى اگر چیزى نداشته باشد که بر آن تیمم کند ،با تیمم نماز بخواند

 .یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند

 )ششم از موارد تیمم(

مـثلا   ،یا ظرفى که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگرى نـدارد  اگر غیر از آب -  685
باید به جـاى وضـو و غسـل     ،آب یا ظرفش غصبى است و غیر از آن آب و ظرف دیگرى ندارد

 .تیمم کند

 )هفتم از موارد تیمم(

هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند تمام نماز یا مقـدارى   -  686
 .باید تیمم کند ،بعد از وقت خوانده مى شوداز آن 

معصـیت   ،اگر عمدا نماز را به قدرى تاخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد -  687
اگر چه احتیاط مستحب آن است که قضـاى آن نمـاز را    ،ولى نماز او با تیمم صحیح است ،کرده

 .بخواند
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 ،ل کند وقت براى نماز او مى ماند یا نـه کسى که شک دارد که اگر وضو بگیرد یا غس -  688
 .باید تیمم نماید

کسى که به واسطه تنگى وقت تیمم کرده و بعد از نماز مـى توانسـت وضـو بگیـرد و      -  689
باید براى نمازهاى  ،در صورتى که وظیفه اش تیمم باشد ،نگرفت تا آبى که داشته از دستش رفت

 .را نشکسته باشد اگر چه تیمم خود ،بعدى دوباره تیمم نماید

اگر به واسطه تنگى وقت با تیمم مشغول نماز شود و در بـین نمـاز    ،کسى که آب دارد -  690
احتیاط مستحب آن است کـه بـراى    ،چنانچه وظیفه اش تیمم باشد ،آبى که داشته از دستش برود

 .نمازهاى بعدى دوباره تیمم کند

ضو بگیرد یا غسل کند و نمـاز را بـدون   اگر انسان به قدرى وقت دارد که مى تواند و -  691
باید غسل کند یا وضـو بگیـرد و نمـاز را بـدون      ،کارهاى مستحبى آن مثل اقامه و قنوت بخواند

باید غسل کند یـا وضـو    ،بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد ،کارهاى مستحبى آن بجا آورد
 .بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند
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  )به آنها صحیح استچیزهایى که تیمم (
ولى احتیاط مستحب آن است که  ،تیمم به خاك و ریگ و کلوخ و سنگ صحیح است -  692

اگر خاك ممکن باشد به چیز دیگر تیمم نکند و اگر خاك نباشد با ریگ یا کلوخ و چنانچه ریگ 
 .و کلوخ هم نباشد با سنگ تیمم نماید

نین تیمم بر گـرد و غبـارى کـه    تیمم بر سنگ گچ و سنگ آهک صحیح است و همچ -  693
روى فرش و لباس و مانند اینها جمع مى شود چنانچه به قدرى باشد که در نظر عرف خاك نـرم  
محسوب شود صحیح است اگر چه احتیاط مستحب آن است کـه در حـال اختیـار بـر آن تـیمم      

پختـه و بـه   ننمایند و همچنین بنابر احتیاط مستحب در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجـر  
 .سنگ معدن مثل سنگ عقیق تیمم ننمایند

اگر خاك و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود باید به گل تیمم کند و اگر گل هـم پیـدا    -  694
نشد باید بر روى فرش یا لباس و مانند اینها که گرد و غبار در لاى آنها مى باشـد یـا آنکـه بـر     

عرف خاك محسوب شود تیمم کند و اگر هـیچ   روى آنها نشسته ولى به مقدارى نیست که از نطر
یک از اینها پیدا نشود احتیاط مستحب آن است که نماز را بدون تیمم بخواند ولى واجـب اسـت   

 .بعدا قضاى آن را بجا آورد

تیمم به چیز گردآلود باطل است  ،اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاك تهیه کند -  695
 .تیمم به گل باطل مى باشد ،ا خشک کند و از آن خاك تهیه نمایدو همچنین اگر بتواند گل ر

بایـد آن را آب   ،چنانچه ممکـن اسـت   ،کسى که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد -  696
کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید و اگر ممکن نیست و چیزى هم کـه تـیمم بـه آن صـحیح     

بهتر آن است که با بـرف یـا یـخ     ،ج وقت قضا نمایدلازم است نماز خود را در خار ،است ندارد
اعضاء وضو یا غسل را نمناك کند و اگر این هم ممکن نیست به یخ یـا بـرف تـیمم نمایـد و در     

 .وقت نیز نماز را بخواند
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نمـى   ،اگر با خاك و ریگ چیزى مانند کاه که تیمم به آن باطل اسـت مخلـوط شـود    -  697
آن چیز به قدرى کم باشد که در خاك یا ریگ از بین رفته حساب  ولى اگر ،تواند به آن تیمم کند

 .تیمم به آن خاك و ریگ صحیح است ،شود

چنانچه ممکن است باید بخریدن و مانند آن تهیه  ،اگر چیزى ندارد که بر آن تیمم کند -  698
 .نماید

یا خاك تیمم به دیوار گلى صحیح است و احتیاط مستحب آن است که با بودن زمین  -  699
 .به زمین یا خاك نمناك تیمم نکند ،خشک

چیزى که بر آن تیمم مى کند باید پاك باشد و اگر چیز پاکى که تـیمم بـه آن صـحیح     -  700
و بهتر آن است که در وقت  ،ولى باید قضاى آن را بجا آورد ،نماز بر او واجب نیست ،است ندارد

 .نیز نماز بخواند

بعـد بفهمـد    ،و به آن تیمم نمایـد  ،تیمم به چیزى صحیح است اگر یقین داشته باشد که -  701
 .نمازهایى را که با آن تیمم خوانده باید دوباره بخواند ،تیمم با آن باطل بوده

 ،چیزى که بر آن تیمم مى کند باید غصبى نباشد پس اگر بر خاك غصـبى تـیمم کنـد    -  702
  .تیمم او باطل است

ت پس اگر در ملک خود دستها را به زمین بزند و بى تیمم در فضاى غصبى باطل نیس -  703
اجازه داخل ملک دیگرى شود و دستها را به پیشانى بکشد تیمم او صحیح مى باشد اگر چه گناه 

 .کرده است

تیمم به چیز غصبى در حالى که فراموش کرده یا غفلت داشته باشد صحیح است ولـى   -  704
که غصب کرده صحت تیمم او بر آن چیـز محـل    اگر چیزى را خودش غصب کند و فراموش کند

 .اشکال است

باید بـا   ،اگر آب و خاك آن هر دو غصبى است ،کسى که در جاى غصبى حبس است -  705
 .تیمم نماز بخواند
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بنابر احتیاط لازم باید گردى داشته باشد که بـه دسـت    ،چیزى که بر آن تیمم مى کند -  706
 .و بعد از زدن دست بر آن نباید دست را به شدت بتکاند که همه گرد آن بریزد ،بماند

تیمم به زمین گود و خاك جاده و زمین شوره زار که نمک روى آن را نگرفته مکروه  -  707
 .و اگر نمک روى آن را گرفته باشد باطل است ،است



169 

 

  )دستور تیمم بدل از وضو یا غسل(
 .اول نیت :یا غسل چهار چیز واجب استدر تیمم بدل از وضو  -  708

 .دوم زدن یا گذاشتن کف دو دست بر چیزى که تیمم به آن صحیح است

 .و بنابر احتیاط لازم این کار در دو کف باید با هم انجام گیرد

سوم کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى و هم چنین دو طرف آن بنـابر احتیـاط لازم از   
تا ابروها و بالاى بینى و احتیاط مستحب آن اسـت کـه دسـتها روى     جایى که موى سر مى روید

 .ابروها هم کشیده شود

چهارم کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست 
 .به تمام پشت دست چپ

بـه ایـن    ،احتیاط مستحب آن است که تیمم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از غسل -  709
یک مرتبه دستها را به زمین بزند و به پیشانى و پشت دستها بکشد و یک مرتبه  :ترتیب بجا آورد

 .دیگر به زمین بزند و پشت دستها را مسح نماید
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  )احکام تیمم(
چـه عمـدا    ،اگر مختصرى هم از پیشانى یا پشت دستها را مسح نکند تیمم باطل است -  710

و همین قدر  ،ولى دقت زیاد هم لازم نیست ،یا فراموش کرده باشد ،اندیا مساله را ند ،مسح نکند
 .که بگویند تمام پیشانى و پشت دستها مسح شده کافى است

باید براى این که یقین کند مقـدارى   ،اگر یقین نکند که تمام پشت دست را مسح کرده -  711
 .تولى مسح بین انگشتان لازم نیس ،بالاتر از مچ را هم مسح نماید

پیشانى و پشت دستها را بنابر احتیاط باید از بالا به پایین مسح نماید و کارهاى آن را  -  712
که نگویند تیمم مى کنـد باطـل    ،و اگر بین آنها به قدرى فاصله دهد ،باید پشت سر هم بجا آورد

 .است

ضو ولـى  در موقع نیت لازم نیست معین کند که تیمم او بدل از غسل است یا بدل از و -  713
در مواردى که باید دو تیمم انجام دهد لازم است به طورى هر یک از آنها را معین کند و چنانچه 
یک تیمم بر او واجب باشد و قصد نماید که وظیفه فعلى خود را انجام دهد اگر چه در تشـخیص  

 .اشتباه کند تیممش صحیح است

ف دستها و پشـت دسـتها در صـورت    در تیمم بنابر احتیاط استحبابى باید پیشانى و ک -  714
 .تمکن پاك باشد

انسان باید هنگام مسح کشیدن بر دستها انگشـتر را از دسـت بیـرون آورد و اگـر در      -  715
مثلا چیزى به آنها چسبیده باشد باید برطرف  ،پیشانى یا پشت دستها یا در کف دستها مانعى باشد

 .نماید

و پارچه یا چیز دیگرى را که بر آن بسته نمـى   ،اگر پیشانى یا پشت دستها زخم است -  716
و نیز اگر کف دست زخـم باشـد و پارچـه یـا چیـز       ،باید دست را روى آن بکشد ،تواند باز کند

دیگرى را که بر آن بسته نتواند باز کند باید دست را با همان پارچه بـه چیـزى کـه تـیمم بـه آن      
 .صحیح است بزند و به پیشانى و پشت دستها بکشد
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روى  ،اگر پیشانى و پشت دستها مو داشته باشد اشـکال نـدارد ولـى اگـر مـوى سـر       -  717
 .باید آن را عقب بزند ،پیشانى آمده باشد

چنانچـه   ،اگر احتمال دهد که در پیشانى و کف دستها یا پشـت دسـتها مـانعى هسـت     -  718
 .ند که مانعى نیستباید جستجو نماید تا یقین یا اطمینان ک ،احتمال او در نظر مردم بجا باشد

اگر وظیفه او تیمم است و نمى تواند به تنهایى تیمم کند باید از دیگرى کمک بگیرد تا  -  719
دستهاى او را بر چیزى که تیمم با او صحیح است بزند و سپس آنها را بر پیشـانى و دسـتهاى او   

ا بکشد و اگر این بگذارد تا خود او در صورت امکان کف دو دست را بر پیشانى و بر پشت دسته
و اگر ممکن نباشد باید نایب دست خود را  ،ممکن نبود باید نایب او را با دست خود او تیمم دهد

و در ایـن دو   ،به چیزى که تیمم به آن صحیح است بزند و به پیشانى و پشت دسـتهاى او بکشـد  
نیـت خـود مکلـف    صورت بنابر احتیاط لازم باید هر دو نیت تیمم را نمایند ولى در صورت اول 

 .کافى است

چنانچه از محل آن  ،اگر در بین تیمم شک کند که قسمتى از آن را فراموش کرده یا نه -  720
 .و اگر نگذشته باید آن قسمت را بجا آورد ،گذشته به شک خود اعتنا نکند

اگر بعد از مسح دست چپ شک کند که درست تیمم کرده یا نه تیمم او صحیح اسـت   -  721
چنانچه شک او در مسح دست چپ باشد لازم است او را مسح کند مگر آن که عرفـا از تـیمم   و 

فارغ شده باشد مثل این که در عملى که مشروط به طهارت است داخل شده و یا مـوالات فـوت   
 .شده باشد

کسى که وظیفه اش تیمم است چنانچه از برطرف شدن عـذرش در تمـام وقـت نمـاز      -  722
واند تیمم کند و اگر براى کار واجب دیگر یا مستحبى تیمم کند و تا وقت نماز مایوس باشد مى ت

 .عذر او باقى باشد مى تواند با همان تیمم نماز بخواند

اگر بداند تا آخر وقت عذر او بـاقى مـى مانـد یـا از      ،کسى که وظیفه اش تیمم است -  723
ولى اگـر بدانـد تـا     ،نماز بخواند در وسعت وقت مى تواند با تیمم ،برطرف شدن آن مایوس باشد
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بلکـه اگـر از    ،باید صبر کند و با وضو یا غسل نماز بخوانـد  ،آخر وقت عذر او برطرف مى شود
برطرف شدن آن تا آخر وقت مایوس نباشد نمى تواند تا وقتى که مایوس نشده تیمم کند و نمـاز  

 .بخواند

ین کند که عذرش برطرف نمى شود کسى که نمى تواند وضو بگیرد یا غسل کند اگر یق -  724
یا مایوس از برطرف شدنش باشد مى تواند نمازهاى قضاى خود را با تیمم بخواند ولى اگر بعـدا  

و اگـر   ،عذرش برطرف شد احتیاط مستحب آن است دوباره آنها را با وضو یـا غسـل بجـا آورد   
 .نمازهاى قضا تیمم کندمایوس از برطرف شدن عذرش نباشد بنابر احتیاط لازم نمى تواند براى 

جایز اسـت نمازهـاى مسـتحبى را مثـل      ،کسى که نمى تواند وضو بگیرد یا غسل کند -  725
ولى اگر مایوس نباشد که تا آخـر وقـت    ،نافله هاى شبانه روز که وقت معین دارد با تیمم بخواند

 .آنها عذر او برطرف مى شود احتیاط لازم آن است که آنها را در اول وقتشان بجا نیاورد

و  ،اگر بعد از غسل و تیمم نماز بخواند ،کسى که احتیاطا غسل جبیره اى و تیمم نماید -  726
مازهـاى بعـد بایـد وضـو بگیـرد و      بعد از نماز حدث اصغرى از او سر بزند مثلا بول کند براى ن

 .چنانچه حدث پیش از نماز باشد براى آن نماز نیز باید وضو بگیرد

تیمم او  ،بعد از برطرف شدن عذر ،اگر به واسطه نداشتن آب یا عذر دیگرى تیمم کند -  727
 .باطل مى شود

و  ،تـیمم بـدل از وضـو را هـم باطـل مـى کنـد        ،چیزهایى که وضو را باطل مى کنـد  -  728
 .تیمم بدل از غسل را هم باطل مى نماید ،چیزهایى که غسل را باطل مى نماید

جایز است یک تـیمم   ،اگر چند غسل بر او واجب باشد ،کسى که نمى تواند غسل کند -  729
 .بدل از آنها بنماید و احتیاط مستحب آن است که بدل هر یک از آنها یک تیمم نماید

اگر بخواهد عملى را که بـراى آن غسـل واجـب اسـت      ،دکسى که نمى تواند غسل کن -  730
و بخواهد عملى را که  ،باید بدل از غسل تیمم نماید و کسى که نمى تواند وضو بگیرد ،انجام دهد

 .باید بدل از وضو تیمم نماید ،براى آن وضو واجب است انجام دهد
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ولى اگر بدل از  ،گیردلازم نیست براى نماز وضو ب ،اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند -  731
واگر نتوانـد وضـو بگیـرد     ،احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد ،غسلهاى دیگر تیمم کند

 .تیمم دیگرى هم بدل از وضو بنماید

اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند و بعد کارى که وضو را باطل مى کند براى او پـیش   -  732
باید وضو بگیرد و احتیاط مستحب آن است کـه   ،کندچنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل  ،آید

تیمم نیز بکند و اگر نمى تواند وضو بگیرد باید بدل او تیمم کند و احتیاط مستحب آن اسـت کـه   
 .تیمم را به قصد ما فی الذمۀ انجام دهد

کسى که باید براى انجام عملى مثلا براى خواندن نماز بدل از وضـو و بـدل از غسـل     -  733
و تیمم دوم را به قصد این  ،د اگر در تیمم اول نیت بدل از وضو یا نیت بدل از غسل نمایدتیمم کن

 .کفایت مى کند ،که وظیفه خود را انجام داده باشد بجا آورد

 ،کسى که وظیفه اش تیمم است اگر براى کارى تیمم کند تا تیمم و عذر او باقى اسـت  -  734
 .مى تواند بجا آورد ،کارهایى را که باید با وضو یا غسل انجام داد

یا با داشتن آب براى نماز میت یا خوابیدن تیمم کرده فقـط   ،ولى اگر عذرش تنگى وقت بوده
 .کارهایى را که براى آن تیمم نموده مى تواند انجام دهد

اول آن که از  ،وانده قضا نمایددر چند مورد بهتر است نمازهایى را که انسان با تیمم خ -  735
 .استعمال آب ترس داشته و عمدا خود را جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است

و عمدا خـود را جنـب کـرده و بـا      ،دوم آن که مى دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمى کند
 .تیمم نماز خوانده است

یمم نماز بخواند و بعد بفهمـد کـه   عمدا در جستجوى آب نرود و با ت ،سوم آن که تا آخر وقت
 .اگر جستجو مى کرد پیدا مى شد

 .چهارم آن که عمدا نماز را تاخیر انداخته و در آخر وقت با تیمم نماز خوانده است
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پنجم آن که مى دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمى شود وآب را که داشته ریخته و با تیمم 
 .نماز خوانده است
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  )احکام نماز(
عبادتهـاى   ،نماز بهترین اعمال دینى است که اگر قبول درگاه خداونـد عـالم شـود    -  1/735

دیگر هم قبول مى شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمى شود و همان طور که اگـر  
نمازهاى  ،و چرك در بدنش نمى ماند ،انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شست و شو کند

انسان را از گناهان پاك مى کند و سزاوار است که انسان نماز را در اول وقت بخواند پنجگانه هم 
 .مانند کسى است که نماز نمى خواند ،و کسى که نماز را پست و سبک بشمارد

کسى که به نماز اهمیت ندهد و آن را سبک شمارد سـزاوار عـذاب    :فرمود پیغمبر اکرم 
 .آخرت است

و رکوع و سـجودش   ،وزى حضرت در مسجد تشریف داشتند مردى وارد و مشغول نماز شدر
اگر این مرد در حالى که نمازش ایـن طـور اسـت از دنیـا      :حضرت فرمودند ،را کاملا بجا نیاورد

 .به دین من از دنیا نرفته است ،برود

حال نماز بـه یـاد    و در ،پس انسان باید مواظب باشد که به عجله و شتاب زدگى نماز نخواند
و متوجه باشد که با چه کسى سخن مى گوید و خـود را   ،خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد

 .در مقابل عظمت و بزرگى خداوند عالم بسیار پست و ناچیز ببیند

چنـان کـه    ،از خود بى خبر مى شود ،و اگر انسان در موقع نماز کاملا به این مطلب توجه کند
بیرون کشیدند و آن حضـرت متوجـه    را از پاى مبارك امیر المؤمنین على در حال نماز تیر 

 .نشدند

و گناهانى را که مانع قبول شـدن نمـاز اسـت ماننـد      ،و نیز باید نمازگزار توبه و استغفار نماید
ندادن خمس و زکاة و بلکه هر معصـیتى را   ،آشامیدن مسکرات ،خوردن حرام ،غیبت ،کبر ،حسد

 .ترك کند
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مـثلا در حـال    ،و هم چنین سزاوار است کارهایى را که ثواب نماز را کم مى کند بجـا نیـاورد  
و  ،و در موقـع نمـاز بـه آسـمان نگـاه نکنـد       ،خواب آلودگى و خوددارى از بول به نماز نایستد
مثلا انگشتر عقیـق بـه دسـت کنـد و لبـاس       ،ردکارهایى را که ثواب نماز را زیاد مى کند بجا آو

 .و خود را خوشبو نماید ،پاکیزه بپوشد و شانه و مسواك کند
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  )نمازهاى واجب(
  :نمازهاى واجب شش است -  2/735

 .اول نمازهاى روزانه

 .دوم نماز آیات

 .میت سوم نماز

 .چهارم نماز طواف واجب خانه کعبه

 .بنابر احتیاط واجب است پنجم نماز قضاى پدر که بر پسر بزرگتر

ششم نمازى که به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مى شود و نماز جمعه از نمازهاى 
 .روزانه است
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  )نمازهاى واجب روزانه(
مغـرب سـه    ،هر کدام چهار رکعـت  ،ظهر و عصر :نمازهاى واجب روزانه پنج است -  3/735
 .دو رکعت ،صبح ،عشاء چهار رکعت ،رکعت

  .در سفر باید نمازهاى چهار رکعتى را با شرایطى که گفته مى شود دو رکعت خواند -  736
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  )وقت نماز ظهر و عصر(
راست در زمین هموار فرو  - که شاخص مى گویند  - اگر چوب یا چیزى مانند آن را  -  737

 مـى  سایه آن به طرف مغرب مى افتد و هر چه آفتاب بالا ،صبح که خورشید بیرون مى آید ،برند
و  ،و در شهرهاى ما در اول ظهر شرعى به آخرین درجه کمى مى رسد ،آید این سایه کم مى شود

و هر چه خورشید رو بـه مغـرب مـى رود     ،سایه آن به طرف مشرق برمى گردد ،ظهر که گذشت
بنابر این وقتى سایه به آخرین درجه کمى رسید و دو مرتبـه رو بـه زیـاد     ،سایه زیادتر مى شود

ولى در بعضى از شهرها مثل مکه مکرمه که  ،اشت معلوم مى شود ظهر شرعى شده استشدن گذ
معلوم مى شـود   ،بعد از آن که سایه دوباره پیدا شد ،گاهى موقع ظهر سایه به کلى از بین مى رود

 .ظهر شده است

وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال تا غروب آفتاب است ولى چنانچه نمـاز عصـر را    -  738
مگر این که از آخـر وقـت بـیش از آوردن یـک نمـاز       ،قبل از نماز ظهر بخواند باطل است عمدا

 ،نماز ظهر او قضا است ،که در این فرض اگر کسى تا این موقع نماز ظهر را نخوانده ،مجال نباشد
و اگر کسى پیش از این وقت اشتباها تمام نماز عصر را پیش از نماز  ،و باید نماز عصر را بخواند

و احتیاط مستحب آن است کـه آن را نمـاز ظهـر قـرار داده و      ،ر بخواند نمازش صحیح استظه
 .چهار رکعت دیگر به قصد ما فی الذمۀ بجا آورد

و در بـین نمـاز بفهمـد     ،سهوا مشغول نماز عصر شـود  ،اگر پیش از خواندن نماز ظهر -  739
نیت کند که آنچه تا حـال خوانـده ام و   یعنى  ،باید نیت را به نماز ظهر برگرداند ،اشتباه کرده است

و بعد از آن که نماز را تمام کرد نمـاز   ،آنچه را مشغولم و آنچه بعد مى خوانم همه نماز ظهر باشد
 .عصر را بخواند
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  )نماز جمعه و احکام آن(
 .نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است -  740

 ،و نماز جمعه واجب تخییرى است ،داردامتیازش از نماز صبح این است که دو خطبه در پیش 
به این معنى که مکلف در روز جمعه مخیر است که نماز جمعه را بخواند در صورتى که شرایطش 

 .پس اگر نماز جمعه را بجا آورد کفایت از ظهر مى کند ،یا نماز ظهر بجا آورد ،موجود باشد

و آن عبـارت از زوال آفتـاب    ،اول داخل شدن وقـت  :و واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد
وقتش  ،و وقتش اول عرفى زوال است پس هرگاه از این وقت نماز جمعه را تاخیر انداخت ،است

 .خارج شده و نماز ظهر را باید بجا آورد

و هرگاه پنج نفر از مسلمانان جمـع نشـوند نمـاز     ،و آن پنج نفر است با امام :دوم شماره افراد
 .جمعه واجب نمى شود

از عدالت و غیـر آن از چیزهـایى کـه در امـام جماعـت       ،ودن امام جامع شرایط امامتسوم ب
هم چنان که در بحث نماز جماعت خواهد آمد و بدون او نمـاز جمعـه واجـب نمـى      ،معتبر است

 .شود

و هـر   ،پس فرادا صحیح نیست ،اول جماعت بودن :و صحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد
 .رکعت دوم نماز جمعه به امام برسد مجزى خواهد بودگاه ماموم قبل از رکوع 

و اگر در رکـوع امـام را درك کنـد مجـزى بـودنش       ،و یک رکعت دیگر به او اضافه مى کند
 .و احتیاط ترك نشود ،مشکل است

که در خطبه اول حمد و ثناى الهى را گفته و وصـیت بـه    ،دوم خواندن دو خطبه پیش از نماز
و بـاز هـم    ،سپس نشسته و برخیـزد  ،یک سوره کوتاه از قرآن بخواند تقوى و پرهیزکارى شود و

حمد و ثناى الهى را بجا آورده و بر پیغمبر اکـرم و ائمـه مسـلمین صـلوات فرسـتاده و احتیـاط       
 .کند )طلب آمرزش(مستحب آن است که براى مؤمنین و مؤمنات استغفار 
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پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کـرد صـحیح    ،و لازم است خطبه پیش از نماز باشد
و لازم است کسى که خطبه را مى . نخواهد بود و خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب اشکال دارد

 .خواند هنگام خطبه ایستاده باشد

پس هر گاه خطبه را نشسته بخواند صحیح نخواهد بود و فاصله انـداختن بـین دو خطبـه بـه     
و لازم اسـت امـام    ،و لازم است نشسـتن مختصـر و خفیـف باشـد     ،استنشستن لازم و واجب 

و اقـوى ایـن اسـت کـه در خطبـه       ،یک نفر باشد )کسى که خطبه مى خواند(جماعت و خطیب 
و در حمد و ثناى الهى و صـلوات بـر پیغمبـر     .اگر چه اشتراط احوط است ،طهارت شرط نیست

معتبر است و در مازاد بر آن معتبـر نیسـت    )ربىزبان ع(اکرم و ائمۀ مسلمین بنابر احتیاط عربیت 
بلکه اگر بیشتر حاضرین زبان عربى را ندانند احتیاط لازم آن است که خصوص وصیت به تقـوى  

 .به زبان حاضرین باشد

پـس هـر گـاه نمـاز جمعـه       ،سوم آن که مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد
و اگر  ،و مقارن هم بودند هر دو باطل مى شوند ،پا شوددیگرى در مسافت کمتر از یک فرسخ بر 

یکى سبقت بر دیگرى داشت هر چند به تکبیرة الاحرام باشد صحیح و دومى باطل خواهـد بـود   
ولى هر گاه پس از برگزارى نماز جمعه کشف شد که نماز جمعه دیگرى بر او سابق یـا مقـارنش   

و فرقـى   ،آوردن نماز ظهر واجب نخواهد بـود  در مسافت کمتر از یک فرسخ بر پا شده بوده بجا
نیست بین این که این کشف در وقت یا در خارج وقت باشـد و بـر پـا نمـودن نمـاز جمعـه در       
 ،صورتى مانع از نماز جمعه دیگر در مسافت مزبور مى شود که خود صحیح و جامع شرایط باشد

 .و اقرب مانع نبودن است ،والا در مانع بودنش اشکال است

هر گاه نماز جمعه اى که داراى شرایط است بر پا شـود اگـر بـر پـا کننـده اش امـام        -  741
یا نماینده او باشد حضورش واجب است و در غیر این صورت حضورش واجـب نیسـت و    

و حضـور   ،اول آن که مکلف مـرد باشـد   :در وجوب حضور در صورت اول چند چیز معتبر است
 .یستجمعه بر زنان واجب ن
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 .واجب نیست )برده(پس حضور در نماز جمعه بر بندگان  ،دوم آزادى

 .پس بر مسافر واجب نیست ،سوم حاضر بودن

مثل مسافرى که قصد اقامـه   ،و در مسافر فرقى نیست که تکلیف او در نماز قصر باشد یا تمام
 .نموده باشد

 .پس بر بیمار و کور واجب نیست ،چهارم سلامت از بیمارى و کورى

 .پس بر پیرمردان واجب نیست ،پنجم پیر نبودن

ششم آن که بین جاى شخص و جایى که نماز جمعه بر پا مى شود بیش از دو فرسـخ فاصـله   
نباشد و بر کسى که سر دو فرسخى است حضور واجب است و هم چنین بـر کسـى کـه حضـور     

ینهـا حضـور واجـب    جمعه بر او سخت و دشوار باشد به جهت باران یا سرماى شـدید و ماننـد ا  
 .نیست

 .چند حکم که به نماز جمعه راجع است از این قرار است -  742

جایز اسـت در اول وقـت    ،اول کسى که نماز جمعه از او ساقط شده و حضورش واجب نباشد
 .مبادرت به نماز ظهر نماید

دوم حرف زدن هنگامى که امام مشغول خطبه خواندن است مکروه است مگر آن کـه مـانع از   
و فرقى بین عـدد معتبـر در    ،گوش دادن خطبه باشد که در این صورت بنابر احتیاط جایز نیست

 .اصل وجوب نماز جمعه و بین بیشتر از آن نیست

سوم گوش دادن به دو خطبه بنابر احتیاط واجب است ولى کسانى که معنـاى خطبـه را نمـى    
 .فهمند گوش دادن بر آنها واجب نیست

و این همان اذانى است که در عرف اذان سوم نامیـده   ،معه بدعت استچهارم اذان دوم روز ج
 .مى شود

 .ظاهر این است که حضور واجب نباشد ،پنجم وقت خطبه امام
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ششم خرید و فروش هنگامى که براى نماز جمعه نداء مى شود حـرام اسـت در صـورتى کـه     
صورت حرمت نیز معامله باطل  و اظهر این است که در ،و الا حرام نخواهد بود ،منافى نماز باشد

 .نیست

و ترك نمود و نماز ظهر را بجا آورد اظهـر ایـن    ،هفتم کسى که حضور جمعه بر او واجب بود
 .است که نمازش صحیح باشد
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  )وقت نماز مغرب و عشا(
کـه بعـد از غـروب     - احتیاط واجب آن است که قبل از این که سرخى طرف مشرق  -  743

 .از بالاى سر انسان بگذرد انسان نماز مغرب را بجا نیاورد - آفتاب پیدا مى شود 

و امـا بـراى    ،وقت نماز مغرب و عشا براى شخص مختار تا نیمـه شـب امتـداد دارد    -  744
که یا از روى فراموشى یا به سبب خواب یا حیض و مانند اینها نماز را پیش از  - شخص مضطر 

ولـى در هـر صـورت در     ،لوع فجر ادامـه دارد وقت نماز مغرب و عشا تا ط - نیمه شب نخوانده 
قبـل از نمـاز    ،یعنى نماز عشا در صورتى که با التفات ،حال التفات ترتیب بین آن دو معتبر است

کـه   ،مغرب خوانده شود باطل است مگر این که از وقت بیش از مقدار اداء نماز عشا نمانده باشـد 
 .مغرب بخوانددر این صورت لازم است نماز عشا را قبل از نماز 

 ،و بعد از نماز ملتفت شـود  ،اگر کسى اشتباها نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند -  745
 .و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد ،نمازش صحیح است

و در بین نماز بفهمد که  ،سهوا مشغول نماز عشا شود ،اگر پیش از خواندن نماز مغرب -  746
و  ،باید نیت را به نمـاز مغـرب برگردانـد    ،به رکوع رکعت چهارم نرفته استچنانچه  ،اشتباه کرده

و اگر به رکوع رکعت چهارم رفته است مى تواند نماز  ،نماز را تمام کند و بعد نماز عشا را بخواند
 .عشا را تمام کرده و بعد نماز مغرب را بجا آورد

 .نصف شب است - شت همچنان که گذ - آخر وقت نماز عشا براى شخص مختار  -  747

  .و شب از اول غروب است تا طلوع فجر
اگر از روى اختیار نماز مغرب یا عشا را تا نصف شب نخواند بنـابر احتیـاط واجـب     -  748

 .باید تا قبل از اذان صبح بدون این که نیت ادا و قضا کند آن نماز را بجا آورد
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  )وقت نماز صبح(
سفیده اى رو به بالا حرکت مى کند که آن را فجـر   ،نزدیک اذان صبح از طرف مشرق -  749

فجر دوم و اول وقت نماز صبح است و آخر وقت نمـاز   ،موقعى که آن سفیده پهن شد ،اول گویند
 .صبح موقعى است که آفتاب بیرون مى آید
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  )احکام وقت نماز(
یـا دو   ،که یقین کند وقت داخل شده اسـت  ،موقعى انسان مى تواند مشغول نماز شود -  750

بلکه به اذان و به خبر شخصى که وقـت شـناس باشـد     ،مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند
 .چنانچه موجب اطمینان شود نیز مى توان اکتفا نمود

اگر به واسطه مانع شخصى مانند نابینایى یا در زندان بودن نتواند در اول وقت نماز به  -  751
تاخیر بیندازد تا یقین یا اطمینان کند که وقت داخل شـده   داخل شدن وقت یقین کند باید نماز را

و هم چنین است بنابر احتیاط لازم اگر مانع از یقین به داخل شـدن وقـت از موانـع عامـه      ،است
 .باشد مثل ابر و غبار و مانند اینها

اگر به یکى از راههاى گذشته براى انسان ثابت شود که وقت نماز شده و مشغول نماز  -  752
و هم چنـین اسـت اگـر     ،و در بین نماز بفهمد که هنوز وقت داخل نشده نماز او باطل است ،شود

ولى اگر در بین نماز بفهمد وقـت داخـل    ،بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را پیش از وقت خوانده
 .شده یا بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده بود نماز او صحیح است

چنانچه  ،مشغول نماز شود ،انسان ملتفت نباشد که باید با یقین به داخل شدن وقتاگر  -  753
و اگر بفهمد نماز را پیش  ،نماز او صحیح است ،بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده

بلکه اگر بعد از  ،نمازش باطل است ،از وقت خوانده یا نفهمد که در وقت خوانده یا پیش از وقت
 .باید دوباره آن نماز را بخواند ،بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده است نماز

و در بین نماز شک کند کـه وقـت    ،اگر یقین کند وقت داخل شده و مشغول نماز شود -  754
 .نماز او باطل است ،داخل شده یا نه

نماز خوانده و شک کند که آنچه از  ،ولى اگر در بین نماز یقین داشته باشد که وقت داخل شده
 .در وقت بوده یا نه نمازش صحیح است
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که به واسطه بجا آورد بعضى از کارهاى مسـتحب   ،اگر وقت نماز به قدرى تنگ است -  755
مـثلا اگـر بـه     ،مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى شود باید آن مستحب را بجـا نیـاورد   ،نماز

 .باید قنوت را نخواند ،ند مى شودواسطه خواندن قنوت مقدارى از نماز بعد از وقت خوا

 ،باید نماز را به نیـت ادابخوانـد   ،کسى که به اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد -  756
 .ولى نباید عمدا نماز را تا این وقت تاخیر بیندازد

اگر تا غروب آفتاب به اندازه خواندن پنج رکعـت نمـاز وقـت     ،کسى که مسافر نیست -  757
و اگر کمتـر وقـت دارد بایـد فقـط نمـاز عصـر را        ،از ظهر و عصر هر دو را بخواندباید نم ،دارد

و هم چنین اگر تا نصف شب به اندازه خواندن پـنج رکعـت    ،و بعدا نماز ظهر را قضا کند ،بخواند
و اگر کمتر وقت دارد باید فقـط عشـا را بخوانـد و     ،باید نماز مغرب و عشا را بخواند ،وقت دارد

 .بجا آورد بدون آن که نیت اداء و قضا کند بعدا مغرب را

 ،کسى که مسافر است اگر تا غروب آفتاب به اندازه خواندن سه رکعت نماز وقت دارد -  758
و بعدا نماز ظهر  ،باید فقط عصر را بخواند ،و اگر کمتر وقت دارد ،باید نماز ظهر و عصر را بخواند

باید نماز مغـرب و   ،دن چهار رکعت نماز وقت داردو اگر تا نصف شب به اندازه خوان ،را قضا کند
عشا را بخواند و اگر به مقدار سه رکعت نماز وقت دارد باید اول نماز عشا را بخواند و بعد مغرب 

و اگر کمتـر از سـه رکعـت     ،را بجا آورد تا یک رکعت از نماز مغرب را در وقت انجام داده باشد
و بعدا مغرب را بدون این که نیت ادا و قضا کند بجا آورد  نماز وقت دارد باید اول عشا را بخواند

و چنانچه بعد از خواندن عشا معلوم شود که از وقت به مقدار یک رکعت یا بیشتر به نصف شـب  
 .باید فورا نماز مغرب را به نیت ادا بجا آورد ،مانده است

خیلى سفارش شده  مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع به آن -  759
 ،است و هر چه به اول وقت نزدیک تر باشد بهتر است مگر آن که تاخیر آن از جهتى بهتـر باشـد  

 .مثلا صبر کند که نماز را به جماعت بخواند
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ناچـار اسـت بـا     ،هر گاه انسان عذرى دارد که اگر بخواهد در اول وقت نماز بخوانـد  -  760
او تا آخر وقت باقى است یا مـایوس از برطـرف شـدن آن    چنانچه بداند عذر  ،تیمم نماز بخواند

ولى اگر مایوس نباشـد بایـد صـبر کنـد تـا       ،باشد مى تواند در اول وقت تیمم کند و نماز بخواند
و لازم نیست بـه   ،در آخر وقت نماز بخواند ،عذرش برطرف شود و چنانچه عذر او برطرف نشد
بلکه اگر براى مسـتحبات نمـاز    ،ز را انجام دهدقدرى صبر کند که فقط بتواند کارهاى واجب نما

و نماز را با آن مسـتحبات بجـا    ،نیز مانند اذان و اقامه و قنوت اگر وقت دارد مى تواند تیمم کند
 .آورد

و در عذرهاى دیگر غیر از موارد تیمم اگر چه مایوس نباشد که عذر او برطـرف شـود جـایز    
اثنا وقت عذرش برطـرف گـردد لازم اسـت اعـاده      ولى چنانچه در ،است اول وقت نماز بخواند

 .نماید

کسى که مسائل نماز و شکیات و سهویات را نمى داند و احتمال مى دهد که یکـى از   -  761
و به واسطه یاد نگرفتن مخالفت حکم الزامى نماید باید براى یـاد گـرفتن    ،اینها در نماز پیش آید

ولى اگر به امید آن که بر وجه صحیح نماز را انجام دهـد   ،اینها نماز را از اول وقت تاخیر بیندازد
 ،پس اگر در نماز مساله اى که حکم آن را نمى داند پـیش نیایـد   ،در اول وقت مشغول نماز شود

جایز است به یکى از دو  ،و اگر مساله اى که حکم آن را نمى داند پیش آید ،نماز او صحیح است
 .نماز را تمام کندطرفى که احتمال مى دهد عمل نماید و 

و اگـر صـحیح    ،دوباره بخواند ،ولى بعد از نماز باید مساله را بپرسد که اگر نمازش باطل بوده
 .بوده اعاده لازم نیست

در صـورتى   ،اگر وقت نماز وسعت دارد و طلب کار هم طلب خود را مطالبه مى کنـد  -  762
و هم چنین است اگر کـار واجـب    ،دبعد نماز بخوان ،باید اول قرض خود را بدهد ،که ممکن است

 .دیگرى که باید فورا آن را بجا آورد پیش آمد کند
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و چنانچه در هـر   ،بعد نماز بخواند ،مثلا ببیند مسجد نجس است باید اول مسجد را تطهیر کند
 .ولى نماز او صحیح است ،دو صورت اول نماز بخواند معصیت کرده
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  )ودنمازهایى که باید به ترتیب خوانده ش(
و  ،و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخوانـد  ،انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر -  763

 .و نماز عشا را پیش نماز مغرب بخواند باطل است ،اگر عمدا نماز عصر را پیش از نماز ظهر

و در بین نماز یادش بیایـد کـه نمـاز ظهـر را      ،اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود -  764
بلکه باید نماز را بشکند و نمـاز عصـر را    ،نمى تواند نیت را به نماز عصر برگرداند ،خوانده است

 .و همین طور است در نماز مغرب و عشا ،بخواند

اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیت را بـه نمـاز ظهـر     -  765
چنانچه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده مى تواند نیت را به نماز عصر برگرداند  ،برگرداند

و نماز را تمام کند در صورتى که بعضى از اجزا نماز را به نیت ظهر نیاورده باشد یـا آن کـه اگـر    
باطـل  ولى اگر آن جز رکعت باشد نماز او در هـر صـورت    ،آورده است به نیت عصر تدارك کند

 .و هم چنین اگر رکوع یا دو سجده از یک رکعت باشد نماز بنابر احتیاط لازم باطل است ،است

اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه باید نماز را به نیت عصـر   -  766
نمـاز   تمام کند و بعدا نماز ظهر را بجا آورد ولى اگر وقت به قدرى کم است که بعد از تمام شدن

لازم نیست که نمـاز ظهـر را    ،آفتاب غروب مى کند و براى یک رکعت نماز هم وقت باقى نمانده
 .قضا کند

اگر در نماز عشا شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه باید بـه نیـت عشـا نمـاز را      -  767
ام شدن نماز تمام کند و بعد نماز مغرب را بجا آورد ولى اگر وقت به قدرى کم است که بعد از تم

نصف شب مى شود و به مقدار یک رکعت نماز هم وقت باقى نمانده لازم نیست که نماز مغرب را 
 .قضا کند

اگر در نماز عشا بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شک کنـد کـه نمـاز مغـرب را      -  768
اشد نماز مغرب را و بعدا چنانچه وقت براى نماز مغرب باقى ب ،خوانده یا نه باید نماز را تمام کند

 .نیز بخواند
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اگر انسان نمازى را که خوانده احتیاطا دوباره بخوانـد و در بـین نمـاز یـادش بیایـد       -  769
مـثلا   ،نمى تواند نیت را به آن نمـاز برگردانـد   ،نمازى را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است

نمى توانـد   ،ماز ظهر را نخوانده استاگر یادش بیاید ن ،موقعى که نماز عصر را احتیاطا مى خواند
 .نیت را به نماز ظهر برگرداند

 .و از نماز مستحب به نماز واجب جایز نیست ،برگرداندن نیت از قضا به نماز ادا -  770

چنانچـه یـادش    - انسان مى تواند در بین نمـاز   ،اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد -  771
ولى باید برگرداندن نیت بـه نمـاز    ،نیت را به نماز قضا برگرداند - بیاید که نماز قضا بر ذمه دارد 

در صورتى مى تواند نیت را بـه قضـاى صـبح     ،قضا ممکن باشد مثلا اگر مشغول نماز ظهر است
 .برگرداند که داخل رکوع رکعت سوم نشده باشد
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  )نمازهاى مستحب(
 ـ ،نمازهاى مستحبى زیاد است و آنها را نافلـه گوینـد   -  772 ین نمازهـاى مسـتحبى بـه    و ب

و آنهـا در غیـر روز جمعـه سـى و چهـار       ،خواندن نافله هاى شبانه روزى بیشتر سفارش شـده 
و  ،و چهار رکعت نافلـه مغـرب   ،که هشت رکعت آن نافله ظهر و هشت رکعت نافله عصر ،رکعتند

 .و دو رکعت نافله صبح مى باشد ،و یازده رکعت نافله شب ،دو رکعت نافله عشا

یک رکعت حساب مى  ،دو رکعت نافله عشا را بنابر احتیاط واجب باید نشسته بخواند و چون
 .شود

چهار رکعت اضافه مى شود و بهتـر آن   ،ولى در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر
 .است که تمام بیست رکعت را پیش از زوال بجا آورد

و دو رکعت آن بـه   ،هشت رکعت آن باید به نیت نافله شب ،از یازده رکعت نافله شب -  773
 .و یک رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده شود ،نیت نماز شفع

 .و دستور کامل نافله شب در کتابهاى دعا گفته شده است

نمازهاى نافله را مى شود نشسته خواند ولى جمعى از فقها گفته اند که در این صورت  -  774
مثلا کسى که مى خواهـد نافلـه    ،نماز نافله نشسته را یک رکعت حساب کند بهتر است دو رکعت

و اگر مـى خواهـد    ،بهتر است شانزده رکعت بخواند ،ظهر را که هشت رکعت است نشسته بخواند
ولى بهتـر بـودن ایـن کـار معلـوم       ،دو نماز یک رکعتى نشسته بخواند ،نماز وتر را نشسته بخواند

 .نجام داده شود اشکال نداردنیست و لکن چنانچه رجاء ا

و نافله عشا چنانچه به قصـد رجـا خوانـده     ،نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند -  775
 .شود مانعى ندارد
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  )وقت نافله هاى یومیه(
و تـا   ،و وقت آن از اول ظهر اسـت  ،نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده مى شود -  776

ولى اگر شـخص نافلـه    ،پیش از نماز ظهر خواند وقت آن ادامه دارد موقعى که ممکن باشد آن را
ظهر را تا موقعى که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا مى شود به اندازه دو هفـتم آن  

تاخیر بیندازد  - یعنى اگر درازاى شاخص هفت وجب باشد مقدار سایه به دو وجب برسد  - شود 
 .از ظهر را بخواندبهتر است که در این موقع نم

نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده مى شود و وقت آن تا موقعى که ممکن باشد آن  -  777
را پیش از نماز عصر خواند ادامه دارد ولى چنانچه شخص نافله عصـر را تـا مـوقعى کـه سـایه      

و  ،خوانـد شاخص به چهار هفتم آن برسد تاخیر بیندازد بهتر است که در این موقع نماز عصر را ب
چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند مى تواند نافله ظهـر را بعـد از   

 .نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنابر احتیاط نیت ادا و قضا نکند

آن را  وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است و تا وقتى که ممکـن باشـد   -  778
ولى اگر شخص نافله مغرب را تا وقتى که سـرخى طـرف    ،پس از نماز مغرب در وقت بجا آورد

از بین برود تاخیر بیندازد بهتـر   - که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا مى شود  - مغرب 
 .است در آن موقع نماز عشا را بخواند

و بهتـر اسـت بعـد از     ،نصف شب استوقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا  -  779
 .نماز عشا بلا فاصله خوانده شود

و وقت آن بعد از گذشتن از وقت نماز  ،نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده مى شود -  780
شب به مقدار انجام آن مى باشد و تا وقتى که ممکن است آن را پیش از نمـاز صـبح بجـا آورد    

فله صبح را تا وقتى که سـرخى طـرف مشـرق پیـدا شـود      وقت آن ادامه دارد ولى اگر شخص نا
 .تاخیر بیندازد بهتر است که در این موقع نماز صبح را بخواند
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و  ،اول وقت نافله شب بنابر مشهور نصف شب است و تا اذان صبح وقتش ادامـه دارد  -  781
 .بهتر آن است که نزدیک اذان صبح خوانده شود

است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند مى تواند  مسافر و کسى که براى او سخت -  782
 .آن را در اول شب بجا آورد
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  )نماز غفیله(
 .نماز غفیله یکى از نمازهاى مستحبى است که بین نماز مغرب و عشا خوانده مى شود -  783

هَـبَ ( :بعد از حمد باید به جاى سوره این آیه را بخواننـد  ،و در رکعت اول آن وذََا ا�ُّـونِ إذِ ذَّ
ِ�ّ كُ  نتَ سُبْحَانكََ إِ

َ
َ إلاَِّ أ

ٰ
�َ  إِ
ن لاَّ
َ
لمَُاتِ أ قْدِرَ عَلَيهِْ َ�نَادَىٰ ِ� الظُّ ن لَّن َ�ّ

َ
ا�مَِِ� مُغَاضِبًا َ�ظَنَّ أ نتُ مِنَ الظَّ

�كَِ ننُِ� ا�مُْؤْ فَاسْتَجَبنَْا َ�ُ وََ�َّينَْاهُ مِنَ الغَْمِّ ) ۸۷( و در رکعت دوم بعد از حمد بـه جـاى    )نِ�َ مِ وََ�ذَٰ
َ�ِّ وَاْ�َحْرِ وَمَا �سَْقُطُ ( :سوره این آیه را بخوانند

وعَِنْدَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لاَ َ�عْلمَُهَا إلاَِّ هُوَ وََ�عْلمَُ مَا ِ� الْ
رضِْ وَلاَ 

َ
ةٍ إِلاَّ َ�عْلمَُهَا وَلاَ حَبَّةٍ ِ� ظُلمَُاتِ الأْ

و در قنوت  )رَطْبٍ وَلاَ ياَ�سٍِ إلاَِّ ِ� كِتَابٍ مُبِ�ٍ  مِنْ وَرَقَ
�كَُ بمَِفاتحِِ الغَ  ا�لّهُمَّ اِّ� ( :آن بگویند

َ
ـدٍ  َ�ٰ  إلاّ انَتَْ انَْ تصَُـّ�َ  عْلمَُهايلا  الَّ� بِ يْ اسَْأ ـدٍ وَآلِ ُ�مََّ ُ�مََّ

اللهـم  « :هاى خود را بگویند و بعد بگویندو به جاى کلمه کذا وکذا حاجت )كَذا وََ�ذا وَانَْ َ�فْعَلَ �
 ».لما قضیتها لی  انت ولی نعمتی والقادر على طلبتی تعلم حاجتی فاسالک بحق محمد وآل محمد علیه و
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  )احکام قبله(
و بایـد رو بـه روى آن نمـاز     ،جاى خانه کعبه که در مکه معظمه مى باشد قبله اسـت  -  784
اگر طورى بایستد که بگویند رو به قبله نمـاز مـى خوانـد کـافى      ،ولى کسى که دور است ،خواند
 .است

 .مانند سر بریدن حیوانات که باید رو به قبله انجام گیرد - و هم چنین است کارهاى دیگرى 

باید سینه و شکم او رو به قبله باشد بلکـه   ،کسى که نماز واجب را ایستاده مى خواند -  785
و احتیاط مستحب آن است که انگشتان پاى او هم  ،نیز نباید زیاد از قبله منحرف باشد صورت او

 .رو به قبله باشد

باید در موقع نماز سینه و شکم او رو به قبلـه باشـد    ،کسى که باید نشسته نماز بخواند -  786
 .بلکه صورت او هم نباید زیاد از قبله منحرف باشد

باید در حال نماز بـه پهلـوى راسـت طـورى      ،نماز بخواند کسى که نمى تواند نشسته -  787
و اگر ممکن نیست باید به پهلوى چپ طـورى بخوابـد    ،بخوابد که جلوى بدن او رو به قبله باشد

که جلوى بدن او رو به قبله باشد و تا وقتى که ممکن است که به پهلوى راست بخوابد نباید بنابر 
اگر این دو ممکن نباشد باید به پشت بخوابد به طـورى کـه   احتیاط لازم به پهلوى چپ بخوابد و 

 .کف پاهاى او رو به قبله باشد

نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شـده را بایـد رو بـه قبلـه بجـا آورد و بنـابر        -  788
 .احتیاط استحبابى سجده سهو را نیز رو به قبله بجا آورد

و سوارى خواند و اگر انسـان در ایـن دو    نماز مستحبى را مى شود در حال راه رفتن -  789
 .لازم نیست رو به قبله باشد ،حال نماز مستحبى بخواند

تا یقـین یـا    ،باید براى پیدا کردن قبله کوشش نماید ،کسى که مى خواهد نماز بخواند -  790
و اگـر   ،پیدا کند که قبله کدام طـرف اسـت   )مثل شهادت دو عادل(چیزى که در حکم یقین است 

باید به گمانى که از محراب مسجد مسلمانان یا قبرهاى مؤمنین یا از راههـاى دیگـر پیـدا     ،ندبتوا
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حتى اگر از گفته فاسق یا کافرى که به واسـطه قواعـد علمـى قبلـه را مـى       ،مى شود عمل نماید
 .شناسد گمان به قبله پیدا کند کافى است

ترى پیدا کند نمى توانـد بـه گمـان    اگر بتواند گمان قوى  ،کسى که گمان به قبله دارد -  791
 .خود عمل نماید

ولى بتواند از راه دیگر گمان قوى  ،مثلا اگر میهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پیدا کند
 .نباید به حرف او عمل نماید ،ترى پیدا کند

گمانش به طرفـى   ،یا با این که کوشش کرده ،اگر براى پیدا کردن قبله وسیله اى ندارد -  792
و احتیاط مستحب آن است کـه چنانچـه وقـت     ،نماز خواندن به یک طرف کافى است ،نمى رود

 .نماز وسعت دارد چهار نماز به چهار طرف بخواند

اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکى از دو طرف است باید بـه هـر دو طـرف نمـاز      -  793
 .بخواند

اگر بخواهد دو نماز بخواند که مثـل نمـاز    ،ماز بخواندکسى که بخواهد به چند طرف ن -  794
احتیاط مستحب آن است که نماز اول را به آن  ،ظهر و عصر باید یکى بعد از دیگرى خوانده شود

 .چند طرف بخواند بعد نماز دوم را شروع کند

بلـه  اگر بخواهد غیر از نماز کارى کند کـه بایـد رو بـه ق    ،کسى که یقین به قبله ندارد -  795
و اگر گمان ممکن نیست بـه   ،باید به گمان عمل نماید ،مثلا بخواهد سر حیوانى را ببرد ،انجام داد

 .هر طرف که انجام دهد صحیح است
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  )پوشانیدن بدن در نماز(
مرد باید در حال نماز اگر چه کسى او را نمى بیند عورتین خود را بپوشاند و بهتـر آن   -  796

 .را هم بپوشانداست که از ناف تا زانو 

و احتیاط مسـتحب   ،تمام بدن حتى سر و موى خود را بپوشاند ،زن باید در موقع نماز -  797
 .آن است که کف پاها را هم بپوشاند

ولى پوشاندن صورت به مقدارى که در وضو شسته مى شود و دستها تا مچ و روى پاها تا مچ 
 .پا لازم نیست

باید مقدارى از اطـراف صـورت و    ،واجب را پوشانده استاما براى آن که یقین کند که مقدار 
 .قدرى پایین تر از مچ ها را هم بپوشاند

موقعى که انسان قضاى سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا مـى آورد   -  798
 .باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند

 .ز خود را بپوشاندو احتیاط مستحب آن است که در موقع به جا آوردن سجده سهو نی

از روى تقصیر در نماز عورتش را نپوشاند  ،اگر انسان عمدا یا از روى ندانستن مساله -  799
 .نمازش باطل است

بایـد او را بپوشـاند و لازم    .اگر شخصى در بین نماز بفهمد که عـورت او پیـدا اسـت    -  800
که فهمیده که عورت او پیدا است ولى احتیاط آن است که در حالى  ،نیست که نماز را اعاده نماید

  و اگر ،چیزى از اجزا نماز را به جا نیاورد
ولى ممکن است در حال بعد از نماز  ،اگر لباس در حال ایستادن عورت را مى پوشاند -  801

 .بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده نمازش صحیح است

بـه   ،چنانچه موقعى که عورت او پیـدا مـى شـود    ،مثلا در حال رکوع و سجود نپوشاند ،دیگر
ولى احتیاط مستحب آن است که با آن لباس نماز  ،نماز او صحیح است ،وسیله اى آن را بپوشاند

 .نخواند
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انسان مى تواند در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند ولى احتیاط مستحب  -  802
 .ز دیگرى نداشته باشدآن است وقتى خود را به اینها بپوشاند که چی

انسان در حال ناچارى که چیزى براى پوشانیدن عورت خود ندارد مـى توانـد بـراى     -  803
 .نمایان نبودن پوست عورت گل و مانند آن را به او بزند

چنانچه مایوس از پیـدا کـردن آن    ،اگر چیزى ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند -  804
از خود را تاخیر بیندازد و اگر چیزى پیدا نکرد در آخـر وقـت مطـابق    نباشد بهتر آن است که نم

وظیفه اش نماز بخواند ولى اگر نماز را در اول وقت خواند و عذرش تا آخـر وقـت ادامـه پیـدا     
 .نکرد احتیاط واجب آن است که نماز را اعاده کند

رخت و علف و اگر براى پوشاندن خود حتى برگ د ،کسى که مى خواهد نماز بخواند -  805
 ،گل و لجن نداشته باشد و مایوس باشد که تا آخر وقت چیزى پیدا کند که خود را با آن بپوشاند

در صورتى که اطمینان دارد که ناظر محترم او را نمى بیند ایستاده و با رکوع و سـجود اختیـارى   
رى نمـاز بخوانـد کـه    نماز بخواند و چنانچه احتمال دهد که ناظر محترم او را مى بیند باید به طو

عورت او نمایان نباشد مثل این که نشسته نماز بخواند یا آن که رکوع یا سجود اختیارى را تـرك  
و احتیاط لازم آن است که شخص عارى در حال نماز  ،کرده با اشاره رکوع و سجود به جا آورد

و دو دسـت در   عورت خود را با بعضى از اعضاى بدن خود بپوشاند مثل دو ران در حال نشستن
 .حال ایستاده
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  )شرایط لباس نمازگزار(
 .اول آن که پاك باشد :لباس نمازگزار شش شرط دارد -  806

 .دوم آن که مباح باشد

 .سوم آن که از اجزاء مردار نباشد

لبـاس   ،چهارم آن که از حیوان حرام گوشت نباشد پنجم و ششم آن که اگر نمازگزار مرد است
 . باف نباشداو ابریشم خالص و طلا

 .و تفصیل اینها در مسایل آینده گفته مى شود
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  )شرط اول(
و اگر کسى در حال اختیار با بدن یا لبـاس   ،شرط اول لباس نمازگزار باید پاك باشد -  807

 .نمازش باطل است ،نجس نماز بخواند

بدن یـا   اگر با ،کسى که از روى تقصیر نمى داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است -  808
 .نمازش باطل مى باشد ،بنابر احتیاط لازم ،لباس نجس نماز بخواند

مـثلا ندانـد    ،اگر به واسطه ندانستن مساله از رو تقصیر چیز نجس را نداند نجس است -  809
 .عرق کافر نجس است و با آن نماز بخواند نمازش بنابر احتیاط لازم باطل است

لباسش نجس نیست و بعد از نماز بفهمـد نجـس بـوده    اگر کسى یقین دارد که بدن یا  -  810
 .نمازش صحیح است

و در بین نمـاز یـا بعـد از آن یـادش      ،اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است -  811
چنانچه فراموشى او از روى اهمال و بى اعتنایى بوده باید بنابر احتیاط لازم نماز را دوباره  ،بیاید

و در غیر این صورت لازم نیست نمـاز را دوبـاره بخوانـد     ،بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید
 .ولى اگر در میان نماز یادش بیاید باید به دستورى که در مساله بعد گفته مى شود عمل کند

کسى که در وسعت وقت مشغول نماز است اگر در بین نماز ملتفت شود کـه بـدن یـا     -  812
لباسش نجس شده و احتمال دهد که بعد از شروع در نماز نجس شده باشد در صـورتى کـه آب   
کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس یا بیرون آوردن آن نماز را به هم نمى زند در بین نماز 

آب بکشد یا لباس را عوض نماید یا اگر چیز دیگرى عورت او را پوشانده لباس بدن یا لباس را 
را بیرون آورد ولى چنانچه طورى باشد که اگر بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض کنـد  
یا بیرون آورد نماز به هم مى خورد یا اگر لباس را بیرون آورد برهنه مى ماند باید بنابر احتیـاط  

 .ا دوباره با لباس پاك بخواندلازم نماز ر

کسى که در تنگى وقت مشغول نماز است اگر در بین نماز ملتفـت شـود کـه لباسـش      -  813
نجس شده و احتمال دهد که پس از شروع در نماز نجس شده باشد در صورتى کـه آب کشـیدن   
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رون آورد باید یا عوض کردن یا بیرون آوردن لباس نماز را به هم نمى زند و مى تواند لباس را بی
یا اگر چیز دیگرى عورت او را پوشانده لباس را بیرون آورد و  ،لباس را آب بکشد یا عوض کند

اما اگر چیز دیگرى عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمى تواند آب بکشد یا  ،نماز را تمام کند
 .باید با همان لباس نجس نماز را تمام کند ،عوض کند

اگر در بین نماز ملتفـت شـود کـه بـدن او      ،گى وقت مشغول نماز استکسى که در تن -  814
نجس شده و احتمال دهد که پس از شروع در نماز نجس شده باشد در صورتى کـه آب کشـیدن   
بدن نماز را به هم نمى زند بدن را آب بکشد و اگر نماز را به هم مى زند باید با همان حال نمـاز  

 .را تمام کند و نماز او صحیح است

کسى که در پاك بودن بدن یا لباس خود شک دارد چنانچه جستجو نمایـد و چیـزى    -  815
در آن نبیند و نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده نماز او صحیح اسـت  
ولى اگر جستجو نکرده باشد بنابر احتیاط لازم باید نمازش را دوبـاره بخوانـد و چنانچـه وقـت     

 .ضا نمایدگذشته ق

و بعـد از   ،اگر لباس را آب بکشد و یقین کند که پاك شده است و با آن نماز بخوانـد  -  816
 .نماز بفهمد پاك نشده نمازش صحیح است

 .اگر خونى در بدن یا لباس خود ببیند و یقین کند که از خونهاى نجس نیست -  817

که از خونهایى بوده که نمى شـود   چنانچه بعد از نماز بفهمد ،مثلا یقین کند که خون پشه است
 .نمازش صحیح است ،با آن نماز خواند

اگر یقین کند خونى که در بدن یا لباس او است خون نجسـى اسـت کـه نمـاز بـا آن       -  818
مثلا یقین کند خون زخم و دمل است چنانچه بعد از نماز بفهمد خونى بوده که نماز  ،صحیح است

 .نمازش صحیح است ،با آن باطل است

و در  ،اگر نجس بودن چیزى را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبت به آن برسـد  -  819
 .حال فراموشى نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید نمازش صحیح است
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ولى اگر بدنش با رطوبت به چیزى که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و بدون ایـن کـه   
مگر این که طورى باشد  ،بخواند غسل و نمازش باطل استغسل کند و نماز  ،خود را آب بکشد
و نیز اگر جایى از اعضا وضو بـا رطوبـت بـه چیـزى کـه       ،بدن نیز پاك شود ،که به غسل نمودن

وضـو بگیـرد و نمـاز     ،نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و پیش از آن که آنجا را آب بکشد
طورى باشد که به وضو گـرفتن اعضـا وضـو     مگر این که ،وضو و نمازش باطل مى باشد ،بخواند

 .نیز پاك شود

اگر بدن و لباسش نجس شود و به انـدازه آب کشـیدن    ،کسى که فقط یک لباس دارد -  820
احتیاط لازم این است که بدن را آب کشیده بـا لبـاس نجـس نمـاز      ،یکى از آنها آب داشته باشد

نجس نمـاز بخوانـد ولـى در صـورتى کـه      بخواند و جایز نیست که لباس را آب کشیده و با بدن 
 .نجاست لباس بیشتر یا شدیدتر باشد مخیر است که هر کدام را مى خواهد آب بکشد

باید با لباس نجس نمـاز بخوانـد و    ،لباس دیگرى ندارد ،کسى که غیر از لباس نجس -  821
 .نمازش صحیح است

 ،و نداند کدام یک آنها است اگر بداند یکى از آنها نجس است ،کسى که دو لباس دارد -  822
باید با هر دو لباس نماز بخواند مثلا اگر مى خواهد نماز ظهر و عصر بخوانـد   ،چنانچه وقت دارد

با هر کدام نماز  ،ولى اگر وقت تنگ است ،باید با هر کدام یک نماز ظهر و یک نماز عصر بخواند
 .بخواند کافى است
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  )شرط دوم(
و کسى که مى داند پوشیدن لبـاس غصـبى    ،نمازگزار باید مباح باشدشرط دوم لباس  -  823

یا این که از روى تقصیر حکم مساله را نداند اگر عمدا در آن لباس نماز بخواند بنابر  ،حرام است
 .احتیاط باطل است

ولى در چیزهایى که به تنهایى عورت را نمى پوشاند و هم چنین چیزهایى که فعـلا نمـازگزار   
نپوشیده مانند دستمال بزرگ یا لنگى که در جیب گذاشته شود اگر چه بشود عورت را بـا  آنها را 

در  ،و هم چنین چیزهایى که نمازگزار آنها را پوشیده ولى ساتر مبـاح دیگـرى دارد   ،آنها پوشانید
 .تمام این صور غصبى بودن آنها به نماز ضررى ندارد هر چند احتیاط در ترك است

ولى حکم نماز خوانـدن در آن را   ،اند پوشیدن لباس غصبى حرام استکسى که مى د -  824
نمى داند اگر عمدا با لباس غصبى نماز بخواند به تفصیلى که در مساله قبلى گف ته شـد نمـازش   

 .بنابر احتیاط باطل است

نمـازش   ،اگر نداند که لباس او غصبى است یا فراموش کند و با آن لباس نماز بخواند -  825
ست ولى اگر کسى خودش لباس را غصب نماید و فراموش کند که غصب کـرده اسـت و   صحیح ا

 .با آن نماز بخواند نمازش بنابر احتیاط باطل است

چنانچـه چیـز    ،اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبى است و در بین نماز بفهمد -  826
یعنى پى در پى بودن (ه موالات دیگرى عورت او را پوشانده است و مى تواند فورا یا بدون این ک

و اگـر چیـز دیگـرى     ،بایـد آن را بیـرون آورد   ،لباس غصبى را بیرون آورد ،به هم بخورد )نماز
یا اگر بیـرون آورد پـى در    ،یا نمى تواند لباس غصبى را فورا بیرون آورد ،عورت او را نپوشانده

 .پى بودن نماز به هم مى خورد

باید نماز را بشکند و بـا لبـاس غیـر     ،هم وقت داشته باشد در صورتى که به مقدار یک رکعت
باید در حال نماز لباس را بیـرون آورد و بـه    ،و اگر به این مقدار وقت ندارد ،غصبى نماز بخواند

 .نماز را تمام نماید ،دستور نماز برهنگان
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زد لباس اگر کسى براى حفظ جانش با لباس غصبى نماز بخواند یا مثلا براى این که د -  827
 .غصبى را نبرد با آن نماز بخواند نمازش صحیح است

حکم نمـاز خوانـدن در آن لبـاس     ،اگر با عین پولى که خمس آن را نداده لباس بخرد -  828
 .حکم نماز خواندن در لباس غصبى است
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  )شرط سوم(
بر حتى چیزهایى که به تنهایى عورت را نمى پوشـاند بنـا  (شرط سوم لباس نمازگزار  -  829

یعنى حیـوانى کـه اگـر رگـش را      ،باید از اجزاء مردار حیوانى که خون جهنده دارد )احتیاط لازم
بلکه اگر از مردار حیوانى که ماننـد مـاهى و مـار خـون      ،ببرند خون از آن جستن مى کند نباشد

 .جهنده ندارد لباس تهیه کند احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخواند

از مردار نجس مانند گوشت و پوست آن که روح داشته همراه نمازگزار  هرگاه چیزى -  830
 .باشد صحت نمازش بعید نیست

همـراه نمـازگزار    - اگر چیزى از مردار حلال گوشت  مانند مو و پشم که روح ندارد  -  831
 .نماز بخواند نمازش صحیح است ،یا با لباسى که از آنها تهیه کرده اند ،باشد
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  )شرط چهارم(
شرط چهارم لباس نمازگزار  غیر چیزهایى که به تنهایى عورت را نمى پوشـاند مثـل    -  832

جوراب  باید از اجزاء درندگان بلکه بنابر احتیاط لازم از مطلق حیوان حرام گوشت نباشد و هم 
 ،چنین باید که بدن و لباسش به بول و یا مدفوع یا عرق یا شیر یا موهاى آن حیوان آلوده نباشـد 

اگر یک موى حیوان مثلا بر لباس او باشد ضرر ندارد و هم چنین است اگر چیزى از آنها را  ولى
 .مثلا در قوطى گذاشته و با خود حمل نماید

مانند گربه بر بدن یـا   ،اگر آب دهان یا بینى یا رطوبت دیگرى از حیوان حرام گوشت -  833
اگر خشک شده و عین آن برطرف شده  و ،چنانچه تر باشد نماز باطل است ،لباس نمازگزار باشد

 .نماز صحیح است ،باشد

اگر مو و عرق و آب دهان کسى بر بدن یا لباس نمازگزار باشد اشـکال نـدارد و هـم     -  834
 .چنین جایز است با مروارید و موم و عسل نماز بخواند

 چـه در  ،اگر شک داشته باشد که لباس از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشـت  -  835
 .جایز است که با آن نماز بخواند ،داخله تهیه شده باشد چه در خارجه

معلوم نیست که صدف از اجزاء حیوان حرام گوشت باشد پس جایز است که انسان با  -  836
 .آن نماز بخواند

ولى احتیاط مسـتحب   ،پوشیدن خز خالص و هم چنین سنجاب در نماز اشکال ندارد -  837
 .ب نماز نخوانندآن است که با پوست سنجا

اگر با لباسى که نمى داند یا فراموش کرده کـه از حیـوان حـرام گوشـت اسـت نمـاز        -  838
 .بنابر احتیاط مستحب آن نماز را دوباره بخواند ،بخواند
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  )شرط پنجم(
 ،شرط پنجم پوشیدن لباس طلا باف براى مردان حرام است و نماز با آن باطـل اسـت   -  839

 .از و غیر نماز اشکال نداردولى براى زنان در نم

و بسـتن   ،پوشیدن طلا مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشترى طلا به دست کردن -  840
و نماز خواندن بـا آنهـا باطـل     ،و عینک طلا گذاشتن براى مرد حرام ،ساعت مچى طلا به دست

 .است

 .ولى براى زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد

یا شـک داشـته    ،د یا فراموش کند که انگشترى یا لباس او از طلا استاگر مردى ندان -  841
 .نمازش صحیح است ،باشد و با آن نماز بخواند
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  )شرط ششم(
شرط ششم لباس مرد نمازگزار حتى عرق چین و بند شلوار او بنابر احتیاط مسـتحب   -  842

 .حرام استباید ابریشم خالص نباشد و در غیر نماز هم پوشیدن آن براى مردان 

اگر تمام آستر لباس یا مقدارى از آن ابریشم خالص باشد پوشیدن آن براى مرد حرام  -  843
 .و نماز در آن باطل است

لباسى را که نمى داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر جایز است بپوشـد و نمـاز    -  844
 .در آن نیز اشکال ندارد

و نماز را باطل نمى  ،جیب مرد باشد اشکال ندارد دستمال ابریشمى و مانند آن اگر در -  845
 .کند

 .در نماز و غیر نماز اشکال ندارد ،پوشیدن لباس ابریشمى براى زن -  846

و  ،پوشیدن لباس غصبى و ابریشمى خالص و طلا باف در حال ناچارى مـانعى نـدارد   -  847
مى تواند با ایـن لباسـها    ،ردنیز کسى که ناچار است لباس بپوشد و لباس دیگرى غیر از اینها ندا

 .نماز بخواند

بایـد بـه    ،و ناچار نیست لبـاس بپوشـد   ،اگر غیر از لباس غصبى لباس دیگرى ندارد -  848
 .دستورى که براى برهنگان گفته شد نماز بخواند

چنانچـه در   ،اگر غیر از لباسى که از حیوان درنده تهیـه شـده لبـاس دیگـرى نـدارد      -  849
مى تواند با همان لباس نمـاز بخوانـد و اگـر ناچـار نباشـد بایـد بـه         ،ر باشدپوشیدن لباس ناچا

و اگر غیر از لباسى که از حیـوان حـرام    ،دستورى که براى برهنگان گفته شد نماز را به جا آورد
تهیه شده لباس دیگرى ندارد چنانچه ناچار به پوشیدن آن لبـاس نباشـد    - غیر درنده  - گوشت 

که دو بار نماز بخواند یک بار با آن لباس و بار دیگر هم به دسـتورى کـه   احتیاط لازم آن است 
 .براى برهنگان گفته شد
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چنانچه  ،لباس دیگرى نداشته باشد ،اگر مرد غیر از لباس ابریشمى خالص یا طلا باف -  850
 .باید به دستورى که براى برهنگان گفته شد نماز بخواند ،در پوشیدن لباس ناچار نباشد

اگر چیزى ندارد که در نماز عورت خود را با آن بپوشاند واجب اسـت اگـر چـه بـه      -  851
 .تهیه نماید ،کرایه یا خریدارى باشد

ولى اگر تهیه آن به قدرى پول لازم دارد که نبست به دارایى او زیاد است یا طورى اسـت کـه   
ورى که براى برهنگـان  مى تواند به دست ،اگر پول را به مصرف لباس برساند به حال او ضرر دارد

 .گفته شد نماز بخواند

چنانچه قبول کردن  ،اگر دیگرى لباس به او ببخشد یا عاریه دهد ،کسى که لباس ندارد -  852
بلکه اگر عاریه کردن یـا طلـب بخشـش بـراى او      ،آن براى او مشقت نداشته باشد باید قبول کند

 .اریه نمایدطلب بخشش یا ع ،باید از کسى که لباس دارد ،سخت نیست

پوشیدن لباسى که پارچه یا رنگ یا دوخت آن براى کسى که مى خواهد آن را بپوشد  -  853
ولى اگـر بـا آن    ،در صورتى که موجب هتک حرمت و خوارى او باشد حرام است ،معمول نیست

 .لباس نماز بخواند هر چند ساترش فقط آن باشد نمازش صحیح است

لباس مردانه بپوشد در صورتى که زي خود قرار دهد بنـابر   اگر مرد لباس زنانه و زن -  854
 .احتیاط حرام است ولى نماز خواندن با آن در هر صورت صحیح است

بلکـه مطلـق    - کسى که باید خوابیده نماز بخواند اگر لحافش از اجزاء حیوان درنـده   -  855
شد در صورتى که پوشیدن باشد یا نجس یا از ابریشم با - حیوان حرام گوشت بنابر احتیاط لازم 

ولى مجرد روى خود کشیدن آن عیبى ندارد و ضرر  ،نماز در آن نیز جایز نیست ،بر آن صدق کند
مگر اینکه مقدارى از آن را به خود بپیچـد   ،به نماز نمى رساند و اما تشک به هر حال عیب ندارد

 .در این صورت حکم آن حکم لحاف است ،که در عرف پوشیدن گفته شود

 )مواردى که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد(
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اگر بدن یا لبـاس نمـازگزار نجـس     ،در سه صورت که تفصیل آنها بعدا گفته مى شود -  856
 .اول آنکه به واسطه زخم یا جراحت یا دملى که در بدن اوست :نماز او صحیح است ،باشد

 .لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد

 - که تقریبا به اندازه بند سـر انگشـت ابهـام    (یا لباس او به مقدار کمتر از درهم دوم آنکه بدن 
 .بخون آلوده باشد )مى شود - شست 

سوم آنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند و نیـز در یـک صـورت اگـر لبـاس      
ننـد  نمازگزار نجس باشد نماز او صحیح است و آن صورت آن است کـه لباسـهاى کوچـک او ما   

 .جوراب و عرقچین نجس باشد

 .و احکام این چهار صورت مفصلا در مسائل بعد گفته مى شود

خون زخم یا جراحت یا دمل باشد تا وقتى که زخم یا  ،اگر در بدن یا لباس نمازگزار -  857
جراحت یا دمل خوب نشده است مى تواند با آن خون نماز بخواند و همچنین است اگـر چرکـى   

 .رون آمده یا دوایى که روى زخم گذاشته اند و نجس شده در بدن یا لباس او باشدکه با خون بی

در بدن  ،اگر خون بریدگى و زخمى که بزودى خوب مى شود و شستن آن آسان است -  858
 .نماز او باطل است ،یا لباس نمازگزار باشد

جـایز   ،جس شـود به رطوبت زخم ن ،اگر جایى از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد -  859
 .نیست با آن نماز بخواند

بـه رطوبـت آن    ،ولى اگر مقدارى از بدن یا لباس که معمولا به رطوبت زخم آلوده مـى شـود  
 .نجس شود نماز خواندن با آن مانعى ندارد

اگر از بواسیر که دانه هاى آن بیرون نباشد یا زخمى که تـوى دهـان و بینـى و ماننـد      -  860
و امـام   ،ظاهر این است که مى تواند با آن نمـاز بخوانـد   ،بدن یا لباس برسدخونى به  ،اینها است

 .خون بواسیرى که دانه هاى آن بیرون است بدون اشکال نماز خواندن با آن جایز است
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اگر در بدن یا لباس خود خونى که بیشتر از درهـم اسـت    ،کسى که بدنش زخم است -  861
 .احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند ،رببیند و نداند از زخم است یا خون دیگ

 ،اگر چند زخم در بدن باشد و به طورى نزدیک هم باشند که یک زخم حساب شـود  -  862
 .تا وقتى همه خوب نشده اند نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد

 ،شدهر کدام که خوب  ،ولى اگر به قدرى از هم دور باشند که هر کدام یک زخم حساب شود
 .باید براى نماز بدن و لباس را از خون آن آب بکشد

نماز او باطل است و بنابر  ،اگر سر سوزنى خون حیض در بدن یا لباس نمازگزار باشد -  863
احتیاط خون نجس العین مثل خوك و مردار و حیوان حرام گوشت و خون نفاس و استحاضه نیز 

 .چنین است

ن یا خون حیوان حلال گوشت اگر چه در چنـد جـاى   ولى خونهاى دیگر مثل خون بدن انسا
 .در صورتى که روى هم کمتر از درهم باشد نماز خواندن با آن اشکال ندارد ،بدن و لباس باشد

 ،یک خون حسـاب مـى شـود    ،خونى که به لباس بى آستر بریزد و به پشت آن برسد -  864
نمود پس اگر خونى که در پشت باید هر کدام را جدا حساب  ،ولى اگر پشت آن جدا خونى شود

نماز بـا آن   ،نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد ،و روى لباس است روى هم کمتر از درهم باشد
 .باطل است

اگر خون روى لباسى که آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد یا به آستر بریزد و روى  -  865
باید هر کدام را جدا حساب نمود مگر در صورتى که متصل به هـم باشـند بـه     ،لباس خونى شود

پس اگر خون روى لباس و آستر کمتر از درهـم   ،طورى که در نزد عرف یک خون حساب شود
 .نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد نماز با آن باطل است ،باشد

به آن برسد که اطـراف را آلـوده   اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتى  -  866
ولـى   ،اگر چه خون و رطوبتى که به آن رسیده به اندازه درهم نباشـد  ،نماز با آن باطل است ،کند
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ظاهر این است کـه نمـاز خوانـدن بـا آن      ،اگر رطوبت فقط به خون برسد و اطراف را آلوده نکند
 .اشکال ندارد

 ،ه رسیدن با رطوبت به خون نجـس شـود  ولى به واسط ،اگر بدن یا لباس خونى نشود -  867
 .نمى شود با آن نماز خواند ،اگر چه مقدارى که نجس شده کمتر از درهم باشد

 ،اگر خونى که در بدن یا لباس است کمتر از درهم باشد و نجاست دیگرى به آن برسد -  868
نماز خواندن با آن جایز  ،در صورتى که به بدن یا لباس برسد ،مثلا یک قطره بول روى آن بریزد

 .نیست بلکه اگر به بدن یا لباس هم نرسد بنابر احتیاط لازم نماز خواندن با آن صحیح نیست

اگر لباسهاى کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمى شود با آنهـا عـورت را    -  869
ن نجس العین مانند از مردار نجس یا از حیوا - بنابر احتیاط لازم  - چنانچه  ،پوشانید نجس باشد

نماز با آنها صحیح است و نیز اگر با انگشترى نجس نماز بخواند اشکال  ،سگ درست نشده باشد
 .ندارد

و  ،چیز نجس مانند دستمال و کلید و چاقوى نجس جایز است همراه نمـازگزار باشـد   -  870
 .بعید نیست که مطلق لباس نجس که همراه اوست ضررى به نماز نرساند

ولى احتمـال مـى    ،ر مى داند خونى که در بدن یا لباس او است کمتر از درهم استگ -  871
دهد از خونهایى باشد که عفو در آنها نیست جایز است با آن خون نماز بخواند و شسـتنش لازم  

 .نیست

اگر خونى که در لباس یا بدن است کمتر از درهم باشد و نداند که از خونهـایى اسـت    -  872
و نماز بخواند و بعد معلوم شود که از خونهایى بوده که عفو در آنها نیسـت   ،ا نیستکه عفو در آنه

و همچنین است اگر اعتقاد نماید که کمتر از درهم است و نمـاز بخوانـد و    ،اعاده نماز لازم نیست
 .بعد معلوم شود که به مقدار درهم یا بیشتر بوده در این صورت نیز حاجتى به اعاده نیست
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  )ى که در لباس نمازگزار مستحب استچیزهای(
عمامـه بـا تحـت     :چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است که از آن جملـه اسـت   -  873
و دسـت کـردن    ،استعمال بـوى خـوش   ،پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه ترین لباسها ،الحنک

 .انگشترى عقیق
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  )چیزهایى که در لباس نمازگزار مکروه است(
پوشیدن لبـاس سـیاه و    :در لباس نمازگزار مکروه است و از آن جمله استچند چیز  -  874

چرك و تنگ و لباس شرابخوار و لباس کسى که از نجاست پرهیز نمى کنـد و لباسـى کـه نقـش     
صورت دارد و نیز باز بودن تکمه هاى لباس و دست کـردن انگشـترى کـه نقـش صـورت دارد      

 .مکروه مى باشد
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  )مکان نمازگزار(
 .شرط اول آنکه مباح باشد :مکان نمازگزار هفت شرط دارد -  1/874

کسى که در ملک غصبى نماز مى خواند اگر چه روى فرش و تخت و مانند اینها باشد  -  875
بنابر احتیاط لازم نمازش باطل است ولى نماز خواندن در زیر سقف غصبى و خیمه غصبى مانعى 

 .ندارد

ت آن مال دیگرى است بدون اجازه کسـى کـه منفعـت    نماز خواندن در ملکى که منفع -  876
ملک مال او مى باشد در حکم نماز خواندن در ملک غصبى است مثلا در خانـه اجـاره اى اگـر    
صاحب خانه یا دیگرى بدون اجازه کسى که آن خانه را اجاره کرده نماز بخوانـد نمـازش بنـابر    

ل او را به مصرفى برسانند تا وقتى که احتیاط باطل است و اگر میت وصیت کرده باشد که ثلث ما
 .ثلث را جدا نکنند نمى شود در ملک او نماز خواند

کسى که در مسجد نشسته اگر دیگرى او را بیرون کرده و جاى او را اشغال کنـد و در   -  877
 .آنجا نماز بخواند نمازش صحیح است اگر چه گناه کرده است

نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد یا در جایى که  اگر در جایى که نمى داند غصبى است -  878
غصبى بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید نماز او صحیح است ولـى  
کسى که خودش جایى را غصب کرده اگر فراموش کند و در آنجـا نمـاز بخوانـد نمـازش بنـابر      

 .احتیاط باطل است

ولى نداند که در جاى غصبى  ،ت و تصرف در آن حرام استاگر بداند جایى غصبى اس -  879
 .نماز او بنابر احتیاط باطل مى باشد ،نماز خواندن اشکال دارد و در آنجا نماز بخواند

چنانچه حیوان سوارى یـا زیـن یـا     ،کسى که ناچار است نماز واجب را سواره بخواند -  880
نمـاز   ،ت اگر بخواهد سواره بـر آن حیـوان  و همچنین اس ،نعل آن غصبى باشد نماز او باطل است

 .مستحبى بخواند
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بـدون اجـازه    ،کسى که در ملکى با دیگرى شریک اسـت اگـر سـهم او جـدا نباشـد      -  881
 .شریکش نمى تواند در آن ملک تصرف کند و نماز بخواند

اگر با عین پولى که خمس آن را نداده ملکى بخـرد تصـرف او در آن ملـک حـرام و      -  882
 .در آن جایز نیستنمازش 

اگر صاحب ملک به زبان اجازه نماز خواندن بدهد و انسـان بدانـد کـه قلبـا راضـى       -  883
نماز خواندن در ملک او جایز نیست و اگر اجازه ندهد و انسان یقین کند که قلبـا راضـى    ،نیست

 .است نماز خواندن جایز است

ق بدهکار است چنانچه منافات با تصرف در ملک میتى که به زکاة و مانند آن از حقو -  884
با اجازه ورثه اشکال ندارد و همچنین  - مثل نماز خواندن در خانه اش  - اداى حق نداشته باشد 

 .اگر بدهى او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند تصرف در ملک او اشکال ندارد

میتى اسـت   در حکم تصرف در ملک ،تصرف در ملک میتى که به مردم بدهکار است -  885
 .که به زکاة و مانند آن از حقوق بدهکار باشد

 ،ولى بعضى از ورثه او صغیر یا دیوانه یـا غایـب باشـند    ،اگر میت قرض نداشته باشد -  886
 .تصرف در ملک او بدون اجازه ولى آنها حرام است و نماز در آن جایز نیست

مالک آن یـا صـریحا اجـازه    نماز خواندن در ملک دیگرى در صورتى جایز است که  -  887
مثل اینکه به کسى اجازه  - بدهد و یا حرفى بزند که معلوم شود براى نماز خواندن اذن داده است 

بدهد در ملک او بنشیند و بخوابد که از اینها فهمیده مى شود بـراى نمـاز خوانـدن هـم اذن داده     
 .اشدو یا انسان از راه دیگرى اطمینان به رضایت مالک داشته ب - است 

نماز خواندن در زمینهاى بسیار وسیع جایز است هر چند که مالک آنهـا صـغیر و یـا     -  888
و همچنـین در زمینهـایى کـه در و     ،مجنون باشد و یا آنکه راضى به نماز خواندن در آنها نباشـد 

دیوار ندارند بى اجازه مالک مى شود نماز خواند ولى اگر مالک صغیر و یـا مجنـون باشـد و یـا     
 .ه گمان به راضى نبودن او باشد احتیاط لازم آن است که در آنها نماز خوانده نشودآنک
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شرط دوم مکان نمازگزار در نمازهاى واجب باید طورى نباشد که از شـدت حرکـت    -  889
مانع از ایستادن نمازگزار و انجام رکوع و سجود اختیارى شود بلکه بنابر احتیاط لازم نباید مـانع  

او باشد و اگر به واسطه تنگى وقت یا به جهت دیگر ناچار باشد در چنین جـایى  از آرامش بدن 
مانند بعضى از انواع اتومبیل و کشتى و ترن نماز بخواند به قدرى که ممکن است بایـد اسـتقرار و   

 .قبله را رعایت نماید و اگر آنها از قبله به طرف دیگر حرکت کنند به طرف قبله برگردد

خواندن در اتومبیل و کشتى و ترن و مانند اینها در وقتى که ایسـتاده انـد مـانعى    نماز  -  890
ندارد و همچنین در وقتى که حرکت مى کنند چنانچه به حدى تکان نداشـته باشـند کـه مـانع از     

 .آرامش بدن نمازگزار شود

 .تنماز باطل اس ،روى خرمن گندم و جو و مانند اینها که نمى شود بى حرکت ماند -  891

شرط سوم باید در جایى نماز بخواند که احتمال بدهد نماز را تمام مى کند و نمـاز   -  1/891
خواندن در جایى که به واسطه باد و باران و زیادى جمعیت و مانند اینها اطمینـان دارد کـه نمـى    

 .صحیح نیست اگر چه اتفاقا نماز را تمام کند ،تواند نماز را تمام کند

مثلا زیر سقفى که نزدیک است خراب شود  ،که ماندن در آن حرام است اگر در جایى -  892
 .ولى نمازش اشکالى ندارد - اگر چه معصیت کرده  - نماز بخواند 

مثـل جـایى از    ،نماز خواندن روى چیزى که ایستادن و نشستن روى آن حرام اسـت  -  893
 .یح نیستفرش که اسم خدا بر آن نوشته شده چنانچه مانع از قصد قربت شود صح

شرط چهارم آنکه جاى نمازگزار سقفش به اندازه اى کـه نتوانـد در آنجـا راسـت      -  1/893
 .و همچنین به اندازه اى که جاى رکوع و سجود نداشته باشد کوچک نباشد ،بایستد کوتاه نباشد

لازم  ،اگر ناچار شود که در جایى نماز بخواند که به طور کلى از ایستادن تمکن ندارد -  894
 .است نشسته نماز بخواند و اگر از رکوع و سجود تمکن ندارد براى آنها با سر اشاره نماید

در صورتى که بى احترامى به آنـان باشـد نمـاز     باید جلوتر از قبر پیغمبر و ائمه  -  895
 .نخواند و در غیر این صورت اشکال ندارد
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است به طورى تر نباشد که رطوبـت آن   شرط پنجم آنکه مکان نمازگزار اگر نجس -  1/895
در صورتى که  ،ولى جایى که پیشانى را بر آن مى گذارد اگر نجس باشد ،به بدن یا لباس او برسد

و احتیاط مستحب آن است که مکـان نمـازگزار اصـلا نجـس      ،خشک هم باشد نماز باطل است
 .نباشد

اقلا به مقدارى که جاى سـجده   ،دشرط ششم باید بنابر احتیاط لازم زن عقب تر از مرد بایست
 .او برابر جاى دو زانوى مرد در حال سجده باشد

 ،اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند باید نماز را دوباره بخوانند -  896
 .و همچنین است اگر یکى زودتر از دیگرى به نماز بایستد

اده اند یا زن جلوتر ایسـتاده و نمـاز مـى خواننـد     اگر بین مرد و زن که برابر هم ایست -  897
نماز  ،دیوار یا پرده یا چیز دیگرى باشد که یکدیگر را نبینند یا آنکه فاصله بیش از ده ذراع باشد

 .هر دو صحیح است

شرط هفتم آنکه جاى پیشانى نمازگزار از جاى دو زانو و سـر انگشـتان پـاى او     -  897/  1
 .یا بلندتر نباشد ،ست تربیش از چهار انگشت بسته پ

 .و تفصیل این مساله در احکام سجده گفته مى شود

بودن مرد و زن نامحرم در جایى که احتمال وقوع در معصیت را بدهند حرام اسـت و   -  898
 .احتیاط مستحب آن است که در آنجا نماز نخوانند

 ،مى کنند باطـل نیسـت   نماز خواندن در جایى که تار مى زنند یا مانند آن را استعمال -  899
 .اگر چه گوش دادن و استعمال آن معصیت است

احتیاط واجب آن است که در خانه کعبه و بر بـام آن در حـال اختیـار نمـاز واجـب       -  900
 .ولى در حال ناچارى اشکال ندارد ،نخوانند

خواندن نماز مستحب در خانه کعبه و بر بام آن اشکال ندارد بلکه مسـتحب اسـت در    -  901
 .داخل خانه مقابل هر رکنى دو رکعت نماز بخوانند
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  )جاهایى که نماز خواندن در آنها مستحب است(
و بهتـر   ،که نماز را در مسجد بخوانند ،در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است -  902

وسلم و بعـد از آن مسـجد    از همه مسجدها مسجد الحرام است و بعد از آن مسجد پیغمبر 
کوفه و بعد از آن مسجد بیت المقدس و بعد از آن مسجد جامع هر شهر و بعد از آن مسجد محله 

 .و بعد از آن مسجد بازار است

براى زنان بهتر آن است که نماز خـود را در جـایى بخواننـد کـه از دیگـر جاهـا در        -  903
 .جا خانه باشد یا مسجد یا جاى دیگر خواه این ،محفوظ بودن از نامحرم مناسبتر باشد

و مـروى اسـت    ،مستحب بلکه بهتر از مسجد است نماز خواندن در حرم امامان  -  904
 .برابر دویست هزار نماز است که نماز در حرم مطهر حضرت امیر المؤمنین 

 .مستحب است ،زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدى که نمازگزار ندارد -  905

 .مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند ،و همسایه مسجد اگر عذرى نداشته باشد

مستحب است انسان با کسى که در مسجد حاضر نمى شود غذا نخورد و در کارها بـا   -  906
 .او مشورت نکند و همسایه او نشود و از او زن نگیرد و به او زن ندهد
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  )آنها مکروه استجاهایى که نماز خواندن در (
زمین نمکزار  )2(حمام  )1( :نماز خواندن در چند جا مکروه است و از آن جمله است -  907

در جاده و خیابان و کوچه اگر براى کسانى کـه   )5(مقابل درى که باز است  )4(مقابل انسان  )3(
و چراغ  مقابل آتش )6(عبور مى کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد مزاحمت حرام است 

 )9(مقابل چاه و چاله اى که محل بول باشـد   )8(در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد  )7(
در اطـاقى   )10( .مگر آنکه روى آن پرده بکشـند  ،روبروى عکس و مجسمه چیزى که روح دارد

مقابل  )12(در جایى که عکس باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد  )11(که جنب در آن باشد 
 .در قبرستان )15(بین دو قبر  )14(روى قبر  )13(قبر 

مستحب اسـت   ،کسى که در محل عبور مردم نماز مى خواند یا کسى روبروى او است -  908
 .و اگر چوب یا ریسمانى هم باشد کافى است ،جلوى خود چیزى بگذارد
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  )احکام مسجد(
ر مسجد حرام اسـت و هـر کـس    نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوا -  909

بفهمد که نجس شده است باید فورا نجاست آن را برطرف کند و احتیاط مسـتحب آن اسـت کـه    
ولى  ،و اگر نجس شود برطرف کردن آن لازم نیست ،طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند

ردن آن و برطرف ک ،اگر نجس کردن طرف بیرون دیوار موجب هتک مسجد باشد البته حرام است
 .مقدارى که رافع هتک باشد لازم است

اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید یا کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند تطهیر مسجد بر  -  910
باید بـه   ،ولى چنانچه بداند که اگر به دیگرى اطلاع دهد این کار انجام مى گیرد ،او واجب نیست
 .او اطلاع دهد

شود که تطهیر آن بدون کندن یـا خـراب کـردن او ممکـن     اگر جایى از مسجد نجس  -  911
یـا   ،نیست باید آنجا را بکنند یا خراب نمایند در صورتى که کندن یا خراب کـردن جزیـى باشـد   

محل اشکال اسـت   ،و الا خراب کردن ،آنکه رفع هتک متوقف بر کندن یا خراب کردن کلى باشد
ولى اگـر چیـزى    ،اب کرده اند واجب نیستو پر کردن جایى که کنده اند و ساختن جایى که خر

به جاى اولـش   ،باید بعد از آب کشیدن ،در صورتى که ممکن باشد ،مانند آجر مسجد نجس شود
 .بگذارند

اگر مسجدى را غصب کنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند یا به طورى خـراب   -  912
 .بنابر احتیاط مستحب باز هم نباید آن را نجس کرد ،شود که دیگر به او مسجد نگویند

 .ولى تطهیر آن واجب نیست

چنانچـه   ،و اگر یکى از آنهـا نجـس شـود    ،حرام است نجس کردن حرم امامان  -  913
بلکه احتیاط مستحب آن است کـه اگـر    ،نجس ماندن آن بى احترامى باشد تطهیر آن واجب است

 .ن را تطهیر کنندبى احترامى هم نباشد آ
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ولى چنانچه نجاست حصیر بـى   ،باید آن را آب بکشند ،اگر حصیر مسجد نجس شود -  914
 ،و به واسطه آب کشیدن خراب مى شود و بریدن جاى نجس بهتر باشـد  ،احترامى به مسجد باشد

 .باید آن را ببرند

 ،ام اسـت بردن عین نجس و متنجس در مسجد اگر بى احترامى به مسـجد باشـد حـر    -  915
 .عین نجس را در مسجد نبرند ،بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بى احترامى هم نباشد

اگر مسجد را براى روضه خوانى چادر بزنند و فرش کنند و سیاهى بکوبند و اسـباب   -  916
در صورتى که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مـانع نمـاز خوانـدن نشـود      ،چاى در آن ببرند

 .ارداشکال ند

احتیاط واجب این است که مسجد را به طلا زینت نکنند و احتیاط مستحب آن اسـت   -  917
اگر مسجد خـراب   -  918. که به صورت چیزهایى که مثل انسان و حیوان روح دارد زینت نکنند

 .هم شود نمى توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و جاده نمایند

 ،یگر مسجد حرام است و اگر مسـجد خـراب شـود   فروختن در و پنجره و چیزهاى د -  919
بایـد در مسـجد    ،و چنانچه به درد آن مسجد نخـورد  ،باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند

مى توانند آن را بفروشند و پـول   ،ولى اگر به درد مسجدهاى دیگر هم نخورد ،دیگر مصرف شود
 .تعمیر مسجد دیگر نمایندآن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد و گرنه صرف 

ساختن مسجد و تعمیر مسجدى که نزدیک به خرابى مى باشد مستحب اسـت و اگـر    -  920
مـى تواننـد آن را خـراب کننـد و دوبـاره       ،مسجد طورى خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشـد 

 براى احتیاج مـردم خـراب کننـد و بزرگتـر     ،بلکه مى توانند مسجدى را که خراب نشده ،بسازند
 .بسازند

تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ در آن مستحب است و کسى که مـى خواهـد    -  921
مسجد برود مستحب است خود را خوشبو کند و لباس پاکیزه و قیمتى بپوشد و ته کفش خـود را  
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اول پاى راست و موقع بیرون  ،و موقع داخل شدن به مسجد ،وارسى کند که نجاستى به آن نباشد
 .پاى چپ را بگذارداول  ،آمدن

 .و همچنین مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر بیرون رود

مستحب است دو رکعـت نمـاز بـه قصـد تحیـت و       ،وقتى انسان وارد مسجد مى شود -  922
 .و اگر نماز واجب یا مستحب دیگرى هم بخواند کافى است ،احترام مسجد بخواند

ر انسان ناچار نباشد و صحبت کردن راجع بـه کارهـاى دنیـا و    اگ ،خوابیدن در مسجد -  923
و نیـز مکـروه    ،مشغول صنعت شدن و خواندن شعرى که نصیحت و مانند آن نباشد مکروه اسـت 

و  ،بلکه در بعضى موارد حـرام اسـت   ،است آب دهان و بینى و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد
بلى بلند کردن صدا براى اذان  ،خود را بلند کندنیز مکروه است گمشده اى را طلب کند و صداى 

 .مانعى ندارد

راه دادن دیوانه به مسجد مکروه است و همچنـین اسـت راه دادن بچـه اگـر موجـب       -  924
زحمت نمازگزاران شود و یا اینکه احتمال رود مسجد را نجس کنـد و در غیـر ایـن دو صـورت     

و کسى که پیاز و سـیر و ماننـد اینهـا خـورده کـه بـوى        ،مانعى از راه دادن بچه به مسجد نیست
 .دهانش مردم را اذیت مى کند مکروه است به مسجد برود
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  )اذان و اقامه(
اذان و  )یومیـه (براى مرد و زن مستحب است پیش از نمازهاى واجـب شـبانه روزى    -  925

واجب یا مستحب مشروع نیست ولى پیش از نماز عید فطـر   ،اقامه بگویند و براى نمازهاى دیگر
 .الصلاة :مستحب است سه مرتبه بگویند ،و قربان در صورتى که با جماعت بخوانند

در  ،مستحب است در روز اول که بچه به دنیا مى آید یا پیش از آنکه بند نافش بیفتـد  -  926
 .گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگویند

ـه « ،چهار مرتبه »اللهّ اکبر« :اذان هیجده جمله است -  927 اشـهد ان  « ،»اشهد ان لا اله الا اللّ
 ،»اللهّ اکبر« ،»حی على خیر العمل« ،»حی على الفلاح« ،»حی على الصلاة« ،»محمدا رسول اللهّ

از اول اذان  »اللهّ اکبر«و اقامه هفده جمله است یعنى دو مرتبه  ،هر یک دو مرتبه »لا اله الا اللهّ«
از آخر آن کم مى شود و بعد از گفتن حی على خیر العمـل بایـد دو    »لا اله الا اللهّ«و یک مرتبه 

 .مرتبه قد قامت الصلاة اضافه نمود

ولى خوبست بعد از اشهد ان محمدا  ،جزء اذان و اقامه نیست »اشهد ان علیا ولی اللهّ« -  928
 .رسول اللهّ به قصد قربت گفته شود
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  )ترجمه اذان و اقامه(
 .اللهّ اکبر یعنى خداى تعالى بزرگتر از آن است که وصف شود -  1/928

یعنى شهادت مى دهم که خدایى سزاوار پرستش نیست جـز خـدایى    »اشهد ان لا اله الا اللهّ«
 .که یکتا و بى همتا است

ـه   «  ـ         »اشهد ان محمـدا رسـول اللّ ه یعنـى شـهادت میـدهم کـه حضـرت محمـد بـن عبـد اللّ
 .پیغمبر و فرستاده خداست 

یعنى شهادت مى دهم که حضرت على علیـه الصـلاة و    »اشهد ان علیا امیر المؤمنین ولی اللهّ«
 .السلام امیر مومنان و ولى خدا بر همه خلق است

 .یعنى بشتاب براى نماز» حی على الصلاة«

 .یعنى بشتاب براى رستگارى »حی على الفلاح«

 .یعنى بشتاب براى بهترین کارها که نماز است »حی على خیر العمل«

 .یعنى به تحقیق نماز بر پا شد »قد قامت الصلاة«

 .یعنى خدایى که سزاوار پرستش نیست مگر خدایى که یکتا و بى همتا است »لا اله الا اللهّ«

آنهـا بیشـتر از معمـول    بین جمله هاى اذان و اقامه باید خیلى فاصله نشود و اگر بین  -  929
 .باید دوباره آن را از سر بگیرد ،فاصله بیندازد

یعنى به طـور آواز خـوانى    ،چنانچه غنا شود ،اگر در اذان و اقامه صدا در گلو بیندازد -  930
و اگـر غنـا نشـود     ،حرام اسـت  ،که در مجلس لهو و بازیگرى معمول است اذان و اقامه را بگوید

 .مکروه مى باشد

اگر بـراى نمـاز اول    ،ر همه مواردى که نمازگزار دو نماز را پشت سر هم مى خواندد -  931
خواه جمع میان دو نماز بهتر نباشـد یـا آنکـه     ،اذان براى نماز بعدى ساقط است ،اذان گفته باشد

و جمع بین  ،مثل جمع بین نماز ظهر و عصر در روز عرفه که روز نهم ماه ذیحجه است ،بهتر باشد
و سـاقط شـدن اذان در ایـن     ،و عشا عید قربان براى کسى که در مشـعرالحرام باشـد   نماز مغرب
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موارد مشروط به آن است که هیچ فاصله اى میان دو نماز نباشد یا فاصله بسیار کـم باشـد ولـى    
فاصله شدن نافله و تعقیب ضرر ندارد و احتیاط واجب آن است که در این موارد اذان را به قصـد  

بلکه مناسـب نیسـت آوردن اذان در دو مـورد آخـر هـر چنـد بـدون قصـد          ،مشروعیت نیاورد
 .مشروعیت باشد

کسى کـه بـا آن جماعـت نمـاز مـى       ،اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند -  932
 .نباید براى نماز خود اذان و اقامه بگوید ،خواند

م شده تا وقتى که صفها بهـم  اگر براى خواندن نماز به مسجد رود و ببیند جماعت تما -  933
مى تواند براى نماز خود اذان و اقامه نگویـد یعنـى گفـتن آن دو     ،نخورده و جمعیت متفرق نشده

 ،بلکه اگر مى خواهد اذان بگوید بهتر آن است که آن را بسیار آهسته بگوید ،مستحب مؤکد نیست
 .بگویدو اگر بخواهد نماز جماعت دیگرى اقامه کند نباید اذان و اقامه 

اگر انسان  ،در جایى که نماز جماعت عده اى تازه تمام شده و صفها بهم نخورده است -  934
با شش شرط اذان و اقامـه از   ،بخواهد فرادى یا با جماعت دیگرى که بر پا مى شود نماز بخواند

ن ساقط شدن اذا ،او ساقط مى شود اول آنکه نماز جماعت در مسجد باشد و اگر در مسجد نباشد
 .و اقامه معلوم نیست

 .اذان و اقامه گفته باشند ،دوم آنکه براى آن نماز

 .سوم آنکه نماز جماعت باطل نباشد

پس اگر نمـاز جماعـت داخـل مسـجد      ،چهارم آنکه نماز او و نماز جماعت در یک جا باشد
 .مستحب است اذان و اقامه بگوید ،باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند

 .آنکه نماز جماعت ادا باشد ولى شرط نیست که نماز خود او هم ادا باشدپنجم 

مثلا هر دو نماز ظهر یـا هـر دو نمـاز     ،ششم آنکه وقت نماز او و نماز جماعت مشترك باشد
یـا   ،یا نمازى که به جماعت خوانده مى شود نماز ظهر باشد و او نماز عصر بخواند ،عصر بخوانند
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در آخـر   ،و اما اگر نماز جماعت عصر باشد ،از جماعت نماز عصر باشداو نماز ظهر بخواند و نم
 .وقت او بخواهد نماز مغرب ادایى بخواند اذان و اقامه ساقط نمى شوند

یعنى شک کنـد   ،اگر در شرط سوم از شرطهایى که در مساله پیش گفته شد شک کند -  935
 .ط استاذان و اقامه از او ساق ،که نماز جماعت صحیح بوده یا نه

 .ولى اگر در یکى از پنج شرط دیگر شک کند بهتر است به رجاء مطلوبیت اذان و اقامه بگوید

کسى که اذان دیگرى را که براى اعلام یا براى نماز جماعت مى گوید بشنود مستحب  -  936
 .است هر قسمتى را که مى شنود آهسته بگوید

در صورتى کـه   ،چه با او گفته باشد یا نه ،کسى که اذان و اقامه دیگرى را شنیده باشد -  937
مى تواند بـراى نمـاز    ،بین آن اذان و اقامه و نمازى که مى خواهد بخواند زیاد فاصله نشده باشد

 .خود اذان و اقامه نگوید

بلکه اگر قصد لـذت   ،اذان او ساقط نمى شود ،اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود -  938
 .ن اذان اشکال داردساقط شد ،هم نداشته باشد

ولى در نماز جماعت زنان اگـر زن اذان   ،اذان و اقامه نماز جماعت را باید مرد بگوید -  939
 .و اقامه بگوید کافى است

اقامه باید بعد از اذان گفته شود و نیز در اقامه معتبـر اسـت کـه در حـال ایسـتادن و       -  940
 .طهارت از حدث با وضو یا غسل یا تیمم باشد

مثلا حی على الفلاح را پـیش از حـی    ،اگر کلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید -  941
 .باید از جایى که ترتیب بهم خورده دوباره بگوید ،على الصلاة بگوید

و اگر بین آنها به قدرى فاصله دهد که اذانى را کـه   ،باید بین اذان و اقامه فاصله ندهد -  942
 .مستحب است دوباره اذان را بگوید ،ودگفته اذان این اقامه حساب نش

 ،و نیز اگر بین اذان و اقامه و نماز به قدرى فاصله دهد که اذان و اقامه آن نماز حساب نشـود 
 .مستحب است دوباره براى آن نماز اذان و اقامه بگوید



229 

پس اگر به عربى غلط بگوید یا به جـاى   ،اذان و اقامه باید به عربى صحیح گفته شود -  943
 .یا مثلا ترجمه آن را به فارسى بگوید صحیح نیست ،رفى حرف دیگر بگویدح

اذان و اقامه باید بعد از داخل وقت نماز گفته شود و اگر عمـدا یـا از روى فراموشـى     -  944
حکـم بـه    ،پیش از وقت بگوید باطل است مگر در صورتى که وقت در میان نمـاز داخـل شـود   

 .بیان آن گذشت )752(صحت آن نماز مى شود که در مساله 

اگر پیش از گفتن اقامه شک کند که اذان گفته یـا نـه بایـد اذان را بگویـد ولـى اگـر        -  945
 .گفتن اذان لازم نیست ،مشغول اقامه شود و شک کند که اذان گفته یا نه

اگر در بین اذان یا اقامه پیش از آنکه قسمتى را بگوید شک کند که قسـمت پـیش از    -  946
ولى اگر در حال گفتن قسـمتى   ،باید قسمتى را که در گفتن آن شک کرده بگوید ،ه یا نهآن را گفت

 .گفتن آن لازم نیست ،از اذان یا اقامه شک کند که آنچه پیش از آن است گفته یا نه

و  ،رو به قبله بایستد و با وضو یا غسل باشد ،مستحب است انسان در موقع اذان گفتن -  947
ذارد و صدا را بلند نماید و بکشد و بین جمله هاى اذان کمى فاصله دهـد و  دستها را به گوش بگ
 .بین آنها حرف نزند

مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامـه آرام باشـد و آن را از اذان آهسـته تـر      -  948
ولى به اندازه اى که بین جمله هاى اذان فاصله مى دهـد   ،بگوید و جمله هاى آن را بهم نچسباند

 .ن جمله هاى اقامه فاصله ندهدبی

یا قدرى بنشیند یا سجده کند یا ذکـر   ،مستحب است بین اذان و اقامه یک قدم بر دارد -  949
ولـى حـرف    ،بگوید یا دعا بخواند یا قدرى ساکت باشد یا حرفى بزند یا دو رکعت نماز بخوانـد 

 .نماز مغرب مستحب نیستزدن بین اذان و اقامه نماز صبح و نماز خواندن بین اذان و اقامه 

مستحب است کسى را که براى گفتن اذان معین مى کنند عادل و وقت شناس و صـدایش   -  950
 .بلند باشد و اذان را در جاى بلند بگوید
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  )واجبات نماز( 
اول نیت دوم قیام یعنى ایستادن سوم تکبیرة الاحرام  :واجبات نماز یازده چیز است -  1/950

یعنى گفتن اللهّ اکبر در اول نماز چهارم رکوع پنجم سجود ششم قرائت هفتم ذکر هشتم تشهد نهم 
 .سلام دهم ترتیب یازدهم موالات یعنى پى در پى بودن اجزاء نماز

جا نیـاورد عمـدا باشـد یـا     یعنى اگر انسان آنها را ب ،بعضى از واجبات نماز رکن است -  951
 .اشتباها نماز باطل مى شود

 .و بعضى دیگر رکن نیست یعنى اگر اشتباها کم گردد نماز باطل نمى شود

یعنـى   ،اول نیت دوم تکبیرة الاحرام سوم قیـام متصـل بـه رکـوع     :و رکن نماز پنج چیز است
 .ایستادن پیش از رکوع چهارم رکوع پنجم دو سجده از یک رکعت

نسبت به زیادى در صورتى که عمدى باشد مطلقا نماز باطل مى شود و در صـورتى کـه   و اما 
از روى اشتباه باشد اگر زیادى در رکوع یا در دو سجده از یک رکعت باشد نمـاز بنـابر احتیـاط    

 .لازم باطل است و الا باطل نیست
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  )نیت(
خواسـت خداونـد عـالم بجـا     یعنى براى انجام دادن  ،انسان باید نماز را به نیت قربت -  952

یا مثلا به زبان بگوید چهار رکعت نماز ظهر مى  ،و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند ،آورد
 .خوانم قربۀ الى اللهّ

اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند که چهار رکعت نمـاز مـى خـوانم و معـین      -  953
 .نماز او باطل است ،نکند ظهر است یا عصر

اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نمـاز   ،کسى که مثلا قضاى نماز ظهر بر او واجب است و نیز
 .در نیت معین کند ،باید نمازى را که مى خواند ،قضا یا نماز ظهر را بخواند

انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت خود باقى باشد پس اگر در بین نماز به طـورى   -  954
 .نمازش باطل است ،نداند چه بگوید ؟چه مى کنىغافل شود که اگر بپرسند 

انسان باید فقط براى انجام خواست خداوند عالم نماز بخواند پس کسى کـه ریـا کنـد     -  955
 .یعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخواند نمازش باطل است

 .یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد ،خواه فقط براى مردم باشد

مثل حمـد   ،از نماز را براى غیر خدا بجا آورد چه آن قسمت واجب باشد اگر قسمتى -  956
اگر آن قصد غیر خدایى به تمام نماز سرایت کند یا آنکه از تـدارك   ،یا مستحب باشد مثل قنوت

و اگر نماز را براى خدا بجا آورد ولى براى  ،آن قسمت زیادى مبطل لازم آید نمازش باطل است
نشان دادن به مردم در جاى مخصوصى مثل مسجد یا در وقت مخصوصى مثل اول وقـت یـا بـه    

 .طرز مخصوصى مثلا با جماعت نماز بخواند نمازش هم باطل است
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  )تکبیرة الاحرام(
اللهّ و حروف اکبـر و   گفتن اللهّ اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است و باید حروف -  957

و نیز باید این دو کلمه به عربى صحیح گفتـه شـود و    ،دو کلمه اللهّ و اکبر را پشت سر هم بگوید
 .اگر به عربى غلط بگوید یا مثلا ترجمه آن را به فارسى بگوید صحیح نیست

 ،احتیاط مستحب آنست که تکبیرة الاحرام نماز را به چیزى که پیش از آن مى خوانـد  -  958
 .مثلا به اقامه یا به دعایى که پیش از تکبیر مى خواند نچسباند

ـه        -  959 اگر انسان بخواهد اللهّ اکبر را به چیزى که بعد از آن مـى خوانـد مـثلا بـه بسـم اللّ
ولى احتیاط مسـتحب آن اسـت    ،بهتر آن است که راء اکبر را پیش بدهد ،الرحمن الرحیم بچسباند

 .که در نماز واجب نچسباند

و اگر عمدا در حالى که بدنش حرکـت   ،موقع گفتن تکبیرة الاحرام باید بدن آرام باشد -  960
 .تکبیرة الاحرام را بگوید باطل است ،دارد

تکبیر و حمد و سوره و ذکر و دعا را باید طورى بخواند که خودش لااقل همهمه خود  -  961
بایـد طـورى    ،داى زیاد نمـى شـنود  و اگر به واسطه سنگینى یا کرى گوش یا سر و ص ،را بشنود

 .بگوید که اگر مانعى نباشد بشنود

ـه   -  962 کسى که به واسطه عارضه اى لال شده یا زبان او مرضى پیدا کرده که نمى تواند اللّ
باید تکبیر را در  ،و اگر هیچ نمى تواند بگوید ،اکبر را بگوید باید به هر طورى که مى تواند بگوید

براى او به طورى که مناسب حکایت لفظش باشد با انگشتش اشـاره کنـد و   قلب خود بگذراند و 
و اما کسى که لال مادر زاد است باید زبان و لـبش   ،زبان و لبش را هم اگر مى تواند حرکت دهد

و براى او با انگشتش نیـز   ،را به طورى که شبیه کسى است که تلفظ به تکبیر مى کند حرکت دهد
 .اشاره نماید

یـا محسـن قـد اتـاك المسـی ء وقـد امـرت        « :حب است بعد از تکبیرة الاحرام بگویدمست -  963
المحسن ان یتجاوز عن المسی ء انت المحسن وانا المسی ء بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد 



233 

یعنى اى خدایى که به بندگان احسان مى کنـى بنـده گنهکـار بـه در      »وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی
بـه   ،تو نیکوکارى و من گناهکـار  ،مده و تو امر کرده اى که نیکوکار از گناهکار بگذردخانه تو آ

حق محمد و آل محمد رحمت خود را بر محمد و آل محمد بفرست و از بدیهایى که مى دانـى از  
 .من سر زده بگذر

مستحب است موقع گفتن تکبیر اول نماز و تکبیرهاى بین نمـاز دسـتها را تـا مقابـل      -  964
 .وشها بالا ببردگ

چنانچه مشغول خواندن چیزى از قرائت  ،اگر شک کند که تکبیرة الاحرام را گفته یا نه -  965
 .باید تکبیر را بگوید ،و اگر چیزى نخوانده ،به شک خود اعتنا نکند ،شده

چـه مشـغول    ،اگر بعد از گفتن تکبیرة الاحرام شک کند که آن را صحیح گفته یـا نـه   -  966
 .خواندن چیزى شده باشد یا نه به شک خود اعتنا نکند
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  ))ایستادن(قیام (
قیام در موقع گفتن تکبیرة الاحرام و قیام پیش از رکوع که آن را قیام متصل به رکـوع   -  967

و  ،ولى قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد از رکوع رکن نیسـت  ،مى گویند رکن است
 .نمازش صحیح است ،ن را از روى فراموشى ترك کنداگر کسى آ

واجب است پیش از گفتن تکبیر و بعد از آن مقدارى بایستد تا یقین کند که تکبیـر را   -  968
 .در حال ایستادن گفته است

و بعد از حمد و سوره بنشـیند و یـادش بیایـد کـه رکـوع       ،اگر رکوع را فراموش کند -  969
 ،و اگر بدون اینکه بایستد به حال خمیدگى به رکـوع برگـردد   ،باید بایستد و به رکوع رود ،نکرده

 .چون قیام متصل به رکوع را بجا نیاورده کفایت نمى کند

باید بدن را حرکت ندهد و بـه   ،موقعى که براى تکبیرة الاحرام یا قرائت ایستاده است -  970
ال اختیار بـه جـایى تکیـه نکنـد ولـى اگـر از روى       و بنابر احتیاط لازم در ح ،طرفى خم نشود

 .ناچارى باشد اشکال ندارد

از روى فراموشى بدن را حرکت دهد یا به طرفى خم شـود یـا    ،اگر موقعى که ایستاده -  971
 .به جایى تکیه کند اشکال ندارد

ولـى لازم   ،هر دو پا روى زمـین باشـد   ،احتیاط واجب آن است که در موقع ایستادن -  972
 .و اگر روى یک پا هم باشد اشکال ندارد ،نیست سنگینى بدن روى هر دو پا باشد

اگر پاها را خیلى گشاد بگذارد کـه ایسـتادن بـر او     ،کسى که مى تواند درست بایستد -  973
صدق نکند نمازش باطل است و همچنین است بنابر احتیاط لازم اگر پاها را خیلى گشاد بگذارد 

 .عمولى نباشدکه به حال ایستادن م

موقعى که انسان در نماز مشغول خواندن چیزى از اذکار واجب است باید بـدنش آرام   -  974
و در  ،و همچنین بنابر احتیاط لازم وقتى که مشغول چیـزى از اذکـار مسـتحب مـى باشـد      ،باشد
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 ،موقعى که مى خواهد کمى جلو یا عقب رود یا کمى بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهـد 
 .د چیزى نگویدبای

مثلا موقع رفتن به رکـوع یـا رفـتن بـه      ،اگر در حال حرکت بدن ذکر مستحبى بگوید -  975
سجده تکبیر بگوید چنانچه آن را به قصد ذکرى که در نماز دستور داده اند بگوید آن ذکر صحیح 

 .بگویدنیست ولى نمازش صحیح است و بحول اللهّ وقوته اقوم واقعد را باید در حال برخواستن 

اگـر چـه احتیـاط     ،حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشکال ندارد -  976
 .مستحب آن است که آنها را هم حرکت ندهد

اگر موقع خواندن حمد و سوره یا خواندن تسبیحات بى اختیار به قدرى حرکت کنـد   -  977
آنچه  ،بعد از آرام گرفتن بدناحتیاط مستحب آن است که  ،که از حال آرام بودن بدن خارج شود

 .را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند

و اگر از نشستن هم عـاجز شـود    ،اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود باید بنشیند -  978
 .ولى تا بدنش آرام نگرفته باید چیزى از ذکرهاى واجب را نگوید ،باید بخوابد

مثلا کسى کـه در موقـع ایسـتادن     ،بخواند نباید بنشیندتا انسان مى تواند ایستاده نماز  -  979
بایـد بـه    ،بدنش حرکت مى کند یا مجبور است به چیزى تکیه دهد یا بدنش را مختصرى کج کند

باید راست بنشـیند   ،ولى اگر به هیچ قسم نتواند بایستد ،هر طور که مى تواند ایستاده نماز بخواند
 .و نشسته نماز بخواند

مى تواند بنشیند نباید خوابیده نماز بخواند و اگر نتواند راست بنشیند باید هر  تا انسان -  980
طور که مى تواند بنشیند و اگر به هیچ قسم نمى تواند بنشیند باید بطورى که در احکام قبله گفتـه  

به پهلوى راست بخوابد و اگر نمى تواند به پهلوى چپ بخوابد و تا وقتى که ممکن است کـه   ،شد
لوى راست بخوابد نباید بنابر احتیاط لازم به پهلوى چپ بخوابد و اگر این دو ممکن نباشـد  به په

 .به طورى که کف پاهاى او رو به قبله باشد ،باید به پشت بخوابد
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کسى که نشسته نماز مى خواند اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد و رکوع  -  981
د و از حال ایستاده به رکوع رود و اگر نتوانـد بایـد رکـوع را هـم     را ایستاده بجا آورد باید بایست

 .نشسته بجا آورد

اگر در بین نماز بتواند بنشیند باید مقدارى را که مى  ،کسى که خوابیده نماز مى خواند -  982
ا ولى ت ،تواند نشسته بخواند و نیز اگر مى تواند بایستد باید مقدارى را که مى تواند ایستاده بخواند

 .بدنش آرام نگرفته باید چیزى از اذکار واجب را نخواند

اگر در بین نماز بتواند بایستد باید مقدارى را که مـى   ،کسى که نشسته نماز مى خواند -  983
 .ولى تا بدنش آرام نگرفته باید چیزى از ذکرهاى واجب را نخواند ،تواند ایستاده بخواند

مریض شود یا ضـررى بـه    ،رسد که به واسطه ایستادنکسى که مى تواند بایستد اگر بت -  984
 .مى تواند خوابیده نماز بخواند ،مى تواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد ،او برسد

اگر انسان مایوس نباشد که در آخر وقت بتواند ایستاده نماز بخواند چنانچه اول وقت  -  985
ولى  ،ایستادن حاصل نماید باید نماز را دوباره بجا آوردنماز را بخواند و در آخر وقت قدرت بر 

اگر مایوس از آن باشد که بتواند نماز را ایستاده بخواند اگر در اول وقت نماز را بخواند و سـپس  
 .قدرت بر ایستادن پیدا کند لازم نیست نماز را اعاده کند

ا را پـایین بینـدازد و   مستحب است در حال ایستادن بدن را راست نگهدارد و شانه ه -  986
دستها را روى رانها بگذارد و انگشتها را به هم بچسباند و جاى سجده را نگاه کند و سنگینى بدن 

و  ،را به طور مساوى روى دو پا بیندازد و با خضوع و خشوع باشد و پاها را پس و پیش نگذارد
زن است پاهـا را بـه هـم     اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا یک وجب فاصله دهد و اگر

 .بچسباند



237 

 

  )قرائت(
بنـابر   - انسان باید اول حمد و بعد از آن  ،در رکعت اول و دوم نمازهاى واجب یومیه -  987
یک سوره تمام بخواند و سوره والضحى و الم نشرح و همچنین سوره فیـل و لایـلاف    - احتیاط 

 .در نماز بنابر احتیاط یک سوره حساب مى شود

مثلا بترسد کـه اگـر    ،وقت نماز تنگ باشد یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند اگر -  988
دزد یا درنده یا چیز دیگرى به او صدمه بزند یا آنکه کار ضرورى داشـته باشـد    ،سوره را بخواند

مى تواند سوره را نخواند بلکه در صورت تنگى وقت و در بعض از موارد تـرس نبایـد سـوره را    
 .بخواند

اگر عمدا سوره را پیش از حمد بخواند نمازش باطل اسـت و اگـر اشـتباها سـوره را      -  989
سـوره را از   ،باید سوره را رها کند و بعد از حمـد  ،پیش از حمد بخواند و در بین آن یادش بیاید

 .اول بخواند

 ،اگر حمد و سوره یا یکى از آنها را فراموش کند و بعـد از رسـیدن بـه رکـوع بفهمـد      -  990
 .ازش صحیح استنم

 .باید بخواند ،بفهمد که حمد و سوره را نخوانده ،اگر پیش از آنکه براى رکوع خم شود -  991

ولى اگر بفهمد حمد تنهـا را نخوانـده    ،باید فقط سوره را بخواند ،و اگر بفهمد سوره را نخوانده
و نیز اگر خم شود و پیش از آنکـه بـه رکـوع     ،باید اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند

بفهمد حمد و سوره یا سوره تنها یا حمد تنها را نخوانده باید بایسـتد و بـه همـین دسـتور      ،برسد
 .عمل نماید

 )361(اگر در نماز فریضه یکى از چهار سوره اى را که آیه سـجده دارد و در مسـاله    -  992
ولى اگر سـجده را   ،سجده نماید ،خواندن آیه سجده گفته شد عمدا بخواند واجب است که پس از

و اگر سجده  ،به جا آورد نمازش بنابر اختیاط باطل مى شود و لازم است که آن را دوباره بخواند
 .را بجا نیاورد مى تواند نماز را ادامه دهد اگر چه در ترك سجده گناه کرده است
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چنانچـه پـیش از    ،سـجده واجـب دارد  اگر اشتباها مشغول خواندن سوره اى شود که  -  993
و اگر بعد از خوانـدن   ،باید آن سوره را رها کند و سوره دیگر بخواند ،رسیدن به آیه سجده بفهمد

 .آیه سجده بفهمد باید آن طورى که در مساله پیش گفته شد عمل کند

اگر در نماز آیه سجده را گوش دهد نمازش صحیح است و بنابر احتیـاط بـه سـجده     -  994
 .اشاره نماید و بعد از نماز سجده آن را بجا آورد

اگر چه آن نمـاز بـه واسـطه نـذر کـردن       ،در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نیست -  995
ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشـت کـه سـوره مخصوصـى      ،واجب شده باشد

 .ان سوره را بخواندباید هم ،اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد ،دارد

 ،در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در رکعـت اول بعـد از حمـد    -  996
 ،سوره منافقون بخواند و اگر مشغول یکى از اینها شـود  ،سوره جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد

 .بنابر احتیاط واجب نمى تواند آن را رها کند و سوره دیگر بخواند

ـه احـد   (از حمد مشغول خواندن سوره  اگر بعد -  997 قـل یـا ایهـا    (یـا سـوره    )قل هـو اللّ
شود نمى تواند آن را رها کند و سوره دیگر بخواند ولى در نماز جمعه و نماز ظهر روز  )الکافرون

یکى از آن دو سوره را بخوانـد مـى    ،جمعه اگر از روى فراموشى به جاى سوره جمعه و منافقون
و سوره جمعه و منافقون را بخواند و احتیاط آن است که بعد از رسـیدن بـه   تواند آن را رها کند 

 .نصف رها ننماید

اگر در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه عمدا سوره قل هو اللهّ احد یا سوره قـل یـا    -  998
بنابر احتیاط واجب نمى توانـد رهـا کنـد و     ،اگر چه به نصف نرسیده باشد ،ایها الکافرون بخواند

 .ره جمعه و منافقون را بخواندسو

تا  ،غیر سوره قل هو اللهّ احد و قل یا ایها الکافرون سوره دیگرى بخواند ،اگر در نماز -  999
به نصف نرسیده مى تواند رها کند و سوره دیگر بخواند و پس از رسیدن به نصف بنـابر احتیـاط   

 .مطلقا رها کردن آن و عدول به سوره دیگر جایز نیست
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اگر مقدارى از سوره را فراموش کند یا از روى ناچارى مثلا به واسطه تنگى وقت یا  -  1000
اگـر چـه    ،جهت دیگر نشود آن را تمام نماید مى تواند آن سوره را رها کند و سوره دیگر بخواند

 .به نصف هم رسیده باشد یا سوره اى که مى خوانده قل هو اللهّ احد یا قل یا ایها الکافرون باشد

واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغـرب و عشـا را بلنـد     ،بر مرد بنابر احتیاط -  1001
 .واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخواند ،بخواند و بر مرد و زن بنابر احتیاط

مرد بنابر احتیاط باید در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد کـه تمـام کلمـات     -  1002
 .حرف آخر آنها را بلند بخواندحمد و سوره حتى 

ولـى   ،زن مى تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند -  1003
اگر نامحرم صدایش را بشنود و در صورتى که اسماع بـه او حـرام باشـد بنـابر احتیـاط آهسـته       

 .بخواند

بخواند یا در جـایى کـه بایـد     اگر در جایى که باید نماز را بلند بخواند عمدا آهسته -  1004
ولى اگر از روى فراموشـى یـا    ،نمازش باطل است ،آهسته بخواند عمدا بلند بخواند بنابر احتیاط

لازم  ،ندانستن مساله باشد صحیح است و اگر در بین خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه کرده
 .نیست مقدارى را که خوانده دوباره بخواند

مثـل آنکـه    ،خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند کند اگر کسى در -  1005
 .نمازش باطل است ،آنها را با فریاد بخواند

و کسى که بـه هـیچ قسـم نمـى      ،انسان باید قرائت نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند -  1006
وانـد ولـى اگـر آن    تواند همه سوره حمد را یاد بگیرد باید آن مقدار که مى تواند یاد بگیـرد و بخ 

مقدار ناچیز باشد باید بنابر احتیاط واجب مقدارى از بقیه قـرآن کـه میتوانـد یـاد بگیـرد بـه آن       
و اما کسى که نمى تواند به کلى سوره  ،و اگر نمى تواند باید تسبیح به آن ضمیمه کند ،ضمیمه کند

مستحب آن است کـه  و در هر صورت احتیاط  ،را یاد بگیرد لازم نیست چیزى عوض آن بخواند
 .نماز را به جماعت بجا آورد
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کسى که حمد را به خوبى نمى داند و مى تواند یاد بگیرد چنانچه وقت نماز وسـعتى   -  1007
دارد باید یاد بگیرد و اگر وقت تنگ شده است چنانچه نماز را به طورى که در مساله پیش گفتـه  

باشد باید براى فرار از عقوبت نمازش شد بخواند نمازش صحیح است ولى در صورتى که ممکن 
 .را به جماعت بخواند

مزد گرفتن براى یاد دادن واجبات نماز بنابر احتیاط حرام اسـت ولـى مـزد گـرفتن      -  1008
 .براى یاد دادن مستحبات آن جایز است

اگر یکى از کلمات حمد یا سوره را نداند یا عمدا آن را نگوید یا بـه جـاى حرفـى     -  1009
 ،بگوید یا جایى که باید بدون زیر و زبر خوانده شـود  )ظ( )ض(مثلا به جاى  ،ر بگویدحرف دیگ

 .زیر و زبر بدهد یا تشدید را نگوید نماز او باطل است

اگر انسان کلمه اى را که یاد گرفته صحیح بداند و در نماز همان طور بخواند و بعـد   -  1010
 .خواندبفهمد غلط خوانده لازم نیست دوباره نماز را ب

باید یـاد   )ح(است یا به  )ه(اگر زیر و زبر کلمه اى را نداند یا نداند مثلا کلمه اى به  -  1011
بگیرد و چنانچه دو جور یا بیشتر بخواند اگر به واسطه غلط خواندن نـه قـرآن و نـه ذکـر خـدا      
حساب شود نمازش باطل است و در صورتى که هر دو جور خواندن صـحیح باشـد مثـل اهـدنا     

 .لصراط المستقیم که مى شود با سین و با صاد قرائت کرد تکرار آن به دو جور ضرر نداردا

علماى تجوید گفته اند اگر در کلمه اى واو باشد و حـرف قبـل از واو در آن کلمـه     -  1012
مثل کلمه سـوء بایـد آن واو را مـد     ،پیش داشته باشد و حرف بعد از واو در آن کلمه همزه باشد

و همچنین اگر در کلمه اى الف باشد و حرف قبل از الف در آن کلمه زبر  ،آن را بکشدبدهد یعنى 
و نیز اگـر   ،داشته باشد و حرف بعد از الف در آن کلمه همزه باشد مثل جاء باید الف آن را بکشد

در کلمه اى ى باشد و حرف پیش از ى در آن کلمه زیر داشته باشـد و حـرف بعـد از ى در آن    
اشد مثل جئ باید ى را با مد بخواند و اگر بعد از این حروف واو و الف و یا به جاى کلمه همزه ب

همزه حرفى باشد که ساکن است یعنى زیر و زبر و پیش ندارد باز هم باید این سه حرف را با مد 
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ولى ظاهرا صحت قرائت در این چنین موارد توقف بر مد ندارد پس چنانچه به دسـتورى   ،بخواند
 .د رفتار نکند باز هم نماز صحیح استکه گفته ش

که تحفظ بر تشدید و الف توقف بر مقدارى مد دارد باید بـه همـان    )ولا الضالین(بلى در مثل 
 .مقدار الف را مد دهد

و  ،وقف به حرکت و وصل بـه سـکون ننمایـد    ،احتیاط مستحب آن است که در نماز -  1013
پیش آخر کلمه اى را بگویـد و بـین آن کلمـه و     معناى وقف به حرکت آن است که زیر یا زبر یا

الرحمن الرحیم و میم الـرحیم را زیـر بدهـد و بعـد قـدرى       :مثلا بگوید ،کلمه بعدش فاصله دهد
و معناى وصل به سکون آن است که زیر یا زبـر یـا پـیش     ،فاصله دهد و بگوید مالک یوم الدین

الرحمن الرحیم و میم الرحیم را زیر  :مثل آن که بگوید ،کلمه اى را نگوید و آن کلمه بعد بچسپاند
 .ندهد و فورا مالک الیوم الدین را بگوید

در رکعت سوم و چهارم نماز مى تواند فقط یک حمد بخواند یا یک مرتبه تسبیحات  -  1014
ـه اکبـر   :اربعه بگوید یعنى یک مرتبه بگوید و بهتـر آن   سبحان اللهّ والحمد للهّ ولا اله الا اللهّ واللّ

و  ،است که سه مرتبه بگوید و مى تواند در یک رکعت حمد و در رکعت دیگر تسـبیحات بگویـد  
 .در هر دو رکعت تسبیحات بخواند ،بهتر است

و اگر به مقدار آن هم وقـت   ،در تنگى وقت باید تسبیحات اربعه را یک مرتبه بگوید -  1015
 .اللهّ بگوید ندارد بعید نیست که لازم باشد یک مرتبه سبحان

حمـد یـا    ،واجب است که در رکعت سوم و چهارم نمـاز  ،بر مرد و زن بنابر احتیاط -  1016
 .تسبیحات را آهسته بخوانند

واجب نیست بسم اللهّ آن را هـم آهسـته    ،اگر در رکعت سوم و چهارم حمد بخوانند -  1017
که بسم اللهّ را هم آهسته  بگوید مگر آنکه ماموم باشد که در این صورت احتیاط واجب آن است

 .بگوید
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کسى که نمى تواند تسبیحیات را یاد بگیرد یا درست بخواند باید در رکعـت سـوم و    -  1018
 .چهارم حمد بخواند

 ،اگر در دو رکعت اول نماز به خیال اینکه دو رکعت آخـر اسـت تسـبیحات بگویـد     -  1019
 ،ند و اگر در رکوع یا بعد از رکـوع بفهمـد  باید حمد و سوره را بخوا ،چنانچه پیش از رکوع بفهمد

 .نمازش صحیح است

اگر در دو رکعت آخر نماز به خیال اینکه در دو رکعت اول است حمد بخواند یـا در   -  1020
چـه بـیش از    ،دو رکعت اول نماز با اینکه گمان مى کرده در دو رکعت آخر اسـت حمـد بخوانـد   

 .رکوع بفهمد چه بعد از آن نمازش صحیح است

یـا   ،اگر در رکعت سوم یا چهارم مى خواست حمد بخواند تبسیحات به زبانش آمـد  -  1021
چنانچه به کلى خالى از قصد بوده بایـد آن را   ،مى خواست تسبیحات بخواند حمد به زبانش آمد

 .رها کند و دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند

مـى   ،ى بوده که به زبـانش آمـده  ولى اگر خالى از قصد نبوده مثل اینکه عادتش خواندن چیز
 .تواند همان را تمام کند و نمازش صحیح است

اگر از عـادت خـود    ،کسى که عادت دارد در رکعت سوم و چهارم تسبیحات بخواند -  1022
غفلت نماید و به قصد اداء وظیفه مشغول خواندن حمد شود کفایت مى کند و لازم نیست دوبـاره  

 .حمد یا تسبیحات را بخواند

 :مـثلا بگویـد   ،در رکعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبیحات استغفار کنـد  -  1023
اللهم اغفر لی و اگر نمازگزار پیش از خم شدن براى رکـوع   :استغفر اللهّ ربى واتوب الیه یا بگوید

شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده  ،اگر چه مشغول گفتن استغفار یا بعد از فراغ از آن باشد
 .باید حمد یا تسبیحات را بخواند ،ا نهی

اگر در رکوع رکعت سوم یا چهارم یا در حال رفتن به رکوع شک کند کـه حمـد یـا     -  1024
 .به شک خود اعتنا نکند ،تسبیحات را خوانده یا نه
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مثلا شک کند که قل هو اللهّ  ،هرگاه شک کند که آیه یا کلمه اى را درست گفته یا نه -  1025
ولى اگر احتیاطا آن آیه یـا کلمـه را    ،مى تواند به شک خود اعتنا نکند ،ت گفته یا نهاحد را درس

مـى توانـد چنـد بـار      ،و اگر چند مرتبه هم شک کند ،دوباره به طور صحیح بگوید اشکال ندارد
 .بنابر احتیاط مستحب نمازش را دوباره بخواند ،بگوید اما اگر به وسواس برسد و باز هم بگوید

اعوذ باللهّ من الشیطان  :پیش از خواندن حمد بگوید ،مستحب است که در رکعت اول -  1026
الرجیم و در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر بسم اللهّ را بلند بگوید و حمد و سوره را شـمرده  

و در حـال خوانـدن حمـد و     ،یعنى آن را به آیه بعد نچسباند ،بخواند و در آخر هر آیه وقف کند
و اگر نماز را به جماعت مى خواند بعد از تمام شدن حمـد   ،عناى آیه توجه داشته باشدسوره به م

 .الحمد للهّ رب العالمین :بگوید ،بعد از آنکه حمد خودش تمام شد ،و اگر فرادى مى خواند ،امام

یا سه مرتبه کذلک اللهّ ربى یا سـه مرتبـه    ،یک یا دو ،و بعد از خواندن سوره قل هو اللهّ احد
بعد تکبیر پیش از رکوع را بگوید یا  ،و بعد از خواندن سوره کمى صبر کند ،لک اللهّ ربنا بگویدکذ

 .قنوت را بخواند

سوره  ،سوره انا انزلناه و در رکعت دوم ،مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول -  1027
 .قل هو اللهّ احد بخواند

 .نه روز سوره قل هو اللهّ احد را نخواندمکروه است انسان در تمام نمازهاى یک شبا -  1028

 .خواندن سوره قل هو اللهّ احد به یک نفس مکروه است -  1029

 .سوره اى را که در رکعت اول خوانده مکروه است در رکعت دوم بخواند -  1030

 .ولى اگر سوره قل هو اللهّ احد را در هر دو رکعت بخواند مکروه نیست
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  )رکوع(
هایش را  بعد از قرائت باید به اندازه اى خم شود که بتواند سر انگشت در هر رکعت -  1031

 .و این عمل را رکوع مى گویند ،به زانو بگذارد

 .ولى سر انگشتان را به زانو نگذارد اشکال ندارد ،اگر به اندازه رکوع خم شود -  1032

اگـر   ،خـم شـود   مثلا به چپ یا راست ،هرگاه رکوع را به طور غیر معمول بجا آورد -  1033
 .صحیح نیست ،هاى او به زانو برسد چه دست

پس اگر به قصد کـار دیگـر مـثلا بـراى کشـتن       ،خم شدن باید به قصد رکوع باشد -  1034
بلکه باید بایستد و دوباره براى رکوع خـم   ،نمى تواند آن را رکوع حساب کند ،جانورى خم شود

 .رکن زیاد نشده و نماز باطل نمى شود ،شود و به واسطه این عمل

مثلا دسـتش خیلـى    ،کسى که دست یا زانوى او با دست یا زانوى دیگران فرق دارد -  1035
بلند است که اگر کمى خم شود به زانو مى رسد یا زانوى او پایین تر از مردم دیگر است که بایـد  

 .خم شود باید به اندازه معمول ،خیلى خم شود تا دستش به زانو برسد

باید به قدرى خم شود کـه صـورتش مقابـل زانوهـا      ،کسى که نشسته رکوع مى کند -  1036
 .و بهتر است به قدرى خم شود که صورت نزدیک جاى سجده برسد ،برسد

سه مرتبه سبحان اللهّ یا یک مرتبه سبحان  ،بهتر آن است که در حال اختیار در رکوع -  1037
اهر این است که گفتن هر ذکرى که به این مقدار باشد کفایـت مـى   ربى العظیم وبحمده بگوید و ظ

 .کند ولى در تنگى وقت و در حال ناچارى گفتن یک سبحان اللهّ کافى است

 .ذکر رکوع باید دنبال هم و به عربى صحیح گفته شود -  1038

 .و مستحب است آن را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگویند

او نباید بدن خود را به اختیار به طورى  ،ع باید بدن نمازگزار آرام باشددر حال رکو -  1039
اگر مشغول به ذکـر واجـب    - بنابر احتیاط  - حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود حتى 

 .هم نباشد
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بى اختیار به قدرى حرکت کنـد کـه از    ،اگر موقعى که ذکر واجب رکوع را مى گوید -  1040
 ،دوباره ذکـر را بگویـد   ،بهتر این است که بعد از آرام گرفتن بدن ،خارج شود حال آرام بودن بدن

 ،ولى اگر کمى حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج نشـود یـا انگشـتان را حرکـت دهـد     
 .ضررى ندارد

عمـدا ذکـر رکـوع را     ،اگر پیش از آنکه به مقدار رکوع خم شود و بـدن آرام گیـرد   -  1041
 .نمازش باطل است ،بگوید

عمدا سر از رکوع بردارد نمازش باطـل اسـت و    ،اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب -  1042
یادش بیاید که ذکـر رکـوع    ،چنانچه پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود ،اگر سهوا سر بردارد

رج شد یـادش  باید آرام بگیرد و ذکر را بگوید و اگر بعد از آنکه از حال رکوع خا ،را تمام نکرده
 .بیاید نمازش صحیح است

احتیاط مستحب آن است کـه بقیـه آن را در    ،اگر نتواند به مقدار ذکر در رکوع بماند -  1043
 .حال برخاستن بگوید

ولى باید  ،نمازش صحیح است ،اگر به واسطه مرض و مانند آن در رکوع آرام نگیرد -  1044
 .ب را به نحوى که گذشت بگویدذکر واج ،پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود

هرگاه نتواند به اندازه رکوع خم شود باید به چیزى تکیه دهـد و رکـوع کنـد و اگـر      -  1045
باید به اندازه اى که مى تواند خـم شـود    ،موقعى هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند

باید براى رکـوع   ،نتواند خم شودچنانچه عرفا به آن رکوع گفته شود خم شود و اگر به این مقدار 
 .با سر اشاره نماید

بایـد بـه نیـت     ،کسى که براى رکوع باید با سر اشاره کند اگر نتواند با سر اشاره کند -  1046
چشـمها را بـاز    ،رکوع چشمها را بر هم بگذارد و ذکر آن را بگوید و به نیت برخاسـتن از رکـوع  

و اگر از این هم عاجز است بنابر احتیاط در قلب خود نیت رکوع کند و با دست خود بـراى   ،کند
 .رکوع اشاره کند و ذکر آن را بگوید
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ولى براى رکوع مى تواند در حالى که نشسـته   ،کسى که نمى تواند ایستاده رکوع کند -  1047
و احتیـاط مسـتحب آن    ،ه نمایدباید ایستاده نماز بخواند و براى رکوع با سر اشار ،است خم شود

 .است که نماز دیگرى هم بخواند و موقع رکوع آن بنشیند و براى رکوع خم شود

 ،اگر بعد از رسیدن به حد رکوع سر بردارد و دو مرتبه بـه انـدازه رکـوع خـم شـود      -  1048
  .نمازش باطل است

بـدن آرام گرفـت بـه    باید راست بایستد و بعد از آنکه  ،بعد از تمام شدن ذکر رکوع -  1049
سجده رود و اگر عمدا پیش از ایستادن یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده رود نمـازش باطـل   

 .است

اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد یادش بیاید باید بایستد بعد  -  1050
  .و کفایت نمى کند به حالت خمیدگى به رکوع برگردد ،به رکوع رود

لازم اسـت   ،یادش بیایـد کـه رکـوع نکـرده     ،اگر بعد از آنکه پیشانى به زمین رسید -  1051
و در صورتى که در سجده دوم یادش بیاید نمـازش   ،برگردد و رکوع را بعد از ایستادن بجا آورد

 .بنابر احتیاط لازم باطل است

 ـ -  1052 و در  ،دمستحب است پیش از رفتن به رکوع در حالى که راست ایستاده تکبیر بگوی
رکوع زانوها را به عقب دهد و پشت را صاف نگهدارد و گردن را بکشد و مساوى پشت نگهدارد 

و بعـد از آنکـه از رکـوع     ،و پیش از ذکر یا بعد از آن صلوات بفرستد ،و بین دو قدم را نگاه کند
 .سمع اللهّ لمن حمده :در حال آرامى بدن بگوید ،برخاست و راست ایستاد

است در رکوع زنها دست را از زانو بالاتر بگذارنـد و زانوهـا را بـه عقـب      مستحب -  1053
 .ندهند
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  )سجود(
نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهاى واجب و مستحب بعـد از رکـوع دو سـجده     -  1054

 .و سجده آن است که به هیات مخصوص پیشانى را به قصد خضوع به زمین بگذارد ،کند

اجب است که کف دو دست و دو زانو و دو انگشت بزرگ پاهـا را  و در حال سجده در نماز و
 .بر زمین بگذارد

هـر چنـد از روى    - و اگر کسى در نماز واجب  ،دو سجده روى هم یک رکن است -  1055
و همچنین است بنـابر احتیـاط    ،در یک رکعت هر دو را ترك کند نمازش باطل است - فراموشى 

 .وى فراموشى اضافه کندلازم اگر دو سجده در یک رکعت از ر

نمازش باطل مى شود و اگر سهوا یـک سـجده    ،اگر عمدا یک سجده کم یا زیاد کند -  1056
 .کم یا زیاد کند حکم آن بعدا گفته خواهد شد

کسى که مى تواند پیشانى را به زمین بگذارد اگـر آن را عمـدا یـا سـهوا بـه زمـین        -  1057
ولى اگـر پیشـانى را بـه زمـین      ،دیگر به زمین برسد اگر چه جاهاى ،سجده نکرده است ،نگذارد

 .بگذارد و سهوا جاهاى دیگر را به زمین نرساند یا سهوا ذکر نگوید سجده صحیح است

بهتر آن است که در حال اختیار در سجده سه مرتبه سبحان اللهّ یا یک مرتبه سبحان  -  1058
و ظاهر این  ،و باید این کلمات دنبال هم و به عربى صحیح گفته شود ،ربى الاعلى وبحمده بگوید

است که گفتن هر ذکرى کفایت مى کند ولى بنابر احتیاط لازم باید به این مقدار باشد و مسـتحب  
 .است سبحان ربى الاعلى و بحمده را سه یا پنج یا هفت مرتبه یا بیشتر بگوید

آرام باشد او نباید بدن خود را به اختیـار طـورى    در حال سجود باید بدن نمازگزار -  1059
اگر مشغول به ذکـر واجـب    - بنابر احتیاط  - حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود حتى 

 .هم نباشد

اگر پیش از آنکه پیشانى به زمین برسد و بدن آرام بگیرد عمدا ذکر سجده را بگوید  -  1060
اگر پیش از آنکـه   -  1061 .ده بردارد نماز باطل استیا پیش از تمام شدن ذکر عمدا سر از سج
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بفهمـد   ،و پیش از آنکـه سـر از سـجده بـردارد     ،پیشانى به زمین برسد سهوا ذکر سجده را بگوید
 .باید آرام بگیرد و دوباره ذکر را بگوید ،اشتباه کرده است

تمام شود سـر  بفهمد پیش از آنکه ذکر سجده  ،اگر بعد از آنکه سر از سجده برداشت -  1062
 .نمازش صحیح است ،برداشته

 ،یکى از هفت عضو را عمدا از زمـین بـردارد   ،اگر موقعى که ذکر سجده را مى گوید -  1063
ولى موقعى که مشغول گفتن ذکر نیست اگر غیر پیشانى جاهـاى دیگـر را از    ،نماز باطل مى شود

بودن بدنش منافات داشته باشـد کـه    زمین بردارد و دوباره بگذارد اشکال ندارد مگر آنکه با آرام
 .در این صورت نمازش بنابر احتیاط باطل مى شود

سهوا پیشانى را از زمین بردارد نمى تواند دوبـاره   ،اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده -  1064
 .و باید آن را یک سجده حساب کند ،به زمین بگذارد

 .باید دو مرتبه به زمین بگذارد و ذکر را بگوید ،ولى اگر جاهاى دیگر را سهوا از زمین بردارد

باید بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوبـاره بـه سـجده     ،بعد از تمام شدن ذکر سجده اول -  1065
 .رود

جاى پیشانى نمازگزار باید از جاى زانوها و سر انگشتان پاى او بلندتر یا پست تـر   -  1066
جب آن است که جاى پیشانى او از جاى ایسـتادنش  از چهار انگشت بسته نباشد بلکه احتیاط وا

 .پست تر یا بلندتر از چهار انگشت بسته نیز نباشد

اگـر جـاى    - هر چند که سراشیبى آن درسـت معلـوم نباشـد     - در زمین سراشیب  -  1067
پیشانى نمازگزار از جاى زانوها و انگشتهاى پاى او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یـا پسـت   

 .ماز او محل اشکال استتر باشد ن

اگر پیشانى را اشتباها بر چیزى بگذارد کـه از جـاى زانوهـا و انگشـتهاى پـاى او       -  1068
چنانچه بلندى آن به قدرى است که نمى گویند در حال سجده  ،بلندتر از چهار انگشت بسته است

و  ،ت بگـذارد باید سر را بردارد و به چیزى که بلندى آن بیش از چهار انگشت بسـته نیس ـ  ،است
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چنانچه پس از انجام ذکر واجب  ،اگر بلندى آن به قدرى است که مى گویند در حال سجده است
ملتفت شود مى تواند سر از سجده بردارد و نماز را تمام کند و اگـر قبـل از انجـام ذکـر واجـب      

ت بسته یا باید پیشانى را از روى آن به روى چیزى که بلندى آن به اندازه چهار انگش ،ملتفت شد
مـى توانـد ذکـر     ،کمتر است بکشد و ذکر واجب را بجا آورد و اگر کشیدن پیشانى ممکن نباشـد 

 .و لازم نیست نماز را دوباره بخواند ،واجب را در همان حال بجا آورد و نماز را تمام کند

باید بین پیشانى و آنچه بر آن سجده صحیح است چیز دیگرى فاصله نباشد پس اگر  -  1069
سجده باطل است ولى اگر مثلا رنگ مهر  ،ر به قدرى چرك باشد که پیشانى به خود مهر نرسدمه

 .تغییر کرده باشد اشکال ندارد

ولى در حال ناچارى پشت دسـت   ،در سجده باید دو کف دست را به زمین بگذارند -  1070
به زمین بگذارد  هم مانعى ندارد و اگر پشت دست هم ممکن نباشد بنابر احتیاط باید مچ دست را

و اگـر آن هـم ممکـن     ،تا آرنج هر جا را که مى تواند به زمین بگذارد ،و چنانچه آن را هم نتواند
 .نیست گذاشتن بازو کافى است

در سجده باید دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد ولى لازم نیست که سـر دو   -  1071
باطن آنها نیز کفایت مى کند و اگـر انگشـتهاى   بلکه گذاشتن ظاهر یا  ،انگشت را به زمین بگذارد

شست به زمـین نرسـد نمـاز     ،یا به واسطه بلند بودن ناخن ،دیگر پا یا روى پا را به زمین بگذارد
بایـد   ،و کسى که از روى تقصیر و ندانستن مساله نمازهاى خود را این طور خوانـده  ،باطل است

 .دوباره بخواند

و اگر چیزى  ،باید بقیه آن را به زمین بگذارد ،پایش بریدهکسى که مقدارى از شست  -  1072
و اگر هـیچ   ،بنابر احتیاط باید بقیه انگشتان را بگذارد ،از آن نمانده یا اگر مانده خیلى کوتاه است

 .هر مقدارى که از پا باقى مانده به زمین بگذارد ،انگشت ندارد
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یا پاهـا را   ،و شکم را به زمین بچسباندمثلا سینه  ،اگر به طور غیر معمول سجده کند -  1073
ولى اگر بگویند دراز کشیده و  ،مقدارى دراز کند چنانچه بگویند سجده کرده نمازش صحیح است

 .سجده صدق ننماید نماز او باطل است

باید پاك باشد ولى اگر مثلا مهـر را روى   ،مهر یا چیز دیگر که بر آن سجده مى کند -  1074
یک طرف مهر نجس باشد و پیشانى را به طرف پـاك آن بگـذارد اشـکال    فرش نجس بگذارد یا 

 .ندارد

اگر در پیشانى دمل یا زخم و مانند آن باشد که نتواند آن را بر زمین بگذارد چنانچه  -  1075
آن دمل مثلا همه پیشانى را فرا نگرفته باشد باید با جاى سالم پیشانى سجده کند و اگـر سـجده   

وقف بر آن داشته باشد که زمین را گود کند و دمل را در گودال و جاى سالم کردن با جاى سالم ت
 .را به مقدارى که براى سجده کافى باشد بر زمین بگذارد باید این کار را انجام دهد

اگر دمل یا زخم تمام پیشانى را فرا گرفته باشد باید به بعضى از اجزاء صورت خود  -  1076
است که اگر مى تواند به چانه سجده کند و اگر نمى تواند بـه یکـى   سجده کند و احتیاط لازم آن 

از دو طرف پیشانى سجده کند و اگر سجده کردن به صورت به هیچ وجه ممکن نبود بایـد بـراى   
 .سجده اشاره کند

باید به قدرى که  ،کسى که مى تواند بنشیند ولى نمى تواند پیشانى را به زمین برساند -  1077
روى چیز بلند گذاشـته   ،ود و مهر یا چیز دیگرى را که سجده بر آن صحیح استمى تواند خم ش

ولى باید کـف دسـتها و زانوهـا و     ،و طورى پیشانى را بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است
 .انگشتان پا را به طور معمول به زمین بگذارد

صحیح است بگـذارد و   اگر چیز بلندى نباشد که مهر یا چیز دیگرى که سجده بر آن -  1078
کسى هم نباشد که مثلا مهر را بلند کند و بگیرد تا آن شخص بر آن سجده کند احتیـاط آن اسـت   

 .که مهر یا چیز دیگر را با دست بلند کرده و بر آن سجده نماید
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و اگر نتوانـد   ،کسى که هیچ نمى تواند سجده نماید باید براى سجده با سر اشاره کند -  1079
مها اشاره نماید و اگر با چشمها هم نمى تواند اشاره کند بنـابر احتیـاط لازم بایـد بـا     باید با چش

 .دست و مانند آن براى سجده اشاره کند و در قلب نیز نیت سجده نماید و ذکر واجب را بگوید

چنانچه ممکن باشـد بایـد نگـذارد     ،اگر پیشانى بى اختیار از جاى سجده بلند شود -  1080
 .چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه ،سجده برسد و این یک سجده حساب مى شود دوباره به جاى

همان یک سجده حساب  ،و اگر نتواند سر را نگهدارد و بى اختیار دوباره به جاى سجده برسد
 .مى شود ولى اگر ذکر نگفته باشد احتیاط مستحب آن است که آن را به قصد قربت مطلقه بگوید

و لازم  ،باید تقیه کند مى تواند بر فـرش و ماننـد آن سـجده نمایـد     جایى که انسان -  1081
نیست براى نماز به جاى دیگر برود یا نماز را تاخیر بیندازد تا در همان جا بعد از رفع سبب تقیه 

 .بجا آورد

طـورى سـجده کنـد کـه      ،ولى اگر بتواند بر حصیر یا چیزى که سجده بر آن صحیح مى باشد
اگر روى تشـک پـر و    -  1082. باشد نباید بر فرش و مانند آن سجده نمایدمخالفت تقیه نکرده 
 .در صورتى که بدن روى آن آرام نگیرد باطل است ،مانند آن سجده کند

چنانچه آلوده شدن بدن و لبـاس   ،اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند -  1083
در حـالى   ،مول بجا آورد و اگر مشـقت دارد باید سجده و تشهد را به طور مع ،براى مشقت ندارد

 .براى سجده با سر اشاره کند و تشهد را ایستاده بخواند و نمازش صحیح است ،که ایستاده

مثل رکعت سوم نماز ظهـر و عصـر و    ،در رکعت اول و رکعت سومى که تشهد ندارد -  1084
 .د و بعد برخیزدعشا احتیاط واجب این است که بعد از سجده دوم قدرى بى حرکت بنشین
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  )چیزهایى که سجده بر آنها صحیح است(
باید بر زمین و چیزهاى غیر خوراکى و پوشاکى که از زمین مى روید مانند چوب و  -  1085

برگ درخت سجده کرد و سجده بر چیزهاى خوراکى و پوشاکى مانند گندم و جو و پنبه و آنچـه  
ولى قیـر و زفـت در    ،نقره و امثال اینها صحیح نیستکه از اجزاء زمین شمرده نشود مانند طلا و 

 .موقع ناچارى بر چیزهاى دیگرى که سجود بر آنها صحیح نیست مقدم مى باشند

سجده کردن بر برگ مو در زمانى که لطیف است و خـوردن آن معمـول مـى باشـد      -  1086
  .جایز نیست و در غیر این صورت سجده کردن بر آن ظاهرا اشکال ندارد

سجده بر چیزهایى که از زمین مى روید و خوراك حیوان اسـت مثـل علـف و کـاه      -  1087
 .صحیح است

بلکـه سـجده بـر دواهـاى      ،صـحیح اسـت   ،هایى که خوراکى نیسـتند  سجده بر گل -  1088
خوراکى که از زمین مى روید و آن را دم کرده یا مى جوشانند و آبش را مى نوشـند ماننـد گـل    

 .بنفشه و گل گاو زبان نیز صحیح است

سجده بر گیاهى که خوردن آن در بعضى از شهرها معمول است و در شهرهاى دیگر  -  1089
و نیـز سـجده بـر میـوه نـارس       ،وب مى شودمعمول نیست هر چند در آنجاها هم خوردنى محس

 .صحیح نیست

سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است و احتیاط مستحب آن اسـت کـه در    -  1090
  .حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلى و مانند آن سجده نکنند

ته سـاخ  - مانند چوب و کـاه   - اگر کاغذ را از چیزى که سجده بر آن صحیح است  -  1091
مى شود بر آن سجده کرد و همچنین اگر از پنبه یا کتان ساخته شـده باشـد ولـى اگـر از      ،باشند

 .حریر یا ابریشم و مانند اینها ساخته باشند سجده بر آن صحیح نیست

بعـد از آن   ،مـى باشـد   براى سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سید الشهداء  -  1092
 .بعد از سنگ گیاه است بعد از خاك سنگ و ،خاك
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یا اگر دارد به واسطه سرما یا گرماى  ،اگر چیزى که سجده بر آن صحیح است ندارد -  1093
سجده بر قیر و زفت مقدم بر سجده بـر غیـر آنهـا     ،زیاد و مانند اینها نمى تواند بر آن سجده کند

ا چیـز دیگـر کـه در    است ولى اگر سجده بر آنها ممکن نباشد باید بر لباسش یا بر پشت دست ی
ولى احتیاط مستحب آن است که تا سجده بـر   ،حال اختیار سجده بر او جایز نیست سجده نماید

 .بر چیز دیگر سجده نکند ،لباسش ممکن است

 .سجده بر گل و خاك سستى که پیشانى روى آن آرام نمى گیرد باطل است -  1094

 .براى سجده دوم مهر را بر دارد مهر به پیشانى بچسبد باید ،اگر در سجده اول -  1095

اگر در بین نماز چیزى که بر آن سجده مى کند گم شود و چیزى کـه سـجده بـر آن     -  1096
گفته شد عمـل نمایـد خـواه     )1093(مى تواند به ترتیبى که در مساله  ،صحیح است نداشته باشد

 .اره بخواندوقت تنگ باشد یا آنکه وسعت داشته باشد که نماز را بشکند و آن را دوب

 ،هرگاه در حال سجده بفهمد پیشانى را بر چیزى گذاشته که سجده بر آن باطل است -  1097
چنانچه پس از بجا آوردن ذکر واجب ملتفت شود مى تواند سـر از سـجده بـردارد و نمـازش را     
ادامه دهد و اگر قبل از بجا آوردن ذکر واجب ملتفت شود باید پیشـانى خـود را بـه چیـزى کـه      

ده بر آن صحیح است بکشد و ذکر واجب را انجام دهد ولى اگر کشیدن پیشانى ممکن نباشـد  سج
 .مى تواند ذکر واجب را در همان حال بجا آورد و نمازش در هر دو صورت صحیح است

اگر بعد از سجده بفهمد پیشانى را روى چیزى گذاشته که سجده بر آن باطـل اسـت    -  1098
 .اشکال ندارد

و بعضى از مردم عوام کـه مقابـل    ،کردن بر غیر خداوند متعال حرام مى باشدسجده  -  1099
اشکال ندارد و  ،پیشانى را به زمین مى گذارند اگر براى شکر خداوند متعال باشد قبر امامان 

 .گرنه حرام است
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  )مستحبات و مکروهات سجده(
تاده نماز مى خواند بعد از آنکه کسى که ایس -  1 :در سجده چند چیز مستحب است -  1100

 ،و کسى که نشسته نماز مى خواند بعد از آنکه کاملا نشست ،سر از رکوع برداشت و کاملا ایستاد
 .براى رفتن به سجده تکبیر بگوید

و زن اول زانوها را بـه زمـین    ،ها را مرد اول دست ،موقعى که مى خواهد به سجده برود -  2
 .بگذارد

  .ر یا چیزى که سجده بر آن صحیح است بگذاردبینى را به مه -  3
در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد به طورى کـه سـر    -  4

 .آنها رو به قبله باشد

يا خَْ�َ ا�مَْسْئُولَ� وَ يـا « :در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند -  5
ضْلِكَ فَ خَْ�َ ا�مُْعْطَ� اُ  كَ ذُوالفَْضْلِ العَْظيمِ رْزُقْ� وَارْزُقْ ِ�يا� مِنْ فَ یعنى اى بهترین کسى که از  ؛»انِ�

پس به  ،او سؤال مى کنند و اى بهترین عطا کنندگان از فضل خودت روزى بده به من و عیال من
 .درستى که تو داراى فضل بزرگى

 .راست را بر کف پاى چپ بگذاردبعد از سجده بر ران چپ بنشیند و روى پاى  -  6

 .بعد از هر سجده وقتى نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید -  7

 .استغفر اللهّ ربی واتوب الیه بگوید :بعد از سجده اول بدنش که آرام گرفت -  8

 .ها بگذارد ها را روى ران دست ،سجده را طول بدهد و در موقع نشستن -  9

 .بگوید )اللهّ اکبر(در حال آرامى بدن  ،براى رفتن به سجده دوم -  10

 .در سجده ها صلوات بفرستد -  11

 .ها را بعد از زانوها از زمین بردارد دست ،در موقع بلند شدن -  12
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 ها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگـاه دارنـد و زن   مردها آرنج -  13
اعضاء بدن را به یکدیگر بچسبانند و مسـتحبات دیگـر   ها و شکم را بر زمین بگذارند و  ها آرنج

 .هاى مفصل گفته شده است سجده در کتاب

 .قرآن خواندن در سجده مکروه است -  1101

و اگـر در اثـر    ،جاى سجده را فـوت کنـد   ،و نیز مکروه است براى برطرف کردن گرد و غبار
ط باطـل اسـت و غیـر از اینهـا     نماز بنابر احتیـا  ،دو حرف از دهان عمدا بیرون آید ،فوت کردن

  .مکروهات دیگرى هم در کتابهاى مفصل گفته شده است
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  )سجده هاى واجب قرآن( 
و حم سجده یـک آیـه سـجده     ،والم تنزیل ،واقرا ،در هر یک از چهار سوره والنجم -  1102

اگـر   باید فورا سـجده کنـد و   ،بعد از تمام شدن آن آیه ،که اگر انسان بخواند یا گوش دهد ،است
هر وقت یادش آمد باید سجده نماید و ظاهر این است که در شنیدن بدون اختیـار   ،فراموش کرد

 .سجده واجب نیست اگر چه بهتر سجده نمودن است

بایـد دو سـجده    ،اگر انسان موقعى که آیه سجده را گوش دهد خودش نیـز بخوانـد   -  1103
 .نماید

باید سر از سجده  ،سجده را بخواند یا گوش کنددر غیر نماز اگر در حال سجده آیه  -  1104
 .بردارد و دوباره سجده کند

اگر انسان از شخص خواب یا دیوانه یا از بچه اى که قرآن را تشخیص نمى دهد آیه  -  1105
ولى اگر از گرامافون یا ضـبط صـوت بشـنود     ،سجده را بشنود یا گوش دهد سجده واجب است

ولى اگر شخصـى   ،رادیو اگر به طور نوار ضبط صوت باشدو همچنین است  ،سجده واجب نیست
 .در ایستگاه رادیو آیه سجده را بخواند و انسان به وسیله رادیو گوش دهد سجده واجب است

و بنـابر   ،در سجده واجب قرآن بنابر احتیاط واجب باید جاى انسان غصـبى نباشـد   -  1106
نگشتانش بـیش از چهـار انگشـت بسـته     احتیاط مستحب جاى پیشانى او از جاى زانوها و سر ا

ولى لازم نیست با وضو یا غسل و رو به قبله باشـد و عـورت خـود را     ،بلندتر یا پست تر نباشد
و نیز چیزهایى کـه در لبـاس نمـازگزار شـرط مـى       ،بپوشاند و بدن و جاى پیشانى او پاك باشد

 .در لباس او شرط نیست ،باشد

پیشانى را بر مهر یا چیز دیگـرى   ،جده واجب قرآناحتیاط واجب آن است که در س -  1107
که سجده بر آن صحیح است گذاشته و بنابر احتیاط مستحب جاهاى دیگر بدن را به دستورى که 

 .در سجده نماز گفته شد بر زمین بگذارد
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اگر چه ذکر  ،هرگاه در سجده واجب قرآن پیشانى را به قصد سجده بر زمین بگذارد -  1108
لا اله  ،لا اله الا اللهّ حقا حقا :ست و گفتن ذکر مستحب است و بهتر این است بگویدنگوید کافى ا

لا مسـتنکفا ولا   ،سجدت لک یا رب تعبدا ورقا ،لا اله الا اللهّ عبودیۀ ورقا ،الا اللهّ ایمانا وتصدیقا
 .بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر ،مستکبرا
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  )تشهد(
هاى واجب و مستحب و رکعت سوم نمـاز مغـرب و رکعـت    در رکعت دوم تمام نماز -  1109

 ،باید انسان بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بـودن بـدن   ،چهارم نماز ظهر و عصر و عشا
واشـهد ان محمـدا عبـده     ،اشهد ان لا اله الا اللهّ وحـده لا شـریک لـه   : تشهد بخواند یعنى بگوید

اشهد ان لا اله الا اللهّ واشـهد ان محمـدا    :ر بگویداللهم صل على محمد وآل محمد و اگ ،ورسوله
 .عبده ورسوله بنابر اقوى نیز کفایت مى کند و در نماز وتر هم تشهد لازم است 

کلمات تشهد باید به عربى صحیح و به طورى که معمول است پشت سـر هـم گفتـه     -  1110
 .شود

 ،بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخواندهاگر تشهد را فراموش کند و  -  1111
و آنچه باید در آن رکعت خوانده شـود بخوانـد و    ،باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد

دو سـجده سـهو بجـا     ،و بنابر احتیاط مستحب بعد از نماز براى ایستادن بى جا ،نماز را تمام کند
باید نماز را تمام کند و بعـد از سـلام نمـاز بنـابر      ،آورد و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید

 .و باید براى تشهد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد ،احتیاط مستحب تشهد را قضا کند

 ـ -  1112 ف پـاى  مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشیند و روى پاى راست را به ک
بسم اللهّ وباللهّ والحمد للهّ وخیر الاسماء  :الحمد للهّ یا بگوید :چپ بگذارد و پیش از تشهد بگوید

به دامان  ،ها را به یکدیگر بچسباند ها را بر رانها بگذارد و انگشت للهّ و نیز مستحب است دست
 .تهو تقبل شفاعته وارفع درج :خود نگاه کند و بعد از صلوات در تشهد بگوید

  .رانها را به هم بچسباند ،مستحب است زنها در وقت خواندن تشهد -  1113
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  )سلام نماز(
مستحب است در حالى که نشسـته و بـدن آرام اسـت     ،بعد از تشهد رکعت آخر نماز -  1114

و  - السـلام علـیکم    :السلام علیک ایها النبی ورحمۀ اللهّ وبرکاته و بعد از آن باید بگویـد  :بگوید
 :و یا آنکـه بگویـد   - ط مستحب آن است که جمله ورحمۀ اللهّ وبرکاته را به آن اضافه کند احتیا

السلام علینا وعلى عباد اللهّ الصالحین ولى اگر این سلام را بگوید احتیاط واجب آن است که بعد 
 .از آن السلام علیکم را هم بگوید

ه صورت نماز به هـم نخـورده و   اگر سلام نماز را فراموش کند موقعى یادش بیاید ک -  1115
بایـد   ،مثل پشت به قبله کردن انجام نداده ،کارى هم که عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى کند

 .سلام را بگوید و نمازش صحیح است

اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعى یادش بیاید که صورت نماز به هـم خـورده    -  1116
مثل پشت به قبله کـردن انجـام    ،آن نماز را باطل مى کند یا آنکه کارى که عمدى و سهوى ،است

 .نمازش صحیح است ،داده باشد
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  )ترتیب(
مثلا سوره را پیش از حمد بخواند یـا سـجود را    ،اگر عمدا ترتیب نماز را به هم بزند -  1117

 .نماز باطل مى شود ،پیش از رکوع بجا آورد

مثلا پـیش از آنکـه    ،بعد از آن را بجا آورد اگر رکنى از نماز را فراموش کند و رکن -  1118
 .نماز بنابر احتیاط باطل است ،رکوع کند دو سجده نماید

 ،اگر رکنى را فراموش کند و چیزى را که بعد از آن است و رکـن نیسـت بجـا آورد    -  1119
و آنچه اشتباها پـیش از آن   ،باید رکن را بجا آورد ،مثلا پیش از آنکه دو سجده کند تشهد بخواند

 .خوانده دوباره بخواند

مثلا حمد را  ،اگر چیزى را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا آورد -  1120
  .نمازش صحیح است ،فراموش کند و مشغول رکوع شود

اگر چیزى را که رکن نیست فراموش کند و چیزى را که بعـد از آن اسـت و آن هـم     -  1121
باید آنچـه را فرامـوش کـرده     ،مثلا حمد را فراموش کند و سوره را بخواند ،نیست بجا آورد رکن

 .بجا آورد و بعد از آن چیزى را که اشتباها جلوتر خوانده دوباره بخواند

اگر سجده اول را به خیال اینکه سجده دوم است یا سجده دوم را بـه خیـال اینکـه     -  1122
صحیح است و سجده اول او سجده اول و سـجده دوم او سـجده    نماز ،سجده اول است بجا آورد

 .دوم حساب مى شود
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  )موالات(
یعنى کارهاى نماز مانند رکوع و سجود و تشهد  ،انسان باید نماز را با موالات بخواند -  1123

را پى در پى و پشت سر هم بجا آورد و چیزهایى را که در نماز مى خواند به طورى کـه معمـول   
 ،سر هم بخواند و اگر به قدرى بین آنها فاصله بیندازد کـه نگوینـد نمـاز مـى خوانـد      است پشت

 .نمازش باطل است

ها یا کلمات فاصله بیندازد و فاصله به قدرى نباشد کـه   اگر در نماز سهوا بین حرف -  1124
ه طور چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد باید آن حرفها یا کلمات را ب ،صورت نماز از بین برود

معمول بخواند و در صورتى که چیزى بعد از آن خوانـده شـده لازم اسـت تکـرار نمایـد و اگـر       
  .نمازش صحیح است ،مشغول رکن بعد شده باشد

 .طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره هاى بزرگ موالات را به هم نمى زند -  1125
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  )قنوت(
کوع رکعت دوم مستحب است قنـوت  پیش از ر ،در تمام نمازهاى واجب و مستحب -  1126

 ،و در نماز وتر با آنکه یـک رکعـت مـى باشـد     ،ولى در نماز شفع باید آن را رجاء آورد ،بخواند
و نمـاز   ،و نماز جمعه در هر رکعت یک قنـوت دارد  ،خواندن قنوت پیش از رکوع مستحب است

و نماز عید فطر و قربان در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چهار قنـوت   ،آیات پنج قنوت
 .دارد

ها را مقابل صورت و کـف آنهـا را رو بـه آسـمان و      مستحب است در قنوت دست -  1127
هـا نگـاه    هاى دیگر را به هم بچسباند و به کف دسـت  انگشت ،پهلوى هم نگهدارد و غیر شست

 .کند

 .کافى است ،اگر چه یک سبحان اللهّ باشد ،بگویددر قنوت هر ذکرى  -  1128

لا اله الا اللّه العلی العظیم سبحان اللـّه رب السـموات    ،لا اله الا اللهّ الحلیم الکریم« :و بهتر است بگوید
 ».والحمد للّه رب العالمین ،و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم ،و رب الارضین السبع ،السبع

ولى براى کسى که نماز را به جماعت مى  ،ست انسان قنوت را بلند بخواندمستحب ا -  1129
 .اگر امام جماعت صداى او را بشنود بلند خواندن قنوت مستحب نیست ،خواند

اگر عمدا قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش کند و پیش از آنکه به اندازه رکوع  -  1130
مستحب اسـت   ،بخواند و اگر در رکوع یادش بیایدمستحب است بایستد و  ،خم شود یادش بیاید
مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در  ،و اگر در سجده یادش بیاید ،بعد از رکوع قضا کند

 .مستحب است بعد از سلام آن را قضا نماید ،سجده یادش بیاید
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  )ترجمه نماز(
  )ترجمه سوره حمد(
ْ�َنِ ( -  1/1130 ِ ا�ر� ذاتى کـه جـامع    ،یعنى ابتدا مى کنم بنام خدا )بسم اللهّ( :)ا�ر�حِيمِ � ا��

 .جمیع کمالات و از هر گونه نقص منزه است

 .رحمتش واسع و بى نهایت است )الرحمن(

 .رحمتش ذاتى و ازلى و ابدى است )الرحیم(

نـده همـه   یعنى ثنـا مخصـوص خداونـدى اسـت کـه پـرورش ده       )اْ�مَْدُ �� ربَ� العَْا�مَِ�َ (
 .موجودات است

ْ�نِ ا�ر�حِيمِ (  .معناى آن گذشت )ا�ر�

ينِ (  .یعنى ذات توانایى که حکمرانى روز جزا با او است )مَا�كِِ يوَْمِ ا��

 .یعنى فقط ترا عبادت مى کنیم و فقط از تو کمک مى خواهیم )إِي�اكَ َ�عْبُدُ و�ِي�اكَ �سَْتَعِ�ُ (

اطَ ا�مُستَ ( َ  .یعنى هدایت کن ما را به راه راست که آن دین اسلام است )قِيمَ اهدِناَ ا���

نعَمتَ عَليَهِمْ (
َ
ينَ أ ِ
اطَ ا�� یعنى به راه کسانى که به آنان نعمت داده اى که آنان پیغمبران و  )ِ�َ

 .جانشینان پیغمبران هستند

ال��َ ( یعنى نه به راه کسانى که غضب کرده اى بر ایشـان و نـه    )غَِ� ا�مَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ ا�ض�
 .آن کسانى که گمراهند
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  )ترجمه سوره قل هو اللهّ احد(
 .معناى آن گذشت )بسم اللهّ الرحمن الرحیم( -  2/1130

 .خدایى است یگانه ،که خداوند یعنى بگو اى محمد  )قل هو اّ� احد(

 .نى خدایى که از تمام موجودات بى نیاز استیع )اّ� ا�صمد(

 .یعنى فرزند ندارد و فرزند کسى نیست )�م ي� و�م يو�(

  .یعنى هیچ کس از مخلوقات مثل او نیست )و�م ي�ن � كفوا احد(
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  )3/1130- 3/1130- ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایى که بعد از آنها مستحب است (
یعنى پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصـى پـاك و    بحمدهسبحان ربی العظیم و  -  3/1130

 .و من مشغول ستایش او هستم ،منزه است

یعنى پروردگار من که از همه کس بالاتر مى باشد و از هـر عیـب و    سبحان ربی الاعلى و بحمده
 .نقصى پاك و منزه است و من مشغول ستایش او هستم

 .یرد ثناى کسى که او را ستایش مى کندیعنى خدا بشنود و بپذ سمع اللهّ لمن حمده

یعنى طلب آمرزش مى کنم از خداوندى که پرورش دهنده من اسـت  استغفر اللهّ ربی و اتوب الیه 
 .و من به طرف او بازگشت مى نمایم

 .یعنى به یارى خداى متعال و قوه او برمى خیزیم و مى نشینم بحول اللهّ وقوته اقوم واقعد
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  )ترجمه قنوت(
یعنى نیست خدایى سزاوار پرستش مگر خـداى یکتـاى    لا اله الا اللّه الحلیم الکریم -  4/1130

 .بى همتایى که صاحب حلم و کرم است

مگر خداى یکتاى بى همتایى کـه   ،یعنى نیست خدایى سزاوار پرستش لا اله الا اللهّ العلی العظیم
 .بلند مرتبه و بزرگ است

یعنى پاك و منزه است خداوندى که پروردگار  ورب الارضین السبع سبحان اللّه رب السموات السبع
 .هفت آسمان و پروردگار هفت زمین است

 ها و زمـین  یعنى پروردگار هر چیزى است که در آسمان وما فیهن وما بینهن ورب العرش العظـیم 
 .و پروردگار عرش بزرگ است ،ها و ما بین آنها است

یعنى حمد و ثنا مخصوص خداوندى اسـت کـه پـرورش دهنـده تمـام       والحمد للّه رب العالمین
  .موجودات است
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  )ترجمه تسبیحات اربعه(
 ،یعنى خداوند متعال پاك و منزه استسبحان اللّه و الحمد للهّ ولا اله الا اللهّ واللّه اکبر  -  5/1130

گتـر اسـت از   و بزر ،نیست خدایى سزاوار پرستش مگر خداى بى همتـا  ،و ثنا مخصوص او است
 .اینکه وصف شود

  )ترجمه تشهد و سلام کامل(
یعنى ستایش مخصوص پروردگـار   اشهد ان لا اله الا اللهّ وحده لا شریک له ،الحمد للّه -  6/1130
و شهادت مى دهم که خدایى سزاوار پرستش نیست مگر خدایى که یگانه است و شـریک   ،است
 .ندارد

بنـده خـدا و فرسـتاده او     هادت مى دهم که محمـد  یعنى شواشهد ان محمدا عبده ورسوله 
 .است

 .یعنى خدایا رحمت بفرست بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد

و درجه آن حضـرت را نـزد خـود     ،یعنى قبول کن شفاعت پیغمبر را وتقبل شفاعته وارفع درجته
 .بلند کن

یعنى درود و سلام بر تو اى پیغمبر و رحمت و برکات  ۀ اللهّ وبرکاتهالسلام علیک ایها النبی ورحم
 .خدا بر تو باد

یعنى درود و سلام از خداوند عالم بر ما نمازگزاران و تمـام   السلام علینا وعلى عباد اللهّ الصالحین
 .بندگان خوب او

وند بر شما مـؤمنین  یعنى درود و سلام و رحمت و برکات خداالسلام علیکم ورحمۀ اللهّ وبرکاتـه  
 .باد
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  )تعقیب نماز(
یعنى خواندن ذکر و دعـا و   ،مستحب است انسان بعد از نماز مقدارى مشغول تعقیب -  1131

قرآن شود و بهتر است پیش از آنکه از جاى خود حرکت کند و وضو و غسـل و تـیمم او باطـل    
 .رو به قبله تعقیب را بخواند ،شود

ولى بهتر است چیزهایى را که در کتابهاى دعا دستور داده  ،باشدو لازم نیست تعقیب به عربى 
ـه    ،هایى که خیلى به آن سفارش شده است اند بخواند و از تعقیب تسبیح حضرت زهرا سـلام اللّ

ـه    33بعد از آن  ،مرتبه اللهّ اکبر 34 :علیها است که باید به این ترتیب گفته شود  ،مرتبـه الحمـد للّ
حان اللهّ و مى شود سبحان اللهّ را پیش از الحمد للهّ گفت ولى بهتر اسـت  مرتبه سب 33بعد از آن 

 .بعد از الحمد للهّ گفته شود

سجده شکر نماید و همین قدر که پیشانى را به قصد شکر  ،مستحب است بعد از نماز -  1132
 .بر زمین بگذارد کافى است

و نیـز مسـتحب    ،شکرا للهّ یا عفوا بگویـد  ،ولى بهتر است صد مرتبه یا سه مرتبه یا یک مرتبه
 .است هر وقت نعمتى به انسان مى رسد یا بلایى از او دور مى شود سجده شکر بجا آورد
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  )صلوات بر پیغمبر(
را مانند محمد و احمد یـا لقـب و    هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول  -  1133

اگر چه در نماز باشد مستحب اسـت   ،و ابو القاسم بگوید یا بشنودکنیه آن جناب را مثل مصطفى 
 .صلوات بفرستد

مسـتحب اسـت صـلوات را هـم      موقع نوشتن اسم مبـارك حضـرت رسـول     -  1134
 .بنویسند

 .و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد مى کنند صلوات بفرستند
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  )مبطلات نماز(
 .چیز نماز را باطل مى کند و آنها را مبطلات مى گوینددوازده  -  1135

مثلا در بین نماز بفهمد لباسش که ساتر  ،هاى آن از برود آنکه در بین نماز یکى از شرط :اول
 .است غصبى است

چیزى که وضو یا غسل را باطل مـى   ،آنکه در بین نماز عمدا یا سهوا یا از روى ناچارى :دوم
پیش آمـدن آن پـس از تمـام     - بنابر احتیاط  - هر چند  ،مثلا بول از او بیرون آید ،کند پیش آید

ولى کسى که نمى تواند از بیرون آمدن بـول   ،شدن سجده آخر نماز از روى سهو یا ناچارى باشد
چنانچه به دستورى که در  ،اگر در بین نماز بول یا غایط از او خارج شود ،و غایط خوددارى کند

و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه  ،رفتار نماید نمازش باطل نمى شود ،فته شداحکام وضو گ
 .در صورتى که به دستور استحاضه رفتار کرده نمازش صحیح است ،خون خارج شود

اگر نداند که در بین نماز خوابش برده یا بعد از آن  ،کسى که بى اختیار خوابش برده -  1136
به شرط آنکه بداند آنچه از نماز بجا آورده به اندازه اى کـه   ،بخواند لازم نیست نمازش را دوباره

 .عرفا آن را نماز بگویند بوده است

اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و شک کند که بعد از نماز بوده یا در بـین نمـاز    -  1137
شد صـحیح  یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده نمازش با شرطى که در مساله پیش گفته 

 .است

اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کند که در سجده آخر نماز است یـا   -  1138
چنانچه بداند که بى اختیار خوابش برده باید آن نمـاز را دوبـاره بخوانـد و اگـر      ،در سجده شکر

ازش بداند به اختیار خودش خوابیده و احتمال دهد که از روى غفلت در سجده نماز خوابیده نم ـ
 .صحیح است
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ها را به قصـد خضـوع و ادب روى هـم     سوم از مبطلات نماز آن است که دست -  1/1138
ولى باطل شدن نماز به این کار بنابر احتیاط است هر چند در حرام بودنش اگر به قصـد   ،بگذارد

 .اشکالى نیست ،مشروعیت آورده شود

اى کار دیگر مثل خاراندن دسـت و  هرگاه از روى فراموشى یا ناچارى یا تقیه یا بر -  1139
 .ها را روى هم بگذارد اشکال ندارد مانند آن دست

چهارم از مبطلات نماز آن است که بعد از خواندن حمد آمین بگوید و این باطـل   -  1/1139
شدن نماز به گفتن آمین در غیر ماموم بنابر احتیاط است هر چند در حـرام بـودنش چنانچـه بـه     

شود اشکالى نیست و در هر حال اگر آمـین را اشـتباها یـا از روى تقیـه      قصد مشروعیت آورده
 .بگوید نمازش اشکال ندارد

پنجم از مبطلات نماز برگشتن از قبله بدون عذر است و اما اگر با عذر باشد مثل فراموشى یـا  
ا چـپ  چنانچه به طرف راست و ی )مانند باد شدیدى که او را از قبله برگرداند(به سبب امر قهرى 

ولى لازم است که بعد از برطرف شـدن عـذر فـورا بـه طـرف قبلـه        ،نرسد نماز او صحیح است
اگـر عـذر او    - چه پشت به قبله باشد یا نـه   - و اما اگر به طرف راست و یا چپ برسد  ،برگردد

که اگر نماز را قطع کند مى توانـد دوبـاره آن را رو بـه قبلـه      ،فراموشى باشد و وقتى متذکر شود
باید نماز را از سر بگیرد و گرنه بـه همـان    )هر چند یک رکعت از آن در وقت واقع شود(اند بخو

نماز اکتفا مى کند و قضا بر او لازم نیست و همچنین است اگر برگشت او از قبله به واسـطه امـر   
 هر چند یک(قهرى باشد پس چنانچه بتواند بدون برگشتن از قبله نماز را دوباره در وقت بخواند 

باید نماز را از سر بگیرد و گرنه باید همان نماز را تمـام کنـد و    )رکعت از آن در وقت واقع شود
 .اعاده و قضا بر او لازم نیست

اگر صورت خود را فقط برگرداند ولى بدنش به طرف قبله باشد چنانچـه بـه حـدى     -  1140
ان حکـم برگشـتن از قبلـه    گردن را کج کند که بتواند مقدارى از پشت سرش را ببیند حکم او هم
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و اما اگر مقدار کمى گردنش را کج کند که عرفا بگویند طرف جلو بدنش  ،است که قبلا ذکر شده
 .مقابل قبله است نمازش باطل نمى شود هر چند این کار مکروه است

ششم از مبطلات نماز آن است که عمدا تکلم کند هر چند به کلمه اى که بـیش از   -  1/1140
که در زبان عربـى بـه    )ق(مثل  ،اگر آن حرف مفهم معناى خودش باشد ،اشته باشدیک حرف ند

در جواب کسـى کـه از حـرف     )ب(معناى این است که نگهدارى کن یا مفهم معناى دیگرى مثل 
 .دوم از هجا سؤال کند

و چنانچه مفهم هیچ معنایى نباشد اگر مرکب از دو حرف یا بیشتر باشد باز هم بنـابر احتیـاط   
 .مبطل نماز است

اگر سهوا کلمه اى بگوید که یک حرف یا بیشتر دارد اگر چه آن کلمه معنـى داشـته    -  1141
ولى بنابر احتیاط لازم است بعـد از نمـاز سـجده سـهو بجـا آورد       ،باشد نمازش باطل نمى شود

 .چنانچه خواهد آمد

آن است کـه در نمـاز   سرفه کردن و آروغ زدن در نماز اشکال ندارد و احتیاط لازم  -  1142
نماز را باطل مـى   ،اختیارا آه نکشد و ناله نکند و اما گفتن آخ و آه و مانند اینها اگر عمدى باشد

 .کند

مثلا به قصد ذکر بگوید اللهّ اکبر و در موقع گفتن  ،اگر کلمه اى را به قصد ذکر بگوید -  1143
و همچنین اگر کلمـه اى را بـه    ،ندارد صدا را بلند کند که چیزى را به دیگرى بفهماند اشکال ،آن

قصد ذکر بگوید هر چند بداند که این کار سبب مى شود که کسى متوجـه مطلبـى شـود اشـکال     
 .ولى اگر اصلا قصد ذکر نکند یا قصد هر دو امر را بکند اشکال دارد ،ندارد

ئـت  حکم چهار آیه اى که سـجده واجـب دارد و احکـام قرا   (خواندن قرآن در نماز  -  1144
و نیز دعا کردن در نماز اشکال ندارد ولى احتیاط مستحب آن است که بـه   )گفته شد 992مساله 

 .غیر عربى دعا نکند
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اگر چیزى از حمد و سوره و ذکرهاى نماز را عمدا بدون قصد جزئیـت یـا احتیاطـا     -  1145
 .چند مرتبه بگوید اشکال ندارد

و اگر دیگرى به او سـلام کنـد بایـد     ،انسان نباید به دیگرى سلام کند ،در حال نماز -  1146
مـثلا   ،جواب دهد ولى جواب باید مثل سلام باشد یعنى نباید بر اصل سلام اضـافه داشـته باشـد   

بلکـه بنـابر احتیـاط لازم نبایـد لفـظ       )سلام علیکم و رحمۀ اللهّ و برکاته(نباید در جواب بگوید 
اگر آن کسى که سلام کـرده ایـن چنـین     ،لفظ سلام در جواب مقدم بدارد را بر )علیکم یا علیک(

مثلا اگر گفته سلام علیکم در جواب بگوید سلام علیکم و اگر گفته السـلام علـیکم    ،نکرده باشد
بگوید السلام علیکم و اگر گفته سلام علیک بگوید سلام علیک ولى در جواب علیکم السلام هر 

 .تواند بگویدصیغه اى که مى خواهد مى 

انسان باید جواب سلام را چه در نماز یا در غیر نماز فورا بگوید و اگر عمـدا یـا از    -  1147
جواب آن سلام حسـاب   ،روى فراموشى جواب سلام را به قدرى طول دهد که اگر جواب بگوید

 .یستجواب دادن واجب ن ،نباید جواب بدهد و اگر در نماز نباشد ،چنانچه در نماز باشد ،نشود

باید جواب سلام را طورى بگوید که سلام کننده بشنود ولى اگر سلام کننده کر باشد  -  1148
چنانچه ممکن باشد که جواب سلام را به اشـاره یـا ماننـد آن بـه او      ،یا سلام داده و تند رد شود

 بفهماند جواب دادن لازم است و در غیر این صورت جواب دادن در غیر نمـاز لازم نیسـت و در  
 .نماز جایز نیست

واجب است نمازگزار جواب سلام را به قصد تحیت بگوید و مانعى ندارد کـه قصـد    -  1149
 .دعا هم بکند یعنى از خداوند عالم براى کسى که سلام کرده سلامتى بخواهد

اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه ممیز یعنى بچه اى که خوب و بـد را بفهمـد نمـازگزار     -  1150
مـى توانـد    ،سلام کند )سلام علیک(و اگر زن به لفظ  ،مازگزار باید جواب او را بدهدن ،سلام کند

 .یعنى کاف را زیر بدهد )سلام علیک(در جواب بگوید 

 .اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد اگر چه معصیت کرده ولى نمازش صحیح است -  1151
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جـواب دادن   ،به طورى که سلام حساب نشود ،اگر کسى به نمازگزار غلط سلام کند -  1152
 .او جایز نیست

جواب سلام کسى که از روى مسخره یا شوخى سلام مى کند و جواب سلام مـرد و   -  1153
و اگر ذمى باشند بنابر احتیـاط واجـب    ،زن غیر مسلمان در صورتى که ذمى نباشند واجب نیست

 .اکتفا شود )علیک(به کلمه 

ولـى اگـر    ،جواب سلام او بر همه آنان واجب اسـت  ،اى سلام کند اگر کسى به عده -  1154
 .یکى از آنان جواب دهد کافى است

اگر کسى به عده اى سلام کند و کسى کـه سـلام کننـده قصـد سـلام دادن بـه او را        -  1155
 .باز هم جواب سلام او بر آن عده واجب است ،نداشته جواب دهد

ى که بین آنها مشغول نماز است شک کنـد کـه سـلام    اگر به عده اى سلام کند و کس -  1156
 .نباید جواب بدهد ،کننده قصد سلام کردن به او را هم داشته یا نه

اما اگر بداند  ،و همچنین است اگر بداند قصد او را هم داشته ولى دیگرى جواب سلام را بدهد
 .باید جواب او را بگوید ،قصد او را هم داشته و دیگرى جواب ندهد

سلام کردن مستحب است و خیلى سفارش شده است که سوار به پیاده و ایستاده بـه   -  1157
 .نشسته و کوچکتر به بزرگتر سلام کند

بنابر احتیاط واجب بایـد هـر یـک جـواب      ،اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند -  1158
 .سلام دیگرى را بدهد

مثلا اگر کسى گفـت   ،از سلام بگویدمستحب است جواب سلام را بهتر  ،در غیر نماز -  1159
 .سلام علیکم در جواب بگوید سلام علیکم ورحمۀ اللهّ

هفتم از مبطلات نماز خنده با صدا و عمدى است هر چند بدون اختیار باشـد اگـر مقـدماتش    
بلکه بنابر احتیاط هر چند هم مقدماتش اختیار نباشد باز هم موجـب باطـل شـدن     ،اختیار باشد
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لى اگر عمدا بى صدا یا سهوا با صدا بخندد ظاهر این اسـت کـه نمـازش اشـکال     نماز مى شود و
 .ندارد

 ،مـثلا رنگـش سـرخ شـود     ،اگر براى جلوگیرى از صداى خنده حالش تغییـر کنـد   -  1160
 .احتیاط واجب آن است که نمازش را دوباره بخواند

ار دنیا عمدا با صدا هشتم از مبطلات نماز بنابر احتیاط واجب آن است که براى ک -  1/1160
آهسته باشد یا بلند اشـکال   ،ولى اگر از ترس خدا یا براى آخرت گریه کند ،یا بى صدا گریه کند

 .ندارد بلکه از بهترین اعمال است

مثل به هوا پریـدن و ماننـد آن    ،نهم از مبطلات نماز کارى است که صورت نماز را به هم بزند
مثـل اشـاره کـردن بـا      ،کارى که صورت نماز را به هم نزندولى  ،عمدا باشد یا از روى فراموشى

 .دست اشکال ندارد

نمازش باطـل مـى    ،اگر در بین نماز به قدرى ساکت بماند که نگویند نماز مى خواند -  1161
 .شود

اگر در بین نماز کارى انجام دهد یا مدتى ساکت شود و شک کند که نمـاز بـه هـم     -  1162
 .ولى بهتر این است که آن را تمام کرده و سپس اعاده نماید ،ا اعاده نمایدباید نماز ر ،خورده یا نه

که اگر در نماز طورى بخـورد یـا    ،دهم از مبطلات نماز خوردن و آشامیدن است -  1/1162
 .عمدا باشد یا از روى فراموشى نمازش باطل مى شود ،بیاشامد که نگویند نماز مى خواند

اگر پیش از اذان صبح نمـاز مسـتحبى بخوانـد و تشـنه      ،بگیردولى کسى که مى خواهد روزه 
در صورتى که آب روبروى او در دو سه  ،چنانچه بترسد که اگر نماز را تمام کند صبح شود ،باشد

مثـل رو   ،اما باید کارى که نماز را باطل مـى کنـد   ،قدمى باشد مى تواند در بین نماز آب بیاشامد
 .گرداندن از قبله انجام ندهد
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بنابر احتیاط واجـب   ،صورت نماز را هم به هم نزند ،اگر خوردن یا آشامیدن عمدى -  1163
باید نماز را دوباره بخواند خواه موالات نماز به هم بخورد یعنى طورى شود که نگوینـد نمـاز را   

 .پشت سر هم مى خواند یا نه

 ـ غذایى را که در دهان یا لاى دندان ،اگر در بین نماز -  1164 نمـازش   ،ده فـرو ببـرد  ها مان
ها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم  و نیز اگر کمى قند یا شکر و مانند این ،باطل نمى شود

 .کم آب شود و فرو رود اشکال ندارد

هاى نماز دو رکعتى یا سه رکعتى یـا در   شک در رکعت ،یازدهم از مبطلات نماز -  1/1164
 .در صورتى که نمازگزار در حال شک باقى باشد ،دو رکعت اول نمازهاى چهار رکعتى است

دوازدهم از مبطلات نماز آن است که رکن نماز را عمدا یا سهوا کم کند یا چیزى را کـه رکـن   
نیست عمدا کم نماید یا چیزى را عمدا در نماز زیاد کند و همچنین اگر رکنى را مثل رکوع یـا دو  

و اما زیـاد کـردن    ،احتیاط واجب باطل مى شودسجده از یک رکعت سهوا زیاد کند نمازش بنابر 
 .تکبیرة الاحرام سهوا مبطل نماز نیست

اگر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کارى که نماز را باطل مى کند انجام داده یا  -  1165
 .نمازش صحیح است ،نه
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  )چیزهایى که در نماز مکروه است(
به طـورى کـه    ،طرف راست یا چپ بگرداند مکروه است در نماز صورت را کمى به -  1166

 .و الا نماز باطل است چنانکه گذشت ،نگویند روى خود را از قبله گردانده

ها را هم بگذارد یا به طرف راست و چپ بگرداند و با ریش  و نیز مکروه است در نماز چشم
ط قـرآن یـا   ها را داخل هم نماید و آب دهان بیندازد و بـه خ ـ  و دست خود بازى کند و انگشت
 .کتاب یا خط انگشترى نگاه کند

موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر براى شنیدن حـرف کسـى سـاکت     ،و نیز مکروه است
 .بلکه هر کارى که خضوع و خشوع را از بین ببرد مکروه مى باشد ،شود

موقعى که انسان خوابش مى آید و نیز موقع خوددارى کردن از بول و غایط مکـروه   -  1167
 .و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد در نماز مکروه مى باشد ،است نماز بخواند

 .هاى مفصل گفته شده است و غیر از اینها مکروهات دیگرى هم در کتاب
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  )مواردى که مى شود نماز واجب را شکست(
راى حفظ ولى ب ،شکستن نماز واجب از روى اختیار بنابر احتیاط واجب حرام است -  1168

مال و جلوگیرى از ضرر مالى یا بدنى مانعى ندارد بلکه ظاهرا براى هر غرضى دینى یا دنیوى که 
 .مورد اهتمام نمازگزار است مانعى ندارد

یا حفظ مـالى کـه    ،اگر حفط جان خود انسان یا کسى که حفظ جان او واجب است -  1169
 .باید نماز را بشکند ،اشدبدون شکستن نماز ممکن نب ،نگهدارى آن واجب مى باشد

 ،اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلـب خـود را از او مطالبـه کنـد     -  1170
 ،باید در همان حال بپردازد و اگر بدون شکستن نماز ،چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد

 .نماز را بخوانددادن طلب او ممکن نیست باید نماز را بشکند و طلب او را بدهد و بعد 

باید نمـاز را   ،چنانچه وقت تنگ باشد ،اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است -  1171
باید در بین نمـاز تطهیـر    ،تمام کند و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را به هم نمى زند

ز نمـاز تطهیـر مسـجد    در صورتى که بعد ا ،بعد بقیه نمار را بخواند و اگر نماز را بهم مى زند ،کند
 ،شکستن نماز براى تطهیر جایز است و اگر بعد از نماز تطهیر مسجد ممکـن نباشـد   ،ممکن باشد

 .باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید و بعد نماز را بخواند

ولى نمازش  ،اگر نماز را تمام کند اگر چه معصیت کرده ،کسى که باید نماز را بشکند -  1172
  .اگر چه احتیاط مستحب آن است که دوباره بخواند صحیح است

یادش بیایـد کـه اذان و    ،اگر پیش از قرائت یا پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود -  1173
مستحب است براى گفتن آنها  ،چنانچه وقت نماز وسعت دارد ،اقامه یا تنها اقامه را فراموش کرده

 .نماز را بشکند

نماز یادش بیاید که آنها را فراموش کـرده مسـتحب اسـت بـراى      بلکه اگر پیش از تمام شدن
 .گفتن آنها نماز را بشکند
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  )شکیات(
هفت قسم آن شکهایى است که نماز را باطل مى کند  :قسم است 22شکیات نماز  -  1/1173

 .و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد و نه قسم دیگر آن صحیح است

  )هاى باطل کننده شک(
اول شک در شماره رکعتهـاى   :هایى که نماز را باطل مى کند از این قرار است شک -  1174

 .مثل نماز صبح و نماز مسافر ،نماز دو رکعتى واجب

 .ولى شک در شماره رکعتهاى نماز مستحب و نماز احتیاط نماز را باطل نمى کند

 .دوم شک در شماره رکعتهاى نماز سه رکعتى

 .کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر سوم آنکه در نماز چهار رکعتى شک

چهارم آنکه در نماز چهار رکعتى پیش از داخل شدن در سجده دوم شک کنـد کـه دو رکعـت    
 .خوانده یا بیشتر

 .پنجم شک بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنج

 .ششم شک بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش

 .به تفصیلى که خواهد آمد ،هفتم شک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش

اگر یکى از شکهاى باطل کننده براى انسان پیش آید بهتر آن است به همـین انـدازه    -  1175
بلکه به قدرى فکر کند که صورت نماز به هم بخورد  ،نماز را به هم نزند ،که شک او پا بر جا شد

 .یا از پیدا شدن یقین یا گمان ناامید شود

  )ها اعتنا کردشکهایى که نباید به آن(
اول شک در چیزى که محـل   :هایى که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است شک -  1176

 .مثل آنکه در رکوع شک کند حمد را خوانده یا نه ،بجا آوردن آن گذشته است

 .دوم شک بعد از سلام نماز
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 .سوم شک بعد از گذشتن وقت نماز

 .ک مى کندچهارم شک کثیر الشک یعنى کسى که زیاد ش

در صـورتى کـه مـاموم شـماره آنهـا را بدانـد و        ،هاى نماز پنجم شک امام در شماره رکعت
 .همچنین شک ماموم در صورتى که امام شماره رکعتهاى نماز را بداند

 .ششم شک در نمازهاى مستحبى و نماز احتیاط

  )شک در چیزى که محل آن گذشته است(
مـثلا   ،یکى از کارهاى واجب آن را انجـام داده یـا نـه   اگر در بین نماز شک کند که  -  1177

چنانچه مشغول کارى باشد که شرعا نباید در صورتى که آن کـار   ،شک کند که حمد خوانده یا نه
قبلى را عمدا ترك کرده است مشغول این کار شود مثلا در حال خواندن سوره شـک کنـد حمـد    

غیر این صورت بایـد آنچـه را کـه در انجـام آن      و در ،نباید به شک خود اعتنا کند ،خوانده یا نه
 .شک کرده بجا آورد

اگر در بین خواندن آیه شک کند که آیه پیش را خوانده یا نه یا وقتى که آخر آیه را  -  1178
  .باید به شک خود اعتنا نکند ،مى خواند شک کند که اول آن را خوانده یا نه

کارهاى واجب آن ماننـد ذکـر و آرام بـودن    اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند که  -  1179
 .باید به شک خود اعتنا نکند ،بدن را انجام داده یا نه

یا شک کند که بعد  ،اگر در حالى که به سجده مى رود شک کند که رکوع کرده یا نه -  1180
 .باید به شک خود اعتنا نکند ،از رکوع ایستاده یا نه

باید به شـک   ،سجده یا تشهد را بجا آورده یا نه اگر در حال برخواستن شک کند که -  1181
 .خود اعتنا نکند

اگر موقعى که حمـد یـا تسـبیحات مـى      ،کسى که نشسته یا خوابیده نماز مى خواند -  1182
و اگر پیش از  ،شک کند که سجده یا تشهد را بجا آورد یا نه باید به شک خود اعتنا نکند ،خواند
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بایـد بجـا    ،شک کند که سجده یا تشهد را بجا آورده یا نـه  ،آنکه مشغول حمد یا تسبیحات شود
 .آورد

چنانچه مشغول کـارى کـه    ،اگر شک کند که یکى از رکنهاى نماز را بجا آورده یا نه -  1183
مثلا اگر پیش از خواندن تشهد شک کنـد کـه دو سـجده را     ،باید بجا آورد ،بعد از آن است نشده

چـون رکـن    ،چنانچه بعد یادش بیاید که آن رکن را بجـا آورده  باید بجا آورد و ،بجا آورده یا نه
 .زیاد شده نمازش بنابر احتیاط لازم باطل است

چنانچه مشغول کارى که بعـد   ،اگر شک کند عملى را که رکن نیست بجا آورده یا نه -  1184
را  مثلا اگر پیش از خواندن سـوره شـک کنـد کـه حمـد      ،باید آن را بجا آورد ،از آن است نشده

چـون   ،باید حمد را بخواند و اگر بعد از انجام آن یادش بیاید کـه آن را بجـا آورده   ،خوانده یا نه
 .رکن زیاد نشده نمازش صحیح است

اگر شک کند کـه   ،اگر شک کند که رکنى را بجا آورده یا نه مثلا مشغول تشهد است -  1185
بعدا یادش بیایـد کـه آن رکـن را بجـا     دو سجده را بجا آورده یا نه و به شک خود اعتنا نکند و 

و اگر مشغول رکن بعـد شـده    ،در صورتى که مشغول رکن بعد نشده باید آن را بجا آورد ،نیاورده
مثلا اگر پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید که دو سجده  ،نمازش بنابر احتیاط لازم باطل است

باید بجا آورد و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید نمازش چنانکه گفتـه شـد    ،را بجا نیاورده
 .باطل است

چنانچه مشغول کارى که بعـد   ،اگر شک کند عملى را که رکن نیست بجا آورده یا نه -  1186
اگـر   ،مثلا موقعى که مشغول خواندن سوره اسـت  ،باید به شک خود اعتنا نکند ،از آن است شده

باید به شک خود اعتنا نکند و اگر بعد یادش بیایـد کـه آن را    ،حمد را خوانده یا نه شک کند که
باید بجا آورد و اگر مشـغول رکـن بعـد شـده      ،در صورتى که مشغول رکن بعد نشده ،بجا نیاورده

و  ،بنابر این اگر مثلا در قنوت یادش بیاید که حمد را نخوانده بایـد بخوانـد   ،نمازش صحیح است
 .کوع یادش بیاید نمازش صحیح استاگر در ر
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چنانچه مشغول به تعقیب نماز یـا مشـغول    ،اگر شک کند که سلام نماز را گفته یا نه -  1187
 ،از حال نمازگزار بیـرون رفتـه   ،نماز دیگر شده یا به واسطه انجام کارى که نماز را به هم مى زند

 .باید سلام را بگوید ،باید به شک خود اعتنا نکند و اگر پیش از اینها شک کند

 .در هر جایى که باشد ،و اگر شک کند که سلام را درست گفته یا نه به شک خود اعتنا نکند

  )شک بعد از سلام(
مثلا شـک کنـد رکـوع     ،اگر بعد از سلام نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا نه -  1188
بـه   ،یا بعد از سلام نماز چهار رکعتى شک کند که چهار رکعت خوانده یا پـنج رکعـت   ،کرده یا نه

مثلا بعـد از سـلام نمـاز چهـار      ،ولى اگر هر دو طرف شک او باطل باشد ،شک خود اعتنا نکند
 .نمازش باطل است ،رکعتى شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج رکعت

  )شک بعد از وقت(
یـا گمـان کنـد کـه      ،شک کند که نماز خوانده یـا نـه   ،وقت نمازاگر بعد از گذشتن  -  1189
 ،ولى اگر پیش از گذشتن وقت شک کند که نماز خوانده یـا نـه   ،خواندن آن لازم نیست ،نخوانده

 .باید آن نماز را بخواند ،اگر چه گمان کند که خوانده است

به شک خود اعتنا  ،اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده یا نه -  1190
 .نکند

ولى ندانـد   ،اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز خوانده -  1191
باید چهار رکعت نماز قضاء به نیت نمازى کـه بـر او واجـب     ،به نیت ظهر خوانده یا به نیت عصر

 .است بخواند

ولـى ندانـد سـه     ،بداند یک نماز خوانده ،اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا -  1192
 .باید قضاى نماز مغرب و عشا را بخواند ،رکعتى خوانده یا چهار رکعتى
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  ))کسى که زیاد شک مى کند(کثیر الشک (
کثیر الشک کسى است که زیاد شک مى کند به این معنى که بیش از کسانى که مانند  -  1193

شـاش حـواس شـک کنـد پـس کسـى کـه موجـب         او هستند از جهت بودن یا نبودن اسباب اغت
چنین شخصى به شک خـود   ،اغتشاش حواس ندارد و در هر سه نماز لا اقل یک مرتبه شک کند

 .اعتنا نکند

کثیر الشک اگر در بجا آوردن چیزى از اجزاء نماز شک کند باید بنا بگـذارد کـه آن    -  1194
د بنا بگذارد که رکوع کرده اسـت و اگـر   بای ،مثلا اگر شک کند که رکوع کرده یا نه ،را بجا آورده

مثل اینکه شک کند که نماز صـبح را دو   ،در بجا آوردن چیزى شک کند که نماز را باطل مى کند
 .رکعت خوانده یا سه رکعت بنا را بر صحت مى گذارد

کسى که در یک چیز نماز زیاد شک مى کند به طورى که زیادى شک از مختصـات   -  1195
 ،باید به دسـتور آن عمـل نمایـد    ،چنانچه در چیزهاى دیگر نماز شک کند ،آن چیز حساب شود

اگر در بجا آوردن رکوع شک کند  ،مثلا کسى که زیادى شک او در این است که سجده کرده یا نه
یعنى اگر به سجده نرفته رکوع را بجا آورد و اگر بـه سـجده رفتـه     ،باید به دستور آن رفتار نماید

 .اعتنا نکند

اگر در نماز دیگـر   ،کسى که در نماز مخصوصى مثلا در نماز ظهر زیاد شک مى کند -  1196
  .باید به دستور شک رفتار نماید ،مثلا در نماز عصر شک کند

اگـر   ،زیاد شک مى کنـد  ،کسى که فقط وقتى که در جاى مخصوصى نماز مى خواند -  1197
 .ه دستور شک عمل نمایدباید ب ،در غیر آنجا نماز بخواند و شکى براى او پیش آید

و کثیر  ،باید به دستور شک عمل نماید ،اگر انسان شک کند که کثیر الشک شده یا نه -  1198
 .الشک تا وقتى یقین نکند که به حال معمولى مردم برگشته باید به شک خود اعتنا نکند

نکند بعـد   و اعتنا ،اگر شک کند رکنى را جا آورده یا نه ،کسى که زیاد شک مى کند -  1199
و اگـر   ،بایـد آن را بجـا آورد   ،چنانچه مشغول رکن بعد نشـده  ،یادش بیاید که آن را بجا نیاورده
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و  ،مثلا اگر شک کند رکـوع کـرده یـا نـه     ،مشغول رکن بعد شده نمازش بنابر احتیاط باطل است
و رکـوع  بایـد برگـردد    ،چنانچه پیش از سجده دوم یادش بیاید که رکوع نکرده است ،اعتنا نکند

 .نمازش بنابر احتیاط باطل است ،کند و اگر در سجده دوم یادش بیاید

کسى که زیاد شک مى کند اگر شک کند چیزى را که رکن نیست بجا آورده یا نـه و   -  1200
بایـد   ،اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده چنانچه از محل بجا آوردن آن نگذشـته 

مثلا اگر شک کند که حمد خوانده  ،آن را بجا آورد و اگر از محل آن گذشته نمازش صحیح است
و اگـر در رکـوع    ،یا نه و اعتنا نکند چنانچه در قنوت یادش بیاید که حمد نخوانده بایـد بخوانـد  

 .نمازش صحیح است ،یادش بیاید

  )شک امام و ماموم(
مثلا شک کند که سه رکعـت   ،هاى نماز شک کند تاگر امام جماعت در شماره رکع -  1201

چنانچه ماموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار رکعت خوانده و به امـام   ،خوانده یا چهار رکعت
امام باید نماز را تمـام کنـد و خوانـدن نمـاز احتیـاط لازم       ،بفهماند که چهار رکعت خوانده است

و مـاموم در شـماره    ،اشد که چند رکعت خوانده اسـت نیست و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته ب
 .باید به شک خود اعتنا ننماید ،رکعتهاى نماز شک کند

  )شک در نماز مستحبى(
چنانچه طرف بیشتر شک نماز را  ،هاى نماز مستحبى شک کند اگر در شماره رکعت -  1202

کند که دو رکعت خوانده یـا   باید بنا را بر کمتر بگذارد مثلا اگر در نافله صبح شک ،باطل مى کند
 .باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است ،سه رکعت

مثلا شک کند که دو رکعـت خوانـده یـا یـک      ،و اگر طرف بیشتر شک نماز را باطل نمى کند
 .نمازش صحیح است ،رکعت به هر طرف شک عمل کند

  )شکهاى صحیح(
 .شدن رکن آن را باطل نمى کندولى زیاد  ،کم شدن رکن نافله را باطل مى کند -  1203
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پس اگر یکى از کارهاى نافله را فراموش کند و موقعى یادش بیاید که مشغول رکن بعد از آن 
مثلا اگر در بین رکوع یـادش بیایـد    ،شده باید آن کار را انجام دهد و دوباره آن رکن را بجا آورد
 .باره به رکوع رودکه سوره حمد را نخوانده باید برگردد و حمد را بخواند و دو

چنانچـه محـل    ،خواه رکن باشد یا غیر رکن ،اگر در یکى از کارهاى نافله شک کند -  1204
  . و اگر محل آن گذشته به شک خود اعتنا نکند ،باید بجا آورد ،آن نگذشته
باید اعتنا نکند و  ،اگر در نماز مستحبى دو رکعتى گمانش به سه رکعت یا بیشتر برود -  1205

 .صحیح استنمازش 

 ،باید بنابر احتیاط واجب به همان گمـان عمـل کنـد    ،و اگر گمانش به دو رکعت یا کمتر برود
 .باید احتیاطا یک رکعت دیگر بخواند ،مثلا اگر گمانش به یک رکعت مى رود

 ،اگر در نماز نافله کارى کند که براى آن در نماز واجب سجده سهو واجب مى شـود  -  1206
 .سجده سهو یا قضاى سجده را بجا آورد ،لازم نیست بعد از نماز ،یا یک سجده را فراموش نماید

چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طیار  ،اگر شک کند که نماز مستحبى را خوانده یا نه -  1207
وقت معین نداشته باشد بنا بگذارد که نخوانده است و همچنین است اگر مثل نافلـه یومیـه وقـت    

 .معین داشته باشد و پیش از گذشتن وقت شک کند که آن را بجا آورده یا نه

 .نکندبه شک خود اعتنا  ،ولى اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که خوانده است یا نه

  )هاى صحیح شک(
بایـد فکـر نمایـد     ،در نه صورت اگر در شماره رکعتهاى نماز چهار رکعتى شک کند -  1208

همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند و گرنه بـه   ،پس اگر یقین یا گمان به یک طرف پیدا کرد
نکـه بعـد از   اول آ :و آن نه صورت از ایـن قـرار اسـت    ،دستورهایى که گفته مى شود عمل نماید

باید بنا بگـذارد کـه    ،داخل شدن در سجده دوم شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت
سه رکعت خوانده است و یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز بنابر احتیـاط  

 .واجب یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد
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دن در سجده دوم که باید بنـا بگـذارد چهـار رکعـت     دوم شک بین دو و چهار بعد از داخل ش
 .خوانده و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند

سوم شک بین دو و سه و چهار بعد از داخل شدن در سـجده دوم کـه بایـد بنـا را بـر چهـار       
 .کعت نشسته بجا آوردبگذارد و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو ر

چهارم شک بین چهار و پنج بعد از داخل شدن در سجده دوم که باید بنا را بر چهار بگذارد و 
نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد بعید نیست که این حکم جـارى شـود در   

ن بعیـد  هر موردى که طرف کمتر شک چهار رکعت باشد مثل شک بین چهار و شـش و همچنـی  
نیست در هر مورى که شک کند بین چهار رکعت و کمتـر از آن و زیـادتر از آن پـس از داخـل     

آنکه بتواند بنا را بر چهار بگذارد و وظیفه هر دو شک را انجام دهـد یعنـى    ،شدن در سجده دوم
و نماز احتیاط بخواند از جهت احتمال آنکه از چهار رکعت کمتر خوانده باشد و بعد دو سجده سه

 .بیاورد از جهت احتمال آنکه بیش از چهار رکعت آورده باشد

یکـى از چهـار    ،و در هر صورت اگر بعد از سجده اول و پیش از داخل شدن در سـجده دوم 
 .نمازش باطل است ،شک گذشته براى او پیش آید

را باید بنا را بر چهـار بگـذارد و نمـاز     ،که در هر جاى نماز باشد ،پنجم شک بین سه و چهار
 .تمام کند و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد

باید بنشیند و تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد  ،ششم شک بین چهار و پنج در حال ایستادن
 .و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد

باید بنشیند و تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و  ،نهفتم شک بین سه و پنج در حال ایستاد
 .دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد

باید بنشیند و تشهد بخواند و بعد از سلام  ،هشتم شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستادن
 .دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا آورد ،نماز
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باید بنشیند و تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و  ،در حال ایستادن نهم شک بین پنج و شش
 .دو سجده سهو بجا آورد

و نیز بنابر احتیاط مستحب دو سجده سهو براى ایستادن بى جا در ایـن چهـار صـورت بجـا     
 .آورد

اگر یکى از شکهاى صحیح براى انسان پیش آید چنانچه وقت نماز تنگ باشـد کـه    -  1209
 .نماز را از سر گیرد نباید نماز را بشکند و بایستى به دستورى که گفته شد عمل نمایدنتواند 

بلکه اگر وقت نماز وسعت هم داشته باشد احتیاط مستحب آن است که نمـاز را نشـکند و بـه    
 .دستورى که گفته شد عمل نماید

 ـ     -  1210  ،یش آیـد اگر یکى از شکهایى که نماز احتیاط براى آنهـا واجـب اسـت در نمـاز پ
احتیاط مستحب آن است کـه نمـاز احتیـاط را بخوانـد و بـدون       ،چنانچه انسان نماز را تمام کند

و اگر پیش از انجام کارى که نماز را باطـل مـى کنـد     ،نماز را از سر نگیرد ،خواندن نماز احتیاط
کارى که نماز  ولى اگر بعد از انجام ،نماز دومش هم بنابر احتیاط باطل است ،نماز را از سر بگیرد

 .نماز دومش صحیح است ،مشغول نماز شود ،را باطل مى کند

و بداند که اگر بـه حالـت بعـدى     ،وقتى یکى از شکهاى باطل براى انسان پیش آید -  1211
در صورتى که شـک باطـل او در دو رکعـت اول     ،منتقل شود براى او یقین یا گمان پیدا مى شود

مثلا اگر در حال ایستادن شک کنـد کـه    ،ک نماز را ادامه دهدجایز نیست با حالت ش ،نماز باشد
یک رکعت خوانده یا بیشتر و بداند که اگر به رکوع رود به یک طرف یقین یا گمان پیدا مى کنـد  

و اما در بقیه شکهاى باطل ظاهرا مى تواند نماز را ادامه دهـد   ،جایز نیست با این حال رکوع کند
 .دا شودتا یقین یا گمان براى او پی

باید  ،بعد دو طرف در نظر او مساوى شود ،اگر اول گمانش به یک طرف بیشتر باشد -  1212
 .به دستور شک عمل نماید
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بعـد   ،و اگر اول دو طرف در نظر او مساوى باشد و به طرفى که وظیفـه او اسـت بنـا بگـذارد    
 .باید همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند ،گمانش به طرف دیگر برود

کسى که نمى داند گماش به یک طرف بیشتر است یا هر دو طرف در نظر او مساوى  -  1213
 .باید به دستور شک عمل کند ،است

که مثلا دو رکعـت خوانـده    ،اگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدى داشته -  1214
سـه رکعـت بـوده یـا هـر دو       ولى نداند که گمانش بخواندن ،و بنا را بر سه گذاشته ،یا سه رکعت

 .لازم نیست نماز احتیاط را بخواند ،طرف در نظر او مساوى بوده

اگر بعد از ایستادن شک کند که دو سجده را بجا آورده یا نه و در همان موقع یکـى   -  1215
مثلا  ،از شکهایى که اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بیفتد صحیح مى باشد براى او پیش آید

چنانچه به دستور آن شک عمل کند نمازش صـحیح   ،ند که دو رکعت خوانده یا سه رکعتشک ک
چنانچه بر فرض علم بـه   ،ولى اگر موقعى که تشهد مى خواند یکى از آن شکها اتفاق بیفتد ،است

نمـازش   ،آنکه دو سجده را آورده باید بنا مى گذاشت بر اینکه در رکعتى است کـه تشـهد نـدارد   
مثل اینکه شک کند دو رکعت  ،و گرنه نمازش صحیح است ،ن مثالى که گذشتهمچو ،باطل است

 .خوانده یا چهار رکعت

در رکعتهـایى کـه تشـهد     - اگر پیش از آنکه مشغول تشهد شود یا پیش از ایستادن  -  1216
و در همان موقع یکى از شـکهایى کـه    ،شک کند که یک یا دو سجده را بجا آورده یا نه - ندارد 
 .برایش پیش آید نمازش باطل است ،مام شدن دو سجده صحیح استبعد از ت

اگر موقعى که ایستاده بین سه و چهار یا بین سه و چهار و پنج شک کنـد و یـادش    -  1217
 .بیاید که یک یا دو سجده از رکعت پیش را بجا نیاورده نمازش باطل است

مثلا اول شک کند کـه دو   ،اگر شک او از بین برود و شک دیگرى برایش پیش آید -  1218
بایـد بـه دسـتور     ،بعد شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت ،رکعت خوانده یا سه رکعت

 .شک دوم عمل نماید
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اگر بعد از نماز شک کند که در حال نماز مثلا بین دو و چهار شک کرده یا بین سـه   -  1219
تواند نماز را بشکند و پس از انجـام  مى تواند به دستور هر دو شک عمل کند و نیز مى  ،و چهار

 .کارى که نماز را باطل مى کند آن را دوباره بخواند

ولـى ندانـد از    ،اگر بعد از نماز بفهمد که در حال نماز شـکى بـراى او پـیش آمـده     -  1220
جـایز   ،و اگر از شکهاى صحیح بوده نداند کدام قسم آن بوده اسـت  ،شکهاى باطل یا صحیح بوده

 .است نماز را بهم زده و دوباره بخواند

اگر شکى کند که باید بـراى آن یـک رکعـت نمـاز      ،کسى که نشسته نماز مى خواند -  1221
 .باید یک رکعت نشسته بجا آورد ،احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند

ید دو رکعت نشسـته  با ،و اگر شکى کند که باید براى آن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند
 .بجا آورد

اگر موقع خواندن نماز احتیـاط از ایسـتادن عـاجز     ،کسى که ایستاده نماز مى خواند -  1222
نمـاز   ،باید مثل کسى که نماز را نشسته مى خواند که حکم آن در مسـاله پـیش گفتـه شـد     ،شود

 .احتیاط را بجا آورد

باید به  ،ندن نماز احتیاط بتواند بایستداگر موقع خوا ،کسى که نشسته نماز مى خواند -  1223
 .وظیفه کسى که نماز را ایستاده مى خواند عمل کند

  )دستور نماز احتیاط(
بعد از سلام نماز باید فورا نیت نماز احتیاط  ،کسى که نماز احتیاط بر او واجب است -  1224

پس اگر یک رکعت نمـاز   ،کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید
بعد از دو سجده تشهد بخوانـد و سـلام دهـد و اگـر دو رکعـت نمـاز        ،احتیاط بر او واجب است

یک رکعت دیگر مثل رکعت اول بجـا آورد و بعـد از    ،احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده
 .تشهد سلام دهد
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زم آن را آهسـته بخواننـد و   نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید بنابر احتیاط لا -  1225
 .نیت آن را به زبان نیاورند و احتیاط مستحب آن است که بسم اللهّ آن را هم آهسته بگویند

لازم نیسـت   ،نمازى که خوانده درست بوده ،اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد -  1226
 .را تمام نماید لازم نیست آن ،نماز احتیاط را بخواند و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد

چنانچه کـارى   ،اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعتهاى نمازش کم بوده -  1227
باید آنچه را از نماز نخوانده بخواند و براى سلام بیجا بنـابر   ،که نماز را باطل مى کند انجام نداده
 .احتیاط لازم دو سجده سهو بنماید

باید نمـاز را دوبـاره    ،مثلا پشت به قبله کرده ،انجام داده ،دو اگر کارى که نماز را باطل مى کن
 .بجا آورد

مـثلا در   ،اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسرى نمازش به مقدار نمـاز احتیـاط بـوده    -  1228
 ،بعـد بفهمـد نمـاز را سـه رکعـت خوانـده       ،شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند

 .نمازش صحیح است

مثلا در  ،بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسرى نماز کمتر از نماز احتیاط بودهاگر  -  1229
بایـد   ،بعد بفهمد نماز را سه رکعـت خوانـده   ،دو رکعت نماز احتیاط بخواند ،شک بین دو و چهار
 .نماز را دوباره بخواند

 ـ   -  1230  ،اط بـوده اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسرى نمازش بیشـتر از نمـاز احتی
 ،بعد بفهمد نماز را دو رکعت خوانده ،مثلا در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند

مثلا پشت به قبله کرده باید  ،چنانچه بعد از نماز احتیاط کارى که نماز را باطل مى کند انجام داده
احتیاط لازم آن است کـه   ،نماز را دوباره بخواند و اگر کارى که نماز را باطل مى کند انجام نداده

 .در این صورت نیز نمازش را دوباره بخواند و اکتفا به ضمیمه کردن رکعت باقیمانده نکند

 ،اگر بین دو و سه و چهار شک کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز احتیاط ایسـتاده  -  1231
 .نشسته را بخواندلازم نیست دو رکعت نماز احتیاط  ،یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده
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اگر بین سه و چهار شک کند و موقعى که یک رکعت نماز احتیـاط ایسـتاده را مـى     -  1232
و چنانچه پـیش از   ،باید نماز احتیاط را رها کند ،خواند یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده

 ،سـت داخل شدن در رکوع یادش آمده باشد یک رکعت به طور متصل بخواند و نمازش صحیح ا
و براى سلام زیادى بنابر احتیاط لازم دو سجده سهو بنماید و اگر پس از داخل شـدن در رکـوع   
یادش آمده باشد باید نماز را دوباره بخواند و بنابر احتیاط نمى تواند اکتفا به ضمیمه کردن رکعت 

 .باقیمانده نماید

ز احتیاط ایستاده را مى اگر بین دو و سه و چهار شک کند و موقعى که دو رکعت نما -  1233
نظیر آنچه در مساله گذشته گفتـه شـد در اینجـا     ،خواند یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده

 .جارى است

 ،اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسرى نمازش بیشتر یا کمتر از نمـاز احتیـاط بـوده    -  1234
 .گفته شد در اینجا مى آید )1232(نظیر آنچه در مساله 

چنانچـه وقـت    ،بجا آورده یا نه ،اگر شک کند نماز احتیاطى را که بر او واجب بوده -  1235
در صورتى که بین شک و نماز زیاد طـول   ،نماز گذشته به شک خود اعتنا نکند و اگر وقت دارد

بایـد نمـاز    ،نکشیده و کارى هم مثل رو گرداندن از قبله که نماز را باطل مـى کنـد انجـام نـداده    
 .بخواند احتیاط را

و اگر کارى که نماز را باطل مى کند بجا آورده یا بین نماز و شک او زیاد طول کشـیده بنـابر   
 .احتیاط لازم باید نماز را دوباره بخواند

نماز احتیاط باطل مى شود  ،بجاى یک رکعت دو رکعت بخواند ،اگر در نماز احتیاط -  1236
اگـر در نمـاز احتیـاط     - بنابر احتیاط لازم  - است و باید دوباره اصل نماز را بخواند و همچنین 

 .رکنى را اضافه کند

چنانچـه   ،موقعى که مشغول نماز احتیاط است اگر در یکى از کارهاى آن شک کنـد  -  1237
مـثلا اگـر    ،باید به شک خود اعتنـا نکنـد   ،باید بجا آورد و اگر محلش گذشته ،محل آن نگذشته
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ه به رکوع نرفته باید بخواند و اگر به رکـوع رفتـه بایـد بـه     شک کند که حمد خوانده یا نه چنانچ
 .شک خود اعتنا نکند

چنانچه طرف بیشتر شک نمـاز را   ،هاى نماز احتیاط شک کند اگر در شماره رکعت -  1238
بایـد بنـا    ،باید بنا را بر کمتر بگذارد و اگر طرف بیشتر شک نماز را باطل نمى کند ،باطل مى کند

اگر شک کند که  ،مثلا موقعى که مشغول خواندن دو رکعت نماز احتیاط است ،را بر بیشتر بگذارد
باید بنا بگـذارد کـه    ،چون طرف بیشتر شک نماز را باطل مى کند ،دو رکعت خوانده یا سه رکعت

ماز چون طرف بیشتر شک ن ،دو رکعت خوانده و اگر شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت
 .باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است ،را باطل نمى کند

 .سجده سهو ندارد ،اگر در نماز احتیاط چیزى که رکن نیست سهوا کم یا زیاد شود -  1239

اگر بعد از سلام نماز احتیاط شک کند که یکى از اجزاء یا شرایط آن را بجـا آورده   -  1240
 .به شک خود اعتنا نکند ،یا نه

تشهد یا یک سجده را فراموش کند و در جاى خـود تـدارکش    ،اگر در نماز احتیاط -  1241
 .احتیاط واجب آن است که بعد از سلام نماز سجده را قضا نماید ،ممکن نباشد

بایـد اول   ،اگر نماز احتیاط و قضاى یک سجده یا دو سجده سهو بر او واجب شـود  -  1242
 .نماز احتیاط را بجا آورد

مثلا اگر ندانـد کـه یـک     ،گمان در نماز نسبت به رکعات مثل حکم یقین است حکم -  1243
رکعت خوانده یا دو رکعت و گمان داشته باشد که دو رکعت خوانده بنا مى گـذارد کـه دو رکعـت    

نباید نماز احتیـاط بخوانـد و    ،است و اگر در نماز چهار رکعتى گمان دارد که چهار رکعت خوانده
پس اگر گمان دارد رکوع کرده در صورتى که داخـل   ،مان حکم شک را دارداما نسبت به افعال گ
چنانچه در سوره داخل  ،باید آن را بجا آورد و اگر گمان دارد حمد را نخوانده ،سجده نشده است

 .شده باشد اعتنا به گمان ننماید و نمازش صحیح است
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ى واجب دیگـر فـرق   حکم شک و سهو و گمان در نمازهاى واجب یومیه و نمازها -  1244
چون شک او در نمـاز   ،مثلا اگر در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت ،ندارد

نمازش باطل مى شود و اگر گمان داشته باشد که دو رکعت یا یک رکعت اسـت   ،دو رکعتى است
 .بر طبق گمان خود نماز را تمام مى نماید

  )سجده سهو(
انسان باید دو سجده سهو به دستورى که بعدا گفتـه   ،سلام نماز براى پنج چیز بعد از -  1245

 .سهوا حرف بزند ،اول آنکه در بین نماز :مى شود بجا آورد

 .مثلا در رکعت اول سهوا سلام بدهد ،دوم جایى که نباید سلام نماز را بدهد

 .سوم آنکه تشهد را فراموش کند

در سجده دوم شک کند که چهـار رکعـت    چهارم آنکه در نماز چهار رکعتى بعد از داخل شدن
خوانده یا پنج رکعت یا شک کند که چهار رکعت خوانده یـا شـش رکعـت همچنانکـه در مـورد      

 .هاى صحیح گذشت چهارم از شک

پنجم آنکه پس از نماز اجمالا بداند که در نماز چیزى را اشتباها کم یا زیاد کرده و نمـاز هـم   
بنابر احتیاط در مورد اول و دوم و پنجم و بنابر  - رد باید در این پنج مو ،محکوم به صحت باشد

و احتیاط مسـتحب آن اسـت کـه اگـر یـک       ،دو سجده سهو بجا آورد - اقوى در سوم و چهارم 
سجده را فراموش کند یا اینکه در جایى که باید بایستد مثلا موقع خواندن حمد و سوره اشـتباها  

 .دو سجده سهو بجا آورد ،موقع تشهد اشتباها بایستد بنشیند و در موقعى که باید بنشیند مثلا

 .بلکه براى هر چیزى که در نماز اشتباها کم یا زیاد کند دو سجده سهو بنماید

 .و احکام این چند صورت در مسائل آینده گفته مى شود

باید بنابر احتیـاط   ،اگر انسان اشتباها یا به خیال اینکه نمازش تمام شده حرف بزند -  1246
 .و سجده سهو بجا آوردد
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ولى اگر سهوا  .براى صدایى که از سرفه کردن پیدا مى شود سجده سهو واجب نیست -  1247
 .باید بنابر احتیاط سجده سهو نماید ،ناله بکند یا آه بکشد یا آه بگوید

بـراى دوبـاره    ،اگر چیزى را که سهوا غلط خوانده دوباره به طـور صـحیح بخوانـد    -  1248
 .جده سهو واجب نیستخواندن آن س

دو  ،اگر در نماز سهوا مدتى حرف بزند و تمام آنها عرفا یـک مرتبـه حسـاب شـود     -  1249
 .سجده سهو بعد از سلام نماز کافى است

احتیاط مستحب آن اسـت کـه بعـد از نمـاز دو      ،اگر سهوا تسبیحات اربعه را نگوید -  1250
 .سجده سهو بجا آورد

السلام علینا وعلى عباد اللهّ «سلام نماز را بگوید سهوا بگوید  اگر در جایى که نباید -  1251
را نگفته باشد باید بنابر احتیاط  »السلام علیکم اگر چه ورحمۀ اللهّ وبرکاته«یا بگوید  »الصالحین

ـه       « :ولى اگر اشتباها بگویـد  ،لازم دو سجده سهو بنماید السـلام علیـک ایهـا النبـی ورحمـۀ اللّ
 .ستحب آن است که دو سجده سهو بجا آورداحتیاط م ،»وبرکاته

دو سجده سهو کافى  ،اگر در جایى که نباید سلام دهد اشتباها هر سه سلام را بگوید -  1252
 .است

باید  ،اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید -  1253
 .براى ایستادن بیجا دو سجده سهو بنماید برگردد و بجا آورد و بعد از نماز بنابر احتیاط مستحب

اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سـجده یـا تشـهد را از رکعـت پـیش       -  1254
 .باید بعد از سلام نماز سجده را قضا نماید و براى تشهد دو سجده سهو بجا آورد ،فراموش کرده

معصیت کرده و بنـابر احتیـاط    ،رداگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمدا بجا نیاو -  1255
هر وقت یادش آمـد بایـد    ،و چنانچه سهوا بجا نیاورد ،واجب باید هر چه زودتر آن را انجام دهد

 .فورا انجام دهد و لازم نیست نماز را دوباره بخواند

 .لازم نیست بجا آورد ،اگر شک دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده یا نه -  1256
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اگـر دو سـجده    ،که شک دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهار تاکسى  -  1257
 .بنماید کافى است

اگر بداند یکى از دو سجده سهو را بجا نیاورده و تدارك ممکن نباشد باید دو سجده  -  1258
احتیاط واجب آن است که دوباره دو سجده سهو  ،سهو بجا آورد و اگر بداند سهوا سه سجده کرده

 .یدبنما

  )دستور سجده سهو(
دستور سجده سهو این است که بعد از سلام نماز فورا نیت سجده سهو کند و پیشانى  -  1259

را بنابر احتیاط لازم بر چیزى که سجده بر آن صحیح است بگذارد و احتیاط مسـتحب آن اسـت   
ایهـا النبـی ورحمـۀ اللّـه     بسم اللهّ و باللهّ السلام علیک « :که در آن ذکر بگوید بهتر آن است که بگوید

بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و ذکرى را که گفته شد بگوید و بنشیند و بعـد از   »وبرکاته
 .السلام علیکم و اولى این است و رحمۀ اللهّ وبرکاته را اضافه کند :تشهد بگوید

  )قضاى سجده و تشهد فراموش شده(
قضـاى آن را بجـا مـى     ،فراموش کرده و بعـد از نمـاز  سجده و تشهدى را که انسان  -  1260

باید تمام شرایط نماز مانند پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى دیگـر را   ،آورد
 .داشته باشد

مثلا یک سجده از رکعت اول و یک سـجده از   ،اگر سجده را چند دفعه فراموش کند -  1261
ز نماز قضاى هر دو را بجـا آورد و بهتـر آن اسـت احتیاطـا     باید بعد ا ،رکعت دوم فراموش نماید

 .براى فراموشى هر کدام دو سجده سهو بجا آورد

احتیاطا براى فراموشى هر کـدام دو سـجده    ،اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند -  1262
 .سهو بجا آورد

ترتیـب   اگر دو سجده از دو رکعت فراموش نماید لازم نیست هنگام قضـا مراعـات   -  1263
 .نماید
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اگر بین سلام نماز و قضاى سجده کارى کند که اگر عمدا یـا سـهوا در نمـاز اتفـاق      -  1264
احتیاط مستحب آن اسـت کـه بعـد از قضـاى      ،مثلا پشت به قبله نماید ،بیفتد نماز باطل مى شود

 .سجده دوباره نماز را بخواند

ا تشهد را از رکعت آخـر فرامـوش   اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده ی -  1265
باید برگشته و نماز را تمام نموده و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو براى سلام بیجا بجا  ،کرده
 .آورد

اگر بین سلام نماز و قضاى سجده کارى کند که براى آن سـجده سـهو واجـب مـى      -  1266
جده را قضا کند و بعد دو سـجده  بنابر احتیاط واجب باید اول س ،مثل آنکه سهوا حرف بزند ،شود

 .سهو بنماید

اگر نداند که در نماز سجده را فراموش کرده یا تشهد را باید سجده را قضا نمایـد و   -  1267
 .و احتیاط مستحب آن است که تشهد را نیز قضا نماید ،دو سجده سهو بجا آورد

نیست قضا یا سـجده  اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه واجب  -  1268
 .سهو نماید

اگر بداند سجده را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکـوع رکعـت بعـد یـادش      -  1269
 .احتیاط مستحب آن است که آن را قضا نماید ،آمده و بجا آورده یا نه

باید  ،اگر براى کارى سجده سهو بر او واجب شود ،کسى که باید سجده را قضا نماید -  1270
 .بعد سجده سهو را بجا آورد ،بنابر احتیاط بعد از نماز اول سجده را قضا نماید

چنانچه  ،اگر شک دارد که بعد از نماز قضاى سجده فراموش شده را بجا آورده یا نه -  1271
باید سجده را قضا نماید بلکه اگر وقت نماز هم گذشته باشـد بنـابر احتیـاط     ،وقت نماز نگذشته

 .آن را قضا کند واجب باید
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  )کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز(
 ،هرگاه چیزى از واجبات نماز را عمدا کم یا زیاد کند اگر چه یک حـرف آن باشـد   -  1272

 .نماز باطل است

نمـاز باطـل    ،چیزى از واجبات رکنى نماز را کم کنـد  ،اگر به واسطه ندانستن مساله -  1273
رکنى یا زیاد کردن رکن از جاهل قاصر یا کسـى کـه معتمـد بـه     است و اما کم کردن واجب غیر 

هر چند از روى تقصیر  - و چنانچه به واسطه ندانستن مساله  ،نماز را باطل نمى کند ،حجت است
حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند یا حمد و سوره نماز ظهر و عصـر را   - 

 .نمازش صحیح است ،و عصر و عشا را چهار رکعتى بخواند یا در مسافرت نماز ظهر ،بلند بخواند
اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل مشـغول نمـاز    -  1274
باید دوبـاره   ،باید نماز را بهم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند و اگر بعد از نماز بفهمد ،شده

 .و اگر وقت گذشته قضا نماید نماز را با وضو یا غسل بجا آورد

اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید کـه دو سـجده از رکعـت پـیش را فرامـوش       -  1275
باید برگردد و  ،و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید ،نمازش بنابر احتیاط باطل است ،کرده

نماز را تمام کند و بعـد   دو سجده را بجا آورد و برخیزد و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند و
 .از نماز بنابر احتیاط مستحب براى ایستادن بیجا دو سجده سهو بنماید

اگر پیش از گفتن السلام علینا و السلام علیکم یادش بیاید که دو سجده رکعت آخـر   -  1276
 .باید دو سجده را بجا آورد و دوباره تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد ،را بجا نیاورده

باید  ،اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز نخوانده -  1277
 .مقدارى را که فراموش کرده بجا آورد

 ،اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخـر نمـاز را نخوانـده    -  1278
مـثلا   ،ق بیفتد نمـاز را باطـل مـى کنـد    چنانچه کارى انجام داده که اگر در نماز عمدا یا سهوا اتفا

 ،نمازش باطل است و اگر کارى که عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى کنـد  ،پشت به قبله کرده
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انجام نداده باید فورا مقدارى را که فراموش کرده بجا آورد و براى سلام زیادى بنابر احتیاط لازم 
 .دو سجده سهو بنماید

از عملى انجام دهد که اگر در نماز عمدا یا سـهوا اتفـاق بیفتـد    هرگاه بعد از سلام نم -  1279
 ،مثلا پشت به قبله نماید و بعد یادش بیاید که دو سجده آخر را بجا نیاورده ،نماز را باطل مى کند

یادش بیاید باید دو سجده  ،نمازش باطل است و اگر پیش از انجام کارى که نماز را باطل مى کند
دوباره تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و بنابر احتیاط واجب  ،ه بجا آورداى را که فراموش کرد

 .دو سجده سهو براى سلامى که اول گفته است بنماید

باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشـته قضـا    ،اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده -  1280
و اگر بفهمد پشت به قبله خوانده چنانچه وقت نگذشته باشد باید دوباره بخواند و اگر وقت  ،نماید

گذشته باشد چنانچه مردد بوده قضا لازم است و گرنه قضا لازم نیست و اگر بفهمد نمـاز را بـین   
 ،در صورتى که بعد از گذشتن وقت باشد قضـا نـدارد   ،طرف راست و طرف چپ قبله بجا آورده

پیش از گذشتن وقت باشد در صورتى که در انحراف از قبله معذور نبوده مثل اینکـه در   ولى اگر
 .جستجوى طرف قبله کوتاهى کرده باید بنابر احتیاط نماز را دوباره بخواند
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  )نماز مسافر(
مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شـرط شکسـته بجـا آورد یعنـى      -  1/1280

 :دورکعت بخواند

و فرسخ شـرعى مقـدارى کمتـر از     ،اول آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعى نباشدشرط 
 .پنج کیلومتر و نیم است

خواه رفـتن یـا برگشـتنش     ،کسى که رفتن و برگشتن او مجموعا هشت فرسخ است -  1281
 .باید نماز را شکسته بخواند ،کمتر از چهار فرسخ باشد یا نباشد

بایـد نمـاز را شکسـته     ،یا به عکس باشد ،برگشتن پنج فرسخ بنابر این اگر رفتن سه فرسخ و
 .یعنى دو رکعتى بخواند

همان روز یا شب  ،اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد اگر چه روزى که مى رود -  1282
ولى بهتر آن است که در این صورت احتیاط کرده تمـام   ،باید نماز را شکسته بخواند ،آن برنگردد
 .را نیز بخواند

اگر سفر مختصرى از هشت فرسخ کمتر باشد یا انسان نداند که سفر او هشت فرسخ  -  1283
 ،نباید نماز را شکسته بخواند و چنانچه شک کند که سفر او هشت فرسخ است یـا نـه   ،است یا نه

 .تحقیق کردن برایش لازم نیست و باید نمازش را تمام بخواند

که سفر انسان هشت فرسخ است و انسـان  اگر یک عادل یا شخص موثقى خبر دهد  -  1284
 .باید نماز را شکسته بخواند ،به گفته او اطمینان پیدا کند

اگر نمـاز را شکسـته بخوانـد و بعـد      ،کسى که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است -  1285
 .باید آن را چهار رکعتى بجا آورد و اگر وقت گذشته قضا نماید ،بفهمد که هشت فرسخ نبوده

کسى که یقین دارد سفرش بجایى را که مى خواهد برود هشت فرسخ نیست یا شک  -  1286
اگر چـه   ،چنانچه در بین راه بفهمد که سفر او هشت فرسخ بوده ،دارد که هشت فرسخ هست یا نه
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باید نماز را شکسته بخواند و اگر تمام خوانده باید دوبـاره شکسـته بجـا     ،کمى از راه باقى باشد
 .گذشته لازم نیست قضا نماید آورد ولى اگر وقت

چند مرتبه رفـت و آمـد    ،اگر بین دو محلى که فاصله آنها کمتر از چهار فرسخ است -  1287
 .باید نماز را تمام بخواند ،اگر چه روى هم رفته هشت فرسخ شود ،کند

یک راه آن کمتر از هشت فرسخ و راه دیگر آن هشت  ،اگر محلى دو راه داشته باشد -  1288
بایـد نمـاز را    ،چنانچه انسان از راهى که هشت فرسخ است به آنجـا بـرود   ،یا بیشتر باشد فرسخ

 .باید تمام بخواند ،شکسته بخواند و اگر از راهى که هشت فرسخ نیست برود

ابتداى هشت فرسخ را باید از جایى حساب کند که شخص پس از گذشـت از آنجـا    -  1289
آخر شهر است ولى در بعضى از شهرهاى بزرگ ممکـن  مسافر محسوب مى شود و این جا غالبا 

 .است آخر محله باشد

یعنى بداند کـه   ،شرط دوم آنکه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد -  1/1289
و بعد  ،پس اگر بجایى که کمتر از هشت فرسخ است مسافرت کند ،هشت فرسخ راه را مى پیماید

چـون از اول   ،د که با مقدارى که آمده هشت فرسـخ شـود  از رسیدن به آنجا قصد کند جایى برو
 .باید نماز را تمام بخواند ،قصد هشت فرسخ را نداشته

ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود یا مثلا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ دیگـر بـه   
 .دباید نماز را شکسته بخوان ،وطنش یا محلى که مى خواهد ده روز در آنجا بماند برگردد

مـثلا بـراى پیـدا کـردن گمشـده اى       ،کسى که نمى داند سفرش چند فرسـخ اسـت   -  1290
 ،باید نماز را تمـام بخوانـد   ،مسافرت مى کند و نمى داند که چه مقدار باید برود تا آن را پیدا کند

هشت فرسـخ   ،ولى در برگشتن چنانچه تا وطنش یا جایى را که مى خواهد ده روز در آنجا بماند
ر باشد باید نماز را شکسته بخواند و نیز اگر در بین رفتن قصد کند که مثلا چهـار فرسـخ   یا بیشت

 .باید نماز را شکسته بخواند ،برود و چهار فرسخ برگردد
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مسافر در صورتى باید نماز را شکسته بخواند که تصمیم داشته باشد هشـت فرسـخ    -  1291
 .برود

سفر هشت  ،ش این است که اگر رفیق پیدا کندپس کسى که از شهر بیرون مى رود و مثلا قصد
بایـد نمـاز را شکسـته بخوانـد و اگـر       ،چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا مى کند ،فرسخى برود

 .اطمینان ندارد باید تمام بخواند

وقتـى بـه    ،اگر چه در هر روز مقدار کمى را بـرود  ،کسى که قصد هشت فرسخ دارد -  1292
ولـى   ،باید نماز را شکسـته بخوانـد   ،برسد )خواهد آمد 1327مساله که معنایش در (حد ترخص 

احتیاط لازم آن است که نمـازش را هـم تمـام و هـم      ،اگر در هر روز مقدار خیلى کمى راه برود
 .شکسته بخواند

مانند نوکرى که با آقاى خود مسافرت مى  :کسى که در سفر در اختیار دیگرى است -  1293
نمـاز را   ،باید نماز را شکسته بخوانـد و اگـر ندانـد    ،او هشت فرسخ است چنانچه بداند سفر ،کند

 .تمام بجا آورد و پرسیدن لازم نیست

اگر بداند یا گمان داشته باشد که پـیش از   ،کسى که در سفر در اختیار دیگرى است -  1294
 .رسیدن به چهار فرسخ از او جدا مى شود و سفر نمى کند باید نماز را تمام بخواند

اگر اطمینان ندارد که پیش از رسـیدن بـه    ،کسى که در سفر در اختیار دیگرى است -  1295
ولى اگر اطمینان دارد اگر چـه   ،باید نماز را تمام بخواند ،چهار فرسخ از او جدا نشود و سفر بکند

 .باید نماز را شکسته بخواند ،احتمال بسیار ضعیفى مى دهد که مانعى براى سفر او پیش آید

پس اگر پـیش از رسـیدن بـه     ،شرط سوم آنکه در بین راه از قصد خود برنگردد -  1/1295
 .باید نماز را تمام بخواند ،چهار فرسخ از قصد خود برگردد یا مردد شود

اگر بعد از پیمودن مقدارى از راه که با برگشتن هشت فرسخ مـى شـود از مسـافرت     -  1296
که همانجا بماند یا بعد از ده روز برگردد یا در برگشتن چنانچه تصمیم داشته باشد  ،منصرف شود

 .باید نماز را تمام بخواند ،و ماندن مردد باشد
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اگر بعد از پیمودن مقدارى از راه که با برگشتن هشت فرسخ مـى شـود از مسـافرت     -  1297
کمتـر   اگر چه بخواهد ،باید نماز را شکسته بخواند ،منصرف شود و تصمیم داشته باشد که برگردد

 .از ده روز در آنجا بماند

اگر براى سفرى هشت فرسخى به طرف محلى حرکت کند و بعد از رفتن مقدارى از  -  1298
چنانچه از محل اولى که حرکت کرده تا جـایى کـه مـى خواهـد      ،راه بخواهد جاى دیگرى برود

 .باید نماز را شکسته بخواند ،هشت فرسخ باشد ،برود

و در  ،هشت فرسخ را طى کند مردد شود که بقیه راه را برود یا نـه  اگر پیش از آنکه -  1299
باید تا آخر مسافرت نمـاز   ،موقعى که مردد است راه نرود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود

 .را شکسته بخواند

و در  ،اگر پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد مردد شود که بقیه راه را بـرود یـا نـه    -  1300
ه مردد است مقدارى راه برود و بعد تصمیم بگیرد که هشت فرسخ دیگـر بـرود و یـا تـا     موقعى ک

چه همان روز یا شـب از آنجـا برگـردد یـا      ،جایى برود که رفت و برگشتنش هشت فرسخ شود
 .باید تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند ،برنگردد و بخواهد کمتر از ده روز در آنجا بماند

و در  ،ز آنکه به هشت فرسخ برسد مردد شود که بقیه راه را بـرود یـا نـه   اگر پیش ا -  1301
چنانچـه باقیمانـده    ،موقعى که مردد است مقدارى راه برود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود

مگر در صورتى که مسافتى را که قبل  ،سفر او کمتر از هشت فرسخ باشد باید نماز را تمام بخواند
به مقدار هشت فرسخ باشد که در ایـن فـرض    ،ده با مسافت باقیمانده بعد از تردداز تردد طى کر

 .بنابر اظهر باید نماز را شکسته بجا آورد

شرط چهارم آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد و  -  1/1301
پـیش از رسـیدن    پس کسى که مى خواهد ،در آنجا توقف کند یا ده روز یا بیشتر در جایى بماند

باید نماز را تمـام   ،به هشت فرسخ از وطنش بگذرد و در آن توقف کند یا ده روز در محلى بماند
 .بخواند
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کسى که نمى داند پیش از رسیدن به هشت فرسـخ از وطـنش مـى گـذرد و در آن      -  1302
 .تمام بخواند باید نماز را ،توقف مى کند یا نه و یا ده روز در محلى قصد اقامت مى نماید یا نه

کسى که مى خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد و در آن توقف  -  1303
کند یا ده روز در محلى بماند و نیز کسى که مردد است که از وطنش بگذرد یا ده روز در محلـى  

ولى اگر  ،باز هم نماز را تمام بخواند ،اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود ،بماند
 .باید نماز را شکسته بخواند ،باقیمانده راه هر چند با برگشتن هشت فرسخ باشد

و اگر براى کار حرامـى ماننـد دزدى    ،شرط پنجم آنکه براى کار حرام سفر نکند -  1/1303
مثـل آنکـه بـراى او     ،سفر کند باید نماز را تمام بخواند و همچنین است اگر خود سفر حرام باشد

یا زن بدون اجازه شوهر سفرى برود که بـر   ،ضررى که اقدام بر آن شرعا حرام است داشته باشد
 .باید نماز را شکسته بخواند ،ولى اگر مثل سفر حج واجب باشد ،او واجب نباشد

پدر و مادر باشد حـرام   - ناشى از شفقت  - سفرى که واجب نیست اگر سبب اذیت  -  1304
 .انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرداست و 

اگـر چـه در سـفر     ،کسى که سفر او حرام نیست و براى کار حرام هم سفر نمى کنـد  -  1305
 .مثلا غیبت کند یا شراب بخورد باید نماز را شکسته بخواند ،معصیتى انجام دهد

نماید چه غـرض دیگـرى در سـفر     اگر براى آنکه کار واجبى را ترك کند مسافرت -  1306
اگر بتواند بدهى خود را بدهـد و   ،پس کسى که بدهکار است ،داشته باشد یا نه نمازش تمام است

چنانچه در سفر نتواند بدهى خود را بدهـد و بـراى فـرار از دادن قـرض      ،طلبکار هم مطالبه کند
ر دیگرى است اگر چه در سـفر  ولى اگر سفرش براى کا ،باید نماز را تمام بخواند ،مسافرت نماید

 .باید نماز را شکسته بخواند ،ترك واجب نیز بنماید

اگر در سفر حیوان سوارى او یا مرکب دیگرى که سوار او است غصبى باشد و براى  -  1307
 .فرار از مالک مسافرت کرده باشد یا در زمین غصبى مسافرت کند باید نماز را تمام بخواند
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اگر ناچار نباشد و مسافرت او کمک به ظـالم در   ،م مسافرت مى کندکسى که با ظال -  1308
ظلمش باشد باید نماز را تمام بخواند و اگر ناچار باشد یا مثلا براى نجـات دادن مظلـومى بـا او    

 .نمازش شکسته است ،مسافرت کند

ه سفر او حرام نیست و باید نماز را شکست ،اگر به قصد تفریح و گردش مسافرت کند -  1309
 .بخواند

نمازش در حال رفتن تمام اسـت و در   ،اگر براى لهو و خوش گذرانى به شکار رود -  1310
برگشتن قصر است در صورتى که به حد مسافت باشد و مانند رفتن براى شکار نباشد و چنانچـه  

نمازش شکسته است و همچنین است اگـر بـراى کسـب و زیـاد      ،براى تهیه معاش به شکار رود
اگر چه در این صورت احتیاط آن است کـه نمـاز را هـم شکسـته و هـم تمـام        ،برودکردن مال 

 .بخواند

اگـر برگشـتن بـه     ،موقعى که از سفر برمـى گـردد   ،کسى که براى معصیت سفر کرده -  1311
تنهایى هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخواند و احتیاط مستحب آن است که در صـورتى  

 .و هم تمام بخواندکه توبه نکرده هم شکسته 

خـواه   ،اگر در بین راه از قصد معصـیت برگـردد   ،کسى که سفر او سفر معصیت است -  1312
بایـد نمـاز را    ،باقیمانده راه به تنهایى یا مجموع رفت و برگشت از آنجا هشت فرسخ باشد یا نـه 

 .شکسته بخواند

 ـ   ،کسى که براى معصیت سفر نکرده -  1313 ه بقیـه راه را بـراى   اگر در بین راه قصـد کنـد ک
 .ولى نمازهایى را که شکسته خوانده صحیح است ،باید نماز را تمام بخواند ،معصیت برود

شرط ششم آنکه از کسانى نباشد که جـاى معینـى ندارنـد و خانـه شـان همـراه        -  1/1313
خودشان است مانند صحرانشینهایى که در بیابانها گردش مى کنند و هرجا آب و خـوراك بـراى   

پس اینگونه افـراد   ،و بعد از چندى به جاى دیگر مى روند ،مى مانند ،د و حشمشان پیدا کنندخو
 .در این مسافرتها باید نماز را تمام بخوانند
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چنانچه بـا   ،اگر صحرانشین مثلا براى پیدا کردن منزل و چراگاه حیواناتش سفر کند -  1314
نمـاز را شکسـته    ،نچه سفر او هشت فرسخ باشدبنه و دستگاه باشد نماز را تمام بخواند و الا چنا

 .بخواند

بایـد   ،اگر صحرانشین مثلا براى زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت کند -  1315
 .نماز را شکسته بخواند

و اما کسى که کارش مسافرت است بـه   ،شرط هفتم آنکه شغل او مسافرت نباشد -  1/1315
به حدى که عرف او را کثیر السفر مى گویند و یا  ،ت کردن ندارداین معنى که یا کارى جز مسافر

مانند شـتردار و راننـده و    ،اینکه کارى که در زندگانى براى خود انتخاب کرده توقف بر سفر دارد
اینگونه اشخاص اگر چه براى جهت شخصى خودشان چون بردن اثاثیه منزل  ،چوبدار و کشتیبان

و ملحق مى شود به کسى کـه   ،باید نماز را تمام بخوانند ،افرت کنندو یا نقل و انتقال عیالشان مس
کارش سفر است کسى که کارش در جاى دیگرى است که هر روز یا دو روز یک مرتبه مثلا بـه  

مانند کسى که اقامتش در جایى است و کارش در جـاى دیگـر از    ،آنجا سفر نموده و برمى گردد
 .قبیل تجارت و تدریس

اگر براى کار دیگرى مثلا براى زیارت یـا حـج    ،شغلش در مسافرت است کسى که -  1316
 .مگر آنکه عرفا او را کثیر السفر بگویند ،باید نماز را شکسته بخواند ،مسافرت کند

و در ضمن خودش هم زیـارت   ،اتومبیل خود را براى زیارت کرایه بدهد ،ولى اگر مثلا شوفر
 .انددر هر حال باید نماز را تمام بخو ،کند

چنانچـه   ،حمله دار یعنى کسى که براى رساندن حاجیها به مکه مسـافرت مـى کنـد    -  1317
و فقط در ایام حج  ،باید نماز را تمام بخواند و اگر شغلش مسافرت نباشد ،شغلش مسافرت باشد

 ،احتیاط واجب آن است که بین نماز تمام و شکسته جمـع نمایـد   ،براى حمله دارى سفر مى کند
 .مثلا دو سه هفته بعید نیست که حکم او شکسته باشد ،چه مدت سفر او کم باشدولى چنان
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چنانچـه   ،کسى که شغل او حمله دارى است و حاجیها را از راه دور به مکه مى بـرد  -  1318
  .باید نماز را تمام بخواند ،مقدار معتنابهى از ایام سال را در راه باشد

مثل شوفرى که فقط در زمستان  ،مسافرت استکسى که در مقدارى از سال شغلش  -  1319
و احتیاط مستحب  ،یا تابستان اتومبیل خود را کرایه مى دهد باید در آن سفر نماز را تمام بخواند

 .آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند

چنانچـه اتفاقـا    ،راننده و دوره گردى که در دو سه فرسخى شهر رفت و آمد مى کند -  1320
 .باید نماز را شکسته بخواند ،سخى برودسفر هشت فر

چه ده روز یا بیشتر در وطن خـود بمانـد و از اول    ،کسى که شغلش مسافرت است -  1321
باید در همان سفر اولى کـه بعـد از ده روز    ،قصد ماندن ده روز را داشته باشد یا بدون قصد بماند

ن خود ده روز با قصد یا بدون قصد نماز را تمام بخواند و همچنین است اگر در غیر وط ،مى رود
 .بماند

چاروادارى که شغلش مسافرت است چنانچه در وطن یا در غیر وطن بـا قصـد یـا     -  1322
بدون قصد ده روز بماند احتیاط مستحب آن است که در سفر اولى که بعد از ده روز مى رود میان 

 .نماز تمام و شکسته جمع نماید

در صـورتى کـه    ،شتردار که شغل آنها در مسـافرت اسـت  کسانى چون چاروادار و  -  1323
مسافرت بیش از مقدار معمول بر آنها موجب مشقت و خستگى شود باید نمـاز را شکسـته بجـا    

 .آورند

و براى خود وطنى اختیار نکرده نمـاز را تمـام    ،کسى که در شهرها سیاحت مى کند -  1324
 .بخواند

ثلا در شهرى یا در دهى جنسى دارد که براى اگر م ،کسى که شغلش مسافرت نیست -  1325
باید نماز را شکسته بخوانـد مگـر آنکـه مسـافرتهاى او      ،حمل آن مسافرتهاى پى در پى مى کند

 .آنقدر زیاد باشد که او را عرفا کثیر السفر بگویند
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کسى که از وطنش صرف نظر کرده و مى خواهد وطن دیگرى بـراى خـود اختیـار     -  1326
 .باید در مسافرت خود نماز را شکسته بخواند ،مسافرت نباشد اگر شغلش ،کند

و اما در غیر وطن اعتبارى به حد ترخص  ،شرط هشتم آنکه به حد ترخص برسد -  1/1326
 .و همین که از محل اقامت خارج شود نمازش قصر است ،نیست

که او اهل حد ترخص جایى است که اهل شهر مسافر را نبینند و نشانه آن این است  -  1327
 .شهر را نبیند

مسافرى که به وطنش بر مى گردد تا وقتى که داخل وطنش نشده باید نماز را قصـر   -  1328
مادامى که به آن محل نرسـیده   ،و همچنین مسافرى که مى خواهد ده روز در محلى بماند ،بخواند

 .نمازش قصر است

شود یا به قدرى گـود باشـد کـه    هرگاه شهر در بلندى باشد که از دور اهل آن دیده  -  1329
وقتـى بـه    ،اگر انسان کمى دور شود اهل آن را نبیند کسى که از اهالى آن شهر مسافرت مى کنـد 

بایـد نمـاز    ،اهلش از آنجا دیده نمى شـد  ،اندازه اى دور شود که اگر آن شهر در زمین هموار بود
 .خود را شکسته بخواند

 .عمول باشد باید ملاحظه معمول را بنمایدو نیز اگر پستى و بلندى راه بیشتر از م

وقتى به جایى برسد که اگر آن محل اهـل   ،اگر از محلى مسافرت کند که اهل ندارد -  1330
 .باید نماز را شکسته بخواند ،از آنجا دیده نمى شد ،داشت

کسى که در کشتى یا قطار نشسته و قبل از رسیدن به حد ترخص به نیت نماز تمـام   -  1331
ل نماز شود ولى قبل از رکوع رکعت سوم به حد ترخص برسد باید نمازش را شکسته بجـا  مشغو
 .آورد

اگر در فرضى که در مساله پیش گذشت بعد از رکوع رکعت سوم بـه حـد تـرخص     -  1332
 .برسد مى تواند که آن نماز را بشکند و باید آن را شکسته بجا آورد
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رخص رسیده و نماز را شکسته بجا آورد و سپس اگر کسى یقین پیدا کند که به حد ت -  1333
پـس   ،معلوم شود که در وقت نماز به حد ترخص نرسیده بوده باید نمـاز را دوبـاره انجـام دهـد    

باید نماز را تمام بخواند و در صورتى کـه   ،چنانچه در این حال هنوز به حد ترخص نرسیده باشد
اگر وقت گذشته نمـاز را مطـابق وظیفـه    از حد ترخص گذشته باشد نماز را شکسته بجا آورد و 

 .اش در هنگام فوت آن بجا آورد

اگر چشم او غیر معمولى باشد در محلى بایـد نمـاز را شکسـته بخوانـد کـه چشـم        -  1334
 .متوسط اهل شهر را نبیند

بایـد نمـاز را    ،اگر موقعى که سفر مى رود شک کند که به حد ترخص رسیده یا نـه  -  1335
 .تمام بخواند

اگر در آن توقف کند بایـد نمـاز را    ،مسافرى که در سفر از وطن خود عبور مى کند -  1336
 .تمام بخواند و گرنه احتیاط لازم آن است که بین قصر و تمام جمع نماید

تـا وقتـى    ،مسافرى که در بین مسافرت به وطنش مى رسد و در آنجا توقف مى کند -  1337
ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ بـرود یـا مـثلا     ،واندکه در آنجا هست باید نماز را تمام بخ
 .باید نماز را شکسته بخواند ،وقتى که به حد ترخص برسد ،چهار فرسخ برود چهار فرسخ برگردد

چـه   ،محلى را که انسان براى اقامت دائمى و زندگى خود اختیار کرده وطن او است -  1338
اشد یا خودش آنجا را بـراى زنـدگى اختیـار کـرده     در آنجا به دنیا آمده و وطن پدر و مادرش ب

 .است

اگر قصد دارد در محلى که وطن اصلیش نیست مدت زمانى کوتاه بماند و بعد جـاى   -  1339
 .آنجا وطن او حساب نمى شود ،دیگر رود

هر چند قصد نداشته باشد که همیشه  ،جایى را که انسان محل زندگى خود قرار داده -  1340
اگر طورى باشد که عرف او را در آنجا مسافر نمى گویند هر چند موقتا ده روز یـا   در آنجا بماند
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بیشتر جاى دیگرى را محل زندگى خود قرار دهد باز هم محل زندگیش را جاى اول مى گوینـد  
 .آنجا براى او حکم وطن را دارد

هر مثلا شش ماه در شهرى و شش مـاه در ش ـ  ،کسى که در دو محل زندگى مى کند -  1341
 .هر دو محل وطن او است ،دیگر مى ماند

همه آنها وطـن او حسـاب    ،و نیز اگر بیشتر از دو محل را براى زندگى خود اختیار کرده باشد
 .مى شود

بعضى از فقهاء گفته اند کسى که در محلى مالک منزل مسکونى است اگر شش مـاه   -  1342
آن محـل حکـم وطـن او را دارد     ،او است تا وقتى که آن منزل مال ،متصل با قصد در آنجا بماند

 .ولى این حکم ثابت نیست ،باید نماز را تمام بخواند ،پس هر وقت در مسافرت به آنجا برسد

نبایـد نمـاز را تمـام     ،اگر به جایى برسد که وطن او بوده و از آنجا صرف نظر کرده -  1343
 .اگر چه وطن دیگرى هم براى خود اختیار نکرده باشد ،بخواند

ده روز پشت سر هم در محلى بماند یا مـى دانـد کـه بـدون      ،مسافرى که قصد دارد -  1344
 .در آن محل باید نماز را تمام بخواند ،اختیار ده روز در محلى مى ماند

لازم نیست قصد ماندن شب اول یـا   ،مسافرى که مى خواهد ده روز در محلى بماند -  1345
قصد کند که از طلوع آفتاب روز اول تا غروب روز دهـم   و همین که ،شب یازدهم را داشته باشد

 .باید نماز را تمام بخواند ،بماند

 .و همچنین است اگر مثلا قصدش این باشد که از ظهر روز اول تا ظهر روز یازدهم بماند

در صورتى باید نماز را تمام بخوانـد   ،مسافرى که مى خواهد ده روز در محلى بماند -  1346
پس اگر بخواهد مثلا ده روز در نجـف و کوفـه یـا در     ،ام ده روز را در یکجا بماندکه بخواهد تم

 .باید نماز را شکسته بخواند ،تهران و شمیران بماند

اگر از اول قصد داشته باشـد کـه در    ،مسافرى که مى خواهد ده روز در محلى بماند -  1347
اگـر مـدت رفـتن و     ،ور باشد بـرود بین ده روز به اطراف آنجا که به قدر حد ترخص یا بیشتر د
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و  ،نماز را تمام بخواند ،آمدنش به اندازه اى باشد که در نظر عرف با اقامت ره روز منافات ندارد
مثلا اگر از اول قصد داشته باشد کـه تمـام    ،چنانچه منافات داشته باشد نماز را شکسته بجا آورد

اقامـت منافـات دارد و بایـد نمـاز را     با قصـد   ،یک روز و یا تمام یک شب از آنجا خارج شود
ولى چنانچه قصدش این باشد که مـثلا در نصـف روز خـارج شـده و سـپس       ،شکسته بجا آورد

مگر در صورتى  ،باید نماز را تمام بجا آورد ،هر چند برگشتنش بعد از رسیدن شب باشد ،برگردد
 .و جا یا بیشتر اقامت داردکه این طور خارج شدن او به مقدارى تکرار شود که عرفا بگویند در د

مثلا قصدش ایـن اسـت کـه اگـر      ،مسافرى که تصمیم ندارد ده روز در محلى بماند -  1348
 .باید نماز را شکسته بخواند ،ده روز بماند ،یا منزل خوبى پیدا کند ،رفیقش بیاید

او اگر احتمال بدهد کـه بـراى مانـدن     ،کسى که تصمیم دارد ده روز در محلى بماند -  1349
 .باید نماز را شکسته بخواند ،مانعى برسد و آن احتمال از نظر عقلا قابل توجه باشد

و قصد کند که تا آخر ماه  ،اگر مسافر بداند که مثلا ده روز یا بیشتر به آخر ماه مانده -  1350
که تـا   ولى اگر نداند تا آخر ماه چقدر مانده و قصد کند ،باید نماز را تمام بخواند ،در جایى بماند
اگر چه از موقعى که قصد کرده تـا روز آخـر مـاه ده     ،باید نماز را شکسته بخواند ،آخر ماه بماند

 .روز یا بیشتر باشد

چنانچه پیش از خواندن یک نماز چهار  ،اگر مسافر قصد کند ده روز در محلى بماند -  1351
بایـد نمـاز را    ،اى دیگر برودرکعتى از ماندن منصرف شود یا مردد شود که در آنجا بماند یا به ج

ولى اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتى از ماندن منصـرف شـود یـا مـردد      ،شکسته بخواند
 .باید نماز را تمام بخواند ،تا وقتى که در آنجا هست ،شود

اگـر روزه بگیـرد و بعـد از ظهـر از      ،مسافرى که قصد کرده ده روز در محلى بماند -  1352
چنانچه یک نماز چهار رکعتى خوانده باشد تـا وقتـى کـه در آنجـا      ،ماندن در آنجا منصرف شود

و اگر نمـاز چهـار رکعتـى     ،هست روزه هایش صحیح است و باید نمازهاى خود را تمام بخواند
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و باید نمازهاى خـود   ،ز نمایدباید احتیاطا روزه آن روزش را تمام و آن را قضا نی ،نخوانده باشد
 .را شکسته بخواند و روزهاى بعد هم نمى تواند روزه بگیرد

اگر از ماندن منصرف شود و پیش از  ،مسافرى که قصد کرده ده روز در محلى بماند -  1353
آنکه از قصد ماندن برگردد شک کند که یک نماز چهار رکعتى خوانده یا نه باید نمازهاى خود را 

 .خواندشکسته ب

اگر مسافر به نیت اینکه نماز را شکسته بخواند مشغول نمـاز شـود و در بـین نمـاز      -  1354
 .باید نماز را چهار رکعتى تمام نماید ،تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر بماند

اگر در بین نماز اول چهار رکعتـى از   ،مسافرى که قصد کرده ده روز در محلى بماند -  1355
باید نماز را دو رکعتـى تمـام نمایـد و بقیـه      ،چنانچه مشغول رکعت سوم نشده ،دقصد خود برگرد

 .نمازهاى خود را شکسته بخواند

و همچنین است اگر مشغول رکعت سوم شده و به رکوع نرفته باشد که باید بنشـیند و نمـاز را   
و بایـد آن را  و اگر به رکوع رفته باشد مى تواند نمازش را به هـم بزنـد    ،شکسته به آخر برساند

 .شکسته اعاده نماید و تا وقتى که در آنجا هست نماز را شکسته بخواند

تا  ،اگر بیشتر از ده روز در آنجا بماند ،مسافرى که قصد کرده ده روز در محلى بماند -  1356
باید نمازش را تمام بخواند و لازم نیست دوبـاره قصـد مانـدن ده روز     ،وقتى که مسافرت نکرده

 .کند

باید روزه واجب را بگیرد و مى تواند  ،مسافرى که قصد کرده ده روز در محلى بماند -  1357
 .روزه مستحبى را هم بجا آورد و نافله ظهر و عصر و عشا را هم بخواند

اگر بعد از خواندن یـک نمـاز چهـار     ،مسافرى که قصد کرده ده روز در محلى بماند -  1358
بخواهـد بـه    - اگر چه یک نماز تمام هم نخوانـده باشـد    - وز یا بعد از ماندن ده ر ،رکعت ادائى

جایى که کمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد و دوباره در جاى اول خـود ده روز یـا کمتـر    
ولـى   ،از وقتى که مى رود تا وقتى که برمى گردد و بعد از برگشتن باید نماز را تمام بخواند ،بماند
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از این جهت باشد که در طریق سفرش واقع شده است و سـفر   اگر برگشتن به محل اقامتش فقط
 .لازم است در رفتن و برگشتن و در محل اقامت نماز را شکسته بخواند ،او مسافت شرعیه باشد

اگر بعد از خواندن یـک نمـاز چهـار     ،مسافرى که قصد کرده ده روز در محلى بماند -  1359
 ،هشت فرسخ است برود و ده روز در آنجا بمانـد  رکعت ادائى بخواهد به جاى دیگرى که کمتر از
ولـى اگـر    ،باید نمازهاى خود را تمـام بخوانـد   ،در رفتن و در محلى که قصد ماندن ده روز دارد

باید موقع رفتن نمازهاى خود را شکسـته   ،محلى که مى خواهد برود هشت فرسخ یا بیشتر باشد
ید مدتى که در آنجا مى ماند نیز نمازهاى خـود  بخواند و چنانچه نخواهد ده روز در آنجا بماند با

 .را شکسته بخواند

اگر بعد از خواندن یـک نمـاز چهـار     ،مسافرى که قصد کرده ده روز در محلى بماند -  1360
چنانچه مردد باشد که بـه محـل    ،رکعت ادائى بخواهد به جایى که کمتر از چهار فرسخ است برود

ولى مردد باشـد   ،یا بخواهد برگردد ،رگشتن به آنجا غافل باشدیا به کلى از ب ،اولش برگردد یا نه
باید  ،یا آنکه از ده روز ماندن در آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد ،که ده روز آنجا بماند یا نه

 .نمازهاى خود را تمام بخواند ،از وقتى که مى رود تا وقتى که برمى گردد و بعد از برگشتن

اینکه رفقایش مى خواهند ده روز در محلى بمانند قصد کند کـه ده روز  اگر به خیال  -  1361
اگر چه  ،و بعد از خواندن یک نماز چهار رکعت ادائى بفهمد که آنها قصد نکرده اند ،در آنجا بماند

 .باید نماز را تمام بخواند ،تا مدتى که در آنجا هست ،خودش هم از ماندن منصرف شود

مثلا در تمام سى روز در رفـتن و مانـدن    ،سى روز در محلى بمانداگر مسافر اتفاقا  -  1362
 .باید نماز را تمام بخواند ،بعد از گذشتن سى روز اگر چه مقدار کمى در آنجا بماند ،مردد باشد

اگر بعد از آنکـه نـه روز یـا     ،مسافرى که مى خواهد نه روز یا کمتر در محلى بماند -  1363
روز سى و  ،و همینطور تا سى روز ،وباره نه روز دیگر یا کمتر بماندبخواهد د ،کمتر در آنجا ماند

 .یکم باید نماز را تمام بخواند
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در صورتى باید نماز را تمام بخواند که سـى روز را در یـک    ،مسافر بعد از سى روز -  1364
روز بعد از سـى   ،پس اگر مقدارى از آن را در جایى و مقدارى را در جاى دیگر بماند ،جا بماند

 .هم باید نماز را شکسته بخواند

  )مسایل متفرقه(
و مسجد کوفه بلکه در تمام  مسافر مى تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر  -  1365

شهر مکه و مدینه و کوفه نمازش را تمام بخواند و نیز مسافر مى توانـد در حـرم حضـرت سـید     
 .ار بیست و پنج ذراع دورتر از قبر مقدس نمازش را تمام بخواندتا مقد الشهداء 

اگر در غیر چهار جایى  ،کسى که مى داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند -  1366
و همچنین است اگـر فرامـوش    ،که در مساله پیش گفته شد عمدا تمام بخواند نمازش باطل است

ولى در صورت فراموشى اگر بعد از وقت یـادش   ،بخواند کند که نماز مسافر شکسته است و تمام
 .بیاید قضا لازم نیست

اگر سهوا تمـام بخوانـد    ،کسى که مى داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند -  1367
باید نماز را اعاده کند و اگر پس از گذشت وقت ملتفت شـود   ،چنانچه در اثناء وقت ملتفت شود

 .ضا نمایدباید بنابر احتیاط ق

اگر تمام بخوانـد نمـازش صـحیح     ،مسافرى که نمى داند باید نماز را شکسته بخواند -  1368
 .است

مسافرى که مى داند باید نماز را شکسته بخوانـد اگـر بعضـى از خصوصـیات آن را      -  1369
 چنانچه تمام بخوانـد و در وقـت   ،مثلا نداند که در سفر هشت فرسخى باید شکسته بخواند ،نداند
ولـى اگـر در خـارج     ،بنابر احتیاط لازم باید اعاده نماید و چنانچه اعاده نکرد قضا نمایـد  ،بفهمد

 .وقت بفهمد قضا ندارد
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اگر به گمان اینکه سفر او کمتـر از   ،مسافرى که مى داند باید نماز را شکسته بخواند -  1370
نمـازى را کـه تمـام     ،وقتى که بفهمد سفرش هشت فرسـخ بـوده   ،هشت فرسخ است تمام بخواند

 .باید دوباره شکسته بخواند و اگر بعد از اینکه وقت گذشته بفهمد قضا لازم نیست ،خوانده

چنانچـه در وقـت یـادش     ،اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمـام بخوانـد   -  1371
 .نیست باید شکسته بجا آورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید قضاء آن نماز بر او واجب ،بیاید

اگر شکسته بجا آورد در هر صورت نمـازش باطـل    ،کسى که باید نماز تمام بخواند -  1372
مسافرى باشد که قصد ماندن ده روز در جایى داشته و به جهـت   - بنابر احتیاط  - هرچند  ،است

 .ندانستن حکم مساله نماز را شکسته خوانده است

ین نماز یادش بیاید کـه مسـافر اسـت یـا     و در ب ،اگر مشغول نماز چهار رکعتى شود -  1373
بایـد نمـاز را دو    ،چنانچه به رکوع رکعت سـوم نرفتـه   ،ملتفت شود که سفر او هشت فرسخ است

رکعتى تمام کند و اگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش بنابر احتیاط باطل است و در صورتى که 
 .دوباره شکسته بخواند باید نماز را ،به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد

مثلا نداند که اگر چهار فرسـخ   ،اگر مسافر بعضى از خصوصیات نماز مسافر را نداند -  1374
برود و چهار فرسخ برگردد باید شکسته بخواند چنانچه به نیت نماز چهار رکعتـى مشـغول نمـاز    

کند و اگر در رکـوع  شود و پیش از رکوع رکعت سوم مساله را بفهمد باید نماز را دو رکعتى تمام 
ملتفت شود نمازش بنابر احتیاط باطل است و در صورتى که به مقدار یک رکعـت هـم از وقـت    

 .مانده باشد باید نماز را از سر شکسته بخواند

  نماز قضا
اگر به واسطه ندانستن مساله به نیـت نمـاز دو    ،مسافرى که باید نماز را تمام بخواند -  1375

باید نمـاز را چهـار رکعتـى تمـام کنـد و       ،رکعتى مشغول نماز شود و در بین نماز مساله را بفهمد
 .احتیاط مستحب آن است که بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز را چهار رکعتى بخواند
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شدن وقت به وطنش برسد یا بـه جـایى    اگر پیش از تمام ،مسافرى که نماز نخوانده -  1376
اگـر   ،باید نماز را تمام بخواند و کسى که مسافر نیست ،برسد که مى خواهد ده روز در آنجا بماند

 .در سفر باید نماز را شکسته بخواند ،در وقت نماز نخواند و مسافرت کند

عشـاى او قضـا   نماز ظهر یا عصـر یـا    ،اگر مسافرى که باید نماز را شکسته بخواند -  1377
 .باید آن را دو رکعتى قضا نماید اگر چه در غیر سفر بخواهد قضاى آن را بجا آورد ،شود

باید چهار رکعتى قضا نماید اگر  ،و اگر از کسى که مسافر نیست یکى از این سه نماز قضا شود
 .چه در سفر بخواهد آن را قضا نماید

ـه والحمـد    :سى مرتبه بگویدمستحب است مسافر بعد از هر نماز شکسته  -  1378 سبحان اللّ
 .للهّ ولا اله الا اللهّ واللهّ اکبر و در تعقیب نماز ظهر و عصر و عشا بیشتر سفارش شده است

 .بلکه بهتر است در تعقیب این سه نماز شصت مرتبه بگوید

  )نماز قضا(
اگر چه  ،آوردکسى که نماز یومیه خود را در وقت آن نخوانده باید قضاى آن را بجا  -  1379

و همچنین است هـر نمـاز    ،در تمام وقت نماز خواب مانده یا به واسطه مستى نماز نخوانده باشد
نمـازى را کـه در وقـت     - بنابر احتیـاط لازم   - حتى  ،واجب دیگرى که آن را در وقتش نخواند

و همچنین نمازهایى را کـه   ،معینى به نذر بر او واجب شده ولى نماز عید فطر و قربان قضا ندارد
 .زن در حال حیض یا نفاس نخوانده قضا ندارد چه نمازهاى یومیه باشد چه غیر آن

 .اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را که خوانده باطل بوده باید قضاى آن را بخواند -  1380

ت فورا آن ولى واجب نیس ،باید در خواندن آن کوتاهى نکند ،کسى که نماز قضا دارد -  1381
 .را بجا آورد

 .کسى که نماز قضا دارد مى تواند نماز مستحبى بخواند -  1382

 ،اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایى دارد یا نمازهایى را که خوانده صحیح نبـوده  -  1383
 .مستحب است احتیاطا قضاى آنها را بجا آورد
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در نمازهـایى کـه در اداى آنهـا    مگر  - در قضاى نمازهاى یومیه ترتیب لازم نیست  -  1384
اگر چه بهتر در غیر آنها نیـز   - مثل نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا از یک روز  ،ترتیب هست

 .مراعات ترتیب است

اگر بخواهد قضاى چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را بخواند یـا مـثلا بخواهـد     -  1385
 .لازم نیست آنها را به ترتیب بجا آورد ،بخواندقضاى یک نماز یومیه و چند نماز غیر یومیه را 

اگر ترتیب نمازهایى را که نخوانده فراموش کند بهتـر آن اسـت کـه طـورى آنهـا را       -  1386
مثلا اگر قضاى یک نماز ظهر و یـک   ،بخواند که یقین کند به ترتیبى که قضا شده بجا آورده است

اول یک نمـاز مغـرب و بعـد از آن     ،ضا شدهنماز مغرب بر او واجب است و نمى داند کدام اول ق
 ،یا اول یک نماز ظهر و بعد از آن یک نمار مغـرب  ،یک نماز ظهر و دوباره نماز مغرب را بخواند

 .تا یقین کند هر کدام را که اول قضا شده اول خوانده است ،و دوباره نماز ظهر را بخواند

دو نماز ظهر یا دو نماز عصـر از او   اگر نماز ظهر یک روز و نماز عصر روز دیگر یا -  1387
قضا شده و نمى داند کدام اول قضا شده است چنانچه دو نماز چهار رکعتى بخواند به نیت اینکـه  
 .اولى قضاى نماز روز اول و دومى قضاى نماز روز دوم باشد در حاصل شدن ترتیب کافى است

 ـ -  1388 ک نمـاز عشـا از او قضـا    اگر یک نماز ظهر و یک نماز عشا یا یک نماز عصر و ی
بهتر آن است که طورى آنها را بخواند کـه یقـین کنـد بـه      ،و نداند کدام اول قضا شده است ،شود

مثلا اگر یک نماز ظهر و یک نماز عشا از او قضا شـده و اولـى آنهـا را     ،ترتیب بجا آورده است
یـا اول یـک    ،هر بخوانددوباره یک نماز ظ ،اول یک نماز ظهر بعد از آن یک نماز عشا ،نمى داند

 .دوباره یک نماز عشا بخواند ،نماز عشا بعد یک نماز ظهر

کسى که مى داند یک نماز چهار رکعتى نخوانده ولى نمى داند نماز ظهر است یا نماز  -  1389
اگر یک نماز چهار رکعتى به نیت قضاى نمازى که نخوانده بجا آورد کافى اسـت و نسـبت    ،عشا

 .یر مى باشدبه جهر و اخفات مخ
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 ،کسى که پنج نماز پشت سر هم از او قضا شده و نمى داند اولـى آنهـا کـدام اسـت     -  1390
چنانچه نه نماز به ترتیب بخواند مثلا از نماز صبح شروع کند و بعد از آنکه ظهر و عصر و مغرب 

صـل  و عشا را خواند دو مرتبه نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب را بخواند یقـین بـه ترتیـب حا   
 .نموده است

کسى که مى داند نمازهاى پنجگانه او هر کدام از یک روز قضا شده و ترتیب آنها را  -  1391
و اگر شـش نمـاز از شـش روز از او     ،بهتر این است که نماز پنج شبانه روز را بخواند ،نمى داند

قضـاى او  قضا شده نماز شش شبانه روز را بخواند و همچنین براى هر نمازى کـه بـه نمازهـاى    
مثلا  ،اضافه شود یک شبانه روز بیشتر بخواند تا یقین کند به ترتیبى که قضا شده بجا آورده است

 .اگر هفت نماز از هفت روز نخوانده باشد نماز هفت شبانه روز را قضا نماید

کسى که مثلا چند نماز صبح یا چند نماز ظهر از او قضا شده و شماره آنهـا را نمـى    -  1392
چنانچه مقدار کمتر را بخواند  ،فراموش کرده مثلا نمى داند که سه یا چهار یا پنج نماز بوده داند یا

 .کافى است

ولى بهتر این است که به قدرى نماز بخواند که یقین کند تمام آنها را خوانـده اسـت مـثلا اگـر     
 ،مـاز نبـوده  فراموش کرده که چند نماز صبح از او قضا شده است و یقین دارد کـه بیشـتر از ده ن  

 .احتیاطا ده نماز صبح بخواند

بهتر ایـن اسـت کـه اگـر وقـت       ،کسى که فقط یک نماز قضا از روزهاى پیش دارد -  1393
 .فضیلت نماز آن روز فوت نمى شود اول آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز شود

روز از او قضا شده و نیز اگر از روزهاى پیش نماز قضا ندارد ولى یک نماز یا بیشتر از همان 
در صورتى که وقت فضیلت آن نماز فوت نمى شود بهتر این است که نماز قضـاى آن روز   ،است

 .را پیش از نماز ادا بخواند

اگر در بین نماز یادش بیاید که یک نماز یا بیشتر از همان روز از او قضـا شـده یـا     -  1394
عت دارد و ممکن است نیت را به نماز فقط یک نماز قضا از روزهاى پیش دارد چنانچه وقت وس
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اگر وقت فضـیلت نمـاز آن روز فـوت نمـى      ،بهتر این است که نیت نماز قضا کند ،قضا برگرداند
مثلا اگر در نماز ظهر پیش از رکوع رکعت سوم یادش بیاید که نماز صبح آن روز مثلا قضا  ،شود

صبح برگرداند و آن را دو رکعتـى   نیت را به نماز ،شده در صورتى که وقت نماز ظهر تنگ نباشد
 ،ولى اگر وقت تنگ است یا نمى تواند نیت را به نماز قضا برگرداند ،بعد ظهر را بخواند ،تمام کند

چون اگر بخواهـد نیـت    ،مثلا در رکوع رکعت سوم نماز ظهر یادش بیاید که نماز صبح را نخوانده
 .نیت را به قضاى صبح برگرداند نماز صبح کند یک رکوع که رکن است زیاد مى شود نباید

اگر از روزهاى گذشته نمازهاى قضا دارد و یک نماز یا بیشتر هـم از همـان روز از    -  1395
 ،چنانچه براى قضاى تمام آنها وقت ندارد یا نمى خواهد همه را در آن روز بخوانـد  ،او قضا شده

ر این است که بعـد از خوانـدن   مستحب است نماز قضاى آن روز را پیش از نماز ادا بخواند و بهت
 .قضاى نمازهاى سابق دوباره نماز قضایى را که در آن روز پیش از نماز ادا خوانده بجا آورد

دیگرى نمـى توانـد    ،تا انسان زنده است اگر چه از قضاى نمازهاى خود عاجز باشد -  1396
 .نمازهاى او را قضا نماید

و  ،چه نماز امام جماعت ادا باشـد یـا قضـا    ،نماز قضا را با جماعت مى شود خواند -  1397
مثلا اگر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر یـا عصـر امـام     ،لازم نیست هر دو یک نماز را بخوانند

 .بخواند اشکال ندارد

مستحب است بچه ممیز را یعنى بچه اى که خوب و بد را مى فهمد به نماز خوانـدن   -  1398
 .و عبادتهاى دیگر عادت دهند

 .مستحب است او را به قضاى نمازها هم وادار نمایند بلکه

  )نماز قضاى پدر که بر پسر بزرگتر واجب است(
چنانچه از روى  ،اگر پدر نماز خود را بجا نیاورده باشد و مى توانسته است قضا کند -  1399

بر پسر بزرگترش بنابر احتیاط واجب است کـه بعـد از مـرگش بجـا      ،نافرمانى ترك نکرده باشد
 .و قضاى نمازهاى مادر بر او واجب نیست هر چند بهتر است ،آورد یا براى او اجیر بگیرد
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اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدرش نماز قضا داشته یـا نـه چیـزى بـر او واجـب       -  1400
 .نیست

بنابر  ،اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شک کند که بجا آورده یا نه -  1401
 .اجب باید قضا نمایداحتیاط و

قضاى نماز پدر بر هیچ کـدام از پسـرها    ،اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است -  1402
 .واجب نیست

یا براى انجام آن قرعـه   ،ولى احتیاط مستحب آن است که نماز او را بین خودشان قسمت کنند
 .بزنند

بعد از آن که اجیر نمـاز او   ،رنداگر میت وصیت کرده باشد که براى نماز او اجیر بگی -  1403
 .بر پسر بزرگتر چیزى واجب نیست ،را به طور صحیح بجا آورد

باید در جهر و اخفـات بتکلیـف خـود     ،اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز مادر را بخواند -  1404
 .پس قضاى نماز صبح و مغرب و عشاى مادرش را باید بلند بخواند ،عمل کند

اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهـد قضـا کنـد هـر      ،نماز قضا داردکسى که خودش  -  1405
 .کدام را اول بجا آورد صحیح است

اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ یا دیوانه باشد وقتى کـه بـالغ شـد یـا عاقـل       -  1406
 .بر او واجب نیست نماز پدر را قضا نماید ،گردید

پدر را قضا کند بمیرد بر پسر دوم چیزى واجب  اگر پسر بزرگتر پیش از آن که نماز -  1407
 .نیست

  )نماز جماعت(
مستحب است نمازهاى واجب خصوصا نمازهاى یومیه را با جماعت بخواننـد و در   -  1408

خصوصا براى همسایه مسجد و کسى که صـداى اذان مسـجد را مـى     ،نماز صبح و مغرب و عشا
 .شنود بیشتر سفارش شده است
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معتبره وارد است که نماز با جماعت به بیست و پنج درجه افضل از نماز در روایات  -  1409
 .فرادى است

حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى اعتنایى جایز نیست و سـزاوار نیسـت کـه     -  1410
 .انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك کند

جمـاعتى را کـه   و نماز  ،مستحب است انسان صبر کند که نماز را با جماعت بخواند -  1411
مختصر بخوانند از نماز فرادى که آن را طول بدهند بهتر مى باشد و نیز نماز جماعت از نماز اول 

بهتر است ولى بهتر بودن نمـاز جماعـت در غیـر وقـت      - یعنى تنها خوانده شود  وقت که فرادى
 .فضیلت نماز از نماز فرادى در وقت فضیلت آن معلوم نیست

مستحب است کسى که نمـازش را فـرادى خوانـده     ،برپا مى شود وقتى که جماعت -  1412
 .نماز دوم او کافى است ،و اگر بعد بفهمد که نماز اولش باطل بوده ،دوباره با جماعت بخواند

 ،اگر امام یا ماموم بخواهد نمازى را که با جماعت خوانده دوباره با جماعت بخوانـد  -  1413
 .ء آوردن آن مانعى نداردهر چند استحبابش ثابت نیست ولى رجا

کسى که در نماز به حدى وسواس دارد که موجب بطلان نمازش مى شود و فقط در  -  1414
 .باید نماز را با جماعت بخواند ،از وسواس راحت مى شود ،صورتى که نماز را با جماعت بخواند

 ـ     -  1415 احتیـاط   ،داگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کنند کـه نمـاز را بـا جماعـت بخوان
مستحب آن است که نماز را به جماعت بخواند البته هر وقت که امر و نهى پدر یـا مـادر از روى   

حرام است بـر فرزنـد مخالفـت     ،شفقت نسبت به فرزند باشد و مخالفتش موجب اذیت آنان شود
 .نماید هر چند به حد عقوق هم نرسد

ولـى   ،با جماعت خواند - احتیاط  بنابر - نماز مستحب را نمى شود در هیچ موردى  -  1416
نماز استسقاء را که براى آمدن باران مى خوانند مى توان با جماعت خواند و هم چنین نمازى که 

ماننـد نمـاز عیـد فطـر و قربـان کـه در زمـان امـام          ،واجب بوده و به جهتى مستحب شده است
 .واجب بوده و به واسطه غایب شدن ایشان مستحب مى باشد 
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هر کدام از نمازهاى یومیه را مى شود  ،موقعى که امام جماعت نماز یومیه مى خواند -  1417
 .به او اقتدا کرد

اگر امام جماعت قضاى نماز یومیه خود یا شخص دیگـرى را کـه فـوت آن یقینـى      -  1418
ولى اگر نماز خود یا شخص دیگرى را احتیاطا بـه جـا    ،مى شود به او اقتدا کرد ،باشد مى خواند

مى آورد اقتدا به او جایز نیست مگر آن که نماز ماموم هم احتیاطى باشد و سـبب احتیـاط امـام    
 .ولى لازم نیست که براى احتیاط ماموم سبب دیگرى نباشد ،سبب احتیاط ماموم نیز بوده باشد

 ،مى خواند نماز واجب یومیه است یا نماز مستحب اگر انسان نداند نمازى را که امام -  1419
 .نمى تواند به او اقتدا کند

در صحت جماعت شرط است که بین امام و ماموم و هم چنین بین مـاموم و مـاموم    -  1420
دیگر که واسطه بین ماموم و امام است حایلى نباشد و مراد از حایل چیزى است که آنها را از هم 

 .و خواه مانع نشود مانند شیشه ،ز دیدن شود مانند پرده یا دیوار و امثال اینهاخواه مانع ا ،جدا کند

پس اگر در تمام احوال نماز یا بعض آن بین امام و ماموم یا بـین مـاموم و مـاموم دیگـر کـه      
 .واسطه اتصال است چنین حایلى باشد جماعت باطل خواهد شد

 .و زن از این حکم مستثنى است چنان که خواهد آمد

امـام را نبیننـد    ،کسانى که دو طرف صف ایستاده اند ،اگر به واسطه درازى صف اول -  1421
مى توانند اقتدا کنند و نیز اگر به واسطه درازى یکى از صفهاى دیگـر کسـانى کـه دو طـرف آن     

 .صف جلوى خود را نبینند مى توانند اقتدا نمایند ،ایستاده اند

پشـت صـف ایسـتاده     ،کسى کـه مقابـل در   ،برسد اگر صفهاى جماعت تا در مسجد -  1422
بلکه نماز  ،و نیز نماز کسانى که پشت سر او اقتدا مى کنند صحیح مى باشد ،نمازش صحیح است

کسانى که در دو طرف ایستاده اند و از جهت ماموم دیگر اتصال به جماعـت دارنـد نیـز صـحیح     
 .است
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یا چپ به واسطه ماموم دیگـر بـه    اگر از طرف راست ،کسى که پشت ستون ایستاده -  1423
 .نمى تواند اقتدا کند ،امام متصل نباشد

جاى ایستادن امام باید از جاى ماموم بلندتر نباشد ولى اگر به مقدار نـاچیز بلنـدتر    -  1424
در  ،امام در طرفـى کـه بلنـدتر اسـت بایسـتد      ،باشد اشکال ندارد و نیز اگر زمین سراشیب باشد

 .و طورى باشد که به آن زمین مسطح بگویند مانعى ندارد ،زیاد نباشدصورتى که سراشیبى آن 

اگر جاى ماموم بلندتر از جاى امام باشد اشکال ندارد ولى اگر به قدرى بلندتر باشد  -  1425
 .که نگویند اجتماع کرده اند جماعت صحیح نیست

که خوب و بد را  اگر بین کسانى که در یک صف ایستاده اند بچه ممیز یعنى بچه اى -  1426
 .فاصله شود چنانچه ندانند نماز او باطل است مى توانند اقتدا کنند ،مى فهمد

کسـى   ،و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشـد  ،بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آماده نماز -  1427
مى تواند تکبیر بگوید ولى احتیاط مستحب آن است کـه صـبر کنـد تـا      ،که در صف بعد ایستاده

 .صف جلو تمام شود تکبیر

اگر بداند نماز یک صف از صفهاى جلو باطل است در صفهاى بعد نمى توانـد اقتـدا    -  1428
  .ولى اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه مى تواند اقتدا نماید ،کند

مثلا بداند امام وضو ندارد اگر چه خود امام ملتفت  ،هرگاه بداند نماز امام باطل است -  1429
 .نمى تواند به او اقتدا کند ،نباشد

یا بـه جهتـى نمـازش     ،یا کافر بوده ،اگر ماموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده -  1430
 .نمازش صحیح است ،مثلا بى وضو نماز خوانده ،باطل بوده

چنانچه به نشانه هـایى اطمینـان پیـدا     ،اگر در بین نماز شک کند که اقتدا کرده یا نه -  1431
که وظیفه ماموم است مثلا بـه حمـد و سـوره امـام      ،کند که اقتدا کرده مثل این که در حالى باشد

بایـد نمـاز را بـه نیـت      ،باید نماز را به جماعت تمام کند و در غیر این صـورت  ،گوش مى دهد
 .فرادى تمام نماید



323 

صحت جماعتش محـل اشـکال    ،ذر قصد انفراد نمایداگر ماموم در بین نماز بدون ع -  1432
است ولى نمازش صحیح است مگر آن که به آنچه وظیفه نمازگذار در نمـاز فـرادى اسـت عمـل     
نکرده باشد یا کارى که نماز فرادى را هر چند سهوا باطل مى کند مثل زیادى رکـوع انجـام داده   

باز نیز نمازش صحیح  ،م عمل نکرده باشدبلکه در بعضى موارد اگر به وظیفه نماز فرادى ه ،باشد
ولـى در هنگـام رکـوع چنـین      ،است مثلا اگر از اول نماز قصد انفراد را نداشته و قرائـت نکـرده  

در این صورت مى تواند نمازش را به قصد انفراد تمام کند و لازم نیست  ،قصدى برایش پیدا شود
 .که آن را اعاده نماید

نیت فـرادى کنـد لازم نیسـت     ،و سوره امام به واسطه عذرى اگر ماموم بعد از حمد -  1433
بنابر احتیاط  ،ولى اگر پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت فرادى نماید ،حمد و سوره را بخواند

 .لازم است مقدارى را که امام خوانده نیز بخواند

ولـى   ،ت کندنمى تواند دوباره نیت جماع ،اگر در بین نماز جماعت نیت فرادى نماید -  1434
 ،اگر مردد شود که نیت فرادى کند یا نه و بعد تصمیم بگیرد کـه نمـاز را بـا جماعـت تمـام کنـد      

 .جماعتش صحیح است

باید بنا بگذارد که نیـت فـرادى    ،اگر شک کند که در بین نماز نیت فرادى کرده یا نه -  1435
 .نکرده است

اگر چه ذکـر امـام    ،به رکوع امام برسداگر موقعى که امام در رکوع است اقتدا کند و  -  1436
اما اگر به مقدار رکـوع خـم    ،نمازش صحیح است و یک رکعت حساب مى شود ،تمام شده باشد

 .مى تواند نمازش را به نیت فرادى تمام کند ،شود و به رکوع امام نرسد

ه به اگر موقعى که امام در رکوع است اقتدا کند و مقدار رکوع خم شود و شک کند ک -  1437
مثل این که بعد از تمـام شـدن    - چنانچه شکش بعد از تجاوز محل باشد  ،رکوع امام رسیده یا نه

ظاهر آن است که جماعتش صحیح است و در غیر این صورت مى تواند نمـاز   - رکوع شک کند 
 .را به نیت فرادى تمام کند
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بـه انـدازه رکـوع خـم     و پیش از آن که  ،اگر موقعى که امام در رکوع است اقتدا کند -  1438
مخیر است که قصد فرادى کرده نماز را تمام کند یا این که همـراه   ،امام سر از رکوع بردارد ،شود

امام به قصد قربت مطلقه به سجده رود و بعد در حال ایستادن تکبیر را به قصـد اعـم از تکبیـرة    
 .الاحرام و ذکر مطلق تجدید کرده نماز را به جماعت بخواند

امام  ،گر اول نماز یا بین حمد و سوره اقتدا کند و اتفاقا پیش از آن که به رکوع رودا -  1439
 .سر از رکوع بردارد نماز او صحیح است

چنانچه بخواهـد بـه    ،اگر موقعى برسد که امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است -  1440
و تشـهد را بـه قصـد قربـت      باید بعد از نیت و گفتن تکبیرة الاحرام بنشیند ،ثواب جماعت برسد
بعد بایستد بـدون   ،ولى سلام را نگوید و صبر کند تا امام سلام نماز را بدهد ،مطلقه با امام بخواند

و آن را رکعـت اول نمـاز خـود     ،حمد و سوره را بخوانـد  ،آن که دوباره نیت کند و تکبیر بگوید
 .حساب کند

حتیاط واجب آن است که اگر مـاموم متعـدد   ماموم نباید جلوتر از امام بایستد بلکه ا -  1441
 .ولى اگر ماموم یک مرد باشد اشکال ندارد که مساوى امام بایستد ،باشند مساوى امام نایستند

چنانچه بین آن زن و امـام یـا بـین آن زن و مـاموم      ،اگر امام مرد و ماموم زن باشد -  1442
دیگرى که مرد است و زن به واسطه او به امام متصل شده است پـرده و ماننـد آن باشـد اشـکال     

 .ندارد

یا بین ماموم و کسى که ماموم به واسـطه   ،اگر بعد از شروع به نماز بین ماموم و امام -  1443
جماعـت باطـل مـى شـود و لازم اسـت       ،گرى حایل شودپرده یا چیز دی ،او متصل به امام است

 .ماموم به وظیفه منفرد عمل نماید

احتیاط واجب آن است که بین جاى سجده ماموم و جـاى ایسـتادن امـام بـیش از      -  1444
و هم چنین است اگر انسان به واسطه مامومى که جلـوى   ،بلندترین مراتب یک قدم فاصله نباشد

و احتیاط مستحب آن است که جـاى ایسـتادن مـاموم یـا جـاى       ،او ایستاده به امام متصل باشد
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ایستادن کسى که جلوى او ایستاده بیش از اندازه جسد انسان در حالى کـه بـه سـجده مـى رود     
 .فاصله نداشته باشد

 ،سى که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده به امام متصل باشـد اگر ماموم به واسطه ک -  1445
بنابر احتیاط واجب باید با کسى که در طرف راسـت یـا چـپ او     ،و از جلو به امام متصل نباشد

 .اقتدا کرده بیش از بلندترین مراتب یک قدم فاصله نداشته باشد

اموم به واسـطه او بـه امـام    یا بین ماموم و کسى که م ،اگر در نماز بین ماموم و امام -  1446
منفرد مى شود و مى تواند نمازش  ،متصل است بیش از بلندترین مراتب یک قدم فاصله پیدا شود

 .را به قصد انفراد ادامه دهد

اگر نماز همه کسانى که در صف جلو هستند تمام شود و فورا براى نماز دیگرى بـه   -  1447
شود بلکه اگر هم فورا اقتدا بکنند صـحت جماعـت   جماعت صف بعد باطل مى  ،امام اقتدا نکنند

 .صف بعد محل اشکال است

ولى قنوت و تشـهد را   ،لازم نیست حمد و سوره بخواند ،اگر در رکعت دوم اقتدا کند -  1448
و احتیاط آن است که موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سینه پا را به زمـین   ،با امام مى خواند

و اگـر   ،ند کند و باید بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواندو زانوها را بل ،بگذارد
و اگر براى تمام حمد  ،براى سوره وقت ندارد حمد را تمام کند و در رکوع خود را به امام برساند

ولـى احتیـاط مسـتحب در ایـن      ،و با امام بـه رکـوع رود   ،وقت ندارد مى تواند حمد را قطع کند
 .نماز را به نیت فرادى تمام کند صورت آن است که

بایـد در رکعـت    ،اگر موقعى که امام در رکعت دوم نماز چهار رکعتى است اقتدا کنـد  -  1449
و تشهد را به مقدار واجب بخوانـد   ،دوم نمازش که رکعت سوم امام است بعد از دو سجده بنشیند

ایـد یـک مرتبـه بگویـد و در     ب ،و چنانچه براى گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد ،و برخیزد
 .رکوع خود را به امام برساند
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اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و ماموم بداند که اگـر اقتـدا کنـد و حمـد را      -  1450
بعـد اقتـدا    ،بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع رود ،بخواند به رکوع امام نمى رسد

 .نماید

و  ،باید حمد و سوره را بخواند ،کعت سوم یا چهارم امام اقتدا کنداگر در حال قیام ر -  1451
و اگر بـراى   ،باید حمد را تمام کند و در رکوع خود را به امام برساند ،اگر براى سوره وقت ندارد

ولى احتیـاط مسـتحب در    ،مى تواند حمد را قطع کند و با امام رکوع رود ،تمام حمد وقت ندارد
 .صد فرادى کرده و نماز را تمام کنداین صورت آن است که ق

چنانچـه   ،کسى که مى داند اگر سوره یا قنوت را تمام کند به رکوع امام نمـى رسـد   -  1452
جماعتش باطل مى شود و باید به وظیفـه منفـرد    ،عمدا سوره یا قنوت را بخواند و به رکوع نرسد

 .عمل نماید

کند یا تمام نماید بـه رکـوع امـام مـى      کسى که اطمینان دارد که اگر سوره را شروع -  1453
 ،یا اگر شـروع کـرده   ،در صورتى که زیاد طول نکشد بهتر آن است که سوره را شروع کند ،رسد

 ،به طورى که نگویند متابعت امام مى کند باید شروع نکنـد  ،ولى اگر زیاد طول بکشد ،تمام نماید
 .و چنانچه شروع کرده تمام ننماید

دارد اگر سوره را بخواند به رکوع امام مى رسد و متابعت امام از بـین  کسى که یقین  -  1454
 .چنانچه سوره را بخواند و به رکوع نرسد جماعتش صحیح است ،نمى رود

ولى  ،اگر امام ایستاده باشد و ماموم نداند که در کدام رکعت است مى تواند اقتدا کند -  1455
 .چه بعد بفهمد که امام در رکعت اول یا دوم بوده باید حمد و سوره را به قصد قربت بخواند اگر

حمد و سوره نخوانـد و بعـد از    ،اگر به خیال این که امام در رکعت اول یا دوم است -  1456
 ،رکوع بفهمد که در رکعت سوم یا چهارم بوده نمازش صحیح است ولى اگر پیش از رکوع بفهمـد 

گفتـه شـد عمـل     )1451(طورى که در مسـاله   به ،باید حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد
 .نماید
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اگر به خیال این که امام در رکعت سوم یا چهارم است حمد و سوره بخواند و پـیش   -  1457
و اگر در بین حمد و  ،نمازش صحیح است ،از رکوع یا بعد آن بفهمد که در رکعت اول یا دوم بوده

 .لازم نیست آنها را تمام کند ،سوره بفهمد

چنانچه اطمینان نـدارد   ،اگر موقعى که مشغول نماز مستحبى است جماعت برپا شود -  1458
که اگر نماز را تمام کند به جماعت مى رسد مستحب اسـت نمـاز را رهـا کنـد و مشـغول نمـاز       

بلکه اگر اطمینان نداشته باشد که به رکعت اول برسـد مسـتحب اسـت بـه همـین       ،جماعت شود
 .دستور رفتار نماید

 ،اگر موقعى که مشغول نماز سه رکعتى یا چهـار رکعتـى اسـت جماعـت برپـا شـود       -  1459
 ،به جماعت مى رسـد  ،چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند

 .مستحب است به نیت نماز مستحبى نماز را دو رکعتى تمام کند و خود را به جماعت برساند

لازم نیسـت نیـت    ،م تمام شود و ماموم مشغول تشهد یا سلام اول باشـد اگر نماز اما -  1460
 .فرادى کند

بهتر آن است که وقتى امام تشهد رکعت آخر  ،کسى که یک رکعت از امام عقب مانده -  1461
انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد و صبر کند تـا   ،را مى خواند
 .از را بگوید و بعد برخیزدامام سلام نم

 .و اگر در همانجا بخواهد قصد انفراد نماید مانعى ندارد

  )شرایط امام جماعت(
امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامى و عـادل و حـلال زاده باشـد و     -  1462

صحت اقتـدا   نماز را به طور صحیح بخواند و نیز اگر ماموم مرد است امام او هم باید مرد باشد و
 .به بچه ده ساله اگر چه خالى از وجه نیست ولى خالى از اشکال هم نمى باشد

مـى   ،اگر شک کند که به عدالت خود باقى است یا نـه  ،امامى را که عادل مى دانسته -  1463
 .تواند به او اقتدا نماید
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بیده نمـاز مـى   نمى تواند به کسى که نشسته یا خوا ،کسى که ایستاده نماز مى خواند -  1464
 .خواند اقتدا کند

 .نمى تواند به کسى که خوابیده نماز مى خواند اقتدا نماید ،و کسى که نشسته نماز مى خواند

مى تواند به کسى که نشسته نماز مـى خوانـد اقتـدا     ،کسى که نشسته نماز مى خواند -  1465
ولى اقتداء کسى که خوابیده نماز مى خواند به کسى که نشسته یا خوابیده نمـاز مـى خوانـد     ،کند

 .محل اشکال است

اگر امام جماعت به واسطه عذرى با لباس نجس یا با تیمم یا با وضـوى جبیـره اى    -  1466
 .مى شود به او اقتدا کرد ،نماز بخواند

مـى   ،یرون آمدن بول و غایط خـوددارى کنـد  اگر امام مرضى دارد که نمى تواند از ب -  1467
 .شود به او اقتدا کرد و نیز زنى که مستحاضه نیست مى تواند به زن مستحاضه اقتدا نماید

امـام جماعـت نشـود و بنـابر      ،بهتر این است که کسى که مرض خوره یا پیسى دارد -  1468
 .احتیاط واجب به کسى که حد شرعى بر او جارى شده اقتدا ننماید

  )احکام جماعت(
باید امام را معـین نمایـد ولـى دانسـتن اسـم او لازم       ،موقعى که ماموم نیت مى کند -  1469

 .نمازش صحیح است ،و اگر نیت کند اقتدا مى کنم به امام جماعت حاضر ،نیست

ولى اگر رکعت  ،ماموم باید غیر از حمد و سوره همه چیزهاى نماز را خودش بخواند -  1470
 .باید حمد و سوره را بخواند ،اموم رکعت سوم یا چهارم امام باشداول یا دوم م

اگر ماموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صداى حمد و سوره امـام   -  1471
و اگـر صـداى امـام را     ،باید حمد و سوره را نخواند ،اگر چه کلمات را تشخیص ندهد ،را بشنود

اند ولى باید آهسته بخواند و چنانچه سهوا بلند بخوانـد  نشنود مستحب است حمد و سوره را بخو
 .اشکال ندارد
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امام را بشنود مى تواند آن مقـدارى   - و سوره  - حمد  - اگر ماموم بعضى از کلمات  -  1472
 .را که نمى شنود بخواند

یا خیال کند صدایى را که مى شنود صـداى   ،اگر ماموم سهوا حمد و سوره را بخواند -  1473
 .نمازش صحیح است ،یست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صداى امام بودهامام ن

یا صدایى بشنود و نداند صداى امـام   ،اگر شک کند که صداى امام را مى شنود یا نه -  1474
 .مى تواند حمد و سوره را بخواند ،است یا صداى شخص دیگر

ر احتیـاط نبایـد حمـد و سـوره را     ماموم در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر بناب -  1475
 .بخواند و مستحب است به جاى آن ذکر بگوید

بلکه احتیاط واجب آن اسـت کـه    ،ماموم نباید تکبیرة الاحرام را پیش از امام بگوید -  1476
 .تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید

 .نمازش صحیح است ،اگر ماموم سهوا پیش از امام سلام دهد -  1477

بلکه ظاهر این است که اگر عمـدا هـم پـیش از امـام      ،نیست دوباره با امام سلام دهدو لازم 
 .اشکال ندارد ،سلام دهد

چیزهاى دیگر نماز را پیش از امام بگوید اشـکال   ،اگر ماموم غیر از تکبیرة الاحرام -  1478
احتیاط مستحب آن است که پـیش   ،یا بداند امام چه وقت مى گوید ،ولى اگر آنها را بشنود ،ندارد

 .از امام نگوید

ماننـد رکـوع و    ،کارهاى دیگر آن ،ماموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده مى شود -  1479
و اگر عمدا پیش از امام یا مدتى بعد از امام انجـام   ،سجود را با امام یا کمى بعد از امام بجا آورد

 .ظیفه منفرد عمل نماید نمازش صحیح استولى اگر به و ،جماعتش باطل مى شود ،دهد

بایـد بنـابر    ،اگر سهوا پیش از امام سر از رکوع بردارد چنانچه امام در رکـوع باشـد   -  1480
احتیاط به رکوع برگردد و با امام سر بردارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز 
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امام سر بـردارد   ،ن که به رکوع امام برسدولى اگر به رکوع برگردد و پیش از آ ،را باطل نمى کند
 .نمازش بنابر احتیاط باطل است

بایـد بنـابر احتیـاط بـه سـجده       ،اگر اشتباها سر بر دارد و ببیند امام در سجده است -  1481
و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد براى زیاد شدن دو سجده که رکن است نمـاز   ،برگردد

 .باطل نمى شود

کسى که اشتباها پیش از امام سر از سجده برداشته هر گاه به سجده برگردد و معلوم  -  1482
شود امام قبلا سر برداشته است نمازش صحیح است ولى اگر در هر دو سجده ایـن اتفـاق بیفتـد    

 .نمازش بنابر احتیاط باطل است

به امام نمى رسد  اگر اشتباها سر از رکوع یا سجده بردارد و سهوا یا به خیال این که -  1483
 .به رکوع یا سجده نرود جماعت و نمازش صحیح است

چنانچه به خیال این که سـجده   ،اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است -  1484
 ،به قصد این که با امام سجده کند به سجده رود و بفهمـد سـجده دوم امـام بـوده     ،اول امام است

گر به خیال اینکه سجده دوم امام است به سـجده رود و بفهمـد   سجده دوم او حساب مى شود و ا
باید به قصد این که با امام سجده کند تمام کند و دوباره با امـام بـه سـجده     ،سجده اول امام بوده

 .و در هر دو صورت بهتر آن است که نماز را با جماعت تمام کند و دوباره بخواند ،رود

کوع رود و طورى باشد که اگر سر بردارد بـه مقـدارى از   اگر سهوا پیش از امام به ر -  1485
نمازش صحیح است و اگر عمـدا   ،چنانچه سر بردارد و با امام به رکوع رود ،قرائت امام مى رسد

 .برنگردد نمازش باطل است

اگر سهوا پیش از امام به رکوع رود و طورى باشد که اگر برگردد به چیزى از قرائت  -  1486
جماعـت   ،اگر به قصد این که با امام نماز بخواند سر بردارد و با امام به رکوع رود ،امام نمى رسد

 .و نمازش صحیح است و اگر عمدا برنگردد نمازش صحیح است و منفرد مى شود
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اگر به قصد این که با امـام نمـاز بخوانـد سـر      ،اگر سهوا پیش از امام به سجده رود -  1487
جماعت و نمازش صحیح اسـت و اگـر عمـدا برنگـردد نمـازش       ،بردارد و با امام به سجده رود

 .صحیح و منفرد مى گردد

یا در رکعتى که تشهد ندارد  ،اگر امام در رکعتى که قنوت ندارد اشتباها قنوت بخواند -  1488
ولى نمى تواند پـیش از   ،ماموم نباید قنوت و تشهد را بخواند ،اشتباها مشغول خواندن تشهد شود

بلکه باید صبر کند تا قنوت و تشهد امام تمـام   ،یا پیش از ایستادن امام بایستد ،رودامام به رکوع 
 .شود و بقیه نماز را با او بخواند

  )وظیفه امام و ماموم در نماز جماعت(
و اگـر یـک زن    ،مستحب است طرف راست امام بایسـتد  ،اگر ماموم یک مرد باشد -  1489

لااقل به  ،ولى باید او عقب تر بایستد ،باز هم مستحب است که در طرف راست امام بایستد ،باشد
 .مقدارى که جاى سجده او مساوى جاى دو زانوى امام در حال سجده باشد

و اگر یک مرد و یک زن یا یک مرد و چند زن باشند مستحب است مرد طـرف راسـت امـام    
 ،و اگر چند مرد و یـک یـا چنـد زن باشـند     ،بایستد بایستد و یک زن یا چند زن پشت سر امام

 .مستحب است آنچه مرد است عقب امام و زنها پشت مردها بایستند

اگر امام و ماموم هر دو زن باشند احتیاط واجب آن است که همـه ردیـف یکـدیگر     -  1490
 .بایستند و امام جلوتر از دیگران نایستد

بایستد و اهل علم و کمال و تقـوى در صـف اول   مستحب است امام در وسط صف  -  1491
 .بایستند

مستحب است صفهاى جماعت منظم باشد و بین کسانى که در یک صف ایستاده اند  -  1492
 .فاصله نباشد و شانه آنان ردیف یکدیگر باشد

 .مستحب است بعد از گفتن قد قامت الصلاة مامومین برخیزند -  1493
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حال مامومى را که از دیگران ضعیف تـر اسـت رعایـت    مستحب است امام جماعت  -  1494
 .مگر بداند همه کسانى که به او اقتدا کرده اند مایلند ،کند و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد

صـداى   ،مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایى که بلند مى خوانـد  -  1495
 .باید بیش از اندازه صدا را بلند نکندولى  ،خود را به قدرى بلند کند که دیگران بشنوند

اگر امام در رکوع بفهمد کسى تازه رسیده و مى خواهـد اقتـدا کنـد مسـتحب اسـت       -  1496
اگر چه بفهمد کس دیگرى هم براى اقتـدا وارد   ،رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد بایستد

  .شده است

  )چیزهایى که در نماز جماعت مکروه است(
 .مکروه است انسان تنها بایستد ،در صفهاى جماعت جا باشد اگر -  1497

 .مکروه است ماموم ذکرهاى نماز را طورى بگوید که امام بشنود -  1498

مسافرى که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت مى خواند مکـروه اسـت در ایـن     -  1499
است در این نمازها بـه   نمازها به کسى که مسافر نیست اقتدا کند و کسى که مسافر نیست مکروه

 .مسافر اقتدا نماید

  )نماز آیات(
 :به واسطه سه چیز واجب مـى شـود   ،نماز آیات که دستور آن بعدا گفته خواهد شد -  1500

 .اول گرفتن خورشید

 .اگر چه مقدار کمى از آنها گرفته شود و کسى هم از آن نترسد ،دوم گرفتن ماه

چه کسى هم نترسد و اما در رعـد و بـرق و بادهـاى     اگر - بنابر احتیاط واجب  - سوم زلزله 
سیاه و سرخ و مانند اینها از آیات آسمانى در صورتى که بیشتر مـردم بترسـند و هـم چنـین در     
حوادث زمینى مانند فرو رفتن آب دریا و افتادن کوه که موجـب تـرس اکثـر مـردم شـود بنـابر       

 .احتیاط مستحب نماز آیات ترك نشود
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 ،یزهایى که نماز آیات براى آنها واجب است بیشـتر از یکـى اتفـاق بیفتـد    اگر از چ -  1501
 ،مثلا اگر خورشید بگیرد و زلزله هم بشود ،انسان باید براى هر یک از آنها یک نماز آیات بخواند

 .باید دو نماز آیات بخواند

او  چه همه آنها براى یک چیز بـر  ،کسى که قضاى چند نماز آیات بر او واجب است -  1502
چه براى چند چیـز   ،مثلا سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده است ،واجب شده باشد

مـوقعى کـه    ،باشد مثلا براى آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و زلزله نمازهایى بر او واجب شده باشـد 
 .قضاى آنها را مى خواند لازم نیست معین کند که براى کدام یک آنها باشد

فقـط مـردم    ،در هر جایى اتفاق بیفتد ،چیزهایى که نماز آیات براى آنها واجب است -  1503
 .همان جا باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهاى دیگر واجب نیست

وقت شروع در نماز آیات موقعى است که خورشید یا ماه شروع به گرفتن مى کند و  -  1504
اگر چه بهتر آن است که به قدرى تاخیر نیندازد ( ،داردتا زمانى که به حالت طبیعى برنگشته ادامه 

ولى تمام کردن نماز آیات را مى تواند تا بعد از باز شدن خورشید یـا   )که شروع به باز شدن کند
 .ماه تاخیر انداخت

اگر خواندن نماز آیات را به قدرى تاخیر بیندازد که آفتاب یا ماه شروع به باز شدن  -  1505
 .نماز بخواند باید نیت قضا نماید ،ولى اگر بعد از باز شدن تمام آن ،مانعى نداردنیت اداء  ،کند

 ،اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه به اندازه خواندن یک رکعت نمـاز یـا کمتـر باشـد     -  1506
و هم چنین است اگر مدت گرفتن آنها بیشتر باشد ولى انسان نمـاز   ،نمازى که مى خواند ادا است

 .به اندازه خواندن یک رکعت یا کمتر به آخر وقت آن مانده باشدتا  ،را نخواند

اگر وقتشان وسعت داشـته   ،موقعى که زلزله و رعد و برق و مانند اینها اتفاق مى افتد -  1507
لازم نیست نماز آیات را فورا بخواند و در غیر این صـورت بایـد فـورا آن را بخوانـد بـه       ،باشد

احتیاط مستحب آن است که بعـدا   ،حسوب نشود و اگر تاخیر کردنحوى که در نظر مردم تاخیر م
 .بدون نیت ادا و قضا بخواند
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اگر گرفتن آفتاب یا ماه را نداند و بعد از باز شدن آفتاب یا ماه بفهمـد کـه تمـام آن     -  1508
او ولى اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده قضا بـر   ،باید قضاى نماز آیات را بخواند ،گرفته بوده

 .واجب نیست

چنانچه انسان از گفته آنان یقـین   ،اگر عده اى بگویند که خورشید یا ماه گرفته است -  1509
 .یا اطمینان شخصى پیدا نکند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته اند

آن ولى اگر مقـدارى از   ،نماز آیات را بخواند ،در صورتى که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد
خواندن نماز آیات بر او واجب نیست و هم چنین است اگر دو نفر کـه عـادل بـودن     ،گرفته باشد

 .بعد معلوم شود که عادل بوده اند ،بگویند خورشید یا ماه گرفته ،آنان معلوم نیست

اگر انسان به گفته کسانى که از روى قاعده علمى وقت گرفتن خورشید و ماه را مى  -  1510
 .باید نماز آیات را بخواند ،ان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفتهاطمین ،دانند

و نیز اگر بگویند فلان وقت خورشید یا ماه مى گیرد و فلان مقدار طول مى کشد و انسـان بـه   
  .باید به حرف آنان عمل نماید ،گفته آنان اطمینان پیدا کند

وباره بخواند و اگر وقـت گذشـته   باید د ،اگر بفهمد نماز آیاتى که خوانده باطل بوده -  1511
 .قضا نماید

چنانچـه بـراى هـر دو     ،اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود -  1512
و اگر وقت یکى از آن دو تنـگ باشـد اول    ،هر کدام را اول بخواند اشکال ندارد ،نماز وقت دارد
 .باید اول نماز یومیه را بخواند ،و اگر وقت هر دو تنگ باشد ،آن را بخواند

چنانچه وقت نماز یومیه  ،اگر در بین نماز یومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است -  1513
 .باید آن را تمام کند بعد نماز آیات را بخواند ،هم تنگ باشد

 آن را بشکند و اول نماز آیات و بعـد نمـاز یومیـه را بجـا     ،و اگر وقت نماز یومیه تنگ نباشد
 .آورد
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باید نماز آیـات را رهـا    ،اگر در بین نماز آیات بفهمد که وقت نماز یومیه تنگ است -  1514
کند و مشغول نماز یومیه شود و بعد از آن که نماز را تمام کرد پیش از انجام کارى که نماز را بـه  

 .بقیه نماز آیات را از همانجا که رها کرده بخواند ،هم بزند

نمـاز آیـات    ،حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد یا زلزله اتفاق بیفتداگر در حال  -  1515
 .بر او واجب نیست و قضا هم ندارد

  )دستور نماز آیات(
و دستور آن این است که  ،نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد -  1516

و بـه رکـوع رود و سـر از    تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند  ،انسان بعد از نیت
دوباره یک حمد و یک سوره بخواند باز به رکوع رود تا پنج مرتبه و بعـد از بلنـد    ،رکوع بردارد

شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثـل رکعـت اول بجـا آورد و    
 .تشهد بخواند و سلام دهد

آیه هاى یـک   ،نیت و تکبیر و خواندن حمددر نماز آیات ممکن است انسان بعد از  -  1517
بلکه کمتر از یـک آیـه را نیـز مـى      ،سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند

تواند بخواند ولى باید بنابر احتیاط جمله تامه باشد و سپس به رکوع رود و سر بـردارد و بـدون   
واند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از قسمت دوم از همان سوره را بخ ،این که حمد بخواند

قـل اعـوذ بـرب    * بسم اللهّ الرحمن الـرحیم  «مثلا در سوره فلق اول  ،رکوع پنجم سوره را تمام نماید
دوباره به رکوع رود و بعـد از   »من شر ما خلق« :بعد بایستد و بگوید ،بگوید و به رکوع رود »الفلق

ومـن شـر   « :باز به رکوع رود و بایسـتد و بگویـد   »ذا وقبومن شر غاسق ا« :رکوع بایستد و بگوید
و بعد از آن  »ومن شر حاسد اذا حسد« :و برود به رکوع باز هم سر بردارد و بگوید »النفاثات فی العقد

دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعـت اول بجـا    ،به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن
و نیز جایز است که به کمتـر از پـنج    ،آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و نماز را سلام دهد
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قسمت تقسیم نماید لکن هر وقت سوره را تمام کـرد لازم اسـت حمـد را قبـل از رکـوع بعـدى       
 .بخواند

پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعـت دیگـر    ،اگر در یک رکعت از نماز آیات -  1518
 .یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند مانعى ندارد

چیزهایى که در نمازهاى یومیه واجب و مستحب است در نماز آیات هـم واجـب و    -  1519
مى تواند رجـاء بـه جـاى     ،ولى در نماز آیات در صورتى که با جماعت باشد ،مستحب مى باشد

 .اقامه سه مرتبه بگویند الصلوة و در غیر جماعت چیزى نیستاذان و 

مستحب است پیش از رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید و بعد از رکوع پـنجم و دهـم    -  1520
 .قبل از تکبیر سمع اللهّ لمن حمده نیز بگوید

مستحب است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنـوت بخوانـد و    -  1521
 .ط قنوت پیش از رکوع دهم بخواند کافى استاگر فق

اگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش بـه جـایى نرسـد نمـاز      -  1522
 .باطل است

اگر شک کند که در رکوع آخـر رکعـت اول اسـت یـا در رکـوع اول رکعـت دوم و        -  1523
 ،ار رکوع کرده یا پنج رکوعولى اگر مثلا شک کند که چه ،نماز باطل است ،فکرش به جایى نرسد

باید به  ،چنانچه شک او پیش از رسیدن به سجده بوده رکوعى را که شک دارد به جا آورده یا نه
 .جا آورد ولى اگر براى سجده خم شده باید به شک خود اعتنا نکند

هر یک از رکوع هاى نماز آیات رکن است که اگر عمدا کم یا زیاد شود نماز باطـل   -  1524
 .اشتباها زیاد شود - بنابر احتیاط  - و هم چنین است اگر اشتباها کم شود و یا  ،است

  )نماز عید قطر و قربان(
واجب اسـت و بایـد بـا جماعـت      نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام  -  1525

 .خوانده شود
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د آن را بـا جماعـت یـا    و مـى شـو   ،غایب است مستحب مى باشد و در زمان ما که امام 
 .فرادى خواند

 .وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید تا ظهر است -  1526

و درعیـد فطـر    ،مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شـدن آفتـاب بخواننـد    -  1527
 ـ   ،بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکاة فطره را هم بدهنـد  ،مستحب است د را بعـد نمـاز عی

 .بخوانند

نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن حمد و سوره  -  1528
و میان هر دو تکبیر یک قنوت بخواند و بعـد از تکبیـر پـنجم     ،بهتر آن است که پنج تکبیر بگوید

تکبیر دیگرى بگوید و به رکوع رود و دو سجده بجا آورد و برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر 
و بعد از تکبیر چهارم تکبیر دیگـرى بگویـد و بـه     ،بگوید و میان هر دو تکبیر یک قنوت بخواند

 .کند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهدرکوع رود و بعد از رکوع دو سجده 

 .در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکرى بخوانند کافى است -  1529

اللهم اهل الکبریاء والعظمۀ واهـل العفـو والرحمـۀ واهـل التقـوى      « :ولى بهتر است این دعا را بخوانند
ذخرا وشـرفا وکرامـۀ ومزیـدا ان      مدوالمغفرة اسالک بحق هذا الیوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمح

تصلی على محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء 
اخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتک علیه وعلیهم اللهم انی اسالک خیر ما سالک بـه عبـادك الصـالحون    

 ».نه عبادك المخلصونواعوذ بک مما استعاذ م

اگر نماز عید فطر و قربان به جماعـت خوانـده شـود     در زمان غایب بودن امام  -  1530
احتیاط لازم آن است که بعد از آن دو خطبه بخواند و بهتر است که در خطبه عیـد فطـر احکـام    

 .زکاة فطره و در خطبه عید قربان احکام قربانى را بگوید

سوره شـمس   ،ولى بهتر است که در رکعت اول آن ،ید سوره مخصوصى نداردنماز ع -  1531
یا در رکعت اول سوره سبح اسـم   - را بخوانند  88و در رکعت دوم سوره غاشیه سوره  91سوره 
 .و در رکعت دوم سوره شمس را بخوانند 87سوره 
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مسـجد   مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند ولى در مکه مستحب اسـت در  -  1532
 .الحرام خوانده شود

مستحب است پیاده و پا برهنه و با وقار به نماز عید بروند و پیش از نماز غسل کنند  -  1533
 .و عمامه سفید بر سر بگذارند

مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرهـا دسـتها را    -  1534
نمـاز   ،یا فرادى نماز مى خوانـد  ،ر امام جماعت استاگ ،بلند کنند و کسى که نماز عید مى خواند

 .را بلند بخواند

بعد از نماز مغرب و عشاى شب عید فطر و بعد از نماز صبح و بعد از نماز عید فطـر   -  1535
 ،اللهّ اکبر وللهّ الحمد ،واللّه اکبر ،اللهّ اکبر لا اله الا اللّه ،اللهّ اکبر« :مستحب است این تکبیرها را بگوید

 ».على ما هدانا ،اللهّ اکبر

مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهـر روز عیـد و    -  1536
آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تکبیرهایى را که در مساله پیش گفته شد بگوید و بعـد از  

ولى اگر عید قربان را در  »ه على ما ابلانـا اللّه اکبر على ما رزقنا من بهمیۀ الانعام والحمد للّ« :آن بگوید
منى باشد مستحب است بعد از پانزده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نمـاز صـبح   

 .این تکبیرها را بگوید ،روز سیزدهم ذى حجه است

احتیاط مستحب آن است که زنها از رفتن به نماز عید خوددارى کنند ولـى احتیـاط    -  1537
 .براى زنهاى پیر نیست

ماموم باید غیر از حمد و سوره چیزهاى دیگـر   ،در نماز عید هم مثل نمازهاى دیگر -  1538
 .نماز را خودش بخواند

اگر ماموم موقعى برسد که امام مقدارى از تکبیرها را گفتـه بعـد از آن کـه امـام بـه       -  1539
و اگـر در هـر    ،امام نگفته خـودش بگویـد  باید آنچه از تکبیرها و قنوت ها را که با  ،رکوع رفت

 .قنوت یک سبحان اللهّ یا یک الحمد للهّ بگوید کافى است
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اگر در نماز عید موقعى برسد که امام در رکوع است مى تواند نیت کند و تکبیـر اول   -  1540
 .نماز را بگوید و به رکوع رود

بعـد از نمـاز آن را بجـا     اگر در نماز عید یک سجده را فراموش کند لازم است کـه  -  1541
و هم چنین اگر کارى که براى آن در نماز یومیه سجده سهو لازم است پیش آید لازم است  ،آورد

 .دو سجده سهو بنماید

  )اجیر گرفتن براى نماز(
مى شود براى نمـاز و عبادتهـاى دیگـر او کـه در زنـدگى بجـا        ،بعد از مرگ انسان -  1542
و اگر کسى بدون مزد هم . یعنى به او مزد دهند که آنها را بجا آورد ،دیگرى را اجیر کنند ،نیاورده

 .آنها را انجام دهد صحیح است

انسان مى تواند براى بعضى از کارهاى مستحبى مثـل حـج و عمـره و زیـارت قبـر       -  1543
و  ،دهـد و نیز مى تواند کار مستحبى را انجـام   ،از طرف زندگان اجیر شود ،پیغمبر و امامان 

 .ثواب آن را براى مردگان یا زندگان هدیه نماید

باید یا مجتهد باشد یـا نمـاز را بـر طبـق      ،کسى که براى نماز قضاى میت اجیر شده -  1544
 .تقلید صحیح انجام دهد

 .یا آن که عمل به احتیاط کند در صورتى که موارد احتیاط را کاملا بداند

پس اگر نیت  ،معین نماید و لازم نیست اسم او را بداندمیت را  ،اجیر باید موقع نیت -  1545
 .کند از طرف کسى نماز مى خوانم که براى او اجیر شده ام کافى است

اجیر باید عمل را به قصد آنچه در ذمه میت است به جا آورد و اگر عملى را انجـام   -  1546
 .دهد و ثواب آن را براى او هدیه کند کافى نیست

 .را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند عمل را انجام مى دهدباید کسى  -  1547

اگر بفهمند که عمل را بجا نیاورده یـا   ،کسى را که براى نمازهاى میت اجیر کرده اند -  1548
 .باید دوباره اجیر بگیرند ،باطل انجام داده
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ولـى   ،داده ام انجام ،اگر چه بگوید ،هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه -  1549
 .باید دوباره اجیر بگیرد ،اطمینان به گفته او نباشد

 .مى تواند بنابر صحت آن بگذارد ،و اما اگر شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه

کسى که عذرى دارد مثلا با تیمم یا نشسته نماز مى خواند مطلقا بنابر احتیـاط نمـى    -  1550
 .اگر چه نماز میت هم همان طور قضا شده باشد ،شود براى نمازهاى میت اجیر کرد

مرد براى زن و زن براى مرد مى توانـد اجیـر شـود و در بلنـد خوانـدن و آهسـته        -  1551
 .خواندن نماز باید اجیر به تکلیف خود عمل نماید

در قضاى نمازهاى میت ترتیب واجب نیست مگر در نمازهایى که اداء آنهـا ترتیـب    -  1552
 .ز ظهر و عصر یا مغرب و عشا از یک روز چنان که سابقا گذشتمثل نما ،دارد

اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصى انجام دهد باید همان طور بجـا   -  1553
و احتیاط مستحب آن  ،باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار نماید ،و اگر با او شرط نکنند ،آورد

مـثلا   ،به آن عمـل کنـد   ،ام که به احتیاط نزدیک تر استاست که از وظیفه خودش و میت هر کد
سـه مرتبـه    ،اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او یـک مرتبـه اسـت   

 .بگوید

باید مقدارى  ،اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند -  1554
 .بجا آورداز مستحبات نماز را که معمول است 

 )1552(بنابر آنچه در مسـاله   ،اگر انسان چند نفر را براى نماز قضاى میت اجیر کند -  1555
 .گفته شد لازم نیست براى هر کدام آنها وقتى را معین نماید

اگر کسى اجیر شود که مثلا در مدت یک سال نمازهاى میت را بخوانـد و پـیش از    -  1556
و اگر  ،دیگرى را اجیر نمایند ،باید براى نمازهایى که مى دانند بجا نیاورده ،تمام شدن سال بمیرد

 .احتمال مى دهند که بجا نیاورده بنابر احتیاط واجب نیز اجیر بگیرند
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اگر پیش از تمام کردن نمازها بمیرد و  ،کسى را که براى نمازهاى میت اجیر کرده اند -  1557
مـى   ،چه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخوانـد چنان ،اجرت همه آنها را گرفته باشد

و اجـرة المثـل او را    ،توانند اجرة المسماى باقى مانده را گرفته یا آن که اجـاره را فسـخ نماینـد   
بدهند و اگر شرط نکرده باشند که خودش بخواند باید ورثه اش از مال او کسى را اجیـر بگیرنـد   

 .چیزى واجب نیست اما اگر نداشته باشد بر ورثه او

اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهاى میت بمیرد و خودش هـم نمـاز قضـا داشـته      -  1558
 .بعد از عمل به دستورى که در مساله قبلى ذکر شد ،باشد

بـراى   ،در صورتى که وصیت کرده باشد و ورثه اجـازه بدهنـد   ،اگر چیزى از مال او زیاد آمد
  .اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز او برسانند و ،تمام نمازهاى او اجیر بگیرند
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  )احکام روزه(
روزه آن است که انسان براى انجام خواست خداوند عالم از اذان صبح تا مغـرب   -  1/1558

 )نیت - 1- 4(. از نه چیزى که بعدا گفته مى شود خوددارى نماید

یا مثلا بگوید فردا را روزه مـى   لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند -  1559
بلکه همین قدر که بنا داشته باشد براى انجام خواست خداوند عالم از اذان صبح تا مغـرب   ،گیرم

و براى آن که یقین کند تمام این مـدت را   ،کارى که روزه را باطل مى کند انجام ندهد کافى است
بعد از مغرب از انجام کارى کـه روزه را  باید مقدارى پیش از اذان صبح و مقدارى هم  ،روزه بوده

 .باطل مى کند خوددارى نماید

انسان مى تواند در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نیت کنـد و بهتـر آن    -  1560
 .است که شب اول ماه هم نیت روزه همه ماه را بنماید

صـبح اسـت بـه     آخرین وقت نیت روزه ماه رمضان براى شخص ملتفت قبل از اذان -  1561
این معنى که باید قصد روزه را قبل از اذان صبح داشته باشد هر چند به واسطه خواب یا مانند آن 

 .متوجه قصد خود نباشد

در هـر وقـت از روز    ،کسى که کارهایى که روزه را باطل مى کند انجام نداده باشـد  -  1562
 .ه او صحیح استنیت روزه مستحبى بکند هر چند فاصله کمى تا مغرب باشد روز

کسى که پیش از اذان صبح در روزه ماه رمضان و هـم چنـین در روزه واجبـى کـه      -  1563
روزه  ،اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کنـد  ،بدون نیت روزه خوابیده است ،زمانش معین است

مطلقـه   باید بنابر احتیاط بقیه روز را به قصد قربـت  ،و اگر بعد از ظهر بیدار شود ،او صحیح است
 .و روزه آن روز را نیز قضا نماید ،امساك کند

مثلا نیـت   ،باید آن را معین نماید ،اگر بخواهد غیر روزه رمضان روزه دیگرى بگیرد -  1564
ولى در ماه رمضان لازم نیست نیت کند کـه روزه مـاه    ،کند که روزه قضا یا روزه کفاره مى گیرم
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 ،ان است یا فراموش نماید و روزه دیگرى را نیـت کنـد  بلکه اگر نداند ماه رمض ،رمضان مى گیرم
 .روزه ماه رمضان حساب مى شود

روزه اى که قصد کرده  ،اگر بداند ماه رمضان است و عمدا نیت روزه غیر رمضان کند -  1565
اگـر آن قصـد بـا قصـد      ،و هم چنین روزه ماه رمضان حساب نمى شود ،است حساب نمى شود

بنـابر احتیـاط روزه مـاه رمضـان      ،بلکه اگر منافات هم نداشـته باشـد  قربت منافات داشته باشد 
 .حساب نمى شود

روزه او  ،بعـد بفهمـد دوم یـا سـوم بـوده      ،اگر مثلا به نیت روز اول ماه روزه بگیرد -  1566
 .صحیح است

بنـابر   ،اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بیهوش شود و در بین روز بـه هـوش آیـد    -  1567
 .و اگر تمام نکرد قضاى آن را به جا آورد ،باید روزه آن روز را تمام نمایداحتیاط واجب 

احتیـاط   ،اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روز به هـوش آیـد   -  1568
اگـر پـیش    -  1569. واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضاى آن را هم به جا آورد

 .روزه اش صحیح است ،بد و بعد از مغرب بیدار شوداز اذان صبح نیت کند و بخوا

چنانچـه   ،اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت شـود  -  1570
روزه او باطل مى باشد ولى باید تا مغرب کـارى   ،کارى که روزه را باطل مى کند انجام داده باشد

و هـم چنـین    ،رمضان هم آن روزه را قضـا نمایـد   و بعد از ،که روزه را باطل مى کند انجام ندهد
و اما اگر پیش از ظهر ملتفـت   ،است بنابر احتیاط اگر بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است

 .و کارى که روزه را باطل مى کند انجام نداده باشد روزه اش صحیح است ،شود

باید روزه بگیرد و اگر بعـد از اذان   ،اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود -  1571
مگر آن که قصد روزه مستحبى کرده باشد کـه اتمـام    ،روزه آن روز بر او واجب نیست ،بالغ شود

 .روزه آن روز بنابر احتیاط در این صورت لازم است
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اگـر روزه   ،یـا روزه کفـار دارد   ،کسى که براى به جا آوردن روزه میتى اجیـر شـده   -  1572
ولى کسى که روزه قضا دارد نمـى توانـد روزه مسـتحبى بگیـرد و      ،د اشکال نداردمستحبى بگیر

روزه  ،در صورتى کـه پـیش از ظهـر یـادش بیایـد      ،چنانچه فراموش کند و روزه مستحب بگیرد
و اگـر بعـد از ظهـر     ،مستحبى او به هم مى خورد و مى تواند نیت خود را به روزه قضا برگرداند

صـحت روزه اش   ،و اگر بعد از مغرب یادش بیاید ،ر احتیاط باطل استروزه او بناب ،ملتفت شود
 .خالى از اشکال نیست

مثلا نذر کرده  ،اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معین دیگرى بر انسان واجب باشد -  1573
و  ،روزه اش باطل است ،چنانچه عمدا تا اذان صبح نیت نکند ،باشد که روز معینى را روزه بگیرد

چنانچه  ،یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید ،داند که روزه آن روز بر او واجب استاگر ن
و اگر بعـد از ظهـر    ،روزه او صحیح ،انجام نداده باشد و نیت کند ،کارى که روزه را باطل مى کند

 .مراعات نماید ،یادش بیاید احتیاطى را که در روزه ماه رمضان گفته شد

واجب غیر معینى مثل روزه کفاره عمدا تا نزدیـک ظهـر نیـت نکنـد      اگر براى روزه -  1574
یا تردید داشته باشـد کـه    ،بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد ،اشکال ندارد
 ،چنانچه کارى که روزه را باطل مى کند انجام نداده باشد و پیش از ظهـر نیـت کنـد    ،بگیرد یا نه

 .روزه او صحیح است

و از اذان صبح تا آن وقت کارى  ،پیش از ظهر کافر مسلمان شود ،اگر در ماه رمضان -  1575
بنابر احتیاط واجب باید نیت روزه کند و روزه را تمام  ،که روزه را باطل مى کند انجام نداده باشد

 .قضاى آن را بجا آورد ،نماید و اگر آن روز را روزه نگیرد

و تا آن وقـت کـارى    ،پیش از ظهر مریض خوب شوداگر در وسط روز ماه رمضان  -  1576
که روزه را باطل مى کند انجام نداده باشد باید نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد و چنانچـه  

 .بعد از ظهر خوب شود روزه آن روز بر او واجب نیست
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روزى را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضـان واجـب نیسـت روزه     -  1577
ولى اگر نیـت کنـد کـه اگـر      ،نمى تواند نیت روزه رمضان کند ،و اگر بخواهد روزه بگیرد ،یردبگ

صحت روزه اش بعید  ،رمضان است روزه رمضان و اگر رمضان نیست روزه قضا یا مانند آن باشد
نیست ولى بهتر آن است که نیت روزه قضا و مانند آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شـود رمضـان   

 ،و اگر قصد طبیعى روزه را کند و بعد معلوم شود رمضان بـوده  ،از رمضان حساب مى شود ،بوده
 .نیز کافى است

اگر روزى را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان بـه نیـت روزه قضـا یـا      -  1578
 روزه مستحبى و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است باید نیت روزه ماه

 .رمضان کند

اگر در روزه واجب معینى مثل روزه رمضان مردد شود که روزه خود را باطل کند یا  -  1579
اگر چه از قصدى که  ،روزه اش بنابر احتیاط باطل مى شود ،یا قصد کند که روزه را باطل کند ،نه

 .و کارى هم که روزه را باطل مى کند انجام ندهد ،کرده برگردد

اگر قصـد   ،مستحب و روزه واجبى که وقت آن معین نیست مثل روزه کفارهدر روزه  -  1580
چنانچه بـه جـا    ،کند کارى که روزه را باطل مى کند انجام دهد یا مردد شود که به جا آورد یا نه

 ،نیاورد و در روزه واجب پیش از ظهر و در روزه مستحب پیش از غروب دوباره نیت روزه کنـد 
 .روزه او صحیح است

  )ایى که روزه را باطل مى کندچیزه(
  :چند چیز روزه را باطل مى کند -  1581

 .اول خوردن و آشامیدن

 .دوم جماع

سوم استمناء و استمناء آن است که انسان با خود یا دیگرى غیر از جماع کارى کند که منى از 
 .او بیرون آید
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 .چهارم دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر 

 .پنجم رساندن غبار به حلق

 .ششم فرو بردن تمام سر در آب بنابر مشهور

 .هفتم باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

 .هشتم اماله کردن با چیزهاى روان

 .نهم قى کردن

 .و احکام اینها در مسائل آینده گفته مى شود

  )خوردن و آشامیدن(
روزه او  ،عمدا چیزى بخورد یا بیاشـامد  ،ین که روزه دارداگر روزه دار با التفات به ا -  1582

 ،چه معمـول نباشـد   ،و آب ،مثل نان ،چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد ،باطل مى شود
حتى اگـر مسـواك را از دهـان بیـرون آورد و      ،و چه کم باشد یا زیاد ،مثل خاك و شیره درخت

مگر آن که رطوبت مسواك در  ،دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد روزه باطل مى شود
 .آب دهان به طورى از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود

ان بیرون باید لقمه را از ده ،اگر موقعى که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده -  1583
و به دستورى که بعدا گفته خواهد شد کفاره  ،روزه اش باطل است ،آورد و چنانچه عمدا فرو ببرد

 .هم بر او واجب مى شود

 .روزه اش باطل نمى شود ،اگر روزه دار سهوا چیزى بخورد یا بیاشامد -  1584

بـراى روزه   ،آمپولى که عضو را بى حس مى کند یا به جهت دیگر استعمال مى شود -  1585
 .دار اشکال ندارد

 .و بهتر آن است که از استعمال آمپولى که به جاى دوا و غذا به کار مى برند خوددارى کند

روزه اش باطل مى  ،عمدا فرو ببرد ،اگر روزه دار چیزى را که لاى دندان مانده است -  1586
 .شود
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 ،ندانهایش را خـلال کنـد  لازم نیست پیش از اذان د ،کسى که مى خواهد روزه بگیرد -  1587
 .باید خلال کند ،ولى اگر بداند غذایى که لاى دندان مانده در روز فرو مى رود

اگر چه به واسطه خیال کردن ترشى و مانند آن در دهان جمـع   ،فرو بردن آب دهان -  1588
 .روزه را باطل نمى کند ،شده باشد

ولى اگر داخل  ،رسیده اشکال نداردتا به فضاى دهان ن ،فرو بردن اخلاط سر و سینه -  1589
 .احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرند ،فضاى دهان شود

اگر روزه دار به قدرى تشنه شود که بترسد از تشنگى بمیرد یا به او ضررى برسد یا  -  1590
مى تواند به اندازه اى که ترس از این امـور برطـرف    ،که قابل تحمل نیست ،آن که به سختى بیفتد

بایـد بنـابر احتیـاط لازم     ،شود آب بیاشامد ولى روزه او باطل مى شود و اگر ماه رمضان باشـد 
 .بیشتر از آن نیاشامد و در بقیه روز از بجا آوردن کارى که روزه را باطل مى کند خوددارى نماید

جویدن غذا براى بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولا به حلـق نمـى    -  1591
ولى اگر انسان از اول بداند که به حلق  ،روزه را باطل نمى کند ،اگر چه اتفاقا به حلق برسد ،رسد

 .و کفاره هم بر او واجب است ،روزه اش باطل مى شود و باید قضاى آن را بگیرد ،مى رسد

ولى اگر ضعف او به قـدرى اسـت کـه     ،روزه را بخورد ،انسان نمى تواند براى ضعف -  1592
 .خوردن روزه اشکال ندارد ،نمى شود آن را تحمل کردمعمولا 

  )جماع(
اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منـى هـم    ،جماع روزه را باطل مى کند -  1593

 .بیرون نیاید

 ،روزه باطل نمى شود ،اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید -  1594
ولى در شخصى که ختنه گاه ندارد اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شـود بمقـدارى کـه گوینـد     

 .نزدیکى کرده روزه اش باطل مى شود
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روزه  ،و شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه ،اگر عمدا قصد جماع نماید -  1595
 .ى کفاره واجب نیستول ،و لازم است قضا نماید ،او بنابر احتیاط لازم باطل است

بـه   ،یا او را به جماع مجبـور نماینـد   ،اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید -  1596
ولى چنانچـه در بـین جمـاع یـادش      ،روزه او باطل نمى شود ،نحوى که از اختیار او خارج شود

روزه او  ،ودو اگـر خـارج نش ـ   ،باید فورا از حال جماع خارج شود ،بیاید یا جبر او برداشته شود
 .باطل است

  )استمنا(
روزه اش باطـل   ،)گذشـت  1581معناى استمنا در مسـاله  (اگر روزه دار استمنا کند  -  1597
 .مى شود

 .روزه اش باطل نیست ،اگر بى اختیار منى از انسان بیرون آید -  1598

ب منـى از  یعنى در خوا ،هرگاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم مى شود -  1599
و اگـر محـتلم    ،هر چند به سبب نخوابیدن به زحمت نیفتـد  ،جایز است بخوابد ،او بیرون مى آید

 .روزه اش باطل نمى شود ،شود

واجب نیست از بیـرون   ،اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منى از خواب بیدار شود -  1600
 .آمدن منى جلوگیرى کند

اگر چه بداند بـه واسـطه بـول کـردن      ،تواند بول کندمى  ،روزه دارى که محتلم شده -  1601
 .باقیمانده منى از مجرى بیرون مى آید

و در صورتى که پـیش از   ،اگر بداند منى در مجرى مانده ،روزه دارى که محلتم شده -  1602
احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل  ،غسل بول نکند بعد از غسل منى از او بیرون مى آید

 .بول کند

 ،اگر چه منى از او بیرون نیاید ،کسى که به قصد بیرون آمدن منى بازى و شوخى کند -  1603
 .باید بنابر احتیاط لازم روزه را تمام کند و قضا هم بنماید
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 ،اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منى مثلا بـا زن خـود بـازى و شـوخى کنـد      -  1604
اگر چه اتفاقا منى بیرون آید روزه او صـحیح   ،ى شودچنانچه اطمینان دارد که منى از او خارج نم

 .است

 .در صورتى که منى از او بیرون آید روزه اش باطل است ،ولى اگر اطمینان ندارد

  )دروغ بستن به خدا و پیغمبر(
 و اگر روزه دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند اینها به خـدا و پیغمبـر    -  1605

اگر چه فورا بگوید دروغ گفـتم یـا    - عمدا نسبتى را بدهد که دروغ است  جانشینان پیغمبر 
روزه او بنابر احتیاط لازم باطل است هم چنین اسـت بنـابر احتیـاط مسـتحب دروغ      - توبه کند 

 .بستن به حضرت زهرا سلام اللهّ علیها و سایر پیغمبران و جانشینان آنان

 ،و نمى داند راست است یا دروغ ،اگر بخواهد خبرى را که دلیلى بر حجیت او ندارد -  1606
یـا از کتـابى کـه آن خبـر در آن      ،بنابر احتیاط واجب باید از کسى که آن خبر را گفتـه  ،نقل کند

 .نوشته شده نقل نماید

و بعد بفهمد  اگر چیزى را به اعتقاد این که راست است از قول خدا یا پیغمبر نقل کند -  1607
 .روزه اش باطل نمى شود ،دروغ بوده

اگر چیزى را که مى داند دروغ است به خدا و پیغمبر نسبت دهد و بعدا بفهمد آنچـه   -  1608
 .باید بنابر احتیاط لازم روزه را تمام کند و قضاى آن را هم به جا آورد ،را که گفته راست بوده

ا به خدا و پیغمبر و جانشـینان پیغمبـر نسـبت    اگر دروغى را که دیگرى ساخته عمد -  1609
ولى اگر از قول کسـى کـه آن دروغ را سـاخته     ،بنابر احتیاط لازم روزه اش باطل مى شود ،دهد

 .نقل کند اشکال ندارد

چنین مطلبى فرموده اند و او جایى کـه   اگر از روزه دار بپرسند که آیا پیغمبر  -  1610
روزه اش  ،یا جایى که باید بگوید بلى عمدا بگوید نـه  ،بلى ،عمدا بگوید ،باید بگوید نهدر جواب 

 .بنابر احتیاط لازم باطل مى شود
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یـا در شـب    ،اگر از قول خدا یا پیغمبر حرف راستى را بگوید بعد بگوید دروغ گفتم -  1611
 ،ه دیشب گفتم راست استبه دروغ به آنان نسبتى بدهد و فرداى آن که روزه مى باشد بگوید آنچ

 .مگر آن که مقصودش بیان حال خبرش باشد ،روزه اش باطل مى شود

  )رساندن غبار به حلق(
چـه غبـار از    ،بنابر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل مى کند -  1612

یا غبار چیزى باشد که خوردن آن حرام اسـت   ،مثل آرد ،چیزى باشد که خوردن آن حلال است
 .مثل خاك

 .روزه را باطل نمى کند - بنابر اقوى  - رساندن غبار غیر غلیظ به حلق  -  1613

 ،اگر به واسطه باد غبارى غلیظ پیدا شود و انسان با این که متوجه است و مى توانـد  -  1614
 .ش باطل مى شودبنابر احتیاط واجب روزه ا ،مواظبت نکند و به حلق برسد

احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار و تنباکو و مانند اینها را هم به حلق  -  1615
 .نرساند

چنانچـه یقـین یـا     ،اگر مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند اینها داخل حلـق شـود   -  1616
و اگر گمان مى کرده که به حلق نمى  ،روزه اش صحیح است ،اطمینان داشته که به حلق نمى رسد

 .بهتر آن است که آن روزه را قضا کند ،رسد

یا بى اختیار غبـار و ماننـد آن بـه     ،اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند -  1617
 .حلق او برسد روزه اش باطل نمى شود

  )فرو بردن سر در آب(
اگر چه بـاقى بـدن او از آب بیـرون     ،رداگر روزه دار عمدا تمام سر را در آب فرو ب -  1618

اگـر   ،ولى بعید نیست که این کار روزه را باطل نکند ،روزه اش بنابر مشهور باطل مى شود ،باشد
 .چه کراهت شدید دارد و رعایت احتیاط در صورت امکان بهتر است
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اش روزه  ،اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد -  1619
 .هیچ اشکالى ندارد

همان حکمى را کـه   ،اگر تمام سر زیر آب برود اگر چه مقدارى از موها بیرون بماند -  1620
 .گفته شد دارد 1618در مساله 

و  ،سر فرو بردن در غیر آب از چیزهاى روان مانند شیر به روزه هیچ ضررى نـدارد  -  1621
 .هم چنین است فرو بردن سر در آب مضاف

یا فراموش کند کـه   ،ر روزه دار بى اختیار در آب بیفتد و آب تمام سر او را بگیرداگ -  1622
 .روزه او هیچ اشکالى ندارد ،روزه است و سر در آب فرو برد

خود را در آب بیندازد و آب تمـام سـر    ،اگر به خیال این که آب سر او را نمى گیرد -  1623
 .روزه اش هیچ اشکالى ندارد ،او را بگیرد

چنانچه در زیر آب یـادش   ،اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد -  1624
روزه اش  ،بهتر آن است که فورا سر را بیرون آورد ولى چنانچه بیرون نیاورد ،بیاید که روزه است

 .باطل نمى شود

ولـى   ،روزه اش هـیچ اشـکالى نـدارد    ،اگر کسى به زور سر او را در آب فـرو بـرد   -  1625
آن کس دست بردارد بهتر آن است که فورا سـرش را بیـرون    ،چنانچه در حالى که زیر آب است

 .آورد

روزه و غسـل او هـر دو صـحیح     ،اگر روزه دار به نیت غسل سر را در آب فرو برد -  1626
 .است

اگـر چـه    ،سر را در آب فرو برد ،اگر براى آن که کسى را از غرق شدن نجات دهد -  1627
 .احتیاط مستحب آن است که روزه اش را قضا کند ،دادن او واجب باشدنجات 



352 

  )باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح(
و کسى  ،اگر جنب عمدا در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند روزه اش باطل است -  1628

قضاى ماه رمضان و حکم  ،روزه اش نیز باطل است ،که وظیفه اش تیمم است و عمدا تیمم ننماید
 .نیز همین است

اگر در روزه غیر ماه رمضان و قضاء آن از روزه هـاى واجبـى کـه مثـل روزه مـاه       -  1629
جنب عمدا تا اذان صبح غسل نکند اظهـر ایـن اسـت کـه روزه اش      ،رمضان وقت آن معین است

 .صحیح است

وقـت تنـگ   چنانچه عمدا غسل نکنـد تـا    ،کسى که در شب ماه رمضان جنب است -  1630
 .و احتیاط مستحب آن است که قضاى آن را هم به جا آورد ،باید تیمم کند و روزه بگیرد ،شود

بایـد   ،اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیایـد  -  1631
 و اگر بعد از چند روز یادش بیاید روزه هر چنـد روزى را کـه یقـین    ،روزه آن روز را قضا نماید
باید روزه سه روز  ،مثلا اگر نمى داند سه روز جنب بوده یا چهار روز ،دارد جنب بوده قضا نماید

 .را قضا کند

اگر خود را  ،کسى که در شب ماه رمضان براى هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد -  1632
 .روزه اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب مى شود ،جنب کند

جستجو نماید و گمان کند که به اندازه غسـل   ،آن که بفهمد وقت دارد یا نه اگر براى -  1633
و  ،روزه اش صحیح است ،وقت دارد و خود را جنب کند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و تیمم کند

و  ،اگر بدون جستجو گمان کند که وقت دارد و خود را جنب نماید و بعد بفهمد وقت تنـگ بـوده  
 .نابر احتیاط مستحب باید روزه آن روز را قضا کندب ،با تیمم روزه بگیرد

کسى که در شب ماه رمضان جنب است و مى داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمـى   -  1634
 ،نباید غسل نکرده بخوابد و چنانچه پیش از غسل اختیارا بخوابد و تـا صـبح بیـدار نشـود     ،شود

 .ودروزه اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب مى ش
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هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود احتیـاط واجـب آن اسـت کـه      -  1635
اگر چه احتمال بدهـد کـه اگـر     ،پیش از غسل در صورتى که اطمینان به بیدار شدن ندارد نخوابد

 .دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار مى شود

کـه اگـر بخوابـد پـیش از اذان     کسى که در شب ماه رمضان جنب است و یقین دارد  -  1636
چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند و با ایـن تصـمیم    ،صبح بیدار مى شود

 .روزه اش صحیح است ،بخوابد و تا اذان خواب بماند

 .و هم چنین است کسى که اطمینان به بیدار شدن قبل از اذان صبح دارد

است و مى داند یا احتمال مى دهد که اگر بخوابد کسى که در شب ماه رمضان جنب  -  1637
 ،چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بیدار شدن باید غسل کنـد  ،پیش از اذان صبح بیدار مى شود

 .در صورتى که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند بنابر احتیاط قضا بر او واجب مى شود

دارد یا احتمـال مـى دهـد کـه اگـر       کسى که در شب ماه رمضان جنب است و یقین -  1638
در صورتى  ،چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند ،بخوابد پیش از اذان صبح بیدار مى شود

روزه اش باطل و قضا و کفاره لازم است و هم چنین است بنابر احتیـاط   ،که بخوابد و بیدار نشود
 .یا نه لازم اگر تردید داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند

اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و یقین کند یا احتمال دهد که اگـر   -  1639
دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار مى شود و تصمیم هم داشته باشد که بعـد از بیـدار شـدن    

و  ،باید عقوبـۀ روزه آن روز را قضـا کنـد    ،چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود ،غسل کند
اگر از خواب دوم بیدار شود و براى مرتبه سوم بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشـود بایـد روزه آن   

 .روز را قضا کند و بنابر احتیاط استحبابى کفاره نیز بدهد

ابى در صورتى که انسان در خواب محتلم شود خو ،مراد از خواب اول و دوم و سوم -  1640
است که از بعد بیدار شدن بخوابد و اما خوابى که در آن محتلم شـده خـواب اول حسـاب نمـى     

 .شود
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 .واجب نیست فورا غسل کند ،اگر روزه دار در روز محتلم شود -  1641

اگر چه بدانـد   ،هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده -  1642
 .روزه او صحیح است ،هپیش از اذان محتلم شد

 ،هر گاه تا اذان صبح جنب بمانـد  ،کسى که مى خواهد قضاى روزه رمضان را بگیرد -  1643
هـر چنـد    ،نمى تواند آن روز را روزه بگیرد وگرنه مى تواند روزه بگیـرد  ،اگر از روى عمد باشد

 .احتیاط در ترك آن است

اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و  ،کسى که مى خواهد قضاى روزه رمضان را بگیرد -  1644
بنابر اقوى مى تواند آن روز را بـه قصـد    ،ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است

 .قضاى ماه رمضان روزه بگیرد

اگر در روزه واجبى غیر قضاى روزه رمضان از روزه هایى که مثل روزه کفاره وقت  -  1645
ولـى بهتـر    ،اظهر این است که روزه اش صحیح است ،ح جنب بماندعمدا تا اذان صب ،معینى ندارد

 .آن است که غیر از آن روزه روز دیگرى را روزه بگیرد

و عمدا غسل نکند و یـا در   ،اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاك شود -  1646
م چنـین در  و ه ـ - تیمم نکند در روزه ماه رمضان  - هر چند از روى اختیار باشد  - تنگى وقت 

 .روزه اش باطل است - قضاء او بنابر احتیاط 

و در غیر این دو باطل نیست اگر چه احوط غسل کردن است و زنى که وظیفه اش نسـبت بـه   
حیض یا نفاس تیمم است در روزه ماه رمضان و هم چنین در قضاء او بنابر احتیـاط اگـر عمـدا    

 .پیش از اذان صبح تیمم نکند روزه اش باطل است

و براى غسل  ،اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاك شود -  1647
باید تیمم نماید ولى لازم نیست تا اذان صبح بیدار بمانـد و هـم چنـین اسـت      ،وقت نداشته باشد

 .حکم جنب در صورتى که وظیفه اش تیمم باشد
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یا نفاس پاك شود و براى اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارك رمضان از حیض  -  1648
 .روزه اش صحیح است ،هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد

یـا در بـین روز خـون     ،اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاك شـود  -  1649
 .روزه او باطل است ،اگر چه نزدیک مغرب باشد ،حیض یا نفاس ببیند

فراموش کند و بعد از یک روز یا چنـد روز یـادش   اگر زن غسل حیض یا نفاس را  -  1650
 .روزه هایى که گرفته صحیح است ،بیاید

اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پـاك شـود و در غسـل     -  1651
روزه اش باطـل اسـت ولـى     ،کوتاهى کند و تا اذان غسل نکند و در تنگى وقت تیمم هـم نکنـد  

اگر چه سه مرتبـه بخوابـد و تـا اذان     ، منتظر باشد که حمام زنانه شودمثلا ،چنانچه کوتاهى نکند
 .روزه او صحیح است ،و در تیمم کردن کوتاهى نکند ،غسل نکند

هر چند غسلهاى خود را به تفصـیلى کـه    ،اگر زنى که در حال استحاضه کثیره است -  1652
همچنان که در  ،ه او صحیح استروز ،گفته شد به جا نیاورد )402(در احکام استحاضه در مساله 

 .استحاضه متوسطه اگر چه غسل نکند روزه اش صحیح است

مـى توانـد    ،کسى که مس میت کرده یعنى جایى از بدن خود را به بدن میت رسانده -  1653
روزه او باطل نمى  ،و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید ،بدون غسل مس میت روزه بگیرد

 .شود

  )اماله کردن(
اماله کردن با چیز روان اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه باشد روزه را باطـل   -  1654
 .مى کند

  )قى کردن(
روزه  ،هرگاه روزه دار عمدا قى کند اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشـد  -  1655

 .اش باطل مى شود ولى اگر سهوا یا بى اختیار قى کند اشکال ندارد
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در روز بى اختیـار قـى    ،ر شب چیزى بخورد که مى داند به واسطه خوردن آناگر د -  1656
 .احتیاط مستحب آن است که روزه آن روز را قضا نماید ،مى کند

چنانچـه بـراى او ضـرر و مشـقت      ،اگر روزه دار بتواند از قى کردن خوددارى کنـد  -  1657
 .بهتر آن است که خوددارى نماید ،نداشته باشد

چنانچه به مقدارى فرو رفته باشد که بـه پـایین    ،س در گلوى روزه دار بروداگر مگ -  1658
و اما اگر بـه   ،دادن آن خوردن گفته نشود لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه اش صحیح است

 - هر چند که این کار متوقف بر قى کردن باشد  ،این مقدار فرو نرفته باشد باید آن را بیرون آورد
و چنانچـه آن را قـى    - ه قى کردن براى او ضرر یا مشقت زیادى داشته باشد مگر در صورتى ک

 .نکند و فرو برد روزه اش باطل مى شود

 ،اگر سهوا چیزى را فرو ببرد و پیش از رسیدن به معده یادش بیاید کـه روزه اسـت   -  1659
 .بیرون آوردن آن لازم نیست و روزه او صحیح است

بنـابر   ،چیزى از گلو بیـرون مـى آیـد    ،که به واسطه آروغ زدناگر یقین داشته باشد  -  1660
 .ولى اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد ،احتیاط نباید عمدا آروغ بزند

باید آن را بیرون بریـزد و اگـر بـى     ،اگر آروغ بزند و چیزى در گلو یا دهانش بیاید -  1661
 .روزه اش صحیح است ،اختیار فرو رود

  )روزه را باطل مى کنداحکام چیزهایى که (
روزه او  ،اگر انسان عمدا و از روى اختیار کارى که روزه را باطل مى کند انجام دهد -  1662

ولى جنب اگر بخوابد و به تفصیلى کـه   ،باطل مى شود و چنانچه از روى عمد نباشد اشکال ندارد
چنانچه انسـان ندانـد    و ،روزه او باطل است ،گفته شد تا اذان صبح غسل نکند )1639(در مساله 

و تردیدى هـم نداشـته    ،که بعضى از آنچه گفته شد روزه را باطل مى کند یعنى جاهل قاصر باشد
روزه اش باطـل   ،اگر آن چیز را انجـام دهـد   ،باشد یا آن که اعتماد بر حجت شرعى داشته باشد

 .مگر در خوردن و آشامیدن و جماع ،نمى شود
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و به گمان  ،انجام دهد ،از کارهایى که روزه را باطل مى کنداگر روزه دار سهوا یکى  -  1663
 .روزه او باطل مى شود ،عمدا دوباره یکى از آنها را بجا آورد ،این که روزه اش باطل شده

ولـى اگـر    ،روزه او باطـل نمـى شـود    ،اگر چیزى به زور در گلوى روزه دار بریزند -  1664
و خـودش   ،نخورى ضرر مالى یا جانى به تو مى زنـیم مثلا به او بگویند اگر غذا  ،مجبورش کنند

 .روزه او باطل مى شود ،براى جلوگیرى از ضرر چیزى بخورد

یا مجبورش مى  ،روزه دار نباید جایى برود که مى داند چیزى در گلویش مى ریزند -  1665
زه را و از روى ناچارى خودش کارى که رو ،و اگر برود ،کنند که خودش روزه خود را باطل کند

و هم چنین است بنابر احتیاط لازم اگر چیـزى   ،روزه او باطل مى شود ،باطل مى کند انجام دهد
 .را در گلویش بریزند

  )آنچه براى روزه دار مکروه است(
  :چند چیز براى روزه دار مکروه است و از آن جمله است -  1666

 .در صورتى که مزه یا بوى آن به حلق برسد ،دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن 1

 .انجام دادن هر کارى مانند خون گرفتن و حمام رفتن که باعث ضعف مى شود 2

 .اگر نداند که به حلق مى رسد و اگر بداند به حلق مى رسد جایز نیست ،انفیه کشیدن 3

 .بو کردن گیاههاى معطر 4

 .نشستن زن در آب 5

 .استعمال شاف 6

  باسى که در بدن استتر کردن ل 7
 .کشیدن دندان و هر کارى که به واسطه آن از دهان خون بیاید 8

 .مسواك کردن با چوب تر 9

و نیز مکروه است انسان بدون قصـد بیـرون    ،بى جهت آب یا چیزى روان در دهان کردن 10
 .یا کارى کند که شهوت خود را به حرکت آورد ،آمدن منى زن خود را ببوسد



358 

 .د بیرون آمدن منى باشد و منى بیرون نیاید روزه بنابر احتیاط لازم باطل مى شودو اگر به قص

  )جایى که قضا و کفاره واجب است(
اگر کسى روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یـا اسـتمناء یـا بـاقى      -  1667

ى ناچارى یا جبـر  و از رو ،ماندن بر جنابت باطل کند در صورتى که از روى عمد و اختیار باشد
و احتیاط مستحب آن است کسـى کـه روزه    ،اضافه بر قضا کفاره هم بر او واجب مى شود ،نباشد

 .کفاره هم بدهد ،را به غیر آنچه گفته شد باطل کند اضافه بر قضا

اگر کسى چیزى از آنچه را که گذشت انجام دهد در حالى که عقیده قطعى داشته کـه   -  1668
 .کند کفاره بر او واجب نیستروزه را باطل نمى 

  )کفاره روزه(
یا به دستورى که در مساله  ،باید یک بنده آزاد کند ،در کفاره افطار روزه ماه رمضان -  1669

یا به هر کدام یک مد کـه گفتـه    ،دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را سیر کند ،بعد گفته مى شود
گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد و چنانچـه  طعام یعنى  ،مى شود تقریبا سه چهارم کیلو است

و  ،و اگر ممکن نیسـت اسـتغفار نمایـد    ،باید به قدر امکان تصدق دهد ،اینها برایش ممکن نباشد
 .کفاره را بدهد ،احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند

باید یک ماه تمام و یک روز  ،کسى که مى خواهد دو ماه کفاره ماه رمضان را بگیرد -  1670
 .آن را از ماه دیگر پى در پى بگیرد و اگر بقیه آن پى در پى نباشد اشکال ندارد

نباید موقعى شروع کند کـه   ،کسى که مى خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد -  1671
 .استمى داند در بین یک ماه و یک روز روزى باشد که مانند عید قربان روزه آن حرام 

 ،اگر در بین آن بدون عذر یک روز روزه نگیرد ،کسى که باید پى در پى روزه بگیرد -  1672
 .باید روزه ها را از سر بگیرد
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 ،اگر در بین روزهایى که باید پى در پى روزه بگیرد عذرى غیر اختیارى مثل حیض -  1673
 ـ  ،یا سفرى که در رفتن آن مجبور است ،یا نفاس  ،د از برطـرف شـدن عـذر   براى او پیش آیـد بع

 .بلکه بقیه را بعد از برطرف شدن عذر به جا مى آورد ،واجب نیست روزه ها را از سر بگیرد

چه آن چیز اصلا حرام باشد مثل شـراب   ،اگر به چیز حرامى روزه خود را باطل کند -  1674
مثل خوردن غذاى حلالى که براى انسـان ضـرر کلـى دارد و     ،یا به جهتى حرام شده باشد ،و زنا

یعنـى   ،احتیاط مستحب آن است که کفاره جمع بدهد ،نزدیکى کردن با عیال خود در حال حیض
یا به هر کـدام آنهـا یـک مـد      ،یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند

 .یا جو یا نان و مانند اینها بدهد ،گندم

 .هر کدام آنها که ممکن است انجام دهد ،چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد و

احتیـاط مسـتحب    ،عمدا نسبت دهد اگر روزه دار دروغى را به خدا و پیغمبر  -  1675
 .آن است که کفاره جمع که تفصیل آن در مساله پیش گفته شد بدهد

یک کفاره بـر   ،ه رمضان چند مرتبه جماع یا استمنا کنداگر روزه دار در یک روز ما -  1676
 .او واجب است

 .ولى احتیاط مستحب آن است که براى هر دفعه یک کفاره بدهد

اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه غیر جماع و استمنا کار دیگرى کـه   -  1677
 .کفاره کافى است براى همه آنها بى اشکال یک ،انجام دهد ،روزه را باطل مى کند

و بعـد   ،انجام دهـد  ،اگر روزه دار غیر از جماع کار دیگرى که روزه را باطل مى کند -  1678
 .براى هر دو یک کفاره کافى است ،با حلال خود جماع نماید

انجـام دهـد مـثلا آب     ،اگر روزه دار کارى که حلال است و روزه را باطل مى کنـد  -  1679
مثلا غـذاى حرامـى    ،که حرام است و روزه را باطل مى کند انجام دهدبیاشامد و بعد کار دیگرى 

 .یک کفاره کافى است ،بخورد
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 ،چنانچه عمـدا آن را فـرو ببـرد    ،اگر روزه دار آروغ بزند و چیزى در دهانش بیاید -  1680
و اگر خوردن  ،و کفاره هم بر او واجب مى شود ،و باید قضاى آن را بگیرد ،روزه اش باطل است
به  ،خون یا غذایى که از صورت غذا بودن خارج است ،مثلا موقع آروغ زدن ،آن چیز حرام باشد

دهان او بیاید و عمدا آن را فرو برد باید قضاى آن روزه را بگیرد و بنابر احتیاط مستحب کفـاره  
 .جمع هم بدهد

آن روز عمـدا روزه خـود را   چنانچـه در   ،اگر نذر کند که روز معینى را روزه بگیرد -  1681
 .باید کفاره بدهد و کفاره آن به نحوى است که در کفاره حنث نذر بیاید ،باطل کند

اگر روزه دار به گفته کسى که مى گوید مغرب شده و اعتماد به گفته او نیست افطـار   -  1682
ره بر او واجب کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است یا شک کند که مغرب بوده است یا نه قضا و کفا

 .مى شود

یـا پـیش از    ،اگر بعد از ظهر مسافرت کنـد  ،کسى که عمدا روزه خود را باطل کرده -  1683
بلکه اگر قبـل از ظهـر مسـافرتى     ،کفاره از او ساقط نمى شود ،ظهر براى فرار از کفاره سفر نماید

 .براى او پیش آمد کند نیز کفاره بر او واجب است

و بعد عذرى مانند حیض یا نفاس یا مرض بـراى   ،خود را باطل کنداگر عمدا روزه  -  1684
 .احتیاط مستحب این است که کفاره را بدهد ،او پیدا شود

بعـد   ،اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است و عمـدا روزه خـود را باطـل کنـد     -  1685
 .معلوم شود که آخر شعبان بوده کفاره بر او واجب نیست

شک کند که آخر رمضان است یا اول شوال و عمدا روزه خـود را باطـل   اگر انسان  -  1686
 .بعد معلوم شود اول شوال بوده کفاره بر او واجب نیست ،کند

چنانچـه زن را   ،اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع کند -  1687
و اگـر زن بـه    ،زن را باید بدهد کفاره روزه خودش و بنابر احتیاط کفاره روزه ،مجبور کرده باشد
 .بر هر کدام یک کفاره واجب مى شود ،جماع راضى بوده
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واجب نیست کفاره  ،اگر زنى شوهر روزه دار خود را مجبور کند که با او جماع نماید -  1688
 .روزه شوهر را بدهد

زن  ،عو در بـین جمـا   ،زن خود را مجبور به جماع کند ،اگر روزه دار در ماه رمضان -  1689
 .و زن یک کفاره بدهد ،بنابر احتیاط واجب باید مرد دو کفاره ،راضى شود

اگر روزه دار در ماه مبارك رمضان با زن روزه دار خـود کـه خـواب اسـت جمـاع       -  1690
 .و روزه زن صحیح است و کفاره هم بر او واجب نیست ،یک کفاره بر او واجب مى شود ،نماید

ا زن شوهر خود را مجبور کند که غیر جماع کـار دیگـرى کـه    اگر مرد زن خود را ی -  1691
 .بر هیچ یک از آنها کفاره واجب نیست ،روزه را باطل مى کند به جا آورد

نمى توانـد زن روزه دار خـود    ،کسى که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمى گیرد -  1692
 .ولى اگر او را مجبور نماید کفاره بر مرد نیز واجب نیست ،را مجبور به جماع کند

 .ولى لازم نیست فورا آن را انجام دهد ،انسان نباید در بجا آوردن کفاره کوتاهى کند -  1693

اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را به جا نیاورد چیزى بـر آن اضـافه    -  1694
 .نمى شود

اگر به تمام شصت نفـر   ،فاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهدکسى که باید براى ک -  1695
یا یک فقیر را بیشـتر از   ،نمى تواند به هر کدام از آنها بیشتر از یک مد طعام بدهد ،دسترسى دارد

ولى مى تواند براى هـر فـرد از عایلـه     ،و زیادى را از کفاره حساب نماید ،یک مرتبه سیر نماید
 .ک مد به آن فقیر بدهدفقیر اگر چه صغیر باشند ی

اگر بعد از ظهر عمدا کارى که روزه را باطـل   ،کسى که قضاى روزه رمضان را گرفته -  1696
سـه روز روزه   ،باید به ده فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد و اگر نمـى توانـد   ،مى کند انجام دهد

 .بگیرد
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  )جاهایى که فقط قضاى روزه واجب است(
فقـط قضـاى روزه بـر     - از مواردى که قبلا به آنها اشاره شـد   غیر - در چند مورد  -  1697

اول آن که در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصیلى  :انسان واجب است و کفاره واجب نیست
 .گفته شد تا اذان صبح از خواب دوم بیدار نشود )1639(که در مساله 

یا قصـد کنـد    ،ولى نیت روزه نکند یا ریا کند ،دوم عملى که روزه را باطل مى کند بجا نیاورد
بایـد بنـابر    ،و هم چنین اگر قصد کند کارى که روزه را باطل مى کند انجام دهـد  ،که روزه نباشد

 .احتیاط لازم روزه آن روز را قضا کند

سوم آن که در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک روز یا چند روز 
 .روزه بگیرد

کارى که روزه را باطـل   ،چهارم آن که در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه
و در این صورت باید بنابر احتیـاط در آن روز بـه    ،بعد معلوم شود صبح بوده ،مى کند انجام دهد

ا قصد قربت مطلقه از چیزهایى که روزه را باطل مى کند اجتناب نماید و روزه آن روز را نیز قض ـ
 .کند

انجـام   ،پنجم آن که کسى بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کارى که روزه را باطل مى کند
 .بعد معلوم شود صبح بوده است ،دهد

یا خیال کنـد شـوخى مـى     ،ششم آن که کسى بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند
بعد معلوم شـود صـبح    ،د انجام دهدو کارى که روزه را باطل مى کن ،و خود هم تحقیق نکند ،کند

 .بوده است

افطـار   ،هفتم آن که کور و مانند آن به گفته کس دیگرى که گفته او شرعا برایش حجت اسـت 
 .بعد معلوم شود مغرب نبوده است ،کند

بعـد معلـوم شـود مغـرب نبـوده       ،هشتم آن که یقین یا اطمینان کند که مغرب شده و افطار کند
 .است
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 ،هواى ابر به گمان این که مغرب شده افطار کند بعـد معلـوم شـود مغـرب نبـوده     ولى اگر در 
 .وجوب قضا در این صورت بنابر احتیاط است

یعنى آب در دهن بگرداند و بى اختیار فرو رود و هم  ،نهم آن که از جهت تشنگى مضمضه کند
ولـى اگـر    ،چنین است بنابر احتیاط مستحب اگر مضمضه براى وضوى غیـر نمـاز واجـب باشـد    

یا بـراى غیـر جهـت تشـنگى مثـل مـواردى کـه         ،فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد
 .قضا ندارد ،مضمضه کند و بى اختیار فرو رود ،مضمضه در آنجاها مستحب است مانند وضو

دهم آن که کسى از جهت اکراه یا اضطرار یا تقیه افطار کنـد لازم اسـت قضـا نمایـد و کفـاره      
 .واجب نیست

اگر غیر آب چیز دیگرى را در دهان ببرد و بى اختیار فرو رود یا آب داخـل بینـى    -  1698
 .قضا بر او واجب نیست ،کند و بى اختیار فرو رود

مضمضه زیاد براى روزه دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهـان را   -  1699
 .بریزد بهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون ،فرو برد

یا احتمال بدهد که به واسطه مضمضه بى اختیـار آب وارد گلـویش    ،اگر انسان بداند -  1700
و هم چنین است بنابر احتیاط لازم اگر بداند کـه از روى فراموشـى    ،نباید مضمضه کند ،مى شود

 .آب وارد گلویش مى شود

و کـارى کـه    ،صبح شـده  براى او معلوم نشود که ،بعد از تحقیق ،اگر در ماه رمضان -  1701
 .قضا لازم نیست ،بعد معلوم شود صبح بوده ،روزه را باطل مى کند انجام دهد

ولى اگر شک کند کـه   ،نمى تواند افطار کند ،اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه -  1702
 .پیش از تحقیق هم مى تواند کارى که روزه را باطل مى کند انجام دهد ،صبح شده یا نه

  )م روزه قضااحکا(
 .واجب نیست روزه هاى وقتى را که دیوانه بوده قضا نماید ،اگر دیوانه عاقل شود -  1703
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 ،واجب نیست روزه هاى وقتى را که کافر بـوده قضـا نمایـد    ،اگر کافر مسلمان شود -  1704
ا روزه هاى وقتى را که کافر بـوده بایـد قض ـ   ،ولى اگر مسلمانى کافر شود و دوباره مسلمان گردد

 .نماید

اگر چـه چیـزى را    ،باید قضا نماید ،روزه اى که از انسان به واسطه مستى فوت شده -  1705
 .براى معالجه خورده باشد ،که به واسطه آن مست شده

و بعد شک کند که چه وقت عذر او برطـرف   ،اگر براى عذرى چند روز روزه نگیرد -  1706
مثلا کسـى کـه    ،قضا نماید ،واجب نیست مقدار بیشترى را که احتمال مى دهد روزه نگرفته ،شده

و یا این کـه   ،پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمى داند پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم
مثلا در آخرهاى ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از رمضان برگشته و نمى داند که بیست و پنجم 

در هر دو صورت مى تواند مقدار کمتر یعنى پـنج روز را   ،مسافرت کرده یا بیست و ششمرمضان 
 .اگر چه احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر یعنى شش روز را قضا نماید ،قضا کند

قضاى هر کدام را که اول بگیرد مانعى  ،اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد -  1707
مثلا پنج روز از رمضـان آخـر قضـا داشـته      ،قضاى رمضان آخر تنگ باشد ولى اگر وقت ،ندارد

 .باشد و پنج روز هم بر رمضان مانده باشد بهتر آن است که اول قضاى رمضان آخر را بگیرد

و در نیت معین نکند روزه اى را  ،اگر قضاى روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد -  1708
 .ن است قضاى سال آخرى حساب نمى شودقضاى کدام ماه رمضا ،که مى گیرد

ولـى اگـر    ،پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید ،در قضاى روزه رمضان مى تواند -  1709
 .وقت قضا تنگ باشد بهتر آن است که باطل ننماید

بهتر آن است کـه بعـد از ظهـر روزه را باطـل      ،اگر قضاى روزه میتى را گرفته باشد -  1710
 .نکند

روزه رمضان را نگیرد و پـیش از گذشـت    ،یا نفاس ،یا حیض ،ه واسطه مرضاگر ب -  1711
 .آن روزها قضا ندارند ،زمانى که بتواند آن روزه هایى را که نگرفته قضا کند بمیرد
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و مرض او تا رمضان سـال بعـد طـول     ،اگر به واسطه مرضى روزه رمضان را نگیرد -  1712
و واجب نیست و باید براى هر روز یک مد طعام یعنى قضاى روزه هایى را که نگرفته بر ا ،بکشد

ولى اگر به واسطه عذر دیگرى مثلا براى مسـافرت   ،گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد
 .روزه نگرفته باشد

و احتیـاط واجـب    ،روزه هایى را که نگرفته باید قضا کند ،و عذر او تا رمضان بعد باقى بماند
 .ر روز یک مد طعام به فقیر بدهدآن است که براى ه

 ،و بعد از رمضان مرض او برطرف شود ،اگر به واسطه مرضى روزه رمضان را نگیرد -  1713
ولى عذر دیگرى پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضاى روزه را بگیرد بایـد روزه هـایى را کـه    

و بعـد از   ،و نیز اگر در ماه رمضان غیر از مرض عـذر دیگـرى داشـته باشـد     ،نگرفته قضا نماید
روزه  ،و تا رمضان سال بعد به واسـطه مـرض نتوانـد روزه بگیـرد     ،رمضان آن عذر برطرف شود

هایى را که نگرفته باید قضا کند و بنابر احتیاط واجب براى هر روز یک مد طعـام نیـز بـه فقیـر     
 .بدهد

و بعد از رمضـان عـذر او برطـرف     ،رمضان به واسطه عذرى روزه نگیرداگر در ماه  -  1714
باید روزه را قضا کند و براى هر روز یک مد  ،و تا رمضان آینده عمدا قضاى روزه را نگیرد ،شود

 .طعام هم به فقیر بدهد

 ،و در تنگى وقت عذر پیدا کنـد  ،اگر در قضاى روزه کوتاهى کند تا وقت تنگ شود -  1715
اگر  ،و هم چنین است ،و بنابر احتیاط براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد ،باید قضا را بگیرد

ولى پـیش از آن کـه    ،بعد از برطرف شدن عذر تصمیم داشته باشد که روزه هاى خود را قضا کند
 .قضا نماید در تنگى وقت عذر پیدا کند

باید قضاى رمضـان   ،آن که خوب شدبعد از  ،اگر مرض انسان چند سال طول بکشد -  1716
  .و براى هر روز از سالهاى پیش یک مد طعام به فقیر بدهد ،آخر را بگیرد
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مى تواند کفـاره چنـد روز را    ،کسى که باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد -  1717
 .به یک فقیر بدهد

را بگیـرد و از جهـت    اگر قضاى روزه رمضان را چند سال تاخیر بیندازد باید قضـا  -  1718
تاخیر در سال اول براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و اما از جهت تاخیر چند سال بعـدى  

 .چیزى بر او واجب نیست

باید قضاى آن را بجا آورد و براى هر روز دو مـاه   ،اگر روزه رمضان را عمدا نگیرد -  1719
آزاد کند و چنانچه تا رمضان آینـده قضـاى    یا به شصت فقیر طعام بدهد یا یک بنده ،روزه بگیرد

 .بنابر احتیاط لازم براى هر روز یک مد طعام نیز کفاره بدهد ،آن روزه را به جا نیاورد

کفـاره بنـابر    ،و در روز مکرر جماع یا استمناء کند ،اگر روزه رمضان را عمدا نگیرد -  1720
ى که روزه را باطـل مـى کنـد انجـام     و هم چنین اگر چند مرتبه کار دیگر ،اقوى مکرر نمى شود

 .مثلا چند مرتبه غذا بخورد یک کفاره کافى است ،دهد

پسر بزرگتر بنابر احتیاط لازم باید قضاى روزه او را به تفصیلى که  ،بعد از مرگ پدر -  1721
 .گفته شد به جا آورد )251(در نماز در صفحه 

 .اگر پدر غیر از روزه رمضان -  1722

احتیاط مستحب آن است که پسر بزرگتـر   ،ى را مانند روزه نذر نگرفته باشدروزه واجب دیگر
 .قضا نماید

 .قضاء آن بر پسر بزرگ لازم نیست ،و اگر براى روزه اى اجیر شده و نگرفته باشد

  )احکام روزه مسافر(
نبایـد روزه   ،مسافرى که باید نمازهاى چهار رکعتـى را در سـفر دو رکعـت بخوانـد     -  1723

یـا سـفر او سـفر     ،مثل کسى که شغلش مسافرت ،و مسافرى که نمازش را تمام مى خواند ،بگیرد
 .باید در سفر روزه بگیرد ،معصیت است

 .ولى براى فرار از روزه مسافرت مکروه است ،مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد -  1724



367 

که سفر بـراى   و هم چنین است مطلق سفر قبل از روز بیست و چهارم در ماه رمضان مگر این
 .حج یا عمره یا به جهت ضرورتى باشد

چنانچه به اجاره یـا   ،اگر غیر روزه رمضان روزه معین دیگرى بر انسان واجب باشد -  1725
نمى تواند در آن روز مسـافرت   ،مانند آن واجب شده باشد یا روز سوم از روزهاى اعتکاف باشد

قصد کند که ده روز در جایى بمانـد و آن روز   چنانچه ممکن است باید ،و اگر در سفر باشد ،کند
ظاهر آن است که سفر در آن روز  ،ولى اگر روزه آن روز به نذر واجب شده باشد ،را روزه بگیرد

جایز است و قصد اقامه واجب نیست هر چند بهتر آن است که تا ناچار نشود مسـافرت نکنـد و   
 .اگر در سفر است قصد اقامت نماید

نمى تواند آن را در سـفر   ،و روز آن را معین نکند ،کند روزه مستحبى بگیرداگر نذر  -  1726
ولى چنانچه نذر کند که روز معینى را در سفر روزه بگیرد بایـد آن را در سـفر بجـا     ،به جا آورد

باید آن روز را اگـر   ،روزه بگیرد ،و نیز اگر نذر کند روز معینى را چه مسافر باشد یا نباشد ،آورد
 .روزه بگیرد ،باشد چه مسافر

 ،مسافر مى تواند براى خواستن حاجت سه روز در مدینه طیبه روزه مستحبى بگیرد -  1727
 .و احوط این است که آن سه روز روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه باشد

و در بـین روز   ،اگر در سفر روزه بگیـرد  ،کسى که نمى داند روزه مسافر باطل است -  1728
 .و اگر تا مغرب نفهمد روزه اش صحیح است ،روزه اش باطل مى شود ،فهمدمساله را ب

و  ،یا فراموش کند که روزه مسافر باطل مى باشـد  ،اگر فراموش کند که مسافر است -  1729
 .روزه او باطل است ،در سفر روزه بگیرد

و  ،تمام کند باید بنابر احتیاط روزه خود را ،اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید -  1730
نمى توانـد آن روز را روزه   ،چنانچه از شب نیت سفر داشته باشد ،اگر پیش از ظهر مسافرت کند

ولـى   ،بلکه اگر از شب هم نیت نداشته باشد نمى تواند بنابر احتیاط آن روز را روزه بگیرد ،بگیرد
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کند انجام دهد در هر صورت نباید پیش از رسیدن به حد ترخص چیزى را که روزه را باطل مى 
 .و گرنه کفاره بر او واجب مى شود

اگر مسافر در ماه رمضان چه آن که قبل از فجر در سفر بوده و چه آن که روزه بوده  -  1731
چنانچه پیش از ظهر به وطنش برسد یا به جایى برسد کـه مـى خواهـد ده روز در     ،و سفر نماید
و اگر  ،باید آن روز روزه را بگیرد ،د انجام ندادهچنانچه کارى که روزه را باطل مى کن ،آنجا بماند

 .انجام داده روزه آن روز بر او واجب نیست

یا به جایى برسد که مـى خواهـد ده روز در    ،اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد -  1732
 .نمى تواند آن روز را روزه بگیرد ،آنجا بماند

مکروه است در روز ماه رمضان جمـاع   ،مسافر و کسى که از روزه گرفتن عذر دارد -  1733
 .و در خوردن و آشامیدن کاملا خود را سیر کند ،نماید

  )کسانى که روزه بر آنها واجب نیست(
روزه بـر او   ،یا براى او مشـقت دارد  ،کسى که به واسطه پیرى نمى تواند روزه بگیرد -  1734

 .واجب نیست

بـه   - گندم یا جو یا نان و مانند اینهـا   - ولى در صورت دوم باید براى هر روز یک مد طعام 
 .فقیر بدهد

 ،کسى که به واسطه پیرى روزه نگرفته اگر بعـد از مـاه رمضـان بتوانـد روزه بگیـرد      -  1735
 .احتیاط مستحب آن است که قضاى روزه هایى را که نگرفته است به جا آورد

یـا   ،تشنگى را تحمل کند و نمى تواند ،اگر انسان مرضى دارد که زیاد تشنه مى شود -  1736
روزه بر او واجب نیست ولى در صورت دوم باید بـراى هـر روز یـک مـد      ،براى او مشقت دارد
 ،و احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مقدارى که ناچار است آب نیاشـامد  ،طعام به فقیر بدهد

 .رفته قضا نمایدبنابر احتیاط مستحب روزه هایى را که نگ ،و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد
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روزه بـر   ،زنى که زاییدن او نزدیک است و روزه براى خودش یا حملش ضرر دارد -  1737
و در هر دو صورت روزه هایى  ،و باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد ،او واجب نیست

 .را که نگرفته باید قضا نماید

یـا بـى    ،در بچه یا دایـه او باشـد  زنى که بچه شیر مى دهد و شیر او کم است چه ما -  1738
روزه بر او واجب  ،اگر روزه براى خودش یا بچه اى که شیر مى دهد ضرر دارد ،اجرت شیر دهد

و در هـر دو صـورت روزه هـایى را کـه      ،و باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد ،نیست
ه موردى دارد که شیر دادن ولى بنابر احتیاط واجب این حکم اختصاص ب ،نگرفته باید قضا نماید

مثلا این که چند  - و اما اگر راه دیگرى براى شیر دادن بچه باشد  ،بچه منحصر به همین راه باشد
 .ثبوت این حکم محل اشکال است - زن در شیر دادن او شرکت کنند 

  )راه ثابت شدن اول ماه(
 .اه را ببینداول آن که خود انسان م :اول ماه به چهار چیز ثابت مى شود -  1739

بگویند ماه را دیده ایم و هم چنـین   ،دوم عده اى که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا مى شود
 .است هر چیزى که به واسطه آن یقین یا اطمینان پیدا شود

ولى اگر صفت ماه را بر خلاف یکدیگر  ،سوم دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ایم
یـا در   - و هم چنین است اگر شهادت آنان مبتلـى بـه معـارض     ،اول ماه ثابت نمى شود ،بگویند

ولـى بـیش از دو نفـر     ،باشد مثلا اگر گروه زیادى از مردم شهر استهلال نماینـد  - حکم معارض 
و دو نفـر عـادل از    ،یا آن که گروهى اسـتهلال کننـد   ،عادل کسى دیگر ادعاى رؤیت ماه را نکند

حال آن که دو نفر عادل دیگر در میان آنهـا   ،و دیگران رؤیت نکنند ،ى رؤیت کنندمیان آنان ادعا
باشد که در دانستن جاى هلال و در تیزبینـى و در دیگـر خصوصـیات ماننـد آن دو عـادل اول      

 .در این چنین موارد اول ماه به شهادت دو عادل ثابت نمى شود ،باشند

و  ،به واسطه آن اول ماه رمضان ثابـت مـى شـود   چهارم سى روز از اول ماه شعبان بگذرد که 
 .اول ماه شوال ثابت مى شود ،سى روز از اول رمضان بگذرد که به واسطه آن
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 .و رعایت احتیاط اولى است ،اول ماه به حکم حاکم شرع ثابت نمى شود -  1740

ن یـا  ولى اگر انسان از گفته آنـان یقـی   ،اول ماه با پیشگویى منجمین ثابت نمى شود -  1741
 .باید به آن عمل نماید ،اطمینان پیدا کند

شـب اول مـاه    ،دلیل نمى شود که شب پـیش  ،بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن -  1742
 .دلیل نمى شود مال شب سابق بوده ،و هم چنین اگر ماه طوق داشته باشد ،بوده است

ه بعد ثابت شود که شب چنانچ ،اگر ماه رمضان براى کسى ثابت نشود و روزه نگیرد -  1743
 .باید روزه آن روز را قضا نماید ،پیش اول ماه بوده

 ،در شهرهاى دیگر که در افق با او متحد مى باشند ،اگر در شهرى اول ماه ثابت شود -  1744
و مقصود از اتحاد افق در این جا آن است کـه اگـر در شـهر اول مـاه      ،اول ماه نیز ثابت مى شود

 .دیده مى شود - دوم نیز اگر مانعى مانند ابر نباشد دیده شود و در شهر 

مگر انسان بداند که تلگراف از روى شـهادت دو   ،اول ماه به تلگراف ثابت نمى شود -  1745
 .مرد عادل یا از راه دیگرى بوده که شرعا معتبر است

ولـى   ،باید روزه بگیـرد  ،روزى را که انسان نمى داند آخر رمضان است یا اول شوال -  1746
 .اگر در اثنا روز بفهمد که اول شوال است باید افطار کند

ولى اگـر بتوانـد    ،باید به گمان عمل نماید ،اگر زندانى نتواند به ماه رمضان یقین کند -  1747
 ،گمان قویتر پیدا کند نمى تواند به گمان ضعیف تر عمل نماید و اگر عمل به گمان ممکـن نباشـد  

مى دهد ماه رمضان است روزه بگیرد ولى بایـد آن مـاه را در نظـر     باید یک ماهى را که احتمال
پس چنانچه بعد بر او معلوم شود که آن ماه رمضان یا پس از آن بوده چیـزى بـر او    ،داشته باشد

 .ولى اگر معلوم شود که قبل از ماه رمضان بوده باید روزه هاى ماه رمضان را قضا نماید ،نیست

  )روزه هاى حرام و مکروه(
 .روزه عید فطر و قربان حرام است -  1748
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اگر بـه نیـت اول رمضـان     ،و نیز روزى را که انسان نمى داند آخر شعبان است یا اول رمضان
 .حرام مى باشد ،روزه بگیرد

روزه او حـرام   ،اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از بـین بـرود   -  1749
بدون اجـازه او روزه مسـتحبى    ،وهر هم از بین نروداگر حق ش ،و احتیاط واجب آن است ،است
 .نگیرد

پدر و مادر شـود حـرام    - ناشى از شفقت  - اگر اسباب اذیت  ،روزه مستحبى اولاد -  1750
 .است

 ،و در بین روز پـدر او را نهـى کنـد    ،اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبى بگیرد -  1751
 .باشد باید افطار نماید ،شفقت او است که ناشى از ،چنانچه مخالفت او موجب اذیتش

 ،اگر چه دکتر بگوید ضـرر دارد  ،کسى که مى داند روزه براى او ضرر معتنابهى ندارد -  1752
اگر چـه دکتـر بگویـد     ،باید روزه بگیرد و کسى که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد

تیکه واقعا ضرر داشته باشد یـا ایـن کـه    در صور ،باید روزه نگیرد و اگر روزه بگیرد ،ضرر ندارد
 .روزه اش صحیح نیست ،قصد قربت از او محقق نشود

تـرس   ،اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر معتنابهى دارد و از آن احتمـال  -  1753
و اگر روزه بگیرد  ،نباید روزه بگیرد ،چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد ،براى او پیدا شود

 .صورتى که در مسئله پیش گذشت روزه اش صحیح نیست در

 .کسى که عقیده اش این است که روزه براى او ضرر ندارد -  1754

اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر معتنابهى داشـته بنـابر احتیـاط بایـد     
 .قضاى آن را بجا آورد

 .غیر از روزه هایى که گفته شد -  1755

 .حرام دیگرى هم هست که در کتابهاى مفصل گفته شده استروزه هاى 
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روزه روز عاشورا و روزى که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان مکروه  -  1756
 .است

  )روزه هاى مستحب(
مسـتحب   ،غیر از روزه هاى حرام و مکروه که گفتـه شـد   ،روزه تمام روزهاى سال -  1757

 .است

 .بیشتر سفارش شده است که از آن جمله استو براى بعضى از روزها 

و اگر  ،و چهارشنبه اولى که بعد از روز دهم ماه است ،پنج شنبه اول و پنج شنبه آخر هر ماه 1
مسـتحب   ،کسى آنها را بجا نیاورد مستحب است قضا نماید و چنانچه اصـلا نتوانـد روزه بگیـرد   

 .که دار به فقیر دهدنخود نقره س 12/  6است براى هر روز یک مد طعام یا 

 .سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه 2

 .تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از این دو ماه اگر چه یک روز باشد 3

 .روز عید نوروز 4

 .روز چهارم تا نهم شوال 5

 .روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذى قعده 6

نتوانـد دعاهـاى    ،طه ضـعف روزه ولى اگر به واس )روز عرفه(روز اول تا روز نهم ذى حجۀ  7
 .روز عرفه را بخواند روزه آن روز مکروه است

 .)ذى حجه 18(روز عید سعید غدیر  8

 .)ذى حجۀ 24(روز مباهله  9

 .روز اول و سوم و هفتم محرم 10

 .)ربیع الاول 17( روز میلاد مسعود پیغمبر اکرم  11

 ـ 12 و نیـز مسـتحب اسـت روز مبعـث حضـرت رسـول اکـرم         ،ىروز پانزدهم جمادى الاول
را روزه بگیرد و اگر کسى روزه مستحبى بگیرد واجب نیست آن را بـه آخـر    )رجب 27( 
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و  ،مستحب است دعوت او را قبول کنـد  ،بلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند ،برساند
 .اشد افطار نمایددر بین روز اگر چه بعد از ظهر ب

- مواردى که مستحب است انسان از کارهایى که روزه را باطل مـى کنـد خـوددارى نمایـد     (
1758 -1759(  

از کـارى کـه    - اگر چه روزه نیسـتند   - براى پنج نفر مستحب است در ماه رمضان  -  1758
 .روزه را باطل مى کند خوددارى نمایند

طل مى کند انجام داده باشـد و پـیش از ظهـر بـه     اول مسافرى که در سفر کارى که روزه را با
 .وطنش یا به جایى که مى خواهد ده روز بماند برسد

 ،دوم مسافرى که بعد از ظهر به وطنش یا به جایى که مى خواهد ده روز در آنجا بماند برسـد 
 .و هم چنین است اگر پیش از ظهر برسد در صورتى که قبلا در سفر افطار کرده باشد

و هم چنین است اگـر پـیش از ظهـر خـوب شـود و       ،که بعد از ظهر خوب شود سوم مریضى
و اما چنانچـه انجـام نـداده باشـد حکمـش در       ،انجام داده باشد ،کارى که روزه را باطل مى کند

 .گذشت 1576مساله 

 .چهارم زنى که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاك شود

 .ا را پیش از افطار کردن بخواندمستحب است روزه دار نماز مغرب و عش -  1759

که نمى تواند بـا حضـور قلـب نمـاز      ،ولى اگر کسى منتظر او است یا میل زیادى به غذا دارد
بهتر است اول افطار کند ولى به قدرى که ممکن است نماز را در وقـت فضـیلت آن بجـا     ،بخواند
  .آورد
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  )احکام خمس(
 .اول منفعت کسب :در هفت چیز خمس واجب مى شود -  1760

 .دوم معدن

 .سوم گنج

 .چهارم مال حلال مخلوط به حرام

 .پنجم جواهرى که به واسطه غواصى یعنى فرو رفتن در دریا به دست مى آید

 .ششم غنیمت جنگ

 .هفتم بنابر مشهور زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد

  )منفعت کسب(
اگر چه مثلا  ،دیگر مالى به دست آورد یا کسبهاى ،هرگاه انسان از تجارت یا صنعت -  1761

چنانچه از مخارج سال خـود او و   ،و از اجرت آن مالى تهیه کند ،نماز و روزه میتى را بجا آورده
 .عیالاتش زیاد بیاید باید خمس یعنى پنج یک آن را به دستورى که بعدا گفته مى شود بدهد

چنانچـه از مخـارج    ،به او ببخشندمثلا چیزى  ،اگر از غیر کسب مالى به دست آورد -  1762
 .خمس آن را باید بدهد ،سالش زیاد بیاید

مهرى را که زن مى گیرد و مالى را که مرد عوض طلاق خلع اخذ مى نماید خمـس   -  1763
از روى قواعـد معتبـره در ارث و امـا اگـر      ،و هم چنین است ارثى که به انسان مى رسـد  ،ندارد

آن مـال از فوایـد    ،یر این راه مانند تعصیب به او به ارث برسـد مسلمانى که شیعه است مالى به غ
و خمس آن را باید بدهد و هم چنین اگر ارثى به او برسد از غیر پدر و پسـر   ،محسوب مى شود

احتیاط واجـب آن اسـت کـه خمـس آن ارث را اگـر از       ،که گمان رسیدن آن را به خود نداشته
 .مخارج سالش زیاد بیاید بدهد
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خمـس   ،و بداند کسى که این مال از او به ارث رسـیده  ،اگر مالى به ارث به او برسد -  1764
و وارث بداند  ،و هم چنین اگر در خود آن مال خمس نباشد ،باید خمس آن را بدهد ،آن را نداده

ولى در  ،باید خمس را از مال او بدهد ،کسى که آن مال از او به ارث رسیده خمس بدهکار است
اگر کسى که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته یا آن که خمس هر دو صورت 

 .نمى داده لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد

باید خمـس آن   ،چیزى از مخارج سال انسان زیاد بیاید ،اگر به واسطه قناعت کردن -  1765
 .را بدهد

باید خمس تمام مالى را کـه بـه دسـت     ،کسى که دیگرى تمام مخارج او را مى دهد -  1766
 .مى آورد بدهد

چنانچـه در آن ملـک    ،اگر ملکى را بر افراد معینى مثلا بر اولاد خـود وقـف نمایـد    -  1767
 ،و از مخارج سال آنـان زیـاد بیایـد    ،زراعت و درخت کارى کنند و از آن چیزى به دست آورند

مثلا اجاره آن را  ،م از آن ملک نفع ببرندو هم چنین اگر طور دیگرى ه ،باید خمس آن را بدهند
 .باید خمس مقدارى را که از مخارج سالشان زیاد مى آید بدهند ،بگیرند

اگر مالى را که فقیر بابت صدقه واجب یا مستحبى گرفتـه از مخـارج سـالش زیـاد      -  1768
ده اند میوه اى بـه دسـت   مثلا از درختى که به او دا ،یا از مالى که به او داده اند منفعتى ببرد ،بیاید
باید خمس آن را بدهد ولى اگر مالى را از بابت خمـس یـا    ،و از مخارج سالش زیاد بیاید ،آورد

 .زکاة به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد

یعنى به فروشنده بگوید ایـن جـنس را    ،اگر با عین پول خمس نداده جنسى را بخرد -  1769
ظاهر این است که معامله نسـبت   ،چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشرى باشدبه این پول مى خرم 

و  ،و به جنسى که با این پول خریده اسـت خمـس تعلـق مـى گیـرد      ،به جمیع مال صحیح است
 .احتیاجى به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست
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معاملـه   ،اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نـداده بدهـد   -  1770
و خمس پولى را که به فروشنده داده به صـاحبان خمـس مـدیون مـى      ،اى که کرده صحیح است

 .باشد

خمـس بـه عهـده     ،اگر مسلمان اثنا عشرى مالى را که خمس آن داده نشـده بخـرد   -  1771
 .فروشنده است و بر خریدار چیزى نیست

پنج یک آن به  ،ى ببخشنداگر چیزى را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشر -  1772
 .و چیزى بر این شخص نیست ،عهده خود بخشنده است

واجـب   ،مالى به دست انسان آید ،اگر از کافر یا کسى که به دادن خمس عقیده ندارد -  1773
 .نیست خمس آن را بدهد

یـک   ،تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتى که شروع به کاسبى مـى کننـد   -  1774
و کسى کـه شـغلش    ،باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد مى آید بدهند ،سال که بگذرد
بایـد   ،بعد از آن که یک سال از موقعى که فایده برده بگذرد ،اگر اتفاقا منفعتى ببرد ،کاسبى نیست

 .خمس مقدارى را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد

و  ،وقت منفعتى به دستش آیـد خمـس آن را بدهـد    انسان مى تواند در بین سال هر -  1775
سال شمسى قـرار   ،و اگر براى دادن خمس ،جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد

 .دهد مانعى ندارد

اگر منفعتى به دسـت   ،سال قرار دهد ،کسى که مانند تاجر و کاسب براى دادن خمس -  1776
تا موقـع مـرگش را از آن منفعـت کسـر کننـد و خمـس       باید مخارج  ،آورد و در بین سال بمیرد

 .باقیمانده را بدهند

اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشـد و در بـین سـال     -  1777
 .خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نیست ،قیمتش پایین آید
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امید این که قیمت آن بـالاتر  اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود و به  -  1778
خمس مقدارى که بالا رفته بـر   ،تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید ،رود

 .او واجب است

و خمسـش را   ،اگر غیر مال التجارة مالى را به خریدن یا مانند آن تهیه کـرده باشـد   -  1779
خمس مقدارى را که بـر قیمـتش اضـافه     ،وشداگر آن را بفر ،چنانچه قیمتش بالا رود ،داده باشد

در  ،یا گوسفند چاق شـود  ،باید بدهد و هم چنین اگر مثلا درختى را که خریده میوه بیاورد ،شده
باید خمس آنچه زیاد شـده   ،صورتى که مقصود او از نگهدارى آنها این بوده که منفعتى از آن ببرد

 .اید خمس آن را بدهدب ،بلکه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده ،بدهد

باید خمس میـوه   ،اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد -  1780
ولى اگر قصدش ایـن باشـد کـه میـوه آن درختهـا را       ،و نمو درختها و زیادى قیمت باغ را بدهد

 .فقط باید خمس میوه را بدهد ،فروخته و از قیمتش استفاده کند

باید هر سـال خمـس زیـادى آنهـا را      ،ت بید و چنار و مانند اینها را بکارداگر درخ -  1781
استفاده اى ببـرد و بـه    ،و هم چنین اگر مثلا از شاخه هاى آن که معمولا هر سال مى برند ،بدهد

در آخر هر سال باید خمـس آن   ،تنهایى یا با منفعتهاى دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید
 .را بدهد

و خرید و فروش هم مـى   ،کسى که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملک مى گیرد -  1782
چنانچه همه آن رشته ها در شؤون تجارت مانند خـرج و دخـل و حسـاب صـندوق یکـى       ،کند

و چنانچـه از یـک    ،باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد مى آید بدهـد  ،باشند
مى تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تـدارك   ،و از رشته دیگر ضرر کند ،رشته نفع ببرد

در ایـن صـورت بنـا بـر      ،مثلا تجارت و زراعت مى کنـد  ،ولى اگر دو رشته مختلف دارد ،نماید
 .احتیاط وجوبى نمى شود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارك نمود
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مانند دلالى و حمالى مى  ،آوردن فایده مى کند خرجهایى را که انسان براى به دست -  1783
 .و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست ،تواند از منفعت کسر نماید

آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل  -  1784
شان او زیـاد  در صورتى که از  ،و عروسى پسر و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها مى رساند

 .خمس ندارد ،و زیاده روى هم نکرده باشد ،نباشد

و نیز  ،جزء مخارج سالیانه است ،مالى را که انسان به مصرف نذر و کفاره مى رساند -  1785
از مخـارج   ،در صورتى که از شان او زیاد نباشد ،مالى را که به کسى مى بخشد یا جایزه مى دهد

 .سالیانه حساب مى شود

و  ،ر انسان نتواند مثلا جهیزیه دخترش را یک جا در وقت ازدواجش تهیـه نمایـد  اگ -  1786
اگر  ،چنانچه تهیه نکردن جهیزیه منافى شانش باشد ،باید آن را در سالهاى متعدد تدریجا تهیه کند

در بین سال از منافع آن سال مقدارى جهیزیه بخرد و از شانش زیـاد نباشـد خمـس آن را لازم    
بایـد   ،اگر از شانش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نمایـد و  ،نیست بدهد

 .خمس آن را بدهد

مالى را که خرج سفر حج و زیارتهاى دیگر مى کند از مخارج سـالى حسـاب مـى     -  1787
آنچـه در سـال    ،و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد ،شود که در آن سال خرج کرده

 .باید خمس آن را بدهد ،مى کند بعد خرج

کـه   ،اگر مال دیگرى هم دارد ،کسى که از کسب و تجارت یا غیر اینها فایده اى برده -  1788
 .مى تواند مخارج سال خود را فقط از فایده اش حساب کند ،خمس آن واجب نیست

 ،ایـد اگر در آخر سـال زیـاد بی   ،آذوقه اى که براى مصرف سالش از منافعش خریده -  1789
 .باید خمس آن را بدهد

 ،در صورتى که قیمتش از وقتى که خریده زیاد شده باشد ،و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد
 .باید قیمت آخر سال را حساب کند
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اگر احتیـاجش پـس از    ،اگر از منافع پیش از دادن خمس اثاثیه اى براى منزل بخرد -  1790
و هم چنین اگر در میان سال احتیـاجش   ،را بدهدسال منفعت برطرف شد لازم نیست خمس آن 

ماننـد   ،ولى آن چیز از چیزهایى باشد که معمولا براى سالهاى بعد گذاشته مى شـود  ،برطرف شد
هـر وقـت احتیـاجش از آن     ،و در غیر این صـورت  ،لباسهاى زمستانى و تابستانى خمس ندارد

 ،و هم چنین است زیـور آلات زنانـه   ،احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد ،برطرف شد
 .در صورتى که وقت زینت کردن زن با آنها گذاشته باشد

نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى که در سال بعد  ،اگر در یک سال منفعتى نبرد -  1791
 .مى برد کسر نماید

ن سـال  و پـیش از تمـام شـد    ،و از سرمایه خرج کند ،اگر در اول سال منفعتى نبرد -  1792
 .مى تواند مقدارى را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند ،منفعتى به دستش آید

اگر مقدارى از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود مى تواند مقدارى را کـه از   -  1793
 .سرمایه کم شده از منافع همان سال کسر نماید

نمى تواند از منفعتى که بـه   ،او از بین برود اگر غیر از سرمایه چیز دیگرى از مالهاى -  1794
مـى   ،ولى اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشـد  ،آن چیز را تهیه کند ،دستش مى آید

 .تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید

نمـى توانـد از منـافع     ،و براى مخارج خود قرض کند ،اگر در تمام سال منفعتى نبرد -  1795
 .هاى بعد مقدار قرض خود را کسر نماید لسا

ولى اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتى ببرد مـى  
قـرض   ،و هم چنین در صورت اول مى توانـد  ،تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید

 .علق نمى گیردو به آن مقدار خمس ت ،خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید
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نمـى   ،قرض کنـد  ،یا خریدن ملکى که به آن احتیاج ندارد ،اگر براى زیاد کردن مال -  1796
تواند از منافع سالش مقدار آن قرض را اداء نماید بلى اگر مالى را که قرض کرده و یا چیـزى را  

 .سال بدهددر این صورت مى تواند قرض خود را از منافع آن  ،که از قرض خریده از بین برود

انسان مى تواند خمس چیزهایى که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزهـا   -  1797
و امـا اگـر جـنس دیگـرى کـه       ،پول بدهد ،بدهد یا به مقدار قیمت خمسى که واجب شده است

 .محل اشکال است مگر آن که با اجازه حاکم شرع باشد ،خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد

و سال بر او گذشـت تـا خمـس او را نـداده      ،ه خمس به مال او تعلق گرفتکسى ک -  1798
بلکه بنـابر احتیـاط واجـب     ،نمى تواند در آن مال تصرف کند ،است و قصد دادن خمس را ندارد

 .اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است

خـود را بـدهکار    یعنى ،کسى که خمس بدهکار است نمى تواند آن را به ذمه بگیرد -  1799
بایـد   ،و چنانچه تصرف کنـد و آن مـال تلـف شـود     ،اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند

 .خمس آن را بدهد

و خمـس را بـه ذمـه     ،اگر با حاکم شرع مصالحه کند ،کسى که خمس بدهکار است -  1800
منافعى که از آن به دسـت مـى آیـد     ،مى تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه ،بگیرد

 .مال خود او است

اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و  ،کسى که با دیگرى شریک است -  1801
آن کس چنانچـه مسـلمان    ،در سال بعد از مالى که خمسش را نداده براى سرمایه شرکت بگذارد

 .مى تواند در آن مال تصرف کند ،اثنا عشرى باشد

بنـابر اقـوى    ،و از آن منافعى بـه دسـت آیـد    ،اگر بچه صغیر سرمایه اى داشته باشد -  1802
بر  ،و بر ولى صغیر واجب است که خمس آن را بدهد و چنانچه نداد ،خمس به آن تعلق مى گیرد

 .صغیر پس از بلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد
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مـى   ،خمس آن را داده یـا نـه  کسى که مالى از دیگرى به دست آورد و شک نماید  -  1803
که خمس آن را نداده اگر مسـلمان   ،بلکه اگر یقین هم داشته باشد ،تواند در آن مال تصرف نماید

 .مى تواند در آن تصرف نماید ،اثنا عشرى باشد

اگر کسى از منافع کسب خود در اثناء سال ملکى بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه  -  1804
و چنانچه خمس او را نداد و  ،است بعد از تمامى سال خمس او را بدهداش حساب نشود واجب 

و هـم   ،قیمت آن ملک بالا رفت لازم است خمس مقدارى را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهـد 
 .چنین است غیر ملک از فرش و مانند آن

 ،اگر مـثلا ملکـى بخـرد و قیمـت آن بـالا رود      ،کسى که از اول تکلیف خمس نداده -  1805
چنانچه آن ملک را براى آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمینـى را بـراى زراعـت    

و اگر  ،باید خمس قیمتى را که خریده بدهد ،و از پول خمس نداده قیمت آن را داده ،خریده است
بایـد   ،مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پـول مـى خـرم   

 .خمس مقدارى را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد

اگر از منافع کسب چیـزى کـه بـه آن احتیـاج      ،کسى که از اول تکلیف خمس نداده -  1806
ندارد خریده و یک سال از وقت منفعت بردن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانـه و  

پس اگر بداند در بین سالى کـه   ،یدهچیزهاى دیگرى که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خر
و اگـر   ،لازم نیست خمس آنها را بدهـد  ،در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده
 .نداند بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند

  )معدن(
نمک  ،زاج ،عقیق ،فیروزه ،ذغال سنگ ،نفت ،آهن ،مس ،سرب ،نقره ،معدن مثل طلا -  1807

ولـى اگـر کسـى چیـزى از آن را      ،مى باشد یعنى مال امام  ،از انفال است ،و معدنهاى دیگر
و  ،مى توانـد آن را بـراى خـود تملـک کنـد      ،در صورتى که شرعا مانعى نباشد ،استخراج نماید

 .باید خمس آن را بدهد ،چنانچه به مقدار نصاب باشد
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یعنى اگر قیمت چیزى را که از  ،ى طلاى مسکوك استمثقال معمول 15نصاب معدن  -  1808
باید خمس آنچه را که پس از کـم کـردن    ،مثقال طلاى مسکوك برسد 15به  ،معدن بیرون آورده

 .مخارجى که کرده است باقى مى ماند بدهد

 15بـه   ،استفاده اى که از معدن برده چنانچه قیمت چیزى که از معدن بیـرون آورده  -  1809
خمس آن در صورتى لازم است که به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر او  ،مسکوك نرسد مثقال طلاى

 .از مخارج سالش زیاد بیاید

بنابر احتیاط لازم حکم معدن بر آنها جـارى   ،گچ و آهک و گل سرشور و گل سرخ -  1810
 .باید خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد ،است پس اگر به حد نصاب برسند

باید خمس آن را بدهد چـه معـدن روى    ،کسى که از معدن چیزى به دست مى آورد -  1811
 .چه در زمینى باشد که ملک است یا در جایى باشد که مالک ندارد ،یا زیر آن ،زمین باشد

مثقال طلاى مسکوك مـى   15اگر نداند قیمت چیزى را که از معدن بیرون آورده به  -  1812
به وزن کردن یا از راه دیگر قیمـت آن   ،ت که چنانچه ممکن استاحتیاط لازم آن اس ،رسد یا نه

 .را معلوم کند

مثقـال طـلاى مسـکوك     15چنانچه قیمت آن بـه   ،اگر چند نفر چیزى بیرون آورند -  1813
 .احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهند ،ولى سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد ،برسد

زیر زمین دیگرى است بدون اجـازه بـا کنـدن زمـین او بیـرون      اگر معدنى را که در  -  1814
مال صاحب ملک است ولى این مطلـب   ،مشهور فرموده اند که آنچه از آن به دست مى آید ،آورد

و چنانچـه بـه مصـالحه راضـى      ،و بهتر آن است که با هم مصـالحه کننـد   ،خالى از اشکال نیست
 .را فیصله دهدتا نزاع  ،به حاکم شرع مراجعه نمایند ،نشوند

  )گنج(
و کسى آن را پیدا  ،گنج مالى است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد -  1815

 .کند و طورى باشد که به آن گنج بگویند
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مى توانـد آن را حیـازت    ،گنجى پیدا کند ،اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست -  1816
 .یعنى براى خود بگیرد ولى باید خمس آن را بدهد ،کند

یعنى اگر  :مثقال طلاى مسکوك است 15مثقال نقره مسکوك و یا  105نصاب گنج  -  1817
قیمت چیزى را که از گنج به دست مى آورد مساوى با قیمت یکى از این دو باشد خمـس در آن  

 .واجب است

و بداند مال کسانى که قبلا مالک  ،پیدا کنداگر در زمینى که از دیگرى خریده گنجى  -  1818
و نداند که تعلق به مسلمان یا ذمى دارد که خود او یا وارثش زنده مـى   ،آن زمین بوده اند نیست

مى تواند آن گنج را حیازت کند ولى باید خمس آن را بدهد و اگر احتمال دهـد کـه مـال     ،باشند
بر گنج یا جاى آن به تبعیـت زمـین دسـت     مالک قبلى است در صورتى که بر زمین و هم چنین

به کسـى کـه پـیش از او     ،و چنانچه معلوم شود مال او نیست ،باید به او اطلاع دهد ،داشته باشد
و به همین ترتیب به تمام کسانى که پیش از او  ،و بر او دست داشته اطلاع دهد ،مالک زمین بوده

و اگر معلوم شود مال هـیچ یـک آنـان     ،دهد خبر ،و بر آن دست داشته اند ،مالک زمین بوده اند
 .مى تواند آن را حیازت کند ولى باید خمس آن را بدهد ،نیست

اگر در ظرفهاى متعددى که در یک جا دفن شده مالى پیدا کند که قیمـت آنهـا روى    -  1819
نج ولى چنانچه در چند جا گ ،باید خمس آن را بدهد ،مثقال طلا باشد 15مثقال نقره یا  105هم 

خمس آن واجب است و گنجى که قیمت آن  ،هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد ،پیدا کند
 .به این مقدار نرسیده است خمس ندارد

 ،مثقال طلا برسـد  15مثقال نقره یا  105اگر دو نفر گنجى پیدا کنند که قیمت آن به  -  1820
 .ست خمس آن را بدهندلازم نی ،ولى سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد

چنانچه احتمال دهد که مـال   ،و در شکمش مالى پیدا کند ،اگر کسى حیوانى را بخرد -  1821
و آنها بر حیوان و آنچه در شکمش پیـدا شـده دسـت داشـته      ،فروشنده یا صاحب قبلى آن باشد

احتیـاط لازم  پس اگر معلوم شود که مال هیچ یک از آنان نیسـت   ،باید به آنها اطلاع دهد ،باشند
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آن است که خمس آن را بدهد هر چند به مقدار نصاب گنج نباشد و این حکم در ماهى و ماننـد  
و کسى متکفـل غـذاى او    ،در صورتى که در محل خاصى پرورش داده شود ،آن هم جارى است

 .اطلاع دادن به کسى لازم نیست ،و اما اگر از دریا یا رودخانه اى گرفته شده باشد ،باشد

  )مال حلال مخلوط به حرام(
اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر  -  1822

و نداند کـه مقـدار حـرام     ،و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد ،تشخیص دهد
 ـ   ،کمتر از خمس است یا زیادتر ه بـه کسـى کـه    چنانچه خمس تمام مال را به قصـد قربـت مطلق

 .بقیه مال حلال مى شود ،بعد ازدادن خمس ،مستحق خمس و مجهول المالک مى باشد بدهد

چه کمتر چه بیشـتر از   - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را  -  1823
 .بداند ولى صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد - خمس باشد 

 .یاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیردو احت

ولى صـاحبش را   ،و انسان مقدار حرام را نداند ،اگر مال حلال با حرام مخلوط شود -  1824
باید مقدارى را که یقـین دارد مـال آن شـخص     ،چنانچه نتوانند یکدیگر را راضى نمایند ،بشناسد

یگر خود مقصر باشد باید بنابر احتیـاط مقـدار   بلکه اگر در خلط دو مال به یکد ،است به او بدهد
 .مال او است نیز به او بدهد ،بیشترى را که احتمال مى دهد

و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشـتر از   ،اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد -  1825
 .هداز طرف صاحب آن صدقه بد ،باید مقدارى را که مى داند از خمس بیشتر بوده ،خمس بوده

 ،یا مالى که صاحبش را نمى شناسـد  ،اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد -  1826
بنـابر احتیـاط لازم    ،چنانچه راضى نشود ،بعد از آن که صاحبش پیدا شد ،به نیت او صدقه بدهد

 .باید به مقدار مالش به او بدهد

و انسـان بدانـد کـه     ،باشداگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم  -  1827
پـس   ،صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولى نتواند بفهمد کیست باید به آنها اطـلاع دهـد  
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چنانچه یکى گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست یا اظهار بى اطلاعى کردنـد بـه   
چنانچـه بـا مصـالحه و     ،و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ما است ،همان شخص اول بدهد

و اگـر همـه    ،باید براى فیصله نزاع به حاکم شـرع مراجعـه نماینـد    ،مانند آن نزاع آنها حل نشود
ظاهر آن است که صـاحب آن مـال بـه     ،و حاضر به مصالحه هم نشدند ،اظهار بى اطلاعى کردند

 .شدو احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدى قرعه با ،قرعه تعیین مى شود

  )جواهرى که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست مى آید(
اگر به واسطه غواصى یعنى فرو رفتن در دریا لؤ لـؤ و مرجـان یـا جـواهر دیگـرى       -  1828

نخود طلا برسد باید خمس آن را  18چنانچه قیمت او به  ،یا معدنى ،روییدنى باشد ،بیرون آورند
البتـه بـه شـرطى کـه      ،چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه ،بدهند

و  - مثل آن که در دو فصل غوص نموده باشـند   -  ،فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد
نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهند و هم چنین اگـر   18گرنه اگر هر کدام به قیمت 

نخود طلا نرسد واجب نیست خمس  18ک از افراد شرکت کننده در غوص به قیمت قسمت هر ی
 .آن را بدهند

بنـابر احتیـاط    ،اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسـبابى جـواهر بیـرون آورد    -  1829
 .خمس آن واجب است

هد که در صورتى باید خمس آن را بد ،ولى اگر از روى آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد
 .هاى دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد آنچه را به دست آورده به تنهایى یا با منفعت

در  ،خمس ماهى و حیوانات دیگرى که انسان بدون فرو رفـتن در دریـا مـى گیـرد     -  1830
 .هاى دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد صورتى واجب است که به تنهایى یا با منفعت

و اتفاقـا   ،اگر انسان بدون قصد این که چیزى از دریا بیرون آورد در دریـا فـرو رود   -  1831
و قصد تملک آن را نماید باید خمس آن را بدهد بلکه احتیـاط واجـب    ،جواهرى به دستش آید

 .آن است که در هر حال خمس آن را بدهد
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م آن جـواهرى پیـدا   اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانى را بیرون آورد و در شـک  -  1832
اگـر بـه حـد نصـاب      ،چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر است ،کند

احتیاط لازم آن است که هر چنـد   ،و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد ،برسد باید خمس آن را بدهد
 .به حد نصاب نرسیده باشد خمس آن را بدهد

 ،د دجله و فرات فرو رود و جـواهرى بیـرون آورد  اگر در رودخانه هاى بزرگ مانن -  1833
 .باید خمس آن را بدهد ،چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آید

نخود طلا یا بیشتر  18اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بیرون آورد که قیمت آن  -  1834
بـاز هـم    ،آوردبلکه چنانچه از روى آب یا از کنار دریا بـه دسـت    ،باشد باید خمس آن را بدهد

 .همین حکم را دارد

کسى که کسبش غواصى یا بیرون آوردن معدن اسـت اگـر خمـس آنهـا را بدهـد و       -  1835
 .لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد ،چیزى از مخارج سالش زیاد بیاید

یا به واسطه فرو رفتن در دریـا   ،یا گنجى پیدا کند ،اگر بچه اى معدنى را بیرون آورد -  1836
باید ولى او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهـد بایـد خـود او بعـد از بلـوغ       ،هر بیرون آوردجوا

ولى او باید آن مـال را   ،خمسش را بدهد و هم چنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد
 .تطهیر نماید

  )غنیمت(
در جنـگ بـه دسـت    با کفار جنگ کنند و چیزهـایى   اگر مسلمانان به امر امام  -  1837

ماننـد مخـارج    ،و مخارجى را که بـراى غنیمـت کـرده انـد     ،به آنها غنیمت گفته مى شود ،آورند
و  ،صـلاح میدانـد بـه مصـرفى برسـاند      نگهدارى و حمل و نقل آن و نیز مقدارى را که امام 

و در  ،و خمس بقیه آن را بدهند ،چیزهایى که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند
 ،ثبوت خمس بر غنیمت فرقى میان منقول و غیر منقول نیست بلى زمینهایى کـه از انفـال هسـتند   

 .نباشد هر چند جنگ به اذن امام  ،مال عموم مسلمین مى باشند
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تمام  ،غنیمت بگیرندبا کفار جنگ کنند و از آنها  اگر مسلمانان بدون اجازه امام  -  1838
 .است و جنگجویان در آن حقى ندارند آنچه غنیمت گرفته اند مال امام 

یعنى مسلمان یـا کـافر    ،آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم المال باشد -  1839
 .ذمى باشد

 .احکام غنیمت بر او جارى نیست

یانت و نقض امان محسـوب شـود حـرام    دزدى و مانند آن از کافر حربى چنانچه خ -  1840
 .باید بنابر احتیاط برگردانده شود ،و چیزى که از این راهها از آنان گرفته مى شود ،است

مشهور آن است که مؤمن مى تواند مال ناصبى را براى خـود گرفتـه و خمسـش را     -  1841
 .بپردازد ولى این حکم خالى از اشکال نیست

  )ن بخردزمینى که کافر ذمى از مسلما(
بنابر مشـهور بایـد خمـس آن را از همـان      ،اگر کافر ذمى زمینى را از مسلمان بخرد -  1842

 .زمین یا از مال دیگرش بدهد

  .در این مورد محل اشکال است - به معناى معروفش  - ولى وجوب خمس 

  )مصرف خمس(
 ،د فقیریک قسمت آن سهم سادات است و باید به سی ،خمس را باید دو قسمت کنند -  1843

است که  و نصف دیگر آن سهم امام  ،یا به سیدى که در سفر درمانده شده بدهند ،یا سید یتیم
و  ،یا به مصرفى که او اجازه مى دهـد برسـانند   ،در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند

 .احتیاط لازم آن است که او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد

ولـى بـه سـیدى کـه در سـفر       ،باید فقیر باشد ،سید یتیمى که به او خمس مى دهند -  1844
 .مى شود خمس داد ،درمانده شده اگر در وطنش فقیر هم نباشد

بنابر احتیاط واجب  ،به سیدى که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد -  1845
 .نباید خمس بدهند
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 ،مى شود خمس داد ولى به سیدى که دوازده امامى نیست ،به سیدى که عادل نیست -  1846
 .نباید خمس بدهند

اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمى شـود   ،به سیدى که معصیت کار است -  1847
یا نماز نمـى خوانـد یـا آشـکارا      ،و احوط آن است که به سیدى که شراب مى خورد ،خمس داد

 .خمس ندهد ،ه معصیت او نباشداگر چه دادن خمس کمک ب ،معصیت مى کند

سید بودن  ،مگر آن که دو نفر عادل ،اگر کسى بگوید سیدم نمى شود به او خمس داد -  1848
یا در بین مردم به طورى معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان کند که سـید   ،او را تصدیق کنند

 .است

نسان یقین یـا اطمینـان بـه    اگر ا ،به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سید است -  1849
 .مى شود خمس داد ،خلاف نداشته باشد

کسى که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصـرف   -  1850
و نتواند مخارج آنـان را   ،ولى اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد ،مخارج خودش برساند

و هم چنین اسـت   ،که به مصرف آنان برساند ،بدهدجایز است انسان خمسش را به آن زن  ،بدهد
 .دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه اش صرف نماید

بنابر احتیـاط   ،اگر مخارج سید یا سیده اى که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد -  1851
رى نمى تواند خوراك و پوشاك و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولى اگـر مقـدا   ،واجب

 .خمس به او بدهد که به مصرف دیگرى غیر از نفقات واجبه برساند مانعى ندارد

به سید فقیرى که مخارجش بر دیگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سـید   -  1852
 .را بدهد یا دارد و نمى دهد مى شود خمس داد

 .ر خمس ندهنداحتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقی -  1853

و یقین یا اطمینان داشته باشد کـه بعـدا نیـز     ،اگر در شهر انسان سید مستحقى نباشد -  1854
باید خمس را به شهر دیگر  ،یا نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد ،پیدا نمى شود
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از بـین  و اگر خمـس   ،و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ،ببرد و به مستحق برساند
چیزى  ،و اگر کوتاهى نکرده ،باید عوض آن را بدهد ،چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده ،برود

 .بر او واجب نیست

اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد که پیـدا   ،هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد -  1855
ا به شـهر دیگـر   مى تواند خمس ر ،مى شود و نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد

ولـى نمـى توانـد     ،نباید چیزى بدهـد  ،و تلف شود ،ببرد و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند
 .مخارج بردن آن را از خمس بردارد

 ،باز هم مى تواند خمس را به شهر دیگر ببرد ،اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود -  1856
ولـى   ،چنانچه موجب تاخیرى که اهمال در ایصال حق محسوب شود نباشد ،و به مستحق برساند

اگـر چـه در    ،و در صـورتى کـه خمـس از بـین بـرود      ،مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد
 .ضامن است ،نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد

وبـاره  و از بین برود لازم نیست د ،اگر به امر حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد -  1857
که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را  ،و هم چنین است اگر به کسى بدهد ،خمس بدهد

 .و از آن شهر به شهر دیگر ببرد ،بگیرد

 ،جایز نیست جنسى را به زیادتر از قیمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهـد  -  1858
نقره و مانند آنها مطلقا محـل   گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و )1797(و در مساله 
 .اشکال است

و مى خواهد طلب خود را بابت خمـس حسـاب    ،کسى که از مستحق طلبکار است -  1859
 ،و یا این که خمس را به مستحق بدهد ،یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد ،بنابر احتیاط واجب ،کند

و خـود از   ،مستحق وکالـت گرفتـه   و مى تواند از ،و بعدا مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند
 .و بابت طلبش دریافت کند ،جانب او قبض نموده
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و بـر او شـرط کنـد کـه آن را بـه او       ،مالک نمى تواند خمـس را بـه مسـتحق داده    -  1860
 ،ولى اگر مستحق پس از گرفتن خمس راضى شود آن را به او برگردانـد مـانعى نـدارد    ،برگرداند

س بدهکار است و فقیر شده و مـى خواهـد مـدیون اهـل خمـس      مثلا کسى که مقدار زیادى خم
 .و به او ببخشد اشکال ندارد ،اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگیرد ،نباشد
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  )احکام زکاة(
 .اول گندم :زکاة در چند چیز واجب است -  1861

 .دوم جو

 .سوم خرما

 .چهارم کشمش

 .پنجم طلا

 .ششم نقره

 .هفتم شتر

 .هشتم گاو

 .گوسفند نهم

 .دهم مال التجاره بنابر احتیاط لازم

باید مقدارى کـه   ،و اگر کسى مالک یکى از این ده چیز باشد با شرایطى که بعدا گفته مى شود
 .به یکى از مصرفهایى که دستور داده اند برساند ،معین شده

و علـس کـه مثـل گنـدم      ،سلت که دانه ایست به نرمى گندم و خاصیت جو را دارد -  1862
 .بنابر احتیاط واجب باید از آنها زکاة داده شود ،است و خوراك مردمان صنعا مى باشد

  )شرایط واجب شدن زکاة(
زکاة در ده چیز گذشته در صورتى واجب مى شود که مال به مقدار نصاب کـه بعـدا    -  1863

  .باشدو مالک آن آزاد  ،گفته مى شود برسد و آن مال شخصى انسان باشد
اگر چه اول مـاه   ،اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد -  1864

ولى اول سال بعد را باید بعـد از تمـام شـدن مـاه دوازدهـم       ،دوازدهم زکاة بر او واجب مى شود
 .حساب کند
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و بالغ  وجوب زکاة در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک عاقل -  1865
ولى در گندم و جو و خرما و کشمش و هم چنین در شتر و گـاو و گوسـفند مشـروط بـه      ،باشد

 .بلوغ و عقل مالک نمى باشد

و زکـاة   ،زکاة گندم و جو وقتى واجب مى شود که به آنها گنـدم و جـو گفتـه شـود     -  1866
ود که عرب به و زکاة خرما وقتى واجب مى ش ،که انگور مى باشد ،کشمش وقتى واجب مى شود

ولى وقت ملاحظه نصاب و دادن زکاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کـاه   ،آن تمر گوید
 .و در خرما و کشمش موقع چیدن آنها است ،آنها است

 .و این وقت را وقت خشک شدن مى نامند

بنـابر   ،در ثبوت زکاة در گندم و جو و کشمش و خرما که در مساله پیش گفته شـد  -  1867
و مال هـم در دسـت    ،پس اگر غایب باشد ،اقوى معتبر نیست که مالک بتواند در آنها تصرف کند

 .مثلا کسى آنها را غصب کرده باشد باز هم زکاة در آنها ثابت است ،خود یا وکیلش نباشد

اگـر   ،باید مالک عاقل باشـد  ،در ثبوت زکاة در طلا و نقره و مال التجاره که گذشت -  1868
 .زکاة بر او واجب نیست ،ام سال یا در مقدارى از آن دیوانه باشدمالک در تم

و طلا و نقره در مقدارى از سال مست یا بیهـوش   ،اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر -  1869
و هم چنین است اگر موقع واجب شـدن زکـاة گنـدم و جـو و      ،زکاة از او ساقط نمى شود ،شود

 .خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد

در ثبوت زکاة در غیر گندم و جو خرما و کشمش شرط است که مالـک مـتمکن از    -  1870
که نتواند در آن تصـرف کنـد زکـاة     ،پس اگر کسى آن را غصب کرده باشد ،تصرف در مال باشد

 .ندارد

اگر طلا و نقره یا چیز دیگرى را که زکاة در آن واجب است قرض کند و یک سـال   -  1871
 .و بر کسى که قرض داده چیزى واجب نیست ،آن را بدهد باید زکاة ،نزد او بماند
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  )زکاة گندم و جو و خرما و کشمش(
 ،وقتى واجب مى شود که به مقدار نصاب برسند ،زکاة گندم و جو و خرما و کشمش -  1872

 .کیلوگرم مى شود )847(و نصاب آنها سیصد صاع است که به گفته عده اى تقریبا 

اة از انگور و خرما و جو و گندمى که زکـاة آنهـا واجـب شـده     اگر پیش از دادن زک -  1873
باید زکاة مقدارى را که مصرف  ،یا مثلا به فقیر به غیر عنوان زکاة بدهد ،خود و عیالاتش بخورند

 .کرده بدهد

بایـد   ،اگر بعد از آن که زکاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن بمیرد -  1874
هر یک از ورثه که سـهم   ،ولى اگر پیش از واجب شدن زکاة بمیرد ،ل او بدهندمقدار زکاة را از ما

 .او به اندازه نصاب است باید زکاة سهم خود را بدهد

کسى که از طرف حاکم شرع مامور جمع آورى زکاة است موقع خرمن کـه گنـدم و    -  1875
و  ،زکاة را مطالبه کند و در وقت خشک شدن خرما و انگور مى تواند ،جو را از کاه جدا مى کنند

 .باید عوض آن را بدهد ،از بین برود ،و چیزى که زکاة آن واجب شده ،اگر مالک ندهد

اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زکاة آنها واجـب   -  1876
 .باید زکاة آن را بدهد ،شود

زراعت و درخـت را   ،گور واجب شدهاگر بعد از آن که زکاة گندم و جو و خرما و ان -  1877
 .و چنانچه داد بر خریدار چیزى واجب نیست ،فروشنده باید زکاة آنها را بدهد ،بفروشد

و بداند کـه فروشـنده زکـاة آن را     ،اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد -  1878
بایـد   ،و اگر بداند که زکاة آن را نـداده  ،چیزى بر او واجب نیست ،یا شک کند که داده یا نه ،داده

مى تواند پس از دادن زکاة بـه   ،ولى چنانچه فروشنده او را گول زده باشد ،خود زکاة آن را بدهد
 .و مقدار زکاة را از او مطالبه کند ،او مراجعه نماید

اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعى که تر است به مقدار نصـاب برسـد و    -  1879
 .زکاة آن واجب نیست ،وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود در
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چنانچـه خشـک    ،اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند -  1880
 .باید زکاة آنها را بدهد ،آنها به اندازه نصاب باشد

 2آن است که خشکش مى کنند و حکم زکاة آن گفته شد  1خرما بر سه قسم است  -  1881
 .آن را مى خورند )خلال(آن است که نارس  3ت که در حال رطب بودنش مى خورند آن اس

احتیـاط مسـتحب آن    ،در قسم دوم چنانچه مقدارى باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد
 .اما قسم سوم ظاهر این است که زکاة بر آن واجب نباشد ،است که زکاة آن را بدهند

اگر چند سال هم نـزد او بمانـد    ،ه زکاة آنها را دادهگندم و جو و خرما و کشمشى ک -  1882
 .زکاة ندارد

یا مثل زراعتهـاى   ،اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود -  1883
 ،و اگر با دلو و ماننـد آن آبیـارى شـود    ،زکاة آن ده یک است ،مصر از رطوبت زمین استفاده کند

 .زکاة آن بیست یک است

هم از آب باران مشروب شود و هـم از آب دلـو و    ،اگر گندم و جو و خرما و انگور -  1884
زکاة  ،چنانچه طورى باشد که عرفا بگویند آبیارى آن با دلو و مانند آن شده ،مانند آن استفاده کند
و اگـر   ،زکاة آن ده یک اسـت  ،و اگر بگویند آبیارى با آب نهر و باران شده ،آن بیست یک است

 .ت که عرفا بگویند به هر دو آبیارى شده زکاة آن سه چهلم استطورى اس

چنانچه در صدق عرفى شک کند و نداند که آبیارى طورى است کـه در عـرف مـى     -  1885
گویند با هر دو آبیارى شده یا این که مى گویند آبیارى آن مثلا با باران است اگر سه چهلم بدهد 

 .کافى است

که عرف مى گویند با هر دو آبیارى شده یا این که مى گوینـد   اگر شک کند و نداند -  1886
و هم چنین اسـت   ،در این صورت دادن یک بیستم کافى است ،با دلو و نحو آن آبیارى شده است

 .حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیارى شده است
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و بـه آب دلـو و    ،ن و نهر مشروب شـود اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب بارا -  1887
و آب دلو به زیاد شـدن محصـول کمـک     ،مانند آن محتاج نباشد ولى با آب دلو هم آبیارى شود

و اگر با دلو و مانند آن آبیارى شود و بـه آب نهـر و بـاران محتـاج      ،زکاة آن ده یک است ،نکند
زکاة آن  ،شدن محصول کمک نکنند ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد ،نباشد

 .یک بیستم است

اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبیارى کنند و در زمینى که پهلوى آن است زراعتى  -  1888
زکـاة زراعتـى کـه بـا دلـو       ،و محتاج به آبیارى نشود ،کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید

 .و زکاة زراعتى که پهلوى آن است بنابر احتیاط یک دهم مى باشد ،یک بیستم ،آبیارى شده

نمى توانـد از حاصـل    ،مخارجى را که براى گندم و جو و خرما و انگور کرده است -  1889
پس چنانچه یکى از آنها پیش از ملاحظه مخـارج بـه مقـدار     ،کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید
 .نصاب برسد باید زکاة آن رابدهد

نمـى   ،یا خریـده باشـد   ،چه از خودش باشد ،بذرى را که به مصرف زراعت رسانده -  1890
بلکه نصـاب را نسـبت بـه مجمـوع      ،تواند نیز از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید

 .حاصل باید ملاحظه نماید

مثلا اگر حاصل زراعت  ،زکاة آن واجب نیست ،آنچه که دولت از عین مال مى گیرد -  1891
 )1900(کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد فقط زکـاة در   )100(و دولت  ،کیلوگرم باشد )2000(

 .کیلو واجب مى شود

مصارفى که انسان پیش از تعلق زکاة نموده بنابر احتیاط واجب نمى تواند از حاصل  -  1892
 .کسر نموده و فقط زکاة بقیه را بدهد

نمى تواند آنچه را نسبت به مقدار زکاة  ،مى نمایدمصارفى که بعد از تعلق زکاة خرج  -  1893
از حاکم شرع یـا وکیـل او در صـرف     - بنابر احتیاط  - هر چند  ،خرج نموده از حاصل کسر کند

 .آنها اجازه گرفته باشد
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واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حد خرمن برسد و انگور و خرما به وقـت   -  1894
بلکه همین که زکاة واجب شد جایز است مقدار زکاة را  ،را بدهدو آنگاه زکاة  ،خشک شدن برسد

 .قیمت نموده و به عنوان زکاة قیمت آن را بدهد

بعد از آن که زکاة تعلق گرفت مى تواند عین زراعت یا خرمـا و انگـور را پـیش از     -  1895
 ـ ،درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل اینها مشاعا تسلیم نمایـد  س از آن در و پ

 .مصارف شریک مى باشند

در صورتى که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یـا   -  1896
وکیل آنها تسلیم نمود لازم نیست آنها را مجانا به طور اشاعه نگاه دارد بلکه مى تواند براى ایـن  

 .نش اجرت مطالبه نمایدبراى ماندن آنها در زمی ،که تا وقت درو یا خشک شدن برسد

اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصـل آنهـا بـا یکـدیگر اخـتلاف دارد و       -  1897
و  ،گندم یا جو و خرما یا انگور داشـته باشـد   ،زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمى آید

 ،اشـد چنانچه چیزى که اول مى رسد به اندازه نصـاب ب  ،همه آنها محصول یک سال حساب شود
و اگر  ،و زکاة بقیه را هر وقت به دست مى آید ادا نماید ،باید زکاة آن را موقعى که مى رسد بدهد
پـس اگـر روى هـم بـه      ،صبر مى کند تا بقیه آن برسد ،آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد

 .زکاة آن واجب نیست ،زکاة آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود ،مقدار نصاب شود

چنانچـه روى هـم بـه     ،اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد -  1898
 .مقدار نصاب باشد

 .بنابر احتیاط زکاة آن واجب است

اگر مقدارى خرماى خشک نشده یا انگور دارد که خشک آن به اندازه نصـاب مـى    -  1899
برساند که اگـر خشـک شـود بـه      چنانچه به قصد زکاة از تازه آن به قدرى به مصرف زکاة ،شود

 .اشکال ندارد ،اندازه زکاتى باشد که بر او واجب است
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نمى تواند زکاة آن را خرمـاى   ،اگر زکاة خرماى خشک یا کشمش بر او واجب باشد -  1900
بلکه چنانچه ملاحظه قیمت نماید و انگور یا خرمـاى تـازه یـا کشـمش یـا       ،تازه یا انگور بدهد

ابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است و نیز اگر زکاة خرمـاى تـازه یـا    خرماى خشک دیگر از ب
نمى تواند زکاة آن را خرماى خشک یا کشمش بدهد بلکه چنانچـه بـه    ،انگور بر او واجب باشد

 .خرما و یا انگور دیگرى بدهد اگر چه تازه باشد محل اشکال است ،اعتبار قیمت

بایـد اول   ،ه زکاة آن واجب شده اگر بمیـرد کسى که بدهکار است و مالى هم دارد ک -  1901
 .تمام زکاة را از مالى که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند

اگر بمیرد و پیش از  ،کسى که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد -  1902
هر کدام که سهمشان به انـدازه   ،ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند ،آن که زکاة اینها واجب شود

 ،قـرض او را ندهنـد   ،نصاب برسد باید زکاة بدهد و اگر پیش از آن که زکاة اینهـا واجـب شـود   
و اگر مال میت بیشتر  ،واجب نیست زکاة را بدهند ،چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهى او باشد

باید مقـدارى   ،واهند ادا نماینددر صورتى که بدهى او به قدرى است که اگر بخ ،از بدهى او باشد
 ،زکاة نـدارد  ،آنچه را به طلبکار مى دهند ،از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند

 .زکاة آن را بدهد ،و در بقیه مال هر کدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود باید

احتیاط  ،ه خوب و بد دارداگر گندم و جو و خرما و کشمشى که زکاة آنها واجب شد -  1903
 .واجب آن است که زکاة هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد

  )نصاب طلا(
 )18(نصاب اول آن بیست مثقال شرعى است که هر مثقـال آن   :طلا دو نصاب دارد -  1904
اگـر   ،پس وقتى که طلا به بیست مثقال شرعى که پانزده مثقال معمـولى اسـت برسـد    ،نخود است

 - که نه نخود مى شود  - انسان باید یک چهلم آن را  ،ایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشدشر
و نصاب دوم آن چهار مثقـال   ،زکاة آن واجب نیست ،از بابت زکاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد
بایـد   ،یعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شـود  ،شرعى است که سه مثقال معمولى مى شود
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و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شـود فقـط بایـد     ،مثقال را از قرار چهل یک بدهد )18(زکاة تمام 
یعنى اگر  ،و زیادى آن زکاة ندارد و هم چنین است هر چه بالا رود ،مثقال آن را بدهد )15(زکاة 

رى که اضافه شـده  مقدا ،باید زکاة تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود ،سه مثقال اضافه شود
 .زکاة ندارد

  )نصاب نقره(
 )105(مثقال معمولى است که اگر نقره به  )105(نصاب اول آن  :نقره دو نصاب دارد -  1905

 )2(انسان باید یـک چهلـم آن را کـه     ،مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد
زکـاة آن واجـب نیسـت و     ،این مقدار نرسدنخود است از بابت زکاة بدهد و اگر به  )15(مثقال و 

باید زکاة تمام  ،مثقال اضافه شود )105(مثقال به  )21(یعنى اگر  ،مثقال است )21(نصاب دوم آن 
فقط باید زکاة  ،مثقال اضافه شود )21(و اگر کمتر از  ،مثقال را به طورى که گفته شد بدهد )126(
یعنـى اگـر    ،و هم چنین است هر چه بـالا رود  ،مثقال آن را بدهد و زیادى آن زکاة ندارد )105(
مقـدارى کـه اضـافه     ،و اگر کمتر اضافه شود ،باید زکاة تمام آنها را بدهد ،مثقال اضافه شود )21(

بنابر این اگر انسان یک چهلم هـر چـه طـلا و نقـره      ،مثقال است زکاة ندارد )21(شده و کمتر از 
زکاتى را که بر او واجب بوده داده و گاهى هم بیشتر از مقدار واجب داده اسـت مـثلا    ،ارد بدهدد

مثقـال آن را کـه واجـب     )105(زکاة  ،مثقال نقره دارد اگر یک چهلم آن را بدهد )110(کسى که 
 .مثقال آن داده که واجب نبوده است )5(بوده داده و مقدارى هم براى 

تا وقتـى   ،اگر چه زکاة آن را داده باشد ،نقره او به اندازه نصاب استکسى که طلا یا  -  1906
 .همه سال باید زکاة آن را بدهد ،از نصاب اول کم نشده

و معاملـه بـه    ،که آن را سکه زده باشند ،زکاة طلا و نقره در صورتى واجب مى شود -  1907
 .باید زکاة آن را بدهند ،و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد ،آن رواج داشته باشد
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در صـورتى کـه رواج    ،طلا و نقره سکه دارى که زنها براى زینت به کـار مـى برنـد    -  1908
بنابر احتیاط زکاة آن واجـب   ،یعنى باز معامله پول طلا و نقره با آن شود ،معامله با آن باقى باشد

 .است

 .زکاة واجب نیست ،ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد

 )104(مـثلا   ،اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد ،کسى که طلا و نقره دارد -  1909
 .زکاة بر او واجب نیست ،مثقال طلا داشته باشد )14(مثقال نقره و 

چنانکه سابقا گفته شد زکاة طلا و نقره در صورتى واجب مى شود که انسـان یـازده    -  1910
زکـاة   ،و اگر در بین یازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود ،ماه مالک مقدار نصاب باشد

 .بر او واجب نیست

یا آنهـا را   ،اگر در بین یازده ماه طلا و نقره اى را که دارد با چیز دیگر عوض نماید -  1911
ولى اگر براى فرار از دادن زکاة آنها را به طـلا و نقـره عـوض     ،زکاة بر او واجب نیست ،آب کند

احتیاط واجب آن است کـه   ،یعنى طلا را به طلا یا نقره و نقره را به نقره یا طلا عوض نماید ،کند
 .زکاة را بدهد

و چنانچـه   ،باید زکاة آنها را بدهد ،اگر در ماه دوازدهم پول و طلا و نقره را آب کند -  1912
آب کردن بر او واجـب   وزن یا قیمت آنها کم شود باید زکاتى را که پیش از ،به واسطه آب کردن

 .بوده بدهد

 ،مى تواند زکاة هر کدام از خوب ،اگر طلا و نقره اى که دارد خوب و بد داشته باشد -  1913
ولى بنابر احتیاط نمى تواند زکاة همه را از قسمت بد بدهـد و بهتـر آن    ،و بد را از خود آن بدهد

 .است که زکاة همه را از طلا و نقره خوب بدهد

اگر به آن پـول طـلا و    ،ل طلا و نقره اى که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر داردپو -  1914
هر چنـد خالصـش بـه حـد      ،نقره بگویند در صورتى که به حد نصاب برسد زکاتش واجب است
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هـر   ،ولى اگر به آن پول طلا و نقره نگویند وجوب زکاة در آن محل اشـکال اسـت   ،نصاب نرسد
 .دچند خالصش به حد نصاب برس

 ،فلـز دیگـر بـا آن مخلـوط باشـد      ،اگر پول طلا و نقره اى که دارد به مقدار معمول -  1915
چنانچه زکاة آن را از پول طلا و نقره اى که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد یا از پول غیر طـلا و  

 ،به اندازه قیمت زکاتى باشد کـه بـر او واجـب اسـت     ،نقره بدهد ولى به قدرى باشد که قیمت آن
 .اشکال ندارد

  )زکاة شتر و گاو و گوسفند(
و  ،زکاة شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایى که گفته شد یک شرط دیگر هم دارد -  1916

پس اگر تمام سـال یـا مقـدارى از آن     ،آن این است که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد
 .س دیگر است بچرد زکاة نداردیا در زراعتى که ملک او یا ملک ک ،علف چیده شده بخورد

ولى در  ،زکاة آن واجب مى باشد ،ولى اگر تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد
وجوب زکاة در شتر و گاو و گوسفند بنابر احتیاط شرط نیست که در تمـام سـال حیـوان بیکـار     

بایـد بنـابر احتیـاط     ،ه شودبلکه چنانچه در آبیارى یا شخم زنى یا مانند آن از آنها استفاد ،باشد
 .زکاة آنها را داد

یـا   ،اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را که کسى نکاشـته بخـرد   -  1917
وجوب زکاة در آن مشکل است اگر چه احوط دادن زکاة است ولى اگر براى چراندن  ،اجاره کند

 .باید زکاة را بدهد ،در آن باج بدهد

  )نصاب شتر(
اول پنج شتر و زکاة آن یک گوسفند است و تا شماره شـتر   :شتر دوازده نصاب دارد -  1918

 .به این مقدار نرسد زکاة ندارد

 .دوم ده شتر و زکاة آن دو گوسفند است

 .سوم پانزده شتر و زکاة آن سه گوسفند است
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 .چهارم بیست شتر و زکاة آن چهار گوسفند است

 .گوسفند استپنجم بیست و پنج شتر و زکاة آن پنج 

 .ششم بیست و شش شتر و زکاة آن یک شترى است که داخل سال دوم شده باشد

 .و زکاة آن یک شترى است که داخل سال سوم شده باشد ،هفتم سى و شش شتر

 .و زکاة آن یک شترى است که داخل سال چهارم شده باشد ،هشتم چهل و شش شتر

 .اخل سال پنجم شده باشدنهم شصت و یک شتر و زکاة آن یک شترى است که د

 .دهم هفتاد و شش شتر و زکاة آن دو شترى است که داخل سال سوم شده باشند

 .یازدهم نود و یک شتر و زکاة آن دو شترى است که داخل سال چهارم شده باشند

 ،چهل تا حساب کند ،دوازدهم صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا
حساب  ،پنجاه تا ،یا پنجاه تا ،یک شترى بدهد که داخل سال سوم شده باشد ،ل تاو براى هر چه

و یا با چهـل و پنجـاه    ،یک شترى بدهد که داخل سال چهارم شده باشد ،کند و براى هر پنجاه تا
یا اگر چیزى بـاقى   ،ولى در هر صورت باید طورى حساب کند که چیزى باقى نماند ،حساب کند

شتر دارد باید براى صد تا دو شترى که داخل سـال   )140(مثلا اگر  ،بیشتر نباشداز نه تا  ،میماند
یک شترى که داخل سال سوم شده بدهد و شترى که در زکـاة داده   ،و براى چهل تا ،چهارم شده

 .باید ماده باشد ،مى شود

پس اگر شماره شترهایى که دارد از نصاب اول  ،زکاة ما بین دو نصاب واجب نیست -  1919
تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده باشد فقط باید زکاة پـنج تـاى آن را    ،که پنج است بگذرد

 .و هم چنین است حال در نصابهاى بعد ،بدهد

  )نصاب گاو(
 ،نصاب اول آن سى تا است که وقتى شماره گاو به سـى رسـید   :گاو دو نصاب دارد -  1920

اگر شرایطى را که گفته شد داشته باشد باید یک گوساله اى که داخل سال دوم شده از بابت زکاة 
 .بدهد
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و نصاب دوم آن چهـل اسـت و زکـاة آن یـک      ،و احتیاط واجب آن است که گوساله نر باشد
مثلا  ،گوساله ماده اى است که داخل سال سوم شده باشد و زکاة ما بین سى و چهل واجب نیست

و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته  ،سى و نه گاو دارد فقط باید زکاة سى تاى آنها را بدهدکسى 
 ،و بعد از آن که به شصت رسـید  ،فقط باید زکاة چهل تاى آن را بدهد ،تا به شصت نرسیده ،باشد

 و هم چنـین  ،باید دو گوساله اى که داخل سال دوم شده بدهد ،چون دو برابر نصاب اول را دارد
یـا سـى و چهـل حسـاب      ،یا چهل تا چهل تا ،هر چه بالا رود باید یا سى تا سى تا حساب کند

ولى باید طورى حساب کند که چیـزى بـاقى    ،و زکاة آن را به دستورى که گفته شد بدهد ،نماید
باید به حساب سى  ،مثلا اگر هفتاد گاو دارد ،یا اگر چیزى باقى مى ماند از نه بیشتر نباشد ،نماند

 ،و براى چهل تاى آن زکاة چهل تا را بدهـد  ،و چهل حساب کند و براى سى تاى آن زکاة سى تا
 .ده تا زکاة نداده مى ماند ،چون اگر به حساب سى تا حساب کند

  )نصاب گوسفند(
اول چهل تا اسـت و زکـاة آن یـک گوسـفند اسـت و تـا        :گوسفند پنج نصاب دارد -  1921

 .دگوسفند به چهل نرسد زکاة ندار

 .دوم صد و بیست و یک است و زکاة آن دو گوسفند است

 .سوم دویست و یک است و زکاة آن سه گوسفند است

 .چهارم سیصد و یک است و زکاة آن چهار گوسفند است

و براى هر صـد   ،پنجم چهار صد و بالاتر از آن است که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند
بلکـه اگـر گوسـفند     ،نیست زکاة را از خود گوسفندها بدهـد  و لازم ،تاى آنها یک گوسفند بدهد

 .کافى است ،یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد ،دیگرى بدهد

زکاة مابین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهاى کسى از نصـاب اول   -  1922
بایـد  فقـط   ،که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد

 .هاى بعد و هم چنین است حکم در نصاب ،زکاة چهل تاى آن را بدهد و زیادى آن زکاة ندارد
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واجب است چه همه آنها نـر   ،زکاة شتر و گاو و گوسفندى که به مقدار نصاب برسد -  1923
 .و بعضى ماده ،یا بعضى نر باشند ،یا ماده ،باشند

و شتر عربى و غیر عربى یک  ،گاو و گاومیش یک جنس حساب مى شوند ،در زکاة -  1924
  .و هم چنین بز و میش و شیشک در زکاة با هم فرق ندارند ،جنس است

بنابر احتیاط واجب باید اقـلا داخـل سـال دوم شـده      ،گوسفند بدهد ،اگر براى زکاة -  1925
 .و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم شده باشد ،باشد

اگر قیمتش مختصرى از گوسـفندهاى دیگـر او    ،گوسفندى را که بابت زکاة مى دهد -  1926
ولى بهتر است گوسفندى را که قیمت آن از تمـام گوسـفندهایش بیشـتر     ،کمتر باشد اشکال ندارد

 .است بدهد و هم چنین است در گاو و شتر

باید  ،به نصاب اول رسیدههر کدام آنان که سهمش  ،اگر چند نفر با هم شریک باشند -  1927
 .و بر کسى که سهم او کمتر از نصاب اول است زکاة واجب نیست ،زکاة بدهد

اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشـته باشـد و روى هـم بـه انـدازه       -  1928
 .باید زکاة آنها را بدهد ،نصاب باشند

بایـد زکـاة آنهـا را     ،ب هم باشنداگر گاو و گوسفند و شترى که دارد مریض و معیو -  1929
 .بدهد

مـى توانـد    ،اگر گاو و گوسفند و شترى که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشـند  -  1930
نمى توانـد زکـاة آنهـا را     ،ولى اگر همه سالم و بى عیب و جوان باشند ،زکاة را از خود آنها بدهد

 .یا پیر بدهد ،یا معیوب ،مریض

و  ،و دسته اى معیوب و دسته دیگـر بـى عیـب    ،و بعضى مریض ،سالمبلکه اگر بعضى از آنها 
احتیاط واجب آن است که براى زکاة آنها سالم و بى عیـب و   ،مقدارى پیر و مقدارى جوان باشند

 .جوان بدهد
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گاو و گوسفند و شترى را که دارد با چیز دیگرى  ،اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم -  1931
مثلا چهـل گوسـفند    ،که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید یا نصابى را ،عوض کند

اگر این کار بـه قصـد فـرار از زکـاة      ،زکاة بر او واجب نیست ،بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد
مـثلا   ،و اما اگر به این قصد باشد در صورتى که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشـند  ،نباشد

 .هر دو گوسفند شیر ده باشند احتیاط لازم آن است که زکاة آن را بدهد

اگر زکاة آنهـا را از مـال دیگـرش     ،کسى که باید زکاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد -  1932
و اگـر از خـود آنهـا     ،همه ساله باید زکاة را بدهـد  ،تا وقتى شماره آنها از نصاب کم نشده ،بدهد

اگـر   ،مثلا کسى که چهل گوسفند دارد ،زکاة بر او واجب نیست ،اول کمتر شوندبدهد و از نصاب 
همـه سـاله بایـد     ،از مال دیگرش زکاة آنها را بدهد تا وقتى که گوسفندهاى او از چهل کم نشده

 .تا وقتى به چهل نرسیده زکاة بر او واجب نیست ،یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد

  )زکاة مال تجارت(
و براى تجارت و منفعت بـردن   ،مالى را که انسان به عقد معاوضه مالک مى شود -  1/1932

 1 :با چند شرط زکـاة آن را بدهـد و آن یـک چهلـم اسـت      - بنابر احتیاط  - نگاه مى دارد باید 
 .مالک بالغ و عاقل باشد

 .و آن مقدار نصاب طلا یا نقره است ،مال به مقدار نصاب رسیده باشد 2

 .از وقتى که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد یک سال 3

پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شـود   ،قصد منفعت بردن در تمام سال باقى باشد 4
 .نباید زکاة آن را بدهد ،و مثلا قصد صرف آن را در مؤنه نماید

 .مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند 5

پـس اگـر در قسـمتى از     ،مقدار سرمایه یا بیشتر از آن خریدار داشته باشددر تمام سال به  6
 .واجب نیست زکاة آن را بدهد ،سال به کمتر از سرمایه خریدار داشته باشد
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  )مصرف زکاة(
و او کسى است که مخارج سال خود  ،اول فقیر :زکاة در هشت مورد صرف مى شود -  1933

ت یا ملک یا سرمایه اى دارد که مى تواند مخـارج سـال   ولى کسى که صنع ،و عیالاتش را ندارد
 .خود را بگذراند فقیر نیست

 .دوم مسکین و او کسى است که از فقیر سخت تر مى گذراند

و  ،یا نایب امام مامور است که زکاة را جمع و نگهدارى نماید سوم کسى که از طرف امام 
 .به حساب آن رسیدگى کند و آن را به امام یا نایب امام یا فقرا برساند

چهارم کافرهایى که اگر زکاة به آنان بدهند به دین اسلام مایل مى شوند یا در جنگ یـا غیـر   
 .آن به مسلمانان کمک مى کنند

آورده انـد ضـعیف    و هم چنین مسلمانانى که ایمان آنان به بعضى از آنچه پیغمبر اکـرم  
یـا مسـلمانانى کـه     ،ولى چنانچه زکاة به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان مى گـردد  ،است

به ولایت رغبت پیدا مى  ،ولى اگر به آنان زکاة داده شود ،ندارند ایمان به ولایت امیر مؤمنان 
 .کنند و به آن ایمان مى آورند

 .ها و آزاد کردن آنان پنجم خریدارى بنده

 .به تفصیلى که در محل خود ذکر شده است

 .ششم بدهکارى که نمى تواند قرض خود را بدهد

و  ،هفتم فی سبیل اللهّ یعنى کارهایى که نفعش به عموم مسلمین مى رسد مثل ساختن مسـجد 
وسعه آنهـا و  و اسفالت راهها و ت ،و تنظیف شهر ،مدرسه اى که علوم دینیه در آن خوانده مى شود

 .مانند اینها

هشتم ابن السبیل یعنى مسافرى که در سفر درمانده شده اینها مواردى است کـه زکـاة در آنهـا    
یا نایبش در دو مورد  صرف مى شود ولى بنابر اقوى مالک نمى تواند زکاة را بدون اذن امام 

 .م بنابر احتیاط لازمو هم چنین است حال در مورد هفت ،سوم و چهارم مصرف نماید
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 .و احکام این موارد در مسایل آینده گفته خواهد شد

احتیاط واجب آن است که فقیر یا مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را  -  1934
فقط به اندازه کسرى مخارج یک سـالش زکـاة    ،و اگر مقدارى پول یا جنس دارد ،از زکاة نگیرد

 .بگیرد

اگر مقدارى از آن را مصرف کند و بعد شـک کنـد    ،ج سالش را داشتهکسى که مخار -  1935
 .نمى تواند زکاة بگیرد ،که آنچه باقى مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه

مى تواند براى  ،صنعتگر یا مالک یا تاجرى که درآمد او از مخارج سالش کمتر است -  1936
یا سـرمایه خـود را بـه مصـرف      ،یا ملک ،زار کارو لازم نیست اب ،کسرى مخارجش زکاة بگیرد

 .مخارج برساند

اگر خانه اى دارد که ملک او اسـت   ،فقیرى که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد -  1937
یا وسیله سوارى دارد چنانچه بدون اینها نتواند زندگى کند اگر چه بـراى حفـظ    ،و در آن نشسته
و  ،و لبـاس تابسـتانى   ،و ظرف ،هم چنین است اثاث خانهمى تواند زکاة بگیرد و  ،آبرویش باشد

اگر به اینها احتیاج داشته  ،و فقیرى که اینها را ندارد ،و چیزهایى که به آنها احتیاج دارد ،زمستانى
 .مى تواند از زکاة خریدارى نماید ،باشد

تواند بـا  فقیرى که یاد گرفتن صنعت براى او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب نمى  -  1938
 .مى تواند زکاة بگیرد ،ولى تا وقتى مشغول یاد گرفتن است ،گرفتن زکاة زندگى کند

اگر چه انسان از گفته او اطمینـان پیـدا    ،به کسى که قبلا فقیر بوده و مى گوید فقیرم -  1939
یـاط تـا   قبلا فقیر بوده یا نه نمى توان بنابر احت ،ولى کسى که معلوم نباشد ،نکند مى شود زکاة داد

 .به او زکاة داد ،وقتى که اطمینان به فقرش حاصل نشود

 ،چنانچه از گفتـه او اطمینـان پیـدا نشـود     ،کسى که مى گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده -  1940
 .احتیاط واجب آن است که به او زکاة ندهند
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 ،از او دارد اگر از فقیرى طلبکار باشد مى تواند طلبى را که ،کسى که باید زکاة بدهد -  1941
 .بابت زکاة حساب کند

انسان مى تواند طلبـى را کـه از او    ،و مال او به اندازه قرضش نباشد ،اگر فقیر بمیرد -  1942
یـا   ،و ورثه قرض او را ندهند ،دارد بابت زکاة حساب کند بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد

بابـت زکـاة    ،تواند طلبى را که از او دارد نیز مى ،به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد
 .حساب کند

 ،لازم نیست به او بگوید که زکاة است ،چیزى را که انسان بابت زکاة به فقیر مى دهد -  1943
و زکـاة بـودنش را    ،بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصـد زکـاة بـه او داده   

 .اظهار ننماید

یا از روى  ،بعد بفهمد فقیر نبوده ،کسى فقیر است به او زکاة بدهد اگر به خیال این که -  1944
پس چنانچه چیزى را کـه   ،ندانستن مساله به کسى که مى داند فقیر نیست زکاة بدهد کافى نیست

پـس اگـر    ،و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشـد  ،بایستى از او بگیرد ،به او داده باقى باشد
و بـه   ،انسان مى تواند عوض آن را از او بگیـرد  ،ته مى دانسته زکاة استکسى که آن چیز را گرف

و باید از مـال خـودش    ،نمى تواند چیزى از او بگیرد ،مستحق بدهد و اگر نمى دانسته زکاة است
 .عوض زکاة را به مستحق بدهد

کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج سال خـود را   -  1945
ولى باید مـالى را کـه قـرض کـرده در      ،مى تواند براى دادن قرض خود زکاة بگیرد ،داشته باشد

 .معصیت خرج نکرده باشد

بعد بفهمـد   ،اگر به کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد زکاة بدهد -  1946
مى تواند آنچه را که بـه او داده   ،چنانچه آن بدهکار فقیر باشد ،قرض را در معصیت مصرف کرده

 .بابت سهم فقرا حساب کند
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انسـان   ،اگر چه فقیر نباشـد  ،کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد -  1947
 .بابت زکاة حساب کند ،مى تواند طلبى را که از او دارد

چنانچـه سـفر او سـفر     ،یا مرکبش از کـار افتـاده   ،مسافرى که خرجى او تمام شده -  1948
اگـر چـه در    ،و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزى خود را به مقصد برسـاند  ،معصیت نباشد

 .مى تواند زکاة بگیرد ،وطن خود فقیر نباشد

ولى اگر بتواند در جاى دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزى مخارج سفر خود را فراهم کند 
 .تواند زکاة بگیرد مى ،فقط به مقدارى که به آنجا برسد

اگـر   ،مسافرى که در سفر درمانده شده و زکاة گرفته بعد از آن که به وطـنش رسـید   -  1949
بایـد بـه حـاکم شـرع      ،چنانچه نتواند آن را به دهنده زکاة برساند ،چیزى از زکاة زیاد آمده باشد

 .و بگوید آن چیز زکاة است ،برساند

  )شرایط کسانى که مستحق زکاتند(
و  ،باید شیعه دوازده امـامى باشـد   ،کسى که مالک مى تواند زکاة خود را به او بدهد -  1950

بعد معلوم شود شیعه نبـوده بایـد دوبـاره زکـاة      ،اگر انسان کسى را شیعه بداند و به او زکاة بدهد
 .بدهد

 ـ ،انسان مى تواند به ولى او زکـاة بدهـد   ،اگر طفل یا دیوانه اى از شیعه فقیر باشد -  1951 ه ب
 .قصد این که آنچه مى دهد ملک طفل یا دیوانه باشد

مى تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین  ،اگر به ولى طفل و دیوانه دسترسى ندارد -  1952
و باید موقعى که زکاة به مصرف آنان مى رسد نیت زکاة  ،زکاة را به مصرف طفل یا دیوانه برساند

 .کند

 .مى شود زکاة داد به فقیرى که گدایى مى کند -  1953
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بلکه احتیاط آن اسـت بـه    ،نباید زکاة داد ،ولى به کسى که زکاة را در معصیت مصرف مى کند
کسى که دادن زکاة موجب ترغیب او در معصیت مى شود هر چند خود آن را در معصیت صـرف  

 .نمى نماید زکاة داده نشود

نین به کسى که معصیت کبیره به کسى که شراب خوار است یا نماز نمى خواند هم چ -  1954
 .را آشکارا بجا مى آورد احتیاط واجب آن است که زکاة ندهند

به کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهـد اگـر چـه مخـارج او بـر       -  1955
 .مى شود قرضش را از زکاة داد ،انسان واجب باشد

جشان بر او واجب است از زکاة انسان نمى تواند مخارج کسانى را که مثل اولاد خر -  1956
 .دیگران مى توانند به آنان زکاة بدهند ،ولى اگر مخارج آنان را ندهد ،بدهد

اگر انسان زکاة را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خـود نمایـد اشـکال     -  1957
 .ندارد

ج پسـر اسـت   پدر نمى تواند از سهم سبیل اللهّ کتابهاى علمى و دینى که مورد احتیا -  1958
 ،مگر آن که مصلحت عامه اقتضاى این کار را داشته باشد ،بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد

 .و از حاکم شرع بنابر احتیاط اجازه بگیرد

و  ،پدرى که تمکن تزویج پسرش را ندارد مى تواند از زکاة براى پسرش زن بگیـرد  -  1959
 .هم چنین است پسر نسبت به پدر

 ،زنى که شوهرش مخارج او را مى دهد و زنى که شوهرش خرجى او را نمى دهدبه  -  1960
نمـى شـود    ،او را به دادن خرجى مجبـور کنـد   - هر چند به مراجعه حاکم شرع  - ولى مى تواند 

 .زکاة داد

 ،شوهرش و دیگران مى توانند بـه او زکـاة بدهنـد    ،زنى که صیغه شده اگر فقیر باشد -  1961
ضمن عقد شرط کند کـه مخـارج او را بدهـد یـا بـه جهـت دیگـرى دادن        ولى اگر شوهرش در 

 .نمى شود به آن زن زکاة داد ،در صورتى که مخارج آن زن را بدهد ،مخارجش بر او واجب باشد
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اگر چه شوهر زکـاة را صـرف مخـارج     ،زن مى تواند به شوهر فقیر خود زکاة بدهد -  1962
 .خود آن زن نماید

ولى اگر خمـس و سـایر وجوهـات کفایـت      ،از غیر سید زکاة بگیردسید نمى تواند  -  1963
 .و از گرفتن زکاة از غیر سید ناچار باشد مى تواند از او زکاة بگیرد ،مخارج او را نکند

 .مى شود زکاة داد ،به کسى که معلوم نیست سید است یا نه -  1964

  )نیت زکاة(
و در  ،انجام خواست خداوند عالم بدهـد  انسان باید زکاة را به قصد قربت یعنى براى -  1965

 .نیت معین کند که آنچه را مى دهد زکاة مال است یا زکاة فطره

و بخواهد پولى را به عنوان قیمت زکاة بدهد  ،بلکه اگر مثلا زکاة گندم و جو بر او واجب باشد
 .باید معین کند که زکاة گندم است یا زکاة جو

و نیت هـیچ کـدام    ،اگر مقدارى زکاة بدهد ،واجب شده کسى که زکاة چند مال بر او -  1966
زکاة همان جنس حساب مى  ،چنانچه چیزى را که داده هم جنس یکى از آنها باشد ،آنها را نکند

 .شود

اگـر مـثلا یـک     ،مثلا کسى که زکاة چهل گوسفند و زکاة پانزده مثقال طلا بر او واجب اسـت 
ولـى   ،زکاة گوسفند حساب مـى شـود   ،م آنها را نکندو نیت هیچ کدا ،گوسفند از بابت زکاة بدهد

بـه   ،بعضى گفتـه انـد   ،که هم جنس هیچ کدام آنها نیست ،اگر مقدارى پول نقره یا اسکناس بدهد
همه آنها قسمت مى شود ولى این خالى از اشکال نیست و احتمال دارد که از هیچ کدام حسـاب  

 .نشود و در ملک مالک باقى بماند

موقعى که زکاة را بـه آن وکیـل مـى     ،را وکیل کند که زکاة مال او را بدهد اگر کسى -  1967
و احوط این است که نیت  ،باید نیت کند که آنچه را وکیل او بعدا به فقیر مى دهد زکاة باشد ،دهد

 .او تا زمان رسیدن زکاة به فقیر مستمر باشد
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بنـابر   ،شرع یا به فقیر بدهـد اگر مال را به قصد زکاة ولى بدون قصد قربت به حاکم  -  1968
 .هر چند چون بدون قصد قربت داده گناه کرده است ،اقوى زکاة حساب مى شود

  )مسایل متفرقه زکاة(
بنابر احتیاط موقعى که گندم و جو را از کاه جدا مى کنند و موقع خشک شدن خرما  -  1969
و زکاة طـلا و نقـره و گـاو و     ،کندیا از مال خود جدا  ،انسان باید زکاة را به فقیر بدهد ،و انگور

ولـى   ،یا از مال خود جدا نماید ،گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد
مى تواند زکـاة را   ،یا بخواهد به فقیرى بدهد که از جهتى برترى دارد ،اگر منتظر فقیر معینى باشد

 .جدا نکند

نیست فورا آن را به مستحق بدهد ولى اگر به کسـى کـه   بعد از جدا کردن زکاة لازم  -  1970
 .احتیاط مستحب آن است که دادن زکاة را تاخیر نیندازد ،دسترسى دارد ،مى شود زکاة داد

اگر ندهد و به واسطه کوتاهى کردن او  ،کسى که مى تواند زکاة را به مستحق برساند -  1971
 .باید عوض آن را بدهد ،از بین برود

اگر زکاة را ندهـد و بـدون آن کـه در     ،که مى تواند زکاة را به مستحق برساند کسى -  1972
چنانچه غرض صحیحى در تاخیر زکاة نداشته باید عـوض   ،نگهدارى آن کوتاهى کند از بین برود

ولى اگر غرض صحیحى داشته مثلا فقیر معینى را در نظـر داشـته یـا مـى خواسـته       ،آن را بدهد
 .معلوم نیست که ضامن باشدتدریجا به فقرا برساند 

مى تواند در بقیه آن تصرف کند و اگر از مـال   ،اگر زکاة را از خود مال کنار بگذارد -  1973
 .مى تواند در تمام مال تصرف نماید ،دیگرش کنار بگذارد

انسان نمى تواند زکاتى را که کنار گذاشته براى خود بردارد و چیز دیگرى به جـاى   -  1974
 .آن بگذارد

مـثلا گوسـفندى کـه بـراى زکـاة       ،اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعتى حاصل شود -  1975
 .مال فقیر است ،گذاشته بره بیاورد
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بهتر است زکاة را بـه او   ،اگر موقعى که زکاة را کنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد -  1976
 .بهتر باشدکه دادن زکاة به او از جهتى  ،مگر کسى را در نظر داشته باشد ،بدهد

و ضـرر   ،اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالى که براى زکاة کنار گذاشته تجارت کنـد  -  1977
باید آن را به مسـتحق   ،بنابر احتیاط لازم ،ولى اگر منفعت کند ،نباید چیزى از زکاة کم کند ،نماید
 .بدهد

زکـاة   ،چیزى بابت زکـاة بـه فقیـر بدهـد     ،اگر پیش از آن که زکاة بر او واجب شود -  1978
اگر چیزى را که به فقیر داده از بین نرفته  ،و بعد از آن که زکاة بر او واجب شد ،حساب نمى شود

مى تواند چیزى را که به او داده بابـت زکـاة حسـاب     ،و آن فقیر هم به فقر خود باقى باشد ،باشد
 .کند

و پـیش   ،اگر چیزى بابت زکاة بگیـرد  ،اجب نشدهفقیرى که مى داند زکاة بر انسان و -  1979
اگر آن فقیر به فقـر خـود    ،او تلف شود ضامن است پس موقعى که زکاة بر انسان واجب مى شود

 .مى تواند عوض چیزى را که به او داده بابت زکاة حساب کند ،باقى باشد

و پـیش   ،ة بگیـرد فقیرى که نمى داند زکاة بر انسان واجب نشده اگر چیزى بابت زکا -  1980
 .ضامن نیست و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زکاة حساب کند ،او تلف شود

و در دادن  ،مستحب است زکاة گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهـاى آبرومنـد بدهـد    -  1981
و اهل علم و کمال را بر غیر آنـان و کسـانى کـه اهـل سـؤال       ،خویشان خود را بر دیگران ،زکاة

 ،ولى اگر دادن زکاة بـه فقیـرى از جهـت دیگـرى بهتـر باشـد       ،ر اهل سؤال مقدم بداردب ،نیستند
 .مستحب است زکاة را به او بدهد

 .و صدقه مستحبى را مخفى بدهند ،بهتر است زکاة را آشکار -  1982

و نتوانـد زکـاة را بـه     ،اگر در شهر کسى که مى خواهد زکاة بدهد مسـتحقى نباشـد   -  1983
چنانچه امید نداشته باشد که بعدا مستحق پیـدا   ،که براى آن معین شده برساندمصرف دیگرى هم 
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و مى تواند مخارج بردن به آن شهر  ،باید زکاة را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکاة برساند ،کند
 .و اگر زکاة تلف شود ضامن نیست ،را با اجازه حاکم شرع از زکاة بردارد

ولـى   ،مى تواند زکاة را به شـهر دیگـر ببـرد    ،پیدا شود اگر در شهر خودش مستحق -  1984
مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکاة تلف شود ضامن است مگر آن که بـه  

 .امر حاکم شرع برده باشد

اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایى را که براى زکـاة   -  1985
 .مى دهد با خود او است

نخود نقره یا بیشتر از بابت زکاة بدهکار است بنـابر احتیـاط    15مثقال و  2کسى که  -  1986
و نیز اگر غیر نقره چیز دیگرى مثـل   ،نخود نقره به یک فقیر ندهد 15مثقال و  2مستحب کمتر از 

 نخود نقره برسد بنابر احتیاط مستحب بـه  15مثقال و  2و قیمت آن به  ،گندم و جو بدهکار باشد
 .یک فقیر کمتر از آن ندهد

مکروه است انسان از مستحق در خواست کند که زکـاتى را کـه از او گرفتـه بـه او      -  1987
کسى  ،بعد از آن که به قیمت رساند ،ولى اگر مستحق بخواهد چیزى را که گرفته بفروشد ،بفروشد

 .که زکاة را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است

و مال زکاة دار موجود باشـد   ،ک کند زکاتى را که بر او واجب بوده داده یا نهاگر ش -  1988
و اگـر عـین تلـف شـده      ،هر چند شک او براى زکاة سالهاى پیش بوده باشـد  ،باید زکاة را بدهد

 .زکاتى بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد

یا چیزى را  ،پیش از گرفتن زکاة او را به کمتر از مقدار آن صلح کند ،فقیر نمى تواند -  1989
 .گرانتر از قیمت آن بابت زکاة قبول نماید

و هم چنین مالک نمى تواند زکاة را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگردانـد  
مثلا کسـى   ،مانعى نداردولى اگر مستحق پس از گرفتن زکاة راضى شود که آن را به او برگرداند 
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و حال توبه کـرده اگـر فقیـر     ،که زکاة زیادى بدهکار است و فقیر شده و نمى تواند زکاة را بدهد
 .راضى شود زکاة او را بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد

انسان نمى تواند از سهم سبیل اللهّ قرآن یا کتاب دینى یا کتاب دعـا بخـرد و وقـف     -  1990
و از حاکم شـرع بنـابر احتیـاط     ،ن که مصلحت عامه اقتضاى این کار را داشته باشدمگر آ ،نماید

 .لازم اجازه بگیرد

و بر اولاد خود یا بر کسانى که مخارج آنان بـر   ،انسان نمى تواند از زکاة ملک بخرد -  1991
 .او واجب است وقف نماید که عایدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند

ـه زکـاة     انسان مى  -  1992 تواند براى رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سـهم سـبیل اللّ
ولى این در صـورتى   ،یا این که به مقدار خرج سالش زکاة گرفته باشد ،اگر چه فقیر نباشد ،بگیرد

و بنابر احتیاط از حـاکم   ،است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها داراى منفعت عامه باشد
 .ف زکاة در آن اذن بگیردشرع براى صر

اگر مالک فقیرى را وکیل کند که زکاة مال او را بدهد چنانچه آن فقیر احتمال بدهـد   -  1993
نمى تواند چیزى از آن را براى خـودش   ،که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکاة برندارد
 .براى خودش هم برداردمى تواند  ،بردارد و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده

چنانچـه شـرطهایى    ،اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکاة بگیرد -  1994
 .باید زکاة آنها را بدهد ،در آنها جمع شود ،که براى واجب شدن زکاة گفته شد

 ـ ،اگر دو نفر در مالى که زکاة آن واجب شده با هم شریک باشند -  1995 اة و یکى از آنها زک
هر چند بداند شریکش زکاة سهم خود را نـداده و   ،قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند

 .بعدا نیز نمى دهد تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد

کسى که خمس یا زکاة بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هـم بـر او واجـب     -  1996
اگر مالى که خمس یـا زکـاة آن واجـب     ،ها را بدهدچنانچه نتواند همه آن ،است و قرض هم دارد
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دادن زکاة و خمـس   ،و اگر از بین رفته باشد ،باید خمس و زکاة را بدهد ،از بین نرفته باشد ،شده
 .و قرض بر دادن کفاره و نذر مقدم است

کسى که خمس یا زکاة بدهکار است و حجۀ الاسلام بر او واجب است و قرض هـم   -  1997
چنانچه مالى که خمـس و زکـاة آن واجـب     ،و مال او براى همه آنها کافى نباشد ،یرداگر بم ،دارد
 ،و بقیه مال او را صرف اداى قرضش نمایند ،باید خمس یا زکاة را بدهند ،از بین نرفته باشد ،شده

باید مال او را صرف اداى قرضش  ،و اگر مالى که خمس و زکاة آن واجب شده از بین رفته باشد
بـه خمـس و    ،صرف حج کنند و اگر چیزى زیاد آمد ،و در صورتى که چیزى باقى باشد ،بنمایند

 .زکاة قسمت نمایند

مى تواند براى معاش خـود   ،کسى که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند -  1998
و اگر  ،مى شود از سهم فقرا به او زکاة داد ،واجب عینى باشد ،چنانچه تحصیل آن علم ،کسب کند

زکاة دادن به او از سهم سبیل اللهّ با اجازه حاکم شرع  ،تحصیل آن علم داراى مصلحت عامه باشد
 .در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکاة بدهند ،جایز است - بنابر احتیاط  - 

  )زکاة فطره(
 کسى که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و بنـده کـس   -  1999

هر نفرى یک صاع که گفتـه مـى    ،باید براى خودش و کسانى که نان خور او هستند ،دیگر نیست
گندم یا جو یا خرما یا کشمش یـا   ،از غذاهاى معمول در شهرش مانند ،شود تقریبا سه کیلو است

و احتیـاط لازم آن   ،و اگر به جاى آن پول هم بدهد کـافى اسـت   ،برنج یا ذرت به مستحق بدهد
از غذاهایى که در شهرش معمول نیست ندهد هر چند گندم یا جو یا خرما یـا کشـمش   است که 

 .باشد

و کسى هم ندارد که بتواند مخـارج   ،کسى که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد -  2000
 .سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکاة فطره بر او واجب نیست
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باید  ،که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب مى شوندانسان فطره کسانى را  -  2001
در  ،دادن خرج آنها بر او واجب باشد یا نه ،مسلمان باشند یا کافر ،کوچک باشند یا بزرگ ،بدهد

 .شهر خود او باشند یا در شهر دیگر

اگر کسى را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطـره   -  2002
لازم نیسـت خـودش فطـره او را     ،چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را مى دهد ،د را بدهدخو

 .بدهد

فطره مهمانى که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان  -  2003
 .بر او واجب است ،حساب مى شود - هر چند موقتا  - خور او 

و  ،عید بدون رضایت صاحبخانه وارد مى شودفطره مهمانى که پیش از غروب شب  -  2004
بنابر احتیاط واجب است و هم چنین است فطره کسى که انسان را مجبـور   ،مدتى نزد او مى ماند

 .کرده اند که خرجى او را بدهد

فطره مهمانى که بعد از غروب شب عید فطر وارد مى شود در صورتى که نان خـور   -  2005
اگر چه پیش از غروب او را دعوت  ،اجب است والا واجب نیستبنابر احتیاط و ،او حساب شود

 .و در خانه او افطار کند ،کرده باشد

در صورتى که دیوانگى او تا ظهـر   ،اگر کسى موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد -  2006
والا بنابر احتیاط واجب لازم است فطـره   ،زکاة فطره بر او واجب نیست ،روز عید فطر باقى باشد

 .ا بدهدر

در  ،یـا فقیـر غنـى شـود     ،اگر پیش از غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقـل گـردد   -  2007
 .باید زکاة فطره را بدهد ،صورتى که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد

اگر تـا پـیش از    ،زکاة فطره بر او واجب نیست ،کسى که موقع غروب شب عید فطر -  2008
احتیاط واجب آن است که زکاة فطـره   ،ظهر روز عید شرطهاى واجب شدن فطره در او پیدا شود

 .را بدهد
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ولـى   ،کافرى که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیسـت  -  2009
 .اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود باید زکاة فطره را بدهد ،مسلمانى که شیعه نبوده

مستحب است زکاة فطـره   ،کسى که فقط به اندازه یک صاع گندم و مانند آن را دارد -  2010
و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مى تواند به قصـد فطـره    ،را بدهد و چنانچه عیالاتى داشته باشد

آن یک صاع را به یکى از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگرى بدهد و هم چنین تـا  
 ،و بهتر است نفر آخر چیزى را که مى گیرد به کسى بدهد که از خودشان نباشد ،فر آخر برسدبه ن

و احتیاط آن است کـه چیـزى را کـه     ،ولى او به جاى او مى گیرد ،و اگر یکى از آنها صغیر باشد
 .براى صغیر گرفته به کسى ندهد

ولـى   ،ه او را بدهـد اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود واجب نیست فطـر  -  2011
احتیاط واجب آن است که فطره کسانى را که بعد از غروب تا پـیش از ظهـر عیـد نـان خـور او      

 .حساب مى شوند بدهد

فطـره او   ،اگر انسان نان خور کسى باشد و پیش از غروب نان خور کس دیگر شود -  2012
بایـد   ،خانه شوهر رود بر کسى که نان خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پیش از غروب به

 .شوهرش فطره او را بدهد

 .واجب نیست فطره خود را بدهد ،کسى که دیگرى باید فطره او را بدهد -  2013

اگر فطره انسان بر کسى واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان بنابر احتیـاط   -  2014
 .فطره خویش را بدهد ،باشد )1999(چنانچه داراى شرایط گذشته در مساله  ،واجب مى شود

از کسى که فطره  ،اگر کسى که فطره او بر دیگرى واجب است خودش فطره را بدهد -  2015
 .بر او واجب شده ساقط نمى شود

 ،چنانچه نان خـور شـخص دیگـرى باشـد     ،زنى که شوهرش مخارج او را نمى دهد -  2016
ر صـورتى کـه فقیـر    د ،فطره اش بر آن کس واجب است و اگر نان خور شخص دیگـرى نیسـت  

 .باید فطره خود را بدهد ،نباشد
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حتى اگـر سـیدى نـان خـور او      ،نمى تواند به سید فطره بدهد ،کسى که سید نیست -  2017
 .نمى تواند فطره او را به سید دیگرى بدهد ،باشد

بر کسى است که مخارج مادر یا دایـه   ،فطره طفلى که از مادر یا دایه شیر مى خورد -  2018
فطـره طفـل بـر کسـى      ،ولى اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمى دارد ،را مى دهد

 .واجب نیست

بایـد فطـره آنـان را از مـال      ،انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهـد  -  2019
 .حلال بدهد

مانند بنا و نجار و خادم مخارج او را بدهد به  ،نمایداگر انسان کسى را که اجیر مى  -  2020
ولى چنانچه فقط مـزد کـارش را    ،باید فطره او را هم بدهد ،طورى که نان خور او محسوب شود

 .واجب نیست فطره او را بدهد ،بدهد

واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال  ،اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد -  2021
لى اگر بعد از غروب بمیرد مشهور فرموده اند باید فطـره او و عیـالاتش را از مـال او    و ،او بدهند
 .و مقتضاى احتیاط ترك نشود ،ولى این حکم خالى از اشکال نیست ،بدهند

  )مصرف زکاة فطره(
زکاة فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقراى شیعه که داراى شـرایط گذشـته    -  2022

مى توانـد آن را   ،و چنانچه در شهر از فقراى شیعه کسى نباشد ،داد ،ة مال هستنددر مستحقین زکا
 .ولى در هر صورت نباید به ناصبى داده شود ،به فقراى دیگر مسلمانان داد

یا بـه   ،انسان مى تواند فطره او را به مصرف او برساند ،اگر طفل شیعه اى فقیر باشد -  2023
 .نماید ملک طفل ،واسطه دادن به ولى او

ولى احتیاط واجب آن اسـت   ،لازم نیست عادل باشد ،فقیرى که فطره به او مى دهند -  2024
 .که به شراب خوار و بى نماز و کسى که آشکارا معصیت مى کند فطره ندهند

 .به کسى که فطره را در معصیت مصرف مى کند نباید فطره بدهند -  2025
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ولـى اگـر    ،قیر کمتر از یک صاع فطره ندهنـد احتیاط مستحب آن است که به یک ف -  2026
 .بیشتر بدهند هیچ اشکالى ندارد

اگر از جنسى که قیمتش دو برابر قیمت معمولى آن است مثلا از گندمى که قیمت آن  -  2027
بلکه اگر آن را به قصد قیمـت   ،کافى نیست ،نصف صاع بدهد ،دو برابر قیمت گندم معمولى است

 .کافى نیست ،فطره هم بدهد

انسان نمى تواند نصف صاع را از یک جـنس مـثلا گنـدم و نصـف دیگـر آن را از       -  2028
 .بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافى نیست ،جنسى دیگر مثلا جو بدهد

خویشان و همسایگان فقیر خـود را بـر دیگـران     ،مستحب است در دادن زکاة فطره -  2029
 .ل علم و دین و فضل را بر دیگران نیز مقدم داردو سزاوار است که اه ،مقدم دارد

 ،اگر انسان به خیال این که کسى فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیـر نبـوده   -  2030
و اگر نتوانـد   ،باید پس بگیرد و به مستحق بدهد ،چنانچه مالى را که به او داده از بین نرفته باشد

در صـورتى کـه گیرنـده     ،باید از مال خودش عوض فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد ،بگیرد
دادن  ،باید عوض آن را بدهد و اگـر نمـى دانسـته    ،فطره مى دانسته آنچه را که گرفته فطره است

 .عوض بر او واجب نیست و انسان باید عوض فطره را بدهد

مگر آن که از گفته او اطمینان پیـدا   ،فطره دادنمى شود به او  ،اگر کسى بگوید فقیرم -  2031
 .شود یا انسان بداند که قبلا فقیر بوده است

  )مسایل متفرقه زکاة فطره(
انسان باید زکاة فطره را به قصد قربت یعنى براى انجام خواست خداوند عالم بدهـد   -  2032

 .و موقعى که آن را مى دهد نیت دادن فطره نماید

ماه رمضان فطره را بدهد صـحیح نیسـت و بهتـر آن اسـت کـه در مـاه       اگر پیش از  -  2033
و بعد از آن که فطره بر او  ،ولى اگر پیش از رمضان به فقیر قرض بدهد ،رمضان هم فطره را ندهد

 .مانعى ندارد ،طلب خود را بابت فطره حساب کند ،واجب شد
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س دیگر یا خاك مخلـوط  گندم یا چیز دیگرى را که براى فطره مى دهد باید به جن -  2034
و بدون جدا کردن قابل استفاده  ،اگر خالص آن به یک صاع برسد ،و چنانچه مخلوط باشد ،نباشد

یا آنچه مخلوط شده به قدرى کم باشد که  ،باشد یا جدا کردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد
 .قابل اعتنا نباشد اشکال ندارد

 .بنابر احتیاط واجب کافى نیست ،داگر فطره را از چیز معیوب بده -  2035

لازم نیست همه را از یک جنس بدهد مـثلا اگـر    ،کسى که فطره چند نفر را مى دهد -  2036
 .فطره بعضى را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافى است

بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید  ،کسى که نماز عید فطر مى خواند -  2037
 .مى تواند دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد ،ولى اگر نماز عید نمى خواند ،بدهد

اگر به نیت فطره مقدارى از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید بـه مسـتحق    -  2038
 .هر وقت آن را مى دهد نیت فطره نماید ،ندهد

بعـدا   ،کنار هـم نگـذارد  فطره را ندهد و  ،اگر موقعى که دادن زکاة فطره واجب است -  2039
 .بنابر احتیاط بدون این که نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد

نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى دیگر را بـراى   ،اگر فطره را کنار بگذارد -  2040
 .فطره بگذارد

و  چنانچه فطره را ندهـد  ،اگر انسان مالى داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است -  2041
 .نیت کند که مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشکال دارد

اگر مالى را که براى فطره کنار گذاشته از بین برود چنانچه دسترسى به فقیر داشته و  -  2042
بایـد عـوض آن را بدهـد و اگـر      ،یا در نگهدارى آن کوتاهى کـرده  ،دادن فطره را تاخیر انداخته

 .ضامن نیست ،و در نگهدارى آن کوتاهى نکرده ،دسترسى به فقیر نداشته

احتیاط واجب آن است که فطره را به جـاى   ،اگر در محل خودش مستحق پیدا شود -  2043
  .باید عوض آن را بدهد ،و تلف شود ،دیگر نبرد و اگر به جاى دیگر ببرد
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  )احکام حج(
زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالى است که دستور داده انـد در آنجـا بجـا     :حج -  2044
اول  :یک مرتبه واجب مى شـود  ،و در تمام عمر بر کسى که این شرایط را دارا باشد ،آورده شود

 .آن که بالغ باشد

 .دوم آن که عاقل و آزاد باشد

ك آن از حـج مهمتـر اسـت    سوم به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامى را که تـر 
 .یا عمل واجبى را که از حج مهمتر است ترك نماید ،انجام دهد

 .چهارم آن که مستطیع باشد

 .و مستطیع بودن به چند چیز است

یا مالى که بتواند  - در صورت احتیاج به آن  - اول آن که توشه راه و هم چنین مرکب سوارى 
 .با آن مال آنها را تهیه کند داشته باشد

وم سلامت مزاج و توانایى آن را داشته باشد که بدون مشقت زیاد بتواند مکه رود و حـج را  د
 .به جا آورد

یا انسـان بترسـد کـه در راه جـان یـا       ،سوم در راه مانعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد
رى بتوانـد  ولى اگر از راه دیگ ـ .حج بر او واجب نیست ،یا مال او را ببرند ،عرض او از بین برود

مگر آن که آن راه آن قدر دورتر و غیـر معمـولى    ،باید از آن راه برود ،اگر چه دورتر باشد ،برود
 .باشد که بگویند راه حج بسته است

 .چهارم به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد

 .پنجم مخارج کسانى را که خرجى آنان بر او واجب است مثل زن و بچه

 .ا که مردم خرجى دادن به آنها را لازم مى دانند داشته باشدو مخارج کسانى ر
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یا راه دیگرى براى معاش خود داشـته   ،یا عایدى ملک ،ششم بعد از برگشتن کسب یا زراعت
یعنى این طور نباشد که به واسطه مخارج حج پس از برگشـتن مجبـور شـود بـه زحمـت       ،باشد

 .زندگى کند

وقتى حج بر او واجب است که  ،احتیاجش نمى شود کسى که بدون خانه ملکى رفع -  2045
 .پول خانه را هم داشته باشد

و  ،از خـودش مـال نداشـته باشـد     ،اگر بعد از برگشـتن  ،زنى که مى تواند مکه برود -  2046
حج بر  ،و ناچار شود که به سختى زندگى کند ،و خرجى او را ندهد ،شوهرش هم مثلا فقیر باشد

 .او واجب نیست

و  ،و دیگرى به او بگوید حج بـرو  ،گر کسى توشه راه و مرکب سوارى نداشته باشدا -  2047
در صورتى کـه اطمینـان    ،من خرج تو و عیالات تو را در موقعى که در سفر حج هستى مى دهم

 .داشته باشد که خرج او را مى دهد حج بر او واجب مى شود

در مدتى که مکه مـى رود و  اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عیالات کسى را  -  2048
اگر چه قـرض داشـته    ،حج بر او واجب مى شود ،به او ببخشند براى این که حج کند ،برمى گردد

ولى اگر طورى باشـد   ،باشد و در موقع برگشتن هم مالى که بتواند با آن زندگى کند نداشته باشد
نتواند قرض خـود   به طورى که اگر حج رود ،که روزهاى سفر حج روزهاى کسب و کارش باشد

را در موقعش ادا نماید یا آن که نتواند مخارج زندگانیش را در بقیه سال تامین نماید حـج بـر او   
 .واجب نیست

اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیالات کسى را در مدتى که مکه مـى رود و   -  2049
تى که اطمینان داشته باشد در صور ،ولى ملک او نکنند ،برمى گردد به او بدهند و بگویند حج برو

 .حج بر او واجب مى شود ،که از او پس نمى گیرند

اگر مقدارى مال که براى حج کافى است به کسى بدهند و با او شرط کنند که در راه  -  2050
اگر مقدارى مال  -  2051. حج بر او واجب نمى شود ،مکه به کسى که مال را داده خدمت بنماید
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 ،هر چند بعدا مالى از خود پیـدا کنـد   ،چنانچه حج نماید ،او واجب شود به کسى بدهند و حج بر
 .دیگر حج بر او واجب نیست

اگر براى تجارت مثلا تا جده برود و مالى به دست آورد که اگر بخواهد از آنجـا بـه    -  2052
کـه  اگر چه بعدا مالى پیدا کنـد   ،باید حج کند و در صورتى که حج نماید ،مکه رود مستطیع باشد

 .بتواند از وطن خود به مکه رود دیگر حج بر او واجب نیست

چنانچه خودش نتواند  ،اگر انسان اجیر شود که مباشرتا از طرف کس دیگر حج کند -  2053
 .باید از کسى که او را اجیر کرده اجازه بگیرد ،برود و بخواهد دیگرى را از طرف خودش بفرستد

بعـدا   ،باید اگر چه به زحمت باشـد  ،رود و فقیر شوداگر کسى مستطیع شود و مکه ن -  2054
باید به مکـه   ،چنانچه کسى او را براى حج اجیر کند ،و اگر به هیچ قسم نتواند حج برود ،حج کند

رود و حج کسى را که براى او اجیر شده بجا آورد و تا سال بعد چنانچه ممکـن اسـت در مکـه    
باشد که اجیر شود و اجرت را نقد بگیرد و کسى که ولى اگر ممکن  ،بماند و براى خود حج نماید

 .او را اجیر کرده

چنانچه اطمینان نداشته باشد که سـال بعـد    ،راضى شود که حج او در سال بعد بجا آورده شود
باید سال اول براى خود حج نماید و حج آن کسى را کـه او را اجیـر    ،بتواند براى خود حج برود
 .کرده براى سال بعد بگذارد

اگر کسى که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معینى که دستور داده اند به عرفات  -  2055
 .حج بر او واجب نیست ،چنانچه در سالهاى بعد مستطیع نباشد ،و مشعر الحرام نرسد

که در این صورت اگر چه به زحمـت باشـد    ،مگر آن که از سالهاى پیش مستطیع بوده و نرفته
 .باید حج کند

اگر کسى که مستطیع شده حج نکند و بعد به واسطه پیرى یا مرض و ناتوانى نتوانـد   -  2056
 ،و ناامید باشد از این که بعدا خودش حج کند باید دیگرى را از طـرف خـود بفرسـتد    ،حج نماید

احتیاط واجب آن است که اجیر بگیرد و در صورتى کـه بعـدا قـدرت     ،بلکه اگر ناامید هم نباشد
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و هم چنین است اگر در سال اولى که به قدر رفتن حج مال پیدا  ،نیز حج نماید خودش ،پیدا کرد
و در تمام  ،به واسطه پیرى یا مرض یا ناتوانى نتواند حج کند و ناامید از توانایى خود باشد ،کرده

یعنـى   ،نایب صـروره باشـد   ،این صور احتیاط مستحب آن است که چنانچه منوب عنه مرد باشد
 .مرتبه حج رفتن او باشدکسى که اولین 

باید طواف نسـاء را نیـز از طـرف او     ،کسى که از طرف دیگرى براى حج اجیر شده -  2057
 .زن بر آن اجیر حرام مى شود ،بجا آورد و اگر بجا نیاورد

اگر طواف نساء را درست بجا نیاورد یا فراموش کند چنانچه بعد از چند روز یادش  -  2058
 .گردد و بجا آورد صحیح استبیاید و از بین راه بر

  .ولى چنانچه برگشتن برایش مشقت داشته باشد مى تواند نایب بگیرد



425 

 

  )احکام خرید و فروش(
شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فـروش در مـوارد محـل ابـتلاء را یـاد       -  2059

فتن لازم یاد گـر  ،بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض مخالفت حکم الزامى باشد ،بگیرد
باید احکام  ،کسى که مى خواهد خرید و فروش کند :روایت شده و از حضرت صادق  ،است

به واسطه معاملـه هـاى    ،خرید و فروش کند ،آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن
 .باطل و شبهه ناك به هلاکت مى افتد

 ،داند معامله اى که کرده صحیح اسـت یـا باطـل   اگر انسان براى ندانستن مساله اى ن -  2060
مگر آن که بداند طرف راضى به تصـرف در آن اسـت    ،نمى تواند در مالى که گرفته تصرف نماید

 .هر چند معامله باطل باشد

بایـد کسـب    ،کسى که مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه -  2061
کسـب کـردن    ،کند و براى کارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عیـالات و دسـتگیرى از فقـرا   

 .مستحب است

  )مستحبات خرید و فروش(
اول آن کـه در قیمـت    :چند چیز در خرید و فروش مستحب شمرده شـده اسـت   -  1/2061

 .جنس بین مشتریها فرق نگذارد

 .مگر به لحاظ فقر و مانند آن

 .مگر آن که در معرض غبن باشد ،ه در قیمت جنس سخت گیرى نکنددوم آن ک

 .سوم آن که چیزى را که مى فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که مى خرد کمتر بگیرد

اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهـم   ،چهارم آن که کسى که با او معامله کرده
 .براى بهم زدن معامله حاضر شود ،بزند
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  )معاملات مکروه(
مگر ایـن   ،اول فروش زمین :عمده معاملاتى که مکروه شمرده شده از این قرار است -  2062

 .که زمین دیگرى با پول آن بخرد

 .دوم قصابى

 .سوم آن که کار خود را کفن فروشى قرار دهد

 .چهارم معامله با مردمانى که پرورش سالم نشده اند

 .آفتابپنجم معامله بین اذان صبح و اول 

 .ششم آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد

 .هفتم آن که براى خریدن جنسى که مسلمان دیگرى مى خواهد بخرد داخل معامله او شود

  )معاملات حرام(
اول خریـد و فـروش    :معاملات حرام بسیار اسـت از آن جملـه ایـن مـوارد اسـت      -  2063

و در غیـر   ،غیر شکارى و خوك و هم چنین مردار نجس بنابر احتیـاط  و سگ ،مشروبات مسکر
مثلا غـایط را کـود نماینـد خریـد و      ،اینها در صورتى که بشود از عین نجس استفاده حلال نمود

 .اگر چه احتیاط در ترك است ،فروش جایز است

 .دوم خرید و فروش مال غصبى

در  ،مـال نیسـت مثـل حیوانـات درنـده      سوم بنابر احتیاط خرید و فروش چیزى که نزد مردم
 .صورتى که منفعت محلله قابل توجهى نداشته باشند

 .چهارم معامله چیزى که منافع معمولى آن فقط کار حرام باشد

 .مانند اسباب قمار

 .پنجم معامله اى که در آن ربا باشد

در  ،ششم معامله اى که در آن غش باشد مثل فروش جنسى که با چیز دیگـر مخلـوط اسـت   
مثل فروختن روغنى کـه آن را   ،صورتى که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید
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فرموده انـد از مـا نیسـت کسـى کـه در معاملـه بـا         پیغمبر اکرم  ،با پیه مخلوط کرده است
ا بـرادر مسـلمان خـود    یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر که ب ،مسلمانان غش کند

خداوند برکت روزى او را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار  ،غش کند
 .مى کند

و هم  ،اشکال ندارد ،فروختن چیز پاکى که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است -  2064
قف بر پاك بودنش ولى منافع محلله متعارفه اش تو ،اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد ،چنین است

بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچـه منفعـت محللـه     - مانند بعضى از روغنها  - نداشته باشد 
 .باز هم فروختنش جایز است ،قابل توجهى داشته باشد

بفروشد باید نجس بودن آن را به خریدار  ،اگر کسى بخواهد چیزى را که نجس است -  2065
مثـل   ،ریدار در معرض مخالفت تکلیف الزامى قرار مـى گیـرد  بگوید در صورتى که اگر نگوید خ

و یا از  ،این که آب نجس را در وضو و یا غسل به کار مى برد و با آن نماز واجبش را مى خواند
البته اگر بداند کـه گفـتن بـه او فایـده اى      ،آن چیز نجس در خوردن و آشامیدن استفاده مى کند

لازم نیسـت بـه او    ،که نجاست و طهارت را رعایت نمـى کنـد  چون مثلا آدم لاابالى است  ،ندارد
 .بگوید

خرید و فروش دواهاى نجس خوردنى و غیر خوردنى اگر چه جایز است ولى بایـد   -  2066
خرید و فـروش   -  2067. نجاستش را در صورتى که در مساله پیش گفته شد به مشترى بگویند

 .گر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال نداردا ،روغن هایى که از ممالک غیر اسلامى مى آورند

چنانچه از دسـت کـافر بگیرنـد یـا از      ،روغنى را که از حیوان بعد از جان دادن آن مى گیرند
در صورتى که احتمال آن برود که از حیوانى است که به دستور شرع  ،ممالک غیر اسلامى بیاورند

ولى خوردنش حرام و بر فروشـنده لازم  کشته شده اگر چه پاك و خرید و فروش آن جایز است 
خریدار در معرض مخالفـت تکلیـف    ،در صورتى که اگر نگوید ،است کیفیت را به خریدار بگوید

 .گذشت )2065(نظیر آنچه در مساله  ،الزامى قرار داشته باشد
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یـا   ،اگر روباه و مانند آن را به غیر دستورى که در شرع معـین شـده کشـته باشـند     -  2068
چرمـى کـه از    -  2069 .خرید و فروش پوست آن بنابر احتیاط جایز نیست ،رده باشدخودش م

در صورتى کـه احتمـال بـرود از     ،یا از دست کافر گرفته مى شود ،ممالک غیر اسلامى مى آورند
و هم چنین نماز در آن  ،حیوانى است که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش آن جایز است

 .باشدبنابر اقوى صحیح مى 

روغنى که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمى کـه از دسـت مسـلمان     -  2070
و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانى  ،گرفته شود

هر چند محکوم به طهارت اسـت و خریـد و فروشـش     ،است که به دستور شرع کشته شده یا نه
 .ت ولى خوردن آن روغن جایز نیستجایز اس

 .مشروبات مسکر معامله آنها حرام و باطل است -  2071

و فروشنده باید پولى را که از خریدار گرفتـه بـه او    ،فروختن مال غصبى باطل است -  2072
 .برگرداند

اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولى قصدش این باشد که پول جنسى را که مـى   -  2073
 .و لازم است پول آن را به فروشند بدهد ،این قصد به صحت معامله ضرر ندارد خرد ندهد

معاملـه   ،بعدا از مال حرام بدهد ،اگر خریدار بخواهد پول جنسى را که به ذمه خریده -  2074
 .صحیح است

 .ولى باید مقدارى را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا این که ذمه اش برى گردد

فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز جایز نیست و بنابر احتیاط سـازهاى  خرید و  -  2075
و امـا آلات مشـترکه مثـل رادیـو و ضـبظ       ،کوچک که بازیچه بچه ها است نیز آن حکم را دارد

 .صوت در صورتى که به قصد استعمال در حرام نباشد خرید و فروش آن مانعى ندارد
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لال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در اگر چیزى را که مى شود استفاده ح -  2076
معاملـه آن   ،مثلا انگور را به این قصد بفروشد کـه از آن شـراب تهیـه نماینـد     ،حرام مصرف کنند

 .بلکه بنابر احتیاط باطل است ،حرام

ولى اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشترى از انگور شراب تهیه خواهـد کـرد ظـاهر    
 .معامله اشکال ندارد این است که

ساختن مجسمه جاندار مطلقا بنابر احتیاط حرام است ولى خرید و فروش آن مانعى  -  2077
 .ندارد اگر چه احوط ترك است و اما نقاشى جاندار بنابر اقوى جایز است

و اگـر   ،یا از معامله باطل تهیه شده حرام اسـت  ،یا دزدى ،خریدن چیزى که از قمار -  2078
 .باید به صاحب اصلیش برگرداند ،و از فروشنده بگیرد ،ا بخردکسى آن ر

چنانچه آن را معین کنـد مـثلا بگویـد     ،اگر روغنى را که با پیه مخلوط است بفروشد -  2079
به طورى کـه آن را   ،در صورتى که مقدار پیه در آن زیاد باشد ،این یک من روغن را مى فروشم
به طورى که آن را روغن مخلـوط بـا    ،مقدار پیه کم باشد و اگر ،روغن نگویند معامله باطل است
و  ،ولى مشترى خیار عیب دارد و مى تواند معاملـه را بهـم بزنـد    ،پیه بگویند معامله صحیح است

معامله به مقدار پیهى که در آن است  ،و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد ،پول خود را پس بگیرد
و  ،ه براى پیه آن گرفته مال مشترى و پیه مال فروشـنده اسـت  و پولى که فروشند ،باطل مى باشد

 ،ولى اگر آن را معین نکند ،مشترى مى تواند معامله روغن خالصى را هم که در آن است بهم بزند
مشترى مى تواند آن روغن را  ،بعد روغنى که پیه دارد بدهد ،بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد
 .نماید پس بدهد و روغن خالص را مطالبه

به زیادتر از همـان جـنس    ،اگر مقدارى از جنسى را که با وزن یا پیمانه مى فروشند -  2080
بلکه اگر یکى از  ،ربا و حرام است ،مثلا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد ،بفروشد

یـا بـا یکـدیگر     ،سالم و دیگرى معیوب یا جنس یکى خوب و جنس دیگرى بد باشد ،دو جنس
 ،باز هم ربا و حرام اسـت  ،چنانچه بیشتر از مقدارى که مى دهد بگیرد ،تفاوت قیمت داشته باشند
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یا برنج صدرى را بدهد و بیشتر  ،و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد ،پس اگر مس درست را بدهد
ربا و حـرام   ،یرداز آن برنج گرده بگیرد یا طلاى ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلاى نساخته بگ

 .مى باشد

مثلا یـک مـن    ،غیر از جنسى باشد که مى فروشد ،اگر چیزى را که اضافه مى گیرد -  2081
باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیزى زیـادتر   ،گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد

 .دولى شرط کند که خریدار عملى براى او انجام دهد ربا و حرام مى باش ،نگیرد

مثلا یـک مـن گنـدم و یـک      ،اگر کسى که مقدار کمتر را مى دهد چیزى علاوه کند -  2082
در صورتى کـه قصدشـان آن باشـد کـه      ،اشکال ندارد ،دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد

دستمال در مقابل مقدار زیادى باشد و معامله هم نقدى باشد و هم چنـین اگـر از هـر دو طـرف     
مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک مـن و نـیم گنـدم و یـک دسـتمال       ،چیزى زیاد کنند

چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال و نیم من گندم در طرف اول در مقابل دستمال در  ،بفروشد
 .طرف دوم باشد اشکال ندارد

یا چیزى را که مثـل گـردو و    ،اگر چیزى را که مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند -  2083
مگر در صورتى کـه   - اشکال ندارد  ،بفروشد و زیادتر بگیرد ،تخم مرغ با شماره معامله مى کنند

 ،که صحت آن در این صورت محل اشکال است ،هر دو از یک جنس بوده و معامله با مدت باشد
و از ایـن قبیـل    - مثل این که ده دانه گردو نقدا بدهد که دوازده دانه گردو پس از یک ماه بگیرد 

پس مانعى ندارد که مثلا تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینـار   ،ست فروختن اسکناسا
نباید  ،ولى اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد ،یا دولار نقدا یا با مدت بفروشد

مثل این که صد تومان نقدا بدهـد کـه    ،و گرنه صحت آن محل اشکال است ،معامله با مدت باشد
 .ده تومان بعد از شش ماه بگیرد صد و

یا پیمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها بـا   ،جنسى را که در غالب شهرها با وزن -  2084
بنابر اقوى جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهرى کـه بـا شـماره     ،شماره معامله مى کنند
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و چنـین غلبـه اى در    ،اشـند و هم چنین در صورتى که شهرها مختلف ب ،معامله مى کنند بفروشد
 .حکم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است ،بین نباشد

و  ،اگر چیزى را که مـى فروشـد   ،در چیزهایى که با وزن یا پیمانه فروخته مى شوند -  2085
 ،زیادى گـرفتن اشـکال نـدارد    ،و معامله نقدى باشد ،از یک جنس نباشد ،عوضى را که مى گیرد

پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک  ،محل اشکال است ،با مدت باشدولى اگر معامله 
 .صحت معامله خالى از اشکال نیست ،ماه بفروشد

و مشـهور   ،نمى تواند زیادى بگیـرد  ،اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله کند -  2086
 ،اگر از یک چیز عمل آمـده باشـد   ،و عوضى را که مى گیرد ،فرموده اند جنسى را که مى فروشد

مثلا اگر یک من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یک من و نـیم   ،باید در معامله زیادى نگیرد
 .ربا و حرام است ولى کلیت این حکم محل اشکال است ،پنیر گاو بگیرد

پس اگر مثلا یک من گندم بدهـد و   ،جو و گندم در ربا یک جنس حساب مى شود -  2087
 .و پنج سیر جو بگیردیک من 

چون جـو را   ،ربا و حرام است و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد
 .مثل آن است که زیادى گرفته و حرام مى باشد ،نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى دهد

و هم چنین مسلمان مى  ،پدر و فرزند و زن و شوهر مى توانند از یکدیگر ربا بگیرند -  2088
ولى معامله ربا بـا کـافرى کـه در پنـاه اسـلام       ،تواند از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد

مى تواند از او  ،البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد ،هست حرام است
 .ربا بگیرد

  )شرایط فروشنده و خریدار(
 .اول آن که بالغ باشند :و خریدار شش چیز شرط استبراى فروشنده  -  2089

 .دوم آن که عاقل باشند

 .یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند - سوم آن که سفیه نباشند 
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پس اگر مثلا به شوخى بگویـد مـال خـود را     ،چهارم آن که قصد خرید و فروش داشته باشند
 .معامله باطل است ،فروختم

 .آنها را مجبور نکرده باشدپنجم آن که کسى 

و احکام اینها در مسائل آینده گفتـه   ،ششم آن که جنس و عوض را که مى دهند مالک باشند
 .خواهد شد

مگـر در چیزهـاى کـم     ،که مستقل در معامله باشد باطل اسـت  ،معامله با بچه نابالغ -  2090
 .قیمتى که معمول است با بچه ممیز نابالغ در آنها معامله شود

معاملـه در   ،اما اگر معامله با ولى باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جارى سـازد و 
و آن بچه وکالتا از صـاحبش   ،بلکه اگر جنس یا پول مال دیگرى باشد ،هر صورت صحیح است

اگر چه بچه  ،ظاهر این است که معامله صحیح است ،یا با آن پول چیزى بخرد ،آن مال را بفروشد
 ،و هم چنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد ،ممیز مستقل در تصرف باشد
یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگـر چـه    ،و جنس را به خریدار برساند

 .ندمعامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده ا ،ممیز نباشد

یـا چیـزى    ،چیزى بخرد ،اگر از بچه نابالغ در صورتى که معامله با آن صحیح نیست -  2091
به ولـى او   ،باید جنس یا پولى را که از او گرفته در صورتى که مال خود بچه باشد ،به او بفروشد

و اگر صـاحب آن را   ،یا از صاحبش رضایت بخواهد ،و اگر مال دیگرى بوده به صاحب آن بدهد
از طـرف   ،باید چیزى را کـه از بچـه گرفتـه    ،و براى شناختن او هم وسیله اى ندارد ،ى شناسدنم

و احتیاط لازم آن است که در این کار از حـاکم شـرع اذن    ،صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد
 .بگیرد

و جنس  ،معامله کند ،اگر کسى با بچه ممیز در صورتى که معامله با آن صحیح نیست -  2092
ظاهر این است که مى تواند از بچه بعد از بلوغش یا از ولـى   ،پولى که به بچه داده از بین برود یا

 .او مطالبه نماید
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 .و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد

چنانچه بعد از معامله راضى شـود   ،اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند -  2093
 .صحیح است معامله ،مثلا بگوید راضى هستم

 .ولى احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند

چنانچه صاحب مـال بـه فـروش آن     ،اگر انسان مال کسى را بدون اجازه او بفروشد -  2094
 .و اجاره نکند معامله باطل است ،راضى نشود

 ـ  ،پدر و جد پدرى طفل و نیز وصى پدر -  2095 د مـال  و وصى جد پدرى بر طفل مـى توانن
مى تواند مـال دیوانـه یـا     ،طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتى که ضرورت اقتضا کند

 .طفل یتیم یا مال کسى را که غایب است بفروشد

و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه  ،اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد -  2096
و منفعتهـاى آن از موقـع    ،بـه مشـترى داده   و چیزى را که غصب کننده ،معامله صحیح است ،کند

ملک کسـى   ،معامله ملک مشترى است و چیزى را که مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله
 .است که مال او را غصب کرده اند

 ،به قصد این که پول آن مال خـودش باشـد   ،اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد -  2097
نـه   ،معامله صحیح است ولى پول مال مالک مى شـود  ،جازه بکندچنانچه صاحب مال معامله را ا

 .مال غاصب

  )شرایط جنس و عوض آن(
اول آن  :پنج شـرط دارد  ،جنسى را که مى فروشد و چیزى را که عوض آن مى گیرد -  2098

 .که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد

مگر آن که آن را با چیـزى   ،و گرنه معامله صحیح نیست ،دهددوم آن که بتواند آن را تحویل 
ولـى ظـاهر آن    ،بفروشد که در این صورت معامله صـحیح اسـت   ،که مى تواند او را تحویل دهد

هر چند فروشنده قـادر نباشـد    ،است که اگر خریدار بتواند آن چیزى را که خریده به دست آورد
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و  ،مثلا اگـر اسـبى را کـه فـرار کـرده بفروشـد       ،استمعامله صحیح  ،که آن را به او تحویل دهد
و احتیاج به ضمیمه در این  ،و صحیح مى باشد ،خریدار بتواند آن را پیدا کند معامله اشکال ندارد

 .صورت نیست

سوم خصوصیاتى را که در جنس و عوض است و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق مـى  
 .معین نمایند ،کند

به طورى که به خارج شدن از ملـک مالـک حـق آن     ،علق حق دیگرى نباشدچهارم آن که مت
 .شخص از میان برود

 ،پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانـه را بفروشـد  
مـثلا فرشـى را از    ،صحیح نیست ولى چنانچه خریدار به جاى پول منفعت مالک خـود را بدهـد  

و احکـام   ،اشکال نـدارد  ،منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کندکسى بخرد و عوض آن 
 .اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد

جنسى را که در شهرى با وزن یا پیمانه معامله مى کنند در آن شهر انسـان بایـد بـا     -  2099
با دیـدن   ،کنند ولى مى تواند همان جنس را در شهرى که با دیدن معامله مى ،وزن یا پیمانه بخرد

 .خریدارى نماید

به این  ،چیزى را که با وزن خرید و فروش مى کنند با پیمانه هم مى شود معامله کرد -  2100
ده پیمانه  ،طور که اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه اى که یک من گندم مى گیرد

 .بدهد

 - غیـر شـرط چهـارم     - که گفته شـد  اگر معامله از جهت نبودن یکى از شرطهایى  -  2101
باطل باشد ولى خریدار و فروشنده راضى باشند که در مال یکدیگر تصـرف کننـد آنهـا اشـکال     

 .ندارد

ولى اگر به طورى خراب شـود کـه نتواننـد     ،معامله چیزى که وقف شده باطل است -  2102
مـثلا حصـیر    ،جهت باشـد استفاده اى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند یا در معرض این 
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فروش آن براى متولى و کسى کـه در   ،مسجد به طورى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند
باید بنابر احتیاط پول آن را در همـان   ،و در صورتى که ممکن باشد ،اشکال ندارد ،حکم او است

 .مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد

که  ،هرگاه بین کسانى که مال را براى آنان وقف کرده اند به طورى اختلاف پیدا شود -  2103
بعضى گفته اند که مى تواننـد   ،گمان آن برود که مال یا جانى تلف شود ،اگر مال وقف را نفروشند

ولى ایـن حکـم    ،آن مال را بفروشند و به مصرفى که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند
محل اشکال است ولیکن اگر واقف شرط کند که اگـر صـلاح در فـروش وقـف باشـد بفروشـند       

 .فروختن آن در این صورت اشکال ندارد

ولى اسـتفاده   ،خرید و فروش ملکى که آن را به دیگرى اجاره داده اند اشکال ندارد -  2104
 .آن ملک در مدت اجاره مال مستاجر است

یا به گمان این که مـدت اجـاره کـم اسـت      ،ند که آن ملک را اجاره داده اندو اگر خریدار ندا
 .پس از اطلاع به کیفیت مى تواند معامله خودش را بهم بزند ،ملک را خریده باشد

  )صیغه خرید و فروش(
مثلا اگـر فروشـنده بـه فارسـى      ،در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربى بخوانند -  2105

 ،عوض این پول فروختم و مشترى بگوید قبول کردم معامله صـحیح اسـت   بگوید این مال را در
یعنى بـه گفـتن ایـن دو جملـه مقصودشـان       ،ولى خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشد

 .خرید و فروش باشد

ولى فروشنده در مقابل مالى کـه از خریـدار مـى     ،اگر در موقع معامله صیغه نخوانند -  2106
 .را ملک او کند معامله صحیح است و هر دو مالک مى شوند مال خود ،گیرد

  )خرید و فروش میوه ها(
که از آفت رسته است یـا   ،میوه اى که گل آن ریخته و دانه بسته چنانچه معلوم باشد -  2107

فروش آن پـیش از چیـدن صـحیح     ،نه به طورى که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد
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چنانچه میوه دو سال یا بیشتر  ،که از آفت رسته است یا نه ،معلوم نباشد بلکه اگر هنوز هم ،است
 -  ،به شرط آن که مالیت قابل توجهى داشته باشد - یا همان مقدارى که فعلا روییده  ،را بفروشند

و هم چنین اگر چیزى از حاصل زمین یـا چیـز دیگـرى را بـا آن      ،بفروشند معامله صحیح است
ولى احتیاط لازم در این صورت آن است که ضمیمه طورى باشـد   ،استمعامله صحیح  ،بفروشند

 .که اگر دانه ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد

پیش از آن که دانه ببندد و گلش بریزد نیـز   ،فروختن میوه اى را که بر درخت است -  2108
و یـا آن کـه میـوه     ،به طورى که در مساله پیش گفتـه شـد   ،ولى باید با ضمیمه باشد ،جایز است

 .بیشتر از یک سال را بفروشند

ولـى عـوض    ،بر درخت بفروشند اشکال ندارد ،اگر خرمایى را که زرد یا سرخ شده -  2109
اما اگر کسى یک درخت خرمـا در   ،آن را از خرما چه از آن درخت و چه از غیر آن قرار ندهند

خمین کنند و صاحب درخـت آن را بـه   در صورتى که مقدار آن را ت ،خانه کس دیگر داشته باشد
 .صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند اشکال ندارد

 ،فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالى چند مرتبه چیده مى شـود  -  2110
در صورتى که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشترى در سال چند دفعـه آن را بچینـد   

 .ولى اگر ظاهر و نمایان نشده باشد فروختن آن اشکال دارد ،اشکال ندارد

 ،اگر خوشه گندم را بعد از آن که دانه بسته به گندمى که از خودش حاصل مـى آیـد   -  2111
 .معامله صحیح نیست یا از خوشه دیگرى بفروشند

  )نقد و نسیه(
خریدار و فروشنده بعد از معامله مى توانند جنس و پول  ،اگر جنسى را نقد بفروشند -  2112

را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لبـاس و غیـر   
و طورى آن را در اختیار طـرف   ،دمنقول مانند خانه و زمین باین است که دست از آن چیز بردار
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قرار دهد که چنانچه بخواهد بتواند در آن تصرف کند و این معنى به اختلاف موارد مختلـف مـى   
 .باشد

پس اگـر جنسـى را بفروشـد کـه سـر       ،در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد -  2113
اگر جنسـى را   -  2114 .ستچون مدت کاملا معین نشده معامله باطل ا ،خرمن پول آن را بگیرد

نمى توانـد عـوض آن را از خریـدار     ،پیش از تمام شدن مدتى که قرار گذاشته اند ،نسیه بفروشد
فروشنده مـى توانـد پـیش از     ،ولى اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد ،مطالبه نماید

 .طلبى را که دارد از ورثه او مطالبه نماید ،تمام شدن مدت

مـى توانـد    ،بعد از تمام شدن مدتى که قرار گذاشته انـد  ،ر جنسى را نسیه بفروشداگ -  2115
یـا   ،باید او را مهلـت دهـد   ،ولى اگر خریدار نتواند بپردازد ،عوض آن را از خریدار مطالبه نماید

 .معامله را فسخ کند و در صورتى که آن جنس موجود است پس بگیرد

مقدارى نسیه بدهـد و قیمـت آن را بـه او     ،ى دانداگر به کسى که قیمت جنس را نم -  2116
 .معامله باطل است ،نگوید

مثلا بگوید  ،ولى اگر به کسى که قیمت نقدى جنس را مى داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند
جنسى را که به تو نسیه مى دهم تومانى یک ریال از قیمتى که نقد مى فروشم گرانتر حساب مـى  

 .ال نداردکنم و او قبول کند اشک

اگر مثلا بعد  ،کسى که جنسى را نسیه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده -  2117
 .مقدارى از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد ،از گذشتن نصف مدت

  )معامله سلف و شرایط آن(
از مـدتى تحویـل    معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلى را که بعـد  -  2118

مى دهد بفروشد پس اگر خریدار بگوید این پول را مى دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جـنس  
یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فـروختم   ،را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم

 .که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است
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نس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یـا  اگر پولى را که از ج -  2119
 .نقره بگیرد معامله باطل است

ولى اگر جنسى یا پولى را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگـر  
 - به تفصیلى که در شرط هفتم مساله آینـده گفتـه مـى شـود      - یا پول طلا یا نقره بگیرد معامله 

 .صحیح است

احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسى که مى فروشد پـول بگیـرد و جـنس دیگـر     و 
 .نگیرد

اول خصوصیاتى را که قیمت جنس بـه واسـطه آنهـا     :معامله سلف هفت شرط دارد -  2120
 .فرق مى کند معین نمایند

همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلـوم شـده کـافى     ،ولى دقت زیاد هم لازم نیست
 .است

خریدار تمام قیمـت را بـه فروشـنده     ،دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند
بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدى باشـد و طلـب خـود را بابـت قیمـت جـنس       

اگر چه معامله نسبت بـه آن   ،حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقدارى از قیمت آن را بدهد
 .است ولى فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند مقدار صحیح

سوم مدت را کاملا معین کنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل مى دهم چون مدت 
 .کاملا معلوم نشده معامله او باطل است

چهارم وقتى را براى تحویل جنس معین کنند که در آن وقت فروشنده بتواند جنس را تحویـل  
 .اشد یا نهدهد چه کمیاب ب

ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن  ،پنجم جاى تحویل جنس را بنابر احتیاط کاملا معین نمایند
 .لازم نیست اسم آنجا را ببرند ،معلوم باشد
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و جنسى را هم که معمولا با دیدن معامله مى کننـد اگـر    ،ششم وزن یا پیمانه آن را معین کنند
ثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افـراد آن بـه   ولى باید م ،سلف بفروشند اشکال ندارد

 .قدرى کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند

 ،چنانچه از اجناسى باشد که با وزن یا پیمانه فروخته مى شـود  ،هفتم چیزى را که مى فروشند
 ـ  ،عوض آن از آن جنس نباشد ا بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسى که بـا وزن ی

و اگر چیزى را که مى فروشد از اجناسى باشد کـه بـا شـماره     ،پیمانه فروخته مى شود هم نباشد
بنابر احتیاط جایز نیست که عوض آن را از جنس خود با مقدارى زیادتر قـرار   ،فروخته مى شود

 .دهد

  )احکام معامله سلف(
ت به غیر فروشنده انسان نمى تواند جنسى را که سلف خریده پیش از تمام شدن مد -  2121

فـروختن آن اشـکال    ،اگر چه آن را تحویل نگرفته باشـد  ،اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت
 ،ولى فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسى که با وزن یا پیمانه فروخته مى شـود  ،ندارد

یا به کمتر از آن غیر از میوه ها پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر این که به سرمایه اش 
 .بفروشد

مشـترى   ،در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را که قرارداد کرده در موعدش بدهد -  2122
در صورتى که از همـان جـنس حسـاب     ،هر چند بهتر از آنچه قرار گذاشته باشد ،باید قبول کند

 .شود

 ،اد کـرده پست تـر از جنسـى باشـد کـه قـرارد      ،اگر جنسى را که فروشنده مى دهد -  2123
 .مشترى مى تواند قبول نکند

در صـورتى کـه    ،جنس دیگرى بدهد ،اگر فروشنده به جاى جنسى که قرارداد کرده -  2124
 .مشترى راضى شود اشکال ندارد
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اگر جنسى را که سلف فروخته در موقعى که باید آن را تحویل دهد نایـاب شـود و    -  2125
یا معامله را به هم بزند و چیزى را  ،بر کند تا تهیه نمایدمشترى مى تواند ص ،نتواند آن را تهیه کند
 .و بنابر احتیاط نمى تواند آن را به فروشنده به قیمت مشترى بفروشد ،که داده پس بگیرد

اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتى تحویل دهد و پـول آن را هـم    -  2126
 .معامله باطل است ،بعد از مدتى بگیرد

  )فروش طلا و نقره به طلا و نقره(
سکه دار باشند یا بى سـکه در صـورتى    ،اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد -  2127

 .معامله حرام و باطل است ،که وزن یکى از آنها زیادتر باشد

معامله صحیح اسـت و لازم نیسـت    ،اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا نقدا بفروشد -  2128
 .ولى اگر معامله با مدت باشد باطل است ،وزن آنها مساوى باشد

 .اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند -  2129

جـنس و عـوض آن را بـه     ،باید فروشنده و خریدار پیش از آن کـه از یکـدیگر جـدا شـوند    
د معامله باطل یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزى را که قرار گذاشته اند تحویل ندهن

 .است

و دیگـرى   ،تمام چیزى را که قـرار گذاشـته تحویـل دهـد     ،اگر فروشنده یا خریدار -  2130
و از یکدیگر جدا شوند اگر چه معامله نسبت به آن مقـدار صـحیح    ،مقدارى از آن را تحویل دهد

 .است ولى کسى که تمام مال به دست او نرسیده مى تواند معامله را بهم بزند

اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طـلاى معـدن را بـه طـلاى خـالص       -  2131
مگر آن که بداند مثلا مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوى  - معامله باطل است  ،بفروشند

و خاك طلا را به نقره همان طورى که سابقا گفتـه   ،ولى فروختن خاك نقره را به طلا - مى باشد 
 .شد اشکال ندارد
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  )مواردى که انسان مى تواند معامله را بهم بزند(
و خریدار و فروشنده در یازده صورت مـى   ،حق بهم زدن معامله را خیار مى گویند -  2132

 .توانند معامله را بهم بزنند

 .هر چند مجلس معامله را ترك گفته باشند ،اول آن که از هم جدا نشده باشند

 .و این خیار را خیار مجلس مى گویند

یا یکى از دو طرف معامله در معـاملات دیگـر مغبـون     ،دوم آن که مشترى یا فروشنده در بیع
 .شده باشند که آن را خیار غبن گویند

یعنى در هـر معاملـه    ،در عرف عام مى باشد )شرط ارتکازى(و منشا ثبوت این نحو از خیار 
اى در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است که مالى را که مى گیـرد از جهـت مالیـت بـه     

حـق بهـم زدن معاملـه را داشـته      ،و اگر باشد ،مقدار فاحش کمتر از مالى را که مى پردازد نباشد
ط ایـن  ولى چنانچه در مواردى در عرف خاص شرط ارتکازى طور دیگر باشد مـثلا شـر   ،باشد

باشد که اگر مالى را که گرفته از جهت مالیت کمتر از مالى که پرداخته باشد بتواند مابـه التفـاوت   
باید همان عـرف خـاص    ،و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ،میان آن دو را از طرف مطالبه کند
 .در این چنین موارد رعایت شود

دو یا یکى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند  سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینى هر
 .که آن را خیار شرط گویند

مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کنـد کـه    ،چهارم یکى از دو طرف معامله
 .طرف در آن رغبت کند یا رغبت او به آن زیادتر شود که آن را خیار تدلیس گویند

گرى شرط کند که کارى را انجام دهد و به آن شرط عمـل  پنجم یکى از دو طرف معامله با دی
نشود یا شرط کند مال معینى را که مـى دهـد بـه طـور مخصوصـى باشـد و آن مـال داراى آن        

که در این صورت شرط کننده مى توانـد معاملـه را بهـم بزنـد و آن را خیـار       ،خصوصیت نباشد
 .تخلف شرط گویند
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 .را خیار عیب گویند ششم در جنس یا عوض آن عیبى باشد و آن

مال دیگرى است که اگـر صـاحب    ،هفتم معلوم شود مقدارى از جنسى را که معامله نموده اند
یـا عـوض آن مقـدار را چنانچـه      ،گیرنده مى تواند معامله را بهم بزند ،آن به معامله راضى نشود

 .و آن را خیار شرکت گویند ،پرداخته باشد از طرف خود بگیرد

بعـد معلـوم شـود     ،خصوصیات جنس معینى را که طرف ندیده به او بگویدهشتم صاحب مال 
یا آن که طرف جنس را سابقا دیده بوده و خیال مى کرده که فعلا هم  ،طورى که گفته نبوده است

بعد معلـوم شـود کـه آن خصوصـیات در آن      ،داراى خصوصیاتى است که در گذشته در آن دیده
 .مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خیار رؤیت گویندکه در این صورت طرف  ،باقى نمانده

نهم اگر مشترى پول جنسى را که خریده تا سه روز ندهد و فروشـنده هـم جـنس را تحویـل     
ولى این در صورتى است که فروشنده خریـدار   ،نداده باشد فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند

و امـا اگـر او را اصـلا مهلـت      ،ین مدت نکرده باشدولى تعی ،را در پرداخت پول مهلت داده باشد
و اگر او را بیش از سـه   ،مى تواند با اندکى تاخیر در پرداخت پول معامله را بهم بزند ،نداده باشد

و از این جـا معلـوم مـى     ،نمى تواند تا تمام شدن مدت معامله را بهم بزند ،روز مهلت داده باشد
بعضى از میوه ها باشد که اگر یک روز بمانـد ضـایع مـى     شود که اگر جنسى را که فروخته مثل

 ،و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد ،چنانچه خریدار تا شب پول آن را ندهد ،شود
 .و آن را خیار تاخیر گویند ،فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند

و اگـر در عـوض    ،بهـم بزنـد   دهم کسى که حیوانى را خریده تا سه روز مى تواند معاملـه را 
فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را بهـم بزنـد و آن را    ،چیزى که فروخته حیوانى گرفته باشد

 .خیار حیوان گویند

یازدهم فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحویل دهد مثلا اسبى را که فروخته فـرار نمایـد   
و آن را خیار تعذر تسلیم گویند و احکام اینهـا در   که در این صورت مى تواند معامله را بهم بزند

 .مسایل آینده گفته خواهد شد
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یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از  ،اگر خریدار قیمت جنس را نداند -  2133
مى تواند معامله را بهم  ،چنانچه به مقدار قابل توجهى گرانتر خریده باشد ،قیمت معمولى آن بخرد

و گرنـه معلـوم    ،بته به شرط آن که مقدار تفاوت در حال بهم زدن معامله هم ثابـت باشـد  ال ،بزند
 .نیست که بتواند معامله را بهم بزند

یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت  ،و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند
مى تواند به شـرط گذشـته    ،باشدآن بفروشد در صورتى که به مقدار قابل توجهى ارزانتر فروخته 

 .معامله را بهم بزند

در معامله بیع شرط که مثلا خانه صد هزار تومـانى را بـه پنجـاه هـزار تومـان مـى        -  2134
در  ،و قرار مى گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهـم بزنـد   ،فروشند

 .ش داشته باشند معامله صحیح استصورتى که خریدار و فروشنده قصد خرید و فرو

در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را  -  2135
حـق   ،خریدار ملک را به او مى دهد معامله صحیح است ولى اگر سر مدت پـول را ندهـد   ،ندهد

نمى تواند ملـک را از ورثـه او مطالبـه     ،ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد
 .نماید

مشترى مى  ،اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد -  2136
 .تواند معامله را بهم بزند

اگر خریدار بفهمد مال معینى را که خریده عیبى دارد مثلا حیوانى را بخـرد و بفهمـد    -  2137
مـى   ،انچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمـى دانسـته  چن ،که یک چشم آن کور است

مـثلا   ،تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد
در این صـورت فـرق    ،در آن مال تغییرى حاصل شده یا تصرفى که مانع از رد است نموده باشد

عین کند و به نسبت تفاوت قیمت سـالم و معیـوب از پـولى کـه بـه      قیمت سالم و معیوب آن را م
در  ،مثلا مالى را که به چهار تومان خریـده اگـر بفهمـد معیـوب اسـت      ،فروشنده داده پس بگیرد
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چون فـرق قیمـت    ،صورتى که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد
ک چهارم پولى را که داده یعنـى یـک تومـان از    مى تواند ی ،سالم و معیوب یک چهارم مى باشد

 .فروشنده بگیرد

چنانچه  ،اگر فروشنده بفهمد در عوض معینى که مالش را به آن فروخته عیبى هست -  2138
آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته مى تواند معامله را بهم زده و آن عـوض  

ت تغییر یا تصرف نتوانـد برگردانـد مـى توانـد تفـاوت      و چنانچه از جه ،را به صاحبش برگرداند
 .قیمت سالم و معیوب را به دستورى که در مساله پیش گفه شد بگیرد

خریـدار مـى    ،اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبى در آن پیـدا شـود   -  2139
عیبى پیدا  ،ز تحویل دادنو نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش ا ،تواند معامله را بهم بزند

و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند در صورت عـدم   ،فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند ،شود
 .امکان رد جایز است

و  ،اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد چنانچه بخواهد باید فورا معامله را بهم بزنـد  -  2140
تاخیر بینـدازد دیگـر نمـى توانـد      - ن اختلاف موارد با در نظر گرفت - اگر بیش از مقدار معمول 

 .معامله را بهم بزند

مـى   ،اگر چه فروشنده حاضر نباشـد  ،هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد -  2141
 .و هم چنین است حکم در سایر خیارات ،تواند معامله را بهم بزند

ست نمى تواند معاملـه را بهـم   در چهار صورت خریدار به واسطه عیبى که در مال ا -  2142
 .اول آن که موقع خریدن عیب مال را بداند :یا تفاوت قیمت بگیرد ،بزند

 .دوم آن که به عیب مال راضى شود

پس نمى دهم و تفـاوت قیمـت    ،اگر مال عیبى داشته باشد :سوم آن که در وقت معامله بگوید
 .هم نمى گیرم
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این مال را با هر عیبى که دارد مى فروشم ولـى   چهارم آن که فروشنده در وقت معامله بگوید
اگر عیبى را معین کند و بگوید مال را با این عیب مى فروشم و معلوم شـود عیـب دیگـرى هـم     

و در صـورتى کـه    ،خریدار مى تواند براى عیبى که فروشنده معین نکرده مال را پس دهـد  ،دارد
 .نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد

و پس از تحویل گرفتن مال عیب دیگـرى در آن   ،ر بفهمد مال عیبى دارداگر خریدا -  2143
ولـى   ،ولى مى تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد ،پیدا شود نمى تواند معامله را بهم بزند

اگر حیوان معیوبى را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگرى پیدا کنـد  
و نیـز اگـر فقـط خریـدار تـا       ،رفته باشد باز هم مى تواند آن را پس دهداگر چه آن را تحویل گ

اگر چه آن را  ،مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عیب دیگرى پیدا کند
 .مى تواند معامله را بهم بزند ،تحویل گرفته باشد

دیگـرى خصوصـیات آن را   اگر انسان مالى داشته باشد که خـودش آن را ندیـده و    -  2144
چنانچه او همان خصوصیات را به مشترى بگویـد و آن را بفروشـد و بعـد از     ،براى او گفته باشد

 .فروش بفهمد که بهتر از آن بوده مى تواند معامله را بهم بزند

  )مسایل متفرقه(
اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشترى بگوید باید تمام چیزهـایى را کـه بـه     -  2145

 ،واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد مى شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا کمتـر از آن بفروشـد  
و بعـدا   ،و چنانچه بعضى از آن خصوصیات را نگوید ،مثلا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه
 .مشترى بفهمد مى تواند معامله را بهم بزند

ت آن را معین کند و بگوید این جنس را بـه  اگر انسان جنسى را به کسى بدهد و قیم -  2146
هر چه زیـادتر از آن قیمـت    ،این قیمت به فروش و هر چه زیادتر فروختى اجرت فروشت باشد

 .بفروشد مال صاحب مال است

 .و فروشنده فقط مى تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد
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ر از آن قیمت اگر فروختى زیادى و بگوید این جنس را به زیادت ،ولى اگر به طور جعاله باشد
 .مال خودت باشد اشکال ندارد

 ،اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصیت کـرده اسـت   -  2147
پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معاملـه را  

ى که مشترى به گوشتى که گرفته راضى نشود قصاب در صورت ،و اگر آن را معین نکرده ،بهم بزند
 .باید گوشت نر به او بدهد

اگر مشترى به بزاز بگوید پارچه اى مى خواهم که رنگ آن نرود و بـزاز پارچـه اى    -  2148
 .مشترى مى تواند معامله را بهم بزند ،به او بفروشد که رنگ آن برود

 .روه است و اگر دروغ باشد حرام استقسم خوردن در معامله اگر راست باشد مک -  2149

  )احکام شرکت(
اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند که با مال مشترك خود تجارت کنند و آنچه منفعت مى  -  2150

یا کـارى کننـد    ،و به عربى یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند ،برند میان خود تقسیم نمایند
 .یک باشند شرکت آنان صحیح استکه معلوم باشد مى خواهند با یکدیگر شر

مـثلا   ،اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى گیرند با یکدیگر شـرکت کننـد   -  2151
شـرکت آنـان صـحیح     ،چند دلاك با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کننـد 

نـى بـراى دیگـرى    نیست ولى اگر با هم مصالحه کنند که مثلا نصف مزد کار هر یک تا مدت معی
باشد در مقابل نصف مزد کار او مصالحه صحیح است و هر کدام با دیگرى در مزد کار او شریک 

 .مى شود

اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخـرد و قیمـت    -  2152
یک باشـند  آن را خودش بدهکار شود ولى در سود جنسى که هر کدام خریده اند با یکدیگر شـر 

اما اگر هر کدام دیگرى را وکیل کند که او را در آنچه نسیه مى خرد شـریک کنـد    ،صحیح نیست
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یعنى جنس را براى خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند هر دو در آن جـنس شـریک   
 .مى شوند

ى کسانى که به واسطه شرکت با هم شریک مى شوند باید بالغ و عاقل باشند و از رو -  2153
کسـى کـه    - پس سـفیه   ،قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند

اگـر   ،چون حق ندارد در مال خود تصرف نمایـد  - مال خود را در کارهاى بیهوده صرف مى کند 
 .شرکت کند صحیح نیست

ر کار مى اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند یا بیشتر از شریک دیگ -  2154
باید آنچه را شرط کرده انـد بـه    ،کند یا کار او با اهمیت تر از کار دیگرى است بیشتر منفعت ببرد

یـا کـار او بـا     ،یا بیشتر کار نمى کند ،و هم چنین اگر شرط کنند کسى که کار نمى کند ،او بدهند
باز هم شرط صحیح است و باید آنچـه شـرط    ،اهمیت تر از کار دیگرى نیست بیشتر منفعت ببرد

 .کرده اند به او بدهند

 ،اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد یا تمام ضرر از یکـى از آنـان باشـد    -  2155
 .صحت شرکت محل اشکال است

چنانچه سرمایه آنـان یـک    ،ها بیشتر منفعت ببرد اگر شرط نکنند که یکى از شریک -  2156
باید  ،و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد ،منفعت و ضرر را هم به یک اندازه مى برند اندازه باشد

مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سـرمایه یکـى از    ،منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند
چه هـر   ،سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگرى است ،آنان دو برابر سرمایه دیگرى باشد

 .یا هیچ کار نکند ،یا یکى کمتر کار کند ،یک اندازه کار کنند دو به

یا هر کدام بـه   ،اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند -  2157
یا شخص سومى براى معاملـه کـردن اجـاره     ،یا فقط یکى از آنان معامله کند ،تنهایى معامله کنند

 .دباید به قرارداد عمل نماین ،شود
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هـیچ یـک آنـان     ،اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید -  2158
 .بدون اجازه دیگرى نمى تواند با آن سرمایه معامله کند

مـثلا   ،شریکى که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کنـد  -  2159
باید  ،یا جنس را از محل مخصوصى بخرد ،نقد بفروشداگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا 

باید به طور معمول معامله کنـد و   ،و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ،رفتار نماید ،به همان قرارداد
 .داد و ستدى نماید که براى شرکت ضرر نداشته باشد

 .و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد اگر این کار خلاف معمول است

اگر بر خلاف قراردادى که بـا او کـرده    ،شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى کند -  2160
در این دو  ،و بر خلاف معمول معامله کند ،اند خرید و فروش کند یا آن که قراردادى نکرده باشند

صورت هر چند معامله بنابر اقوى صحیح است ولى اگر معامله زیان آور باشد یا قسمتى از مـال  
 .ت تلف شود شریکى که بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار کرده ضامن استشرک

و در نگهـدارى   ،شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى کند اگر زیاده روى ننمایـد  -  2161
 .سرمایه کوتاهى نکند و اتفاقا مقدارى از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست

چنانچـه   ،عامله مى کند اگر بگوید سرمایه تلف شـده شریکى که با سرمایه شرکت م -  2162
باید حرف او را قبول کنند و اگر این چنین نیست مى تواننـد نـزد    ،نزد دیگر شریکها مامون باشد

 .حاکم شرع بر علیه او شکایت کنند تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد

ال یکدیگر داده انـد برگردنـد هـیچ    اگر تمام شریکها از اجازه اى که به تصرف در م -  2163
کدام نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند و اگر یکى از آنان از اجازه خود برگـردد شـریکهاى   

مى تواند در مـال شـرکت تصـرف     ،ولى کسى که از اجازه خود برگشته ،دیگر حق تصرف ندارند
 .کند
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اگـر چـه    ،قسـمت کننـد  هر وقت یکى از شریکها تقاضا کند که سرمایه شـرکت را   -  2164
باید دیگران قبول نمایند مگر آن که قسمت رد باشد یا ضرر معتنابه بـر   ،شرکت مدت داشته باشد

 .شرکاء داشته باشد

یا دیوانه یا بیهوش شود شریکهاى دیگر نمـى تواننـد در    ،اگر یکى از شریکها بمیرد -  2165
یعنـى مـال خـود را در     ،یه شـود و هم چنین است اگر یکى از آنان سـف  ،مال شرکت تصرف کنند

 .کارهاى بیهوده مصرف نماید

نفع و ضررش مال او اسـت ولـى اگـر     ،چیزى را نسیه براى خود بخرد ،اگر شریک -  2166
نفع و ضررش مال هر دوى آنان  ،و قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود ،براى شرکت بخرد

 .است

چنانچه طـورى   ،بعد بفهمند شرکت باطل بوده ،اگر با سرمایه شرکت معامله اى کنند -  2167
به این معنى کـه اگـر مـى دانسـتند شـرکت       ،باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مفید نباشد

و هـر چـه از    ،معامله صحیح است ،باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضى بودند ،درست نیست
در صورتى که کسانى که به تصرف  ،دآن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر این طور نباش
 ،معامله صحیح وگرنه باطل مى باشـد  ،دیگران راضى نبوده اند بگویند به آن معامله راضى هستیم

و در هر صورت هر کدام آنان که براى شرکت کارى کرده است اگر به قصد مجـانى کـار نکـرده    
 ،نسبت از شریکهاى دیگر بگیـرد مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى با حفظ  ،باشد

ولى چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده اى باشد که در فرض صحت شرکت مى برده همـان  
  .مقدار فایده را مى تواند بگیرد
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  )احکام صلح(
صلح آن است که انسان با دیگرى سازش کند که مقدارى از مال یا منفعت مال خود  -  2168

یـا منفعـت    ،مقدارى از مـال  ،یا حق خود بگذرد که او هم در عوض ،لبیا از ط ،را ملک او کند
بلکه اگر بدون آن کـه عـوض    ،یا حقى که دارد بگذرد ،مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب

یا از طلـب   ،یا منفعت مال خود را به او واگذار کند ،بگیرد با کسى سازش کند که مقدارى از مال
 .هم صلح صحیح است باز ،یا حق خود بگذرد

باید بالغ و عاقل و قصد صـلح داشـته و    ،کسى که مالش را به دیگرى صلح مى کند -  2169
و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشکستگى هم  ،کسى را مجبور نکرده باشد

 .نباشد

بلکه با هر لفظى کـه بفهمانـد بـا هـم      ،لازم نیست صیغه صلح به عربى خوانده شود -  2170
 .صلح و سازش کرده اند صحیح است

اگر کسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهـدارى کنـد و از    -  2171
چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان  ،و مقدارى روغن بدهد ،شیر آن استفاده نماید

لکه اگر گوسفند را یکساله به چوپان اجاره دهد کـه از شـیر   و آن روغن صلح کند صحیح است ب
 ،آن استفاده کند و در عوض مقدارى روغن بدهد و مقید نکند بخصوص روغن شـیر آن گوسـفند  

 .اجاره صحیح است

اگر کسى بخواهد طلب یا حق خود را به دیگرى صلح کند در صورتى صحیح است  -  2172
 .از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نیستولى اگر بخواهد  ،که او قبول نماید

طلبکار طلـب خـود    ،اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبکار او نداند چنانچه -  2173
را به کمتر از مقدارى که هست صلح کند مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلـب خـود را بـه ده    

مگر آن که مقدار بدهى خود را به او بگوید  ،تزیادى براى بدهکار حلال نیس ،تومان صلح نماید
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بـاز هـم بـه آن مقـدار      ،یا طورى باشد که اگر مقدار طلب خود را مى دانست ،و او را راضى کند
 .صلح مى کرد

و بدانند کـه یکـى از آن    ،اگر دو نفر در دست و یا بر ذمه یکدیگر مالى داشته باشند -  2174
ش آن دو مال به یکدیگر از این جهت که موجب ربا است چنانچه فرو ،دو از دیگرى بیشتر است

بلکه اگر زیادتر بودن یکـى از آن دو مـال از    ،صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است ،حرام باشد
بنابر احتیاط لازم آن دو را به یکـدیگر   ،دیگرى معلوم نباشد ولى احتمال زیادى برود نمى توانند

 .صلح نمایند

و  ،یا دو نفر از دو نفـر دیگـر طلبکـار باشـند     ،یک نفر طلبکار باشند اگر دو نفر از -  2175
 ،بخواهند طلبهاى خود را به یکدیگر صلح کنند چنانچه به طورى که در مسـاله پـیش گفتـه شـد    

یکـى گنـدم اعـلا و    (مثلا اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند  ،اشکال ندارد ،مستلزم ربا نباشد
 .به سر آمده باشد مصالحه آنان صحیح استو هر دو طلب  )دیگرى متوسط

اگر از کسى طلبى دارد که باید بعد از مدتى بگیرد چنانچه طلب خـود را بـه مقـدار     -  2176
کمترى صلح کند و مقصودش این باشد که از مقدارى از طلب خود گذشـت کنـد و بقیـه را نقـد     

 .بگیرد اشکال ندارد

 یا نقره یا جنس دیگرى باشد کـه بـا وزن   و این حکم در صورتى است که طلب از جنس طلا
و اما در غیر آنها براى طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار  ،یا پیمانه فروخته مى شود

 .خواهد آمد )2297(چنان که در مساله  ،یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد

ت یکدیگر مى توانند صلح را بـه هـم   با رضای ،اگر دو نفر چیزى را با هم صلح کنند -  2177
 .بزنند

 ،و نیز اگر در ضمن معامله براى هر دو یا یکى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند
 .کسى که آن حق را دارد مى تواند صلح را بهم بزند
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نیـز   تا وقتى خریدار و فروشنده از هم جدا نشده اند مى توانند معامله را بهم بزنند و -  2178
 .اگر مشترى حیوانى را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد

و هم چنین اگر پول جنسى را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد همان گونه 
ولى کسى که مالى را صـلح   ،فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند ،گذشت )2132(که در مساله 

اما در صـورتى کـه طـرف مصـالحه در      ،در این سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد ،مى کند
پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا این که شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه 

در این صورت مى تواند صلح را بهم بزند و هم چنـین   ،را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید
مگـر در   ،گر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز مى تواند صلح را بهم بزنددر بقیه صور دی

صورتى که یکى از دو طرف مصالحه مغبون باشد که در این صورت معلوم نیست بتواند معامله را 
 .بهم بزند

ولـى اگـر    ،مى تواند صلح را بهم بزند ،اگر چیزى را که به صلح گرفته معیوب باشد -  2179
 .اوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال داردبخواهد تف

هر گاه مال خود را به کسى صلح نماید و با او شرط کند و بگوید که بعـد از مـرگ    -  2180
بایـد بـه    ،من باید چیزى را که به تو صلح کردم مثلا وقف کنى و او هم این شرط را قبـول کنـد  

 .شرط عمل نماید

  )احکام اجاره(
کسى که چیزى را اجاره مى کند باید بالغ و عاقل باشند و به اختیـار   اجاره دهنده و -  2181

پس سـفیه چـون    ،خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند
یا اجاره دهد و هـم چنـین    ،نمى تواند چیزى را اجاره کند ،حق ندارد در مال خود تصرف نماید

اجاره بدهد یا با آن چیـزى   ،الى را که حق تصرف در آنها را نداردمفلس نمى تواند چیزى از امو
 .را اجاره کند ولى مى تواند خودش را اجاره دهد
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انسان مى تواند از طرف دیگرى وکیل شود و مال او را اجاره دهد یا مالى را بـراى   -  2182
 .او اجاره کند

د او را اجیر دیگرى نمایند اشـکال  یا خو ،یا قیم بچه مال او را اجاره دهند ،اگر ولى -  2183
بعد از آن کـه بچـه بـالغ     ،و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند ،ندارد
هر چند طورى بوده که اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچـه   ،مى تواند بقیه اجاره را بهم بزند ،شد

بلى اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه  ،بخلاف مصلحت بچه بود ،را جزء مدت اجاره نمى کرد
در این صورت اگر اجاره  ،یعنى مصلحتى که مى دانیم شارع مقدس راضى به ترك آن نیست ،بود

 .بچه نمى تواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند ،با اذن حاکم شرع واقع شده باشد

و کسى که بـه   ،کرد بدون اجازه مجتهد نمى شود اجیر ،بچه صغیرى را که ولى ندارد -  2184
 .اجازه بگیرد و او را اجیر نماید ،مى تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد ،مجتهد دسترسى ندارد

اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه عربى بخوانند بلکه اگـر مالـک بـه کسـى      -  2185
بلکه اگر حرفى  و او بگوید قبول کردم اجاره صحیح است ،ملک خود را به تو اجاره دادم ،بگوید

به مستاجر واگذار کند و او هـم بـه قصـد     ،نزنند و مالک به قصد این که ملک خود را اجاره دهد
 .اجاره صحیح مى باشد ،اجاره کردن بگیرد

همین که مشغول  ،اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجیر شود -  2186
 .آن عمل شد اجاره صحیح است

یا اجـاره   ،اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده ،که نمى تواند حرف بزندکسى  -  2187
 .کرده صحیح است

اگر خانه یا دکان یا کشتى یا اطاقى را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند کـه   -  2188
ا اجاره مستاجر نمى تواند آن را به دیگرى جهت استفاده از آنه ،فقط خود او از آنها استفاده نماید

دهد مگر آن که اجاره طورى باشد که استفاده مخصوص خودش باشد مثل این که زنى منـزل یـا   
اطاقى را اجاره کند و بعدا شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهـت سـکناى خـودش بـه شـوهرش      
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البتـه تحویـل دادن    - و اگر مالک شرط نکند مى تواند آن را به دیگرى اجاره دهـد   ،اجاره دهد
ولى اگر بخواهد بیشـتر از آنچـه    - مستاجر دوم باید بنابر احتیاط از مالک اجازه بگیرد  ملک به

باید در آن کارى مانند تعمیـر و سـفید    ،اجاره دهد - هر چند از جنس دیگر  - آن را اجاره کرده 
 .یا براى نگهدارى آن خسارتى متحمل شده باشد ،کارى انجام داده باشد

نمـى شـود او را بـه     ،شرط کند که فقط براى خود انسان کار کنـد اگر اجیر با انسان  -  2189
 .دیگرى اجاره داد مگر به نحوى که در مساله قبلى گذشت

ولى چیزى که به او اجـاره مـى دهـد     ،مى تواند او را به دیگرى اجاره دهد ،و اگر شرط نکند
است اگر خودش اجیـر   و هم چنین ،باید در قیمت بیشتر از اجرتى که براى اجیر قرار داده نباشد

ولى اگـر مقـدارى از آن    ،کسى شود و براى انجام آن عمل شخص دیگرى را به کمتر اجاره نماید
 .عمل را خودش انجام داده باشد مى تواند دیگرى را به کمتر اجاره نماید

چیز دیگر مثلا زمین را اجاره کنـد و   ،اگر غیر خانه و دکان و اطاق و کشتى و اجیر -  2190
اگر بیشتر از آنچه آن را اجاره کـرده   ،با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید مالک

 .اجاره دهد صحت اجاره محل اشکال است

اگر خانه یا دکانى را مثلا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصـف آن خـودش    -  2191
 .استفاده نماید

ولى اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از  ،دهدمى تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره 
کـارى ماننـد تعمیـر     ،بایـد در آن  ،مقدارى که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد

 .انجام داده باشد

  )شرایط مالى که آن را اجاره مى دهند(
گویـد  پس اگـر ب  ،اول آن که معین باشد :مالى را که اجاره مى دهند چند شرط دارد -  2192

 .یکى از خانه هاى خود را به تو اجاره دادم درست نیست
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یا کسى که آن را اجاره مى دهد طورى خصوصیات آن را بگوید کـه   ،دوم مستاجر آن را ببیند
 .کاملا معلوم باشد

اگر مستاجر نتوانـد آن   ،پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده ،سوم تحویل دادن آن ممکن باشد
 .ولى اگر بتواند آن را بگیرد صحیح استرا بگیرد باطل است 

چهارم آن که استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد پس اجاره دادن نان و میوه و 
 .هاى دیگر براى خوردن صحیح نیست خوردنی

پس اجاره دادن زمین بـراى   ،ممکن باشد ،اجاره داده اند ،پنجم استفاده اى که مال را براى آن
صـحیح   ،زراعت در صورتى که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم بـه آن نرسـد  

 .نیست

در  ،ششم چیزى را که اجاره مى دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگـر را اجـاره دهـد   
 .صورتى صحیح است که صاحبش رضایت دهد

که از میوه اش استفاده کننـد در صـورتى کـه میـوه اش     اجاره دادن درخت براى آن  -  2193
 .صحیح است و هم چنین است اجاره دادن حیوان براى شیرش ،فعلا موجود نباشد

زن مى تواند براى آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیسـت از شـوهر    -  2194
بدون اجازه او نمى تواند  ،رودحق شوهر از بین ب ،ولى اگر به واسطه شیر دادن ،خود اجازه بگیرد

 .اجیر شود

  )شرایط استفاده اى که مال را براى آن اجاره مى دهند(
اول آن کـه حـلال    :استفاده اى که مال را براى آن اجاره مى دهند چهار شـرط دارد  -  2195

 .باشد

ى بنابر این اجاره دادن دکان براى شراب فروشى یا نگهدارى شراب و کرایه دادن حیـوان بـرا  
 .حمل و نقل شراب باطل است
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بنـابر   - و از ایـن قبیـل اسـت     ،دوم آن که آن عمل در نظر شرع به طور مجان واجب نباشـد 
 .یاد دادن مسائل حلال و حرام و تجهیز اموات پس اجیر شدن براى اینها جایز نیست - احتیاط 

 .هوده نباشدو بنابر احتیاط معتبر است که پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بی

سوم اگر چیزى را که اجاره مى دهند چند فایده داشته باشد استفاده اى که مستاجر باید از آن 
بایـد در   ،اجـاره دهنـد   ،و بار مى بـرد  ،مثلا اگر حیوانى را که سوارى مى دهد ،بکند معین نمایند

 .ستفاده هاى آنمال مستاجر است یا همه ا ،موقع اجاره معین کند که فقط سوارى یا باربرى آن

و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه و دکـان و   ،چهارم مقدار استفاده را معین نمایند
یا به تعیین عمل است مانند آن که با خیاط قرار بگذارند که لباس معینى را بـه طـور مخصوصـى    

 .بدوزد

 .اگر ابتداى مدت اجاره را معین نکنند -  2196

 .اندن صیغه اجاره استابتداى آن بعد از خو

و ابتداى آن را یک ماه بعـد از خوانـدن    ،اگر خانه اى را مثلا یک ساله اجاره دهند -  2197
اگر چه موقعى که صیغه مى خوانند خانه در اجاره دیگـرى   ،اجاره صحیح است ،صیغه قرار دهند

 .باشد

ماهى ده  ،اجاره آناگرمدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستى  -  2198
 .تومان است اجاره صحیح نیست

یـا بگویـد خانـه را     ،اگر به مستاجر بگوید خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم -  2199
یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینى اجاره آن ماهى ده تومـان  

اجـاره مـاه اول    ،در صورتى که ابتداى مدت اجاره را معین کنند یا ابتداى آن معلوم باشـد  ،است
 .صحیح است
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و معلوم نیست چقدر در آن مـى   ،خانه اى را که غریب و زوار در آن منزل مى کنند -  2200
آن  استفاده از ،و صاحب خانه راضى شود ،اگر قرار بگذارند که مثلا شبى یک تومان بدهند ،مانند

 .خانه اشکال ندارد

اجاره نسبت به غیر از شـب اول صـحیح نیسـت و     ،ولى چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند
 .صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مى تواند آنها را بیرون کند

  )مسایل متفرقه اجاره(
چیزهایى است  پس اگر از ،مالى را که مستاجر بابت اجاره مى دهد باید معلوم باشد -  2201

و اگر از چیزهایى اسـت کـه مثـل     ،که مثل گندم با وزن معامله مى کنند باید وزن آن معلوم باشد
و اگر مثل اسب و گوسفند است  ،پولهاى رایج با شماره معامله مى کنند باید شماره آن معین باشد
 .باید اجاره دهنده آن را ببیند یا مستاجر خصوصیات آن را بگوید

ر زمینى را براى زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین که فعـلا  اگ -  2202
و یا این که کلى در ذمه قرار دهد مشروط بـه آن کـه از حاصـل همـان      ،موجود نیست قرار دهد

 .اجاره صحیح نیست ،زمین پرداخت شود

 .و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعى ندارد

تا آن چیز را تحویل ندهـد حـق نـدارد اجـاره آن را      ،ا اجاره دادهکسى که چیزى ر -  2203
پیش از انجام عمل حـق مطالبـه اجـرت     ،و نیز اگر براى انجام عملى اجیر شده باشد ،مطالبه کند

مانند اجیر براى  ،مگر در موادرى که معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود ،ندارد
 .حج

یـا   ،اگر چـه مسـتاجر تحویـل نگیـرد     ،اجاره داده تحویل دهد هر گاه چیزى را که -  2204
 .باید مال الاجاره آن را بدهد ،و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند ،تحویل بگیرد

اگر انسان اجیر شود که در روز معینى کارى را انجام دهد و در آن روز براى انجـام   -  2205
باید اجرت او  ،اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند ،کسى که او را اجیر کرده ،آن کار حاضر شود
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مثلا اگر خیاطى را در روز معینى براى دوختن لباس اجیـر نمایـد و خیـاط در آن روز     ،را بدهد
باید اجرتش را بدهد چه خیاط بـى کـار    ،اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد ،آماده کار باشد

 .چه براى خودش یا دیگرى کار کند ،باشد

مستاجر باید مـال   ،اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده -  2206
مثلا اگر خانه اى را یک ساله بـه صـد تومـان     ،الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد

بایـد   ،معمولا پنجـاه تومـان اسـت    چنانچه اجاره آن خانه ،اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده
و اگر دویست تومان است در صورتى که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل  ،پنجاه تومان را بدهد

لازم نیست بیش از صد تومـان بدهـد و    ،مطلق او بوده و از اجاره معمولى خانه هم اطلاع داشته
بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجـاره   و نیز اگر ،اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد

 .نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جارى است ،معلوم شود که اجاره باطل بوده

چنانچه در نگهدارى آن کوتـاهى نکـرده و    ،اگر چیزى را که اجاره کرده از بین برود -  2207
لا پارچـه اى را کـه بـه    و نیز اگر مـث  ،در استفاده بردن از آن هم زیاده روى ننموده ضامن نیست

خیاط داده از بین برود در صورتى که خیاط زیاده روى نکـرده و در نگهـدارى آن هـم کوتـاهى     
  .نباید عوض آن را از او مطالبه کرد ،نکرده باشد

 .هرگاه صنعتگر چیزى را که گرفته ضایع کند ضامن است -  2208

چـه مجـانى    ،چه مزد گرفته باشـد  ،اگر قصاب سر حیوانى را ببرد و آن را حرام کند -  2209
 .باید قیمت آن را به صاحبش بدهد ،سر بریده باشد

 .اگر حیوانى را اجاره کند و معین نماید که چه قدر بار بر آن بگذارد -  2210

 .ضامن است ،یا معیوب شود ،چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد

یـا   ،و بیشتر از معمول بار کند و حیـوان تلـف شـود    ،اشندو نیز اگر مقدار بار را معین نکرده ب
 .معیوب گردد ضامن مى باشد

 .و در هر دو صورت اجرت زیادى را بر حسب معمول نیز باید بدهد
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یـا رم   ،چنانچه آن حیوان بلغـزد  ،اگر حیوانى را براى بردن بار شکستنى اجاره دهد -  2211
ولى اگر به واسطه زدن مقـدار غیـر معمـول و     ،صاحب حیوان ضامن نیست ،کند و بار را بشکند

 .و بار را بشکند ضامن است ،مانند آن کارى کند که حیوان زمین بخورد

یا اشتباه کند مثـل ایـن    ،و در کار خود کوتاهى نماید ،اگر کسى بچه اى را ختنه کند -  2212
و امـا اگـر    ،ن اسـت و یا به او ضرر برسـد ضـام   ،و آن بچه بمیرد ،که بیش از مقدار معمول ببرد
چنانچـه در   ،یا به او ضـرر برسـد   ،و بچه از اصل عمل ختنه بمیرد ،کوتاهى یا اشتباه نکرده باشد

و نیز او نمى دانسته که بچـه   ،تشخیص این که آیا بچه ضرر مى بیند یا نه به او رجوع نشده باشد
 .ضرر مى بیند ضامن نیست

و بـه   ،و یا براى او دوایى توصیه کند ،بدهداگر پزشک به دست خود به مریض دوا  -  2213
هـر چنـد در معالجـه     ،پزشک ضامن اسـت  ،یا بمیرد ،واسطه خوردن دوا ضررى به مریض برسد

 .کوتاهى نکرده باشد

در صورتى  ،هر گاه پزشک به مریض بگوید که اگر ضررى به تو برسد ضامن نیستم -  2214
 .پزشک ضامن نیست ،برسد یا بمیرد که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضررى

با رضایت یکدیگر مى توانند معامله را بهم  ،مستاجر و کسى که چیزى را اجاره داده -  2215
و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکى از آنـان حـق بهـم زدن معاملـه را داشـته       ،بزنند
 .اجاره را بهم بزنند ،مى توانند مطابق قرارداد ،باشند

چنانچـه در موقـع اجـاره     ،یا مستاجر بفهمد که مغبون شده اسـت  ،اگر اجاره دهنده -  2216
 )2132(به تفصیلى که در مساله  ،مى تواند اجاره را بهم بزند ،نمودن ملتفت نباشد که مغبون است

 .گذشت

ولى اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حـق بهـم زدن معاملـه را نداشـته     
 .نمى توانند اجاره را بهم بزنند ،دباشن
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 ،اگر چیزى را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهـد کسـى آن را غصـب نمایـد     -  2217
یـا اجـاره را    ،مستاجر مى تواند اجاره را بهم بزند و چیزى را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد

پس اگـر   ،ان معمول از او بگیردو اجاره مدتى را که در تصرف غصب کننده بوده به میز ،بهم نزند
و کسى آن را ده روز غصب کند و اجـاره معمـولى    ،حیوانى را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید

 .ده روز آن پانزده تومان باشد

 .مى تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد

و یـا پـس از    ،دیگرى نگذارد که آن را تحویل بگیـرد  ،اگر چیزى را که اجاره کرده -  2218
نمـى توانـد اجـاره را     ،تحویل گرفتن دیگرى آن را غصب کند یا مانع از استفاده بردن از آن شود

 .از غصب کننده بگیرد ،و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول ،بهم بزند

اجـاره بهـم    ،ملک را به مستاجر بفروشـد  ،اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود -  2219
 .و هم چنین است اگر آن را به دیگرى بفروشد ،و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد ،خورد نمى

چیزى را که اجاره کرده از قابلیـت اسـتفاده اى کـه     ،اگر پیش از ابتداى مدت اجاره -  2220
و پولى که مستاجر به صـاحب ملـک داده    ،اجاره باطل مى شود ،براى مستاجر تعیین گشته بیفتد

مـى توانـد اجـاره را     ،و اگر طورى باشد که بتواند استفاده مختصرى از آن ببرد ،به او برمى گردد
 .بهم بزند

اگر ملکى را اجاره کند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجـاره از قابلیـت اسـتفاده     -  2221
و مـى توانـد    ،مدتى که باقى مانده باطل مـى شـود   اجاره ،اى که براى مستاجر تعیین گشته بیفتد

 .و اجرة المثل یعنى اجرت معمولى آن مدت را بدهد ،اجاره مدت گذشته را بهم بزند

 ،اگر خانه اى را که مثلا دو اطاق دارد اجـاره دهـد و یـک اطـاق آن خـراب شـود       -  2222
رق بسیار پیدا مى کنـد حکـم   چنانچه اجاره دهنده آن را به طور معمول بسازد که با اطاق قبلى ف

پس اگر اجاره دهنده فورا آن  ،و اگر این چنین نباشد ،آن همان است که در مساله پیش گفته شد
و مسـتاجر هـم نمـى     ،را بسازد و هیچ مقدارى از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمى شـود 
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مقدارى از استفاده مسـتاجر   ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بکشد که ،تواند اجاره را بهم بزند
 ،و مستاجر مى تواند اجاره تمام مدت را بهم بزنـد  ،از بین برود اجاره به آن مقدار باطل مى شود
 .و براى استفاده اى که کرده اجرة المثل بدهد

ولى اگر تنها منـافع خانـه    ،اجاره باطل نمى شود ،اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد -  2223
مثلا دیگرى وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال  ،ال او باشددر مدت حیاتش م

از وقتى که مرده  ،و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد ،چنانچه آن خانه را اجاره دهد ،او باشد
و وجه اجاره مـدتى   ،و اگر مالک فعلى آن اجاره را امضا کند صحیح مى شود ،اجاره باطل است

 .ن اجاره دهنده باقى مانده به مالک فعلى راجع مى شودکه بعد از مرد

چنانچه بنا کمتر از مقـدارى   ،اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که براى او عمله بگیرد -  2224
زیادى آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار  ،که از صاحب کار مى گیرد به عمله بدهد

و براى خود اختیار بگذارد که خودش بسـازد   ،را تمام کندولى اگر اجیر شود که ساختمان  ،بدهد
یا به دیگرى بدهد در صورتى که مقدارى خودش کار کرده و باقى را به کمتر از مقدارى که اجیر 

 .زیادى آن براى او حلال مى باشد ،شده به دیگرى بدهد

با چیز دیگر رنگ  چنانچه ،اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند -  2225
 .نماید حق ندارد چیزى بگیرد

  )احکام جعاله(
جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کارى که بـراى او انجـام مـى دهنـد      -  2226
و به کسـى کـه ایـن     ،مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او مى دهم ،مالى بدهد

 .ه کار را انجام مى دهد عامل مى گویندقرار را مى گذارد جاعل و به کسى ک

و میان جعاله و اجاره از جهاتى فرق است از آن جمله این است که در اجاره بعد از خوانـدن  
و کسى هم که او را اجیر کرده اجرت را بـه او بـدهکار مـى     ،اجیر باید عمل را انجام دهد ،صیغه
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و تا عمـل را   ،مى تواند مشغول عمل نشود ،ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معین باشد ،شود
  .انجام ندهد جاعل بدهکار نمى شود

جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در  -  2227
کسى کـه مـال خـود را در کارهـاى بیهـوده       - بنابر این جعاله آدم سفیه  ،مال خود تصرف نماید

نیست و هم چنین جعاله مفلس در آن قسم از اموالش که حـق تصـرف   صحیح  - مصرف مى کند 
  .در آنها را ندارد صحیح نمى باشد

بایـد حـرام یـا بـى فایـده یـا از        ،کارى را که جاعل مى گوید براى او انجام دهنـد  -  2228
یـا   ،پس اگر بگوید هر کس شراب بخـورد  ،واجباتى که شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد

بدون مقصد عقلایى به جاى تاریکى برود یا نماز واجب خود را بخواند ده تومـان بـه او   در شب 
 .مى دهم جعاله صحیح نیست

بلکه اگر  ،لازم نیست با ذکر تمام خصوصیات معین شود ،مالى را که قرار مى گذارند -  2229
کـافى   ،نشـود که اقدام او براى انجام آن کار سـفاهت محسـوب    ،به طورى نزد عامل معلوم باشد

این مال را هر مقدارى بیش از ده تومان فروختى زیـادى آن بـراى    ،مثلا اگر جاعل بگوید ،است
هر کس اسب مرا پیدا کنـد نصـف او را بـه     ،و هم چنین اگر بگوید ،جعاله صحیح است ،تو باشد

 .خودش مى دهم یا ده من گندم به او مى دهم جعاله نیز صحیح است

هر کس بچه مرا پیدا کند پولى به او  ،مثلا جاعل بگوید ،املا مبهم باشداگر مزد کار ک -  2230
باید مزد او را به مقدارى  ،چنانچه کسى آن عمل را انجام دهد ،و مقدار آن را معین نکند ،مى دهم

 .که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد

د از قرار داد به قصد این کـه  یا بع ،کار را انجام داده باشد ،اگر عامل پیش از قرارداد -  2231
 .حقى به مزد گرفتن ندارد ،پول نگیرد انجام دهد

 .پیش از آن که عامل شروع به کار کند جاعل مى تواند جعاله را بهم بزند -  2232
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اگر جاعل بخواهد معامله را بهم بزنـد اشـکال    ،بعد از آن که عامل شروع به کار کرد -  2233
 .دارد

ولى اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل  ،عمل را ناتمام بگذارد عامل مى تواند -  2234
مثلا اگـر کسـى بگویـد هـر     . باید آن را تمام نماید ،یا کسى که عمل براى او انجام مى گیرد شود

چنانچـه   ،کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او مى دهم و دکتر جراحى شروع به عمـل کنـد  
و در  ،بایـد آن را تمـام نمایـد    ،چشم معیـوب مـى شـود    ،نکندطورى باشد که اگر عمل را تمام 

 .حقى بر جاعل ندارد ،صورتى که ناتمام بگذارد

چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام  ،اگر عامل کار را ناتمام بگذارد -  2235
براى جاعل فایده ندارد عامل نمى تواند چیزى مطالبه کند و هم چنین اسـت اگـر جاعـل     ،نشود

ده تومان به او مى  ،مزد را براى تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد
 .براى آن مقدار مزد بدهد ،دهم ولى اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد

اگر چه احتیاط این است که به طـور   ،باید مزد مقدارى را که انجام شده به عامل بدهد جاعل
 .مصالحه یکدیگر را راضى نمایند

  )احکام مزارعه(
مزارعه چند نوع دارد از آن جمله آن است که مالک یا زارع اتفاق ببندنـد زمـین را    -  2236

 .آن را به مالک بدهد تا زراعت کند و مقدارى از حاصل ،در اختیار او بگذارد

اول آن که صاحب زمـین بـه زارع بگویـد زمـین را بـراى       :مزارعه چند شرط دارد -  2237
 .زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم

و زارع قبـول   ،زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند ،یا بدون این که حرفى بزنند مالک
 .نماید

ارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجـام  دوم صاحب زمین و ز
و هم چنین باید مالـک   ،یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند ،و سفیه نباشند ،دهند
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در صورتى که مزارعه مستلزم تصرف او در امـوالى کـه    ،ولى اگر زارع مفلس باشد ،مفلس نباشد
 .ده نباشد اشکال ندارداز تصرف در آنها منع ش

پـس   ،نصف یا ثلث و مانند اینهـا  :سوم هر کدام از مالک و زارع از سهمى حاصل زمین ببرند
اگر براى هیچ کدام سهمى قرار ندهند یا آن که مثلا مالک بگوید در این زمین زراعت کـن و هـر   
چه مى خواهى به من بده صحیح نیست و هم چنین است اگر مقدار معینى از حاصـل را مـثلا ده   

چهارم آن که بنابر احتیاط سهم هر یـک مشـاع در تمـام    . من فقط براى زارع یا مالک قرار دهند
بنابر این اگر مالـک بگویـد    ،هر چند اظهر آن است که این شرط معتبر نیست ،صل زمین باشدحا

در این زمین زراعت کن و نصف اول آنچه مى رسد مال تو و نصف دیگر مال من مزارعه صحیح 
 .است

پنجم مدتى را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدرى باشد که در 
 .دت به دست آمدن حاصل ممکن باشدآن م

 .کافى است ،و اگر اول مدت را روز معینى و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند

ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلا در آن ممکن نباشد اما بتوانند کارى کنند کـه  
 .مزارعه صحیح است ،زراعت ممکن شود

کنند مثلا معین کنند که برنج است یا گندم و اگر برنج  هفتم چیزى را که زارع باید بکارد معین
است کدام قسم از آن است ولى اگر زراعت معینى را در نظر ندارند تعیین لازم نیست و هم چنین 

 .اگر زراعتى را که در نظر دارند معلوم است لازم نیست به آن تصریح نمایند

زمین داشته باشد که با هم در لـوازم   در صورتى که چند قطعه ،هشتم مالک زمین را معین کند
پس اگر بـه زارع   ،ولى اگر تفاوت نداشته باشند تعیین لازم نیست ،کشاورزى تفاوت داشته باشند

 .بگوید در یکى از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه صحیح است

ولى اگر خرجى را که هر کـدام بایـد    ،نهم خرجى را که هر کدام از آنان باید بکند معین نمایند
 .بکند معلوم باشد لازم نیست به آن تصریح نمایند
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و بقیه را بـین   ،اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى یکى باشد -  2238
چیزى باقى  ،مزارعه باطل است هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار ،خودشان قسمت کنند

بلى اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانه هایى که کشت شده یا مقـدار خراجـى را کـه     ،مى ماند
از حاصل استثناء شود و باقى مانده بین دو طرف تقسیم گـردد مزارعـه صـحیح     ،دولت مى گیرد

 .است

اگر براى مزارعه مدتى را تعیین کرده باشند که معمولا حاصل در آن بـه دسـت مـى     -  2239
چنانچه تعیین مدت شامل این مـورد هـم    ،قا مدت تمام شود و حاصل به دست نیایدآید ولى اتفا

هر چند حاصـل   ،مى شده یعنى منظور دو طرف این بوده که با تمام شدن مدت مزارعه تمام شود
در این صورت چنانچه مالک راضى شود کـه بـا اجـاره یـا بـدون اجـاره        ،به دست نیامده باشد

مى تواند  ،و اگر مالک راضى نشود ،زارع هم راضى باشد مانعى ندارد زراعت در زمین او بماند و
زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر براى چیـدن زراعـت ضـررى بـه زارع برسـد لازم      

نمى تواند  ،ولى زارع اگر چه راضى شود که به مالک چیزى بدهد ،نیست عوض آن را به او بدهد
 .ر زمین او بماندمالک را مجبور کند که زراعت د

 ،مثلا آب از زمین قطع شود ،اگر به واسطه پیش آمدى زراعت در زمین ممکن نشود -  2240
مزارعه بهم مى خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند چنانچـه زمـین در تصـرف او بـوده و     

 .باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد ،مالک در آن تصرفى نداشته است

ولـى اگـر در    ،مالک و زارع نمى توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را بهم بزننـد  -  2241
ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکى از آنان حق بهـم زدن معاملـه را داشـته    

و هـم چنـین اگـر یکـى از دو      ،مى توانند مطابق قرارى که گذاشته اند معامله را بهم بزنند ،باشند
 .طرف دیگر مى تواند معامله را بهم بزند ،خالف آنچه بر او شرط شده عمل نمایدطرف م

و  ،مزارعـه بـه هـم نمـى خـورد      ،مالک یـا زارع بمیـرد   ،اگر بعد از قرارداد مزارعه -  2242
وارثشان به جاى آنان است ولى اگر زارع بمیرد و در مزارعه قیـد کـرده باشـند کـه خـود زارع      
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مگر آن که کارهایى که بر عهده او بوده تمـام شـده    ،ارعه بهم مى خوردمز ،زراعت را انجام دهد
و حقـوق   ،باشد که در این صورت مزارعه بهم نمى خورد و باید سهم او را بـه ورثـه اش بدهنـد   

ورثه مـى تواننـد مالـک را مجبـور کننـد کـه        ،ارث مى برند ،دیگرى هم که زارع داشته ورثه او
 .در زمین او باقى بماند زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه

اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر مال مالک بوده حاصـلى   -  2243
هم که به دست مى آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجى را که کرده و کرایه گاو یا حیوان 

اگر بذر مال زارع بوده زراعت و  ،دیگرى را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد
هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهایى را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیـوان دیگـرى   

 .که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد

و طـرف از   ،و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بیشتر از مقدار قرارداد باشـد 
 .شته باشد دادن زیادى واجب نیستآن اطلاع دا

چنانچـه   ،و بعد از زراعت بفهمند که مزارعـه باطـل بـوده    ،مال زارع باشد ،اگر بذر -  2244
 .که با اجرت یا بى اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد ،مالک و زارع راضى شوند

عده اى گفته اند که پیش از رسیدن زراعت مى توانـد زارع را وادار   ،و اگر مالک راضى نشود
نمى تواند او را مجبور  ،و زارع اگر چه راضى شود چیزى به مالک بدهد ،کند که زراعت را بچیند

ولى این گفته خالى از اشکال نیست و در هـر صـورت مالـک     ،کند که زراعت در زمین او بماند
هر چند که  ،د که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقى بگذاردنمى تواند زارع را مجبور کن

 .اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید

اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند  -  2245
ه چنانچه مالک بـا زارع شـرط اشـتراك در ریش ـ    ،و حاصل دهد ،و سال بعد دو مرتبه سبز شود

 .حاصل سال دوم مال مالک است ،نکرده باشد



467 

  )احکام مساقات و مغارسه(
که مثلا درختهاى میوه اى را که میـوه آن   ،اگر انسان با کسى به این قسم اتفاق ببندد -  2246

یا اختیار میوه هاى آن با او است تا مدت معینى به آن کـس واگـذار کنـد کـه      ،مال خود او است
ایـن معاملـه را    ،و به مقدارى که قـرار مـى گذارنـد از میـوه آن بـردارد     تربیت نماید و آب دهد 

 .مساقات مى گویند

در صـورتى کـه حاصـل دیگـرى      ،معامله مساقات در درختهایى که میوه نمى دهـد  -  2247
مانند درخت حنا کـه از بـرگ    - مثل برگ و گل که داراى مالیت قابل توجهى باشد  ،داشته باشد

 .صحیح است - آن استفاده مى کنند 

در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگـر صـاحب درخـت بـه قصـد       -  2248
معامله صـحیح   ،مساقات آن را واگذار کند و کسى که کار مى کند به همین قصد مشغول کار شود

 .است

باید بالغ و عاقـل باشـند و    ،مالک و کسى که تربیت درخت ها را به عهده مى گیرد -  2249
و نیز باید سفیه نباشند یعنـى مـال خـود را در کارهـاى بیهـوده       ،آنها را مجبور نکرده باشدکسى 

و هم چنین مالک نباید مفلس باشد ولى اگر باغبان مفلس باشـد در صـورتى کـه     ،مصرف نکنند
 .اشکال ندارد ،مساقات مستلزم تصرف او در اموالى که از تصرف در آنها منع شده نباشد

و باید مدت به قدرى باشد که در آن مدت به دست  ،ات باید معلوم باشدمدت مساق -  2250
و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعى قرار دهند کـه حاصـل    ،آمدن حاصل ممکن باشد

 .به دست مى آید صحیح است

 باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا -  2251
 .صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسى باشد که کار مى کند معامله باطل است

بلکـه اگـر    ،لازم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل بگذارنـد  -  2252
چنانچه کارى مانده باشد که براى زیادى حاصل یا بهتر شـدن آن   ،بعد از ظاهر شدن هم بگذارند
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معامله صحیح است ولى اگر این چنین کـارى بـاقى نمانـده     ،از آفات لازم باشدیا سالم ماندنش 
هر چند کارى که مانند آبیارى که براى تربیت درخت لازم است یا چیدن میوه یا نگهدارى  ،باشد

 .صحت معامله محل اشکال است ،از آن باقى مانده باشد

 .نها بنابر اظهر صحیح استمعامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند ای -  2253

 ،درختى که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده مى کند و به آبیارى احتیاج نـدارد  -  2254
معاملـه مسـاقات در آن    ،گذشت محتاج باشد )2252(اگر به کارهاى دیگر مانند آنچه در مساله 

 .صحیح است

و  ،با رضایت یکدیگر مى توانند معامله را بهـم بزننـد   ،دو نفرى که مساقات کرده اند -  2255
نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکى از آنان حـق بهـم زدن معاملـه را    

و اگـر در ضـمن معاملـه     ،مطابق قرارى که گذاشته اند بهم زدن معامله اشکال ندارد ،داشته باشند
مـى توانـد    ،کسى که براى نفع او شـرط کـرده انـد    ،مساقات شرطى کنند و آن شرط عملى نشود

 .معامله را بهم بزند

 .معامله مساقات به هم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند ،اگر مالک بمیرد -  2256

قیـد و شـرط    ،چنانچه در عقـد  ،اگر کسى که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد -  2257
ورثه اش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمـل   ،کند نکرده باشند که خودش آنها را تربیت

و حاصل را بـین ورثـه    ،را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند حاکم شرع از مال میت اجیر مى گیرد
 ،میت و مالک قسمت مى کند و اگر در معامله قید کرده باشند که خود او درختها را تربیت نمایـد 

 .با مردن او معامله بهم مى خورد

ولـى در عـین    ،مساقات باطل است ،اگر شرط کند که تمام حاصل براى مالک باشد -  2258
ولى اگـر   ،و کسى که کار مى کند نمى تواند مطالبه اجرت نماید ،حال حاصل مال مالک مى باشد

مالک باید مزد آبیارى و کارهـاى دیگـر را بـه مقـدار      ،باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد
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ولى اگر مقدار معمـول بیشـتر از مقـدار قـرارداد      ،رختها را تربیت کرده بدهدمعمول به کسى که د
 .دادن زیادى لازم نیست ،و او از آن اطلاع داشته باشد ،باشد

و آنچـه   ،مغارسه آن است که زمین را به دیگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد -  2259
صحیح است هر چند احتیاط در تـرك آن   و این معامله بنابر اظهر ،عمل مى آید مال هر دو باشد

مثلا  ،است ولى براى رسیدن به نتیجه آن مى توان معامله اى انجام داد که بى اشکال صحیح است
سـپس   ،ها با هم شریک شوند یا این که در نهال ،دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند

ى سهم او در مـدت زمـانى معـین بـه     باغبان خود را به مالک زمین براى کاشتن و تربیت و آبیار
 .نصف منافع زمین اجاره دهد

  )کسانى که از تصرف در مال خود ممنوعند(
هر چند در  ،بچه اى که بالغ نشده شرعا نمى تواند در ذمه یا در مال خود تصرف کند -  2260

بچـه  ولـى در مـواردى تصـرف     ،و اذن ولى در این باب فایده اى ندارد ،کمال تمییز و رشد باشد
گذشت  )2090(چنان که در مساله  ،از آن جمله خرید و فروش چیزهاى کم قیمت ،صحیح است

خواهـد آمـد و نشـانه     )2706(و هم چنین وصیت او براى ارحام و نزدیکانش چنانکه در مساله 
اول روییدن مـوى   :بلوغ در دختر تمام شدن نه سال قمرى است و در پسر یکى از سه چیز است

 .درشت در زیر شکم بالاى عورت

 .دوم بیرون آمدن منى

 .سوم تمام شدن پانزده سال قمرى بنابر مشهور

بعید نیست که روییدن موى درشت در صورت و پشت لب علامت بلوغ باشـد ولـى    -  2261
مگـر   ،روییدن مو در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بـالغ شـدن نیسـت   

 .انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند

دیوانه نمى تواند در مال خود تصرف کند و هم چنین مفلس یعنى کسى که از جهـت   -  2262
 .مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است
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که مـال خـود    بدون اجازه طلبکاران نمى تواند در آن تصرف کند و هم چنین سفیه یعنى کسى
 .نمى تواند در مال خود تصرف نماید ،بدون اجازه ولى ،را در کارهاى بیهوده مصرف مى کند

تصرفى که در موقع دیوانگى در مال خود  ،کسى که گاهى عاقل و گاهى دیوانه است -  2263
 .مى کند صحیح نیست

از مال خود را بـه  انسان مى تواند در مرضى که به آن مرض از دنیا مى رود هر قدر  -  2264
و نیز اگر مـال خـود    ،مصرف خود و عیال و مهمان و کارهاى که اسراف شمرده نمى شود برساند

یـا   ،یا اجاره دهد اشکال ندارد ولى اگر مثلا مال خود را به کسـى ببخشـد   ،را به قیمتش بفروشد
خته به انـدازه ثلـث   چنانچه مقدارى را که بخشیده یا ارزانتر فرو ،ارزانتر از قیمت معمول بفروشد

در صورتى که ورثه اجازه  ،و اگر بیشتر از ثلث باشد ،مال او یا کمتر باشد تصرف او صحیح است
  .و اگر اجازه ندهند تصرف او در بیشتر از ثلث باطل مى باشد ،بدهند صحیح است



471 

 

  )احکام وکالت(
 ،خود انجام بدهـد که حق دارد  - مانند معامله  - وکالت آن است که انسان کارى  -  1/2264

مثلا کسى را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا  ،به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد
نمـى توانـد    ،پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کنـد  ،زنى را براى او عقد نماید

 .براى فروش آن کسى را وکیل نماید

نند بلکه اگر انسان به دیگرى بفهماند که او را وکیل در وکالت لازم نیست صیغه بخوا -  2265
مثلا مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مـال را   ،کرده و او هم بفهماند قبول نموده

 .وکالت صحیح است ،بگیرد

اگر انسان کسى را که در شهر دیگر است وکیل نماید و براى او وکالت نامه بفرسـتد   -  2266
 .اگر چه وکالت نامه بعد از مدتى برسد وکالت صحیح است ،کندو او قبول 

بایـد   ،موکل یعنى کسى که دیگرى را وکیل مى کند و نیز کسى که وکیـل مـى شـود    -  2267
عاقل باشند و از روى قصد و اختیار اقدام کنند و در موکل بلوغ نیز معتبر است مگر در آنچـه از  

 .بچه ممیز صحیح است

یا شرعا نباید انجام دهد نمـى توانـد بـراى     ،انسان نمى تواند انجام دهد کارى را که -  2268
چون نبایـد صـیغه عقـد     ،مثلا کسى که در احرام حج است ،انجام آن از طرف دیگرى وکیل شود

 .نمى تواند براى خواندن صیغه از طرف دیگرى وکیل شود ،زناشویى را بخواند

ولى اگر  ،کارهاى خودش وکیل کند صحیح استاگر انسان کسى را براى انجام تمام  -  2269
بلى اگـر او   ،و آن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست ،براى یکى از کارهاى خود وکیل نماید

را براى انجام یکى از چند کار به انتخاب خودش وکیل کند مثلا او را وکیل کند کـه خانـه اش را   
 .و یا اجاره دهد وکالت صحیح است ،بفروشد
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بعد از آن که خبر به او رسـید نمـى    ،اگر وکیل را عزل کند یعنى از کار برکنار نماید -  2270
 .ولى اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است ،تواند آن کار را انجام دهد

 .اگر چه موکل غایب باشد ،وکیل مى تواند خود را از وکالت بر کنار کند -  2271

ولـى   ،تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده دیگرى را وکیل نمایـد وکیل نمى  -  2272
مى تواند رفتار  ،اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد به هر طورى که به او دستور داده

باید از طرف او وکیل بگیرد و نمى تواند کسـى را   ،پس اگر گفته باشد براى من وکیل بگیر ،نماید
 .دش وکیل کنداز طرف خو

نمى تواند آن وکیل را عـزل   ،اگر وکیل با اجازه موکل کسى را از طرف او وکیل کند -  2273
 .یا موکل او را عزل کند وکالت دومى باطل نمى شود ،و اگر وکیل اول بمیرد ،نماید

موکل و وکیل اول مى  ،کسى را از طرف خودش وکیل کند ،اگر وکیل با اجازه موکل -  2274
 .وکالت دومى باطل مى شود ،توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود

اگر چند نفر را براى انجام کارى وکیل کند و به آنها اجازه دهد هر کدام به تنهایى در  -  2275
 ،نانچه یکـى از آنـان بمیـرد   هر یک از آنان مى تواند آن کار را انجام دهد و چ ،آن کار اقدام کند

نمـى تواننـد بـه تنهـایى      ،ولى اگر گفته باشد که با هم انجام دهند ،وکالت دیگران باطل نمى شود
 .اقدام نمایند

 .و در صورتى که یکى از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل مى شود

تصرف در  و نیز اگر چیزى که براى ،وکالت باطل مى شود ،اگر وکیل یا موکل بمیرد -  2276
وکالت باطل  ،مثلا گوسفندى که براى فروش آن وکیل شده بمیرد ،آن وکیل شده است از بین برود

 .مى شود

ولى اگر  ،و هم چنین اگر یکى از آنها براى همیشه دیوانه یا بیهوش شود وکالت باطل مى شود
گاهگاهى دیوانه یا بیهوش مى شود بطلان وکالت در زمان دیوانگى یا بیهوشى چه رسد به بعد از 

 .مطلقا محل اشکال است ،برطرف شدن آن
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بعد از انجـام   ،اگر انسان کسى را براى کارى وکیل کند و چیزى براى او قرار بگذارد -  2277
 .بدهدچیزى را که قرار گذاشته باید به او  ،آن کار

اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى نکند و غیر از تصرفى کـه   -  2278
نباید عـوض آن را   ،تصرف دیگرى در آن ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود ،به او اجازه داده اند

 .بدهد

از تصرفى کـه  یا غیر  ،اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى کند -  2279
 .ضامن است ،و آن مال از بین برود ،به او اجازه داده اند تصرف دیگرى در آن بنماید

 .باید عوض آن را بدهد ،پس اگر لباسى را که گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود

مـثلا   ،تصرف دیگرى در مال بکنـد  ،اگر وکیل غیر از تصرفى که به او اجازه داده اند -  2280
آن تصـرف   ،بپوشد و بعدا تصرفى که به او اجـازه داده انـد بنمایـد    ،سى را که گفته اند بفروشلبا

 .صحیح است

  )احکام قرض(
قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجین آنان از کارهاى مستحب اسـت کـه    -  1/2280

روایت شده که هر کـس بـه    از پیغمبر اکرم  ،راجع به آن زیاد سفارش شده است ،در اخبار
و ملائکه بر او رحمت مى فرستند و اگر بـا   ،برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد مى شود

و کسـى کـه بـرادر     ،بدون حساب و بـه سـرعت از صـراط مـى گـذرد      ،بدهکار خود مدارا کند
 .بهشت بر او حرام مى شود ،مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد

بلکه اگر چیزى را به نیت قرض به کسى بدهـد   ،زم نیست صیغه بخواننددر قرض لا -  2281
 .صحیح است ،و او هم به همین قصد بگیرد

مگـر آنکـه بـراى     ،طلبکار باید قبـول نمایـد   ،هر وقت بدهکار بدهى خود را بدهد -  2282
پرداخت آن به درخواست طلبکار یا به درخواست هـر دو مـدتى قـرار داده باشـند کـه در ایـن       

 .صورت طلبکار مى تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود امتناع کند
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چنانچـه تعیـین مـدت بـه      ،اگر در صیغه قرض براى پرداخت آن مدتى قـرار دهنـد   -  2283
طلبکار نمى تواند پیش از تمام شدن  ،درخواست بدهکار یا به درخواست هر دو طرف بوده باشد

ولى اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده یا اصلا بـراى   ،آن مدت طلب خود را مطالبه کند
پرداخت بدهى مدتى تعیین نشده بوده طلبکار مى تواند هر وقت بخواهد طلـب خـود را مطالبـه    

 .نماید

 ،چنانچه بدهکار بتواند بـدهى خـود را بدهـد    ،اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند -  2284
 .خیر بیندازد گناهکار استباید فورا آن را بپردازد و اگر تا

اگر بدهکار غیر از خانه اى که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهاى دیگرى که به  -  2285
طلبکار نمـى توانـد طلـب     ،چیزى نداشته باشد ،آنها احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت مى افتد

 .را بدهد بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهى خود ،خود را از او مطالبه نماید

کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند کسبى بکند که  -  2286
احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهى خود را بدهد مخصوصا کسى که  ،لایق شانش باشد

کاسبى براى او آسان است یا آنکه کارش کاسبى است بلکه وجوب آن در این صـورت خـالى از   
 .تقوت نیس

چنانچه امید نداشته باشد که در آینده او یـا   ،کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد -  2287
و بنابر احتیاط از حاکم شرع . باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد ،وارثش را پیدا کند

را بـه   احتیاط مستحبى آن است که طلب او ،و اگر طلبکار او سید نباشد ،در این کار اجازه بگیرد
ولى اگر امید داشته باشد که او یا وارثش را پیدا کنـد بایـد منتظـر بمانـد و از او      ،سید فقیر ندهد

جستجو کند چنانچه او را پیدا ننماید وصیت کند که اگر او مرد و طلبکار یـا وارثـش پیـدا شـد     
 .طلب او را از مالش بپردازند

باید مـالش را بـه    ،و بدهى او نباشد اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن -  2288
 .همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزى نمى رسد
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 ،اگر کسى مقدارى پول طلا یا نقره و مانند اینها قـرض کنـد و قیمـت آن کـم شـود      -  2289
چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است و اگر قیمت آن زیـادتر گـردد لازم اسـت    

ه گرفته بدهد ولى در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکـار بـه غیـر آن راضـى     همان مقدار را ک
 .شوند اشکال ندارد

 ،آن را مطالبـه کنـد   ،اگر مالى را که قرض کرده از بین نرفته باشـد و صـاحب مـال    -  2290
 .احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد

مـثلا   ،زیادتر از مقدارى که مى دهد بگیرد اگر کسى که قرض مى دهد شرط کند که -  2291
یا ده تخم مرغ بدهد که یـازده تـا    ،یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد

 .ربا و حرام است ،بگیرد

یا چیـزى را کـه قـرض کـرده بـا       ،بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد
شرط کند یک تومانى را که قرض کرده با یک کبریـت پـس   مثلا  ،مقدارى جنس دیگر پس دهد

ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزى را که قرض مى گیرد بطور مخصوصـى   ،دهد
باز هم ربا و  ،و شرط کند که ساخته پس بگیرد ،مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد ،پس دهد

خود بدهکار زیادتر از آنچـه قـرض کـرده پـس      ،ولى اگر بدون اینکه شرط کند ،حرام مى باشد
 .بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى کسى که قرض ربایى گرفته ظاهر این است  -  2292
و چنانچه طورى باشد کـه اگـر    ،که مالک مى شود اگر چه اولى این است که در آن تصرف نکند

 ،صاحب پول راضى بوده که گیرنده قـرض در آن پـول تصـرف کنـد     ،دندقرار ربا را هم نداده بو
 .قرض گیرنده مى تواند در آن بدون اشکال تصرف نماید

یا چیزى مانند آن را بطور قرض ربایى بگیرد و با آن زراعت کنـد ظـاهر    ،اگر گندم -  2293
آن بدست مـى   این است که حاصل را مالک مى شود اگر چه اولى این است که در حاصلى که از

 .آید تصرف نکند
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اگر لباسى را بخرد و بعدا از پول ربا یا از پول حلالى که مخلوط با آن پول است بـه   -  2294
ولى اگـر بـه فروشـنده     ،صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد

بگوید که این لباس را با این پول میخرم پوشیدن آن لباس حرام است و اما حکم نمـاز خوانـدن   
 .در آن در احکام لباس نمازگزار گذشت

 ،اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد که در شـهر دیگـر از طـرف او کمتـر بگیـرد      -  2295
 .اشکال ندارد و این را صرف برات مى گویند

مـثلا   ،اگر مقدارى پول به کسى بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد -  2296
نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد در صورتى که ماده آن 

 ،ادىولى اگر کسى که زیادى را مى گیرد در مقابل زی ،پول مثلا طلا و نقره باشد ربا و حرام است
 .جنس بدهد یا عملى انجام دهد اشکال ندارد

و اما در اسکناسهاى معمولى که از قسم شمردنیها است زیاد گرفتن اشکال ندارد مگر این کـه  
و  ،قرض داده و شرط زیادى نموده باشد که در این صورت حرام است و یا این که نسیه بفروشـد 

 .این صورت خالى از اشکال نیستجنس و عوض آن از یک جنس باشد که صحت معامله در 

اگر کسى از دیگرى طلبى دارد که از جنس طلا و نقره یا کشیدنى و پیمانه اى نیست  -  2297
بنـابر ایـن    ،مى تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگرى به کمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگیرد

ست مى تواند آنها را به بانک یا در زمان حاضر برات یا سفته هایى که طلبکار از بدهکار گرفته ا
بفروشـد و بـاقى    - که در عرف آن را نزول کردن گویند  - به شخص دیگر به کمتر از طلب خود 

 .وجه را نقدا بگیرد

 .زیرا که اسکناسهاى معمولى با وزن و پیمانه معامله نمى شود
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  )احکام حواله دادن(
خود را از دیگرى بگیـرد و طلبکـار   اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب  -  2298
کسى که به او حوالـه   ،بعد از آنکه حواله با شرایطى که بعدا گفته مى شود درست شد ،قبول نماید

 .و دیگر طلبکار نمى تواند طلبى را که دارد از بدهکار اولى مطالبه نماید ،شده بدهکار مى شود

د باید بالغ و عاقـل باشـند و کسـى    بدهکار و طلبکار و کسى که بر او حواله مى شو -  2299
یعنى مال خود را در کارهـاى بیهـوده مصـرف     ،آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند

 .نکند

حوالـه   ،و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلس نباشند بلى اگر حواله بر شخص برى باشـد 
 .دهنده اگر چه مفلس باشد اشکال ندارد

در صورتى که او قبول نکند صحیح نیسـت و   ،دن بر کسى که بدهکار نیستحواله دا -  2300
جنس دیگر حواله دهد مثلا به کسـى کـه    ،نیز اگر انسان بخواهد به کسى که جنسى بدهکار است

تا او قبول نکند حواله صـحیح نیسـت بلکـه در تمـام مـوارد       ،جو بدهکار است گندم حواله دهد
 .مى شود قبول کند و گرنه حواله بنابر اظهر صحیح نیستحواله باید کسى که بر او حواله 

موقعى که انسان حواله مى دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسـى قـرض    -  2301
تا وقتى از او قرض نکرده نمى تواند او را به کسى حواله دهد که آنچـه را بعـدا قـرض مـى      ،کند

 .دهد از آن کس بگیرد

پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومـان   ،ه باید در واقع معین باشدجنس و مقدار حوال -  2302
پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکى از دو طلب خود را از فلانى بگیر و آن را معـین  

 .نکند حواله درست نیست

مقدار آن یا  ،ولى بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن ،اگر بدهى واقعا معین باشد -  2303
مثلا اگر طلب کسى را در دفتـر نوشـته باشـد و پـیش از      ،نس آن را ندانند حواله صحیح استج
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حواله صحیح مـى   ،دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید
 .باشد

اگر چه کسى که بـه او حوالـه شـده پـول دار      ،طلبکار مى تواند حواله را قبول نکند -  2304
 .اشد و در پرداختن حواله هم کوتاهى ننمایدب

حواله را قبول کنـد اظهـر آن اسـت کـه      ،اگر کسى که به حواله دهنده بدهکار نیست -  2305
مگر آن که طلبى  ،پیش از پرداختن حواله هم مى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند

که به او حواله شده با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد کـه در ایـن صـورت او نمـى     
تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبـه نمایـد هـر چنـد کـه آن را      

 .پرداخت کرده باشد

او فقط همان مقدار را مى تواند  ،و هم چنین اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند
 .از حواله دهنده مطالبه نماید

نمى توانند  ،حواله دهنده و کسى که به او حواله شده ،بعد از آن که حواله درست شد -  2306
اگـر چـه بعـدا     ،و هر گاه کسى که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد ،حواله را بهم بزنند

و  ،و هم چنین است اگر موقع حواله فقیر باشد ،ى تواند حواله را بهم بزندطلبکار هم نم ،فقیر شود
اگر در آن وقت مالدار نشـده   ،طلبکار بداند که فقیر است ولى اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد

طلبکار مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد ولى اگـر مالـدار    ،باشد
 .معلوم نیست بتواند معامله را بهم بزند ،شده باشد

اگر بدهکار و طلبکار و کسى که به او حواله شده یا یکى از آنان براى خود حق بهم  -  2307
 .مطابق قرارى که گذاشته اند مى توانند حواله را بهم بزنند ،زدن حواله را قرار دهند

ه به خواهش کسى کـه بـه او   چنانچ ،اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد -  2308
 .حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده داده است مى تواند چیزى را که داده از او بگیرد
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نمى توانـد چیـزى را کـه     ،و اگر بدون خواهش او داده یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده
 .داده از او مطالبه نماید

  )احکام رهن(
گرو طلب یا مـالى کـه ضـامن او مـى     (لى را نزد دیگرى رهن آن است که انسان ما -  2309

 .بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد ،قرار دهد که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت )باشد

در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که گرو دهنده مال خود را بـه قصـد    -  2310
 .رهن صحیح استگرو بگرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد 

گروه دهنده و کسى که مال را گرو مى گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسى آنهـا را   -  2311
 .مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد

ولى اگر مفلس باشد لیکن مالى را کـه گـرو    )گذشت )2262(معناى مفلس و سفیه در مساله (
 .ا از اموالى نباشد که از تصرف در آنها منع شده اشکال نداردمى گذارد مال او نباشد ی

انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کنـد و اگـر مـال     -  2312
 .کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است

پس اگر شراب و  ،باید خرید و فروش آن صحیح باشد ،چیزى را که گرو مى گذارند -  2313
 .مانند آن را گرو بگذارند درست نیست

استفاده چیزى را که گرو مى گذارند مال مالک آن است چه گرو دهنده و چه کـس   -  2314
 .دیگر باشد

بدون اجازه مالک آن چه گـرو دهنـده    ،گرو گیرنده نمى تواند مالى را که گرو گرفته -  2315
ولى اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد  ،خشد یا بفروشدمثلا بب ،باشد چه کس دیگر ملک کسى کند

 .او اجازه نماید اشکال ندارد

پـول آن مثـل    ،اگر گرو گیرنده چیزى را که گرو برداشته با اجازه مالک آن بفروشد -  2316
و هم چنین است در صورتى که بـى اجـازه او بفروشـد و بعـد مالـک       ،گرو نمى باشد ،خود مال
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ولى اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را گرو قرار  ،امضاء کند
دهد باید همین کار را بکند و در صورتى که تخلف نماید معامله باطل اسـت مگـر آن کـه گـرو     

 .گیرنده آن را اجازه دهد

لبکـار در  ط ،طلبکار مطالبه کنـد و او ندهـد   ،اگر موقعى که باید بدهى خود را بدهد -  2317
صورتى که وکالت در فروش و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد مى توانـد مـالى را کـه    

و در صورتى که وکالت نداشته باشـد لازم اسـت از    ،گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد
آن  بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسى به او ندارد باید براى فروش و برداشت طلب خود از پول

و در هر دو صورت اگر زیادى داشته باشد باید زیادى را به بـدهکار   ،از حاکم شرع اجازه بگیرد
 .بدهد

اگر بدهکار غیر از خانه اى که در آن نشسـته و چیزهـایى کـه ماننـد اثاثیـه محـل        -  2318
ولـى   طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه کند ،چیز دیگرى نداشته باشد ،احتیاج او است

طلبکار مى تواند بفروشد و طلب خود را  ،اگر مالى را که گرو گذاشته اگر چه خانه و اثاثیه باشد
 .بردارد

  )احکام ضامن شدن(
اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهى کسى را بدهد ضـامن شـدن او در صـورتى     -  2319

ماند که من ضامن شده ام صحیح است که بهر لفظى اگر چه عربى نباشد یا به عملى به طلبکار بفه
 .و راضى بودن بدهکار شرط نیست ،طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند

و نیز  ،ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند و کسى هم آنها را مجبور نکرده باشد -  2320
دهکار نیسـت مـثلا   ولى این شرطها در ب ،و هم چنین طلبکار باید مفلس نباشد ،باید سفیه نباشند

 .اگر کسى ضامن شود که بدهى بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است

مثلا بگوید اگر بدهکار قرض تو  ،هر گاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد -  2321
 .ضامن شدن او محل اشکال است ،را نداد من میدهم
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اشد پس اگر کسى بخواهـد از  کسى که انسان ضامن بدهى او مى شود باید بدهکار ب -  2322
 .دیگرى قرض کند تا وقتى قرض نکرده انسان نمى تواند ضامن او شود

در صورتى انسان مى تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهى همـه در   -  2323
 .واقع و نفس الامر معین باشند

طلب یکى از شماها پس اگر دو نفر از کسى طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که 
 .ضامن شدن او باطل است ،چون معین نکرده که طلب کدام را مى دهد ،را بدهم

و نیز اگر کسى از دو نفر طلبکار باشد و شخصى بگوید من ضامن هستم که بدهى یکـى از آن  
ضامن شدن او باطل مى باشـد   ،چون معین نکرده که بدهى کدام را مى دهد ،دو نفر را به تو بدهم

و شخصى بگوید  ،چنین اگر کسى از دیگرى مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و هم
یا ضـامن پـول صـحیح     ،من ضامن یکى از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است

 .نیست

ضـامن نمـى توانـد از بـدهکار چیـزى       ،اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد -  2324
  .از آن را ببخشد نمى تواند آن مقدار را مطالبه نماید و اگر مقدارى ،بگیرد

نمـى توانـد از ضـامن شـدن خـود       ،اگر انسان ضامن شود که بدهى کسى را بدهـد  -  2325
 .برگردد

نمى توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن  - بنابر احتیاط  - ضامن و طلبکار  -  2326
 .بودن ضامن را بهم بزنند

در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد اگـر چـه بعـد فقیـر      هرگاه انسان -  2327
طلبکار نمى تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نمایـد و   ،شود

هم چنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبکار بدانـد و بـه ضـامن شـدن او     
 .راضى شود
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و طلبکـار   ،ن در موقعى که ضامن مى شود نتوانـد طلـب طلبکـار را بدهـد    اگر انسا -  2328
بخصوص در صـورتى   ،اشکال دارد ،چگونگى را نمى دانسته و بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند

 .که ضامن پیش از این که طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد

نمى تواند چیـزى از   ،و را بدهداگر کسى بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى ا -  2329
 .او بگیرد

مى تواند مقدارى را کـه   ،اگر کسى با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد -  2330
از او مطالبه نماید ولى اگر بجاى جنسـى کـه بـدهکار     - هر چند پیش از دادن آن  - ضامن شده 

مثلا اگر ده  ،ه داده از او مطالبه نمایدنمى تواند چیزى را ک ،بوده جنس دیگرى به طلبکار او بدهد
اما اگـر   ،نمى تواند برنج را از او مطالبه نماید ،و ضامن ده من برنج بدهد ،من گندم بدهکار باشد

 .خودش راضى شود که برنج بدهد اشکال ندارد

  )احکام کفالت(
بـه   ،کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکـار بـدهکار را خواسـت    -  2331

 .دست او بدهد و به کسى که این طور متعهد مى شود کفیل مى گویند

ر لفظى اگر چه عربى نباشد یا به عملى ه هکفالت در صورتى صحیح است که کفیل ب -  2332
به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبکار هم 

ضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است بلکه احتیاط آن است قبول نماید و بنابر احتیاط ر
 .که او هم طرف عقد باشد یعنى بدهکار و طلبکار هر دو کفالت را قبول کنند

کفیل باید بالغ و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتوانـد کسـى را    -  2333
یه یا مفلس نباشد در صورتى که حاضـر کـردن   و هم چنین باید سف ،که کفیل او شده حاضر نماید

 .بدهکار مستلزم تصرف در مالش باشد

 .اول کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد :کفالت را بهم میزند ،یکى از پنج چیز -  2334

 .یا او خود تسلیم طلبکار شود
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 .دوم طلب طلبکار داده شود

 .سوم طلبکار از طلب خود بگذرد

 .انتقال دهدیا آن را به دیگرى 

 .چهارم بدهکار یا کفیل بمیرد

 .پنجم طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند

چنانچه طلبکار دسترسى به او  ،اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند -  2335
باید او را بـه دسـت طلبکـار بدهـد یـا طلـب او را        ،کسى که بدهکار را رها کرده ،نداشته باشد

 .بپردازد

  ))امانت(احکام ودیعه (
اگر انسان مالى را به کسى بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبـول کنـد یـا     -  2336

بدون این که حرفى بزنند صاحب مال بفهماند که مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم بـه  
 .گفته مى شود عمل نمایدباید به احکام ودیعه و امانت دارى که بعدا  ،قصد نگهدارى کردن بگیرد

امانت دار و کسى که مال را امانت مى گذارد باید هر دو بالغ و عاقل باشند و کسـى   -  2337
آنها را مجبور نکرده باشد پس اگر انسان مالى را پیش دیوانه یا بچه امانت بگذارد یـا دیوانـه یـا    

ممیز مال دیگـرى را بـا    صحیح نیست بله جایز است بچه ،بچه مالى را پیش کسى امانت بگذارد
 ،اذنش نزد کسى امانت بگذارد و هم چنین باید کسى که امانت مى گذارد سفیه یـا مفلـس نباشـد   

لیکن مالى را که امانت گذاشته از جمله اموالى نباشد که از تصرف در آنهـا   ،ولى اگر مفلس باشد
ر صورتى که حفظ و نگهدارى د ،و نیز باید امانت دار سفیه یا مفلس نباشد ،منع شده اشکال ندارد

 .امانت مستلزم تصرف در مال خودش باشد

بایـد آن را بـه    ،اگر از بچه اى چیزى را بدون اذن صاحبش بطور امانت قبـول کنـد   -  2338
لازم اسـت آن مـال را بـه ولـى او برسـاند و       ،صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است

مگر از ترس آن که مبادا  ،باید عوض آن را بدهد ،شودچنانچه پیش از رساندن مال به آنان تلف 
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تلف شود به قصد رساندن به صاحبش گرفته باشد که در این صورت اگر در نگهدارى و رساندن 
 .آن کوتاهى نکند ضامن نیست

 .و هم چنین است حال اگر امانت گذار دیوانه باشد

تى که امانت گذار ملتفت حـال  در صور ،کسى که نمى تواند امانت را نگهدارى نماید -  2339
 .او نباشد باید قبول نکند

اگر انسان به صاحب مال بفهماند که براى نگهدارى مال او حاضر نیست و مال را از  -  2340
کسى که امانـت را قبـول نکـرده     ،چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود ،او نگیرد

 .ه اگر ممکن باشد آن را نگهدارى نمایدولى احتیاط مستحب آن است ک ،ضامن نیست

و  ،هر وقت بخواهد مى تواند ودیعه را بهم بزنـد  ،کسى که چیزى را ودیعه مى گذارد -  2341
 .هر وقت بخواهد مى تواند ودیعه را بهم بزند ،هم چنین کسى هم که امانت را قبول مى کند

باید هر چـه زودتـر    ،بهم بزنداگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و ودیعه را  -  2342
مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولى صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد که به نگهدارى حاضـر  

بایـد   ،چنانچـه مـال تلـف شـود     ،مال را با آنان نرساند و خبر هم ندهد ،و اگر بدون عذر ،نیست
 .عوض آن را بدهد

باید جاى مناسب  ،جاى مناسبى ندارد ،آناگر براى  ،کسى که امانت را قبول مى کند -  2343
تهیه نماید و طورى آن را نگهدارى کند که مردم نگویند در نگهدارى آن کوتاهى نمـوده اسـت و   

 .باید عوض آن را بدهد ،اگر در این امر کوتاهى کند و تلف شود

نـى  یع - اگر در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تعـدى   ،کسى که امانت را قبول مى کند -  2344
هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نیست ولى اگر در نگهدارى آن کوتاهى  - زیاده روى 

یا تعدى کند  ،کند مثلا آن را در جایى بگذارد که مامون از آن نباشد که ظالمى بفهمد و آن را ببرد
را سـوار   یعنى در مال به طورى که مالک اذن نداده تصرف نماید مثلا لباس را بپوشد یـا حیـوان  

 .باید عوض آن را به صاحبش بدهد ،شود چنانچه تلف شود
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اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جایى را معین کند و به کسى که امانـت را   -  2345
نباید  ،قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنى و اگر احتمال هم بدهى که از بین برود

نمى تواند آن را به جاى دیگر ببرد و اگر به جاى دیگـر ببـرد و تلـف     ،آن را به جاى دیگر ببرى
 .شود ضامن است

ولى ظاهر کلامـش آن   ،اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جایى را معین کند -  2346
کسى که امانت  ،بلکه یکى از موارد حفظ آن بوده ،باشد که آن محل در نظر او خصوصیتى نداشته

تواند آن را به جاى دیگرى که مال در آن جا محفوظ تر یـا مثـل محـل اولـى     مى  ،را قبول کرده
 .است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست

ودیعه باطل مى شود و کسى که  ،اگر صاحب مال براى همیشه دیوانه یا بیهوش شود -  2347
لى او خبر دهد و اگر بـدون عـذر   امانت را قبول کرده باید فورا امانت را بولى او برساند و یا به و

باید عـوض آن را   ،شرعى مال را به ولى او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال تلف شود
بدهد ولى اگر دیوانگى یا بیهوشى صاحب مال گاه گاهى است باطل شدن ودیعه در این صـورت  

 .محل اشکال است

چنانچه مال بـدون آن کـه متعلـق     ودیعه باطل مى شود پس ،اگر صاحب مال بمیرد -  2348
حق دیگرى باشد به وارث او منتقل شود باید امانت دار مال را به وارث او برسـاند یـا بـه وارث    
خبر دهد و چنانچه مال را بدون عذر شرعى به وارث ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال 

که مى گوید مـن وارث میـتم   ولى اگر براى آن که مى خواهد بفهمد کسى  ،تلف شود ضامن است
مال را ندهد و از خبر دادن هـم کوتـاهى    ،یا میت وارث دیگرى دارد یا نه ،راست مى گوید یا نه

 .کند و مال تلف شود ضامن نیست

کسى که امانـت را قبـول کـرده     ،اگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود -  2349
سى بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده انـد  یا به ک ،باید مال را به همه ورثه بدهد

 .پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکى از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است
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یا براى همیشه دیوانه یا بیهوش شود ودیعـه   ،اگر کسى که امانت را قبول کرده بمیرد -  2350
زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را بـه او   باطل مى شود و وارث یا ولى او باید هر چه

ولى اگر دیوانگى یا بیهوشى او گاه گاهى است باطل شدن ودیعه در ایـن صـورت محـل     ،برساند
 .اشکال است

بایـد بنـابر    ،چنانچه ممکـن اسـت   ،اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببیند -  2351
و یا به او خبر دهد و اگر ممکن نیست  ،وکیل او برسانداحتیاط امانت را به صاحب آن یا ولى یا 

 ،باید به طورى عمل کند که اطمینان پیدا کند که مال پس از وفات او به صاحبش خواهـد رسـید  
مثلا وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و 

 .محل آن را بگوید

هاى مرگ را در خود ببیند و به وظیفه اى که در مسـاله پـیش   اگر امانت دار نشانه  -  2352
بایـد عوضـش را    ،ضامن آن امانت خواهد بود پس چنانچه آن از بین بـرود  ،گفته شد عمل نکند

ولى اگر مرض او خوب شود یا بعد از مدتى پشیمان شود و به آنچه گفته شـد عمـل کنـد     ،بدهد
 .بنابر اظهر دیگر ضامن نیست

  )احکام عاریه(
عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگرى بدهد کـه از آن اسـتفاده کنـد و در     -  2353

 .چیزى از او نگیرد ،عوض

لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به کسى بدهـد   -  2354
 .و او هم به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است

و چیزى که مال انسان است ولى منفعـت آن را بـه دیگـرى    عاریه دادن چیز غصبى  -  2355
در صورتى صحیح است که مالک چیز غصبى یا کسى کـه آن   ،واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده

 .چیز را اجاره کرده به عاریه دادن راضى باشد

 .چیزى را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره کرده مى تواند عاریه بدهد -  2356
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ولى بنابر احتیاط نمى تواند آن را بدون اذن مالکش به کسى کـه آن را عاریـه کـرده تحویـل     
 .دهد

امـا اگـر    ،اگر دیوانه و بچه و مفلس و سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیسـت  -  2357
و  ،ولى در صورتى که مصلحت بداند مال کسى را که بر او ولایت دارد عاریه دهد اشـکال نـدارد  

 .هم چنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسى که عاریه مى کند بى اشکال است

اگر در نگهدارى چیزى که عاریه کرده کوتاهى نکند و در استفاده از آن زیـاده روى   -  2358
هم ننماید و اتفاقا آن چیز تلف شود ضامن نیست ولى چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه 

 .باید عوض آن را بدهد ،یا چیزى را که عاریه کرده طلا و نقره باشد ،اشدکننده ضامن ب

چنانچـه   ،اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشـد  -  2359
 .تلف شود ضامن نیست

در  )2348(عاریه گیرنده باید به همان ترتیبى که در مسـاله   ،اگر عاریه دهنده بمیرد -  2360
 .ت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت عمل نمایدصور

اگر عاریه دهنده طورى شود که شرعا نتواند در مال خود تصرف کند مثلا دیوانه یـا   -  2361
در مورد ودیعه در نظیر ایـن   )2347(عاریه کننده باید به همان ترتیبى که در مساله  ،بیهوش شود

 .صورت گذشت عمل نماید

و کسـى   ،ا عاریه داده هر وقت بخواهد مى تواند عاریه را بهم بزندکسى که چیزى ر -  2362
 .هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را بهم بزند

عاریه دادن چیزى که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار یا ظرف طلا و نقـره   -  2363
باطـل   - ت بنابر احتیاط لازم بلکه در مطلق استعمالا - به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن 

 .و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن جایز است اگر چه احتیاط در ترك است ،است

عاریه دادن گوسفند براى استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیـوان نـر بـراى     -  2364
 .کشیدن بر ماده صحیح است
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و بعد آن چیز تلـف   ،یا ولى او بدهد ،لیا وکی ،اگر چیزى را که عاریه کرده به مالک -  2365
یـا ولـى او آن را بـه     ،یا وکیل ،ولى اگر بدون اجازه صاحب مال ،عاریه کننده ضامن نیست ،شود

جایى ببرد اگر چه جایى باشد که صاحبش معمولا به آنجا مى برده مثلا اسب را در اصطبلى کـه  
 .آن را تلف کند ضامن است یا کسى ،صاحبش براى آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود

گذشـت نجـس    )2065(باید در صورتى که در مساله  ،اگر چیز نجس را عاریه دهد -  2366
 .بودن آن را به کسى که عاریه مى کند بگوید

یـا   ،چیزى را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمى توانـد بـه دیگـرى اجـاره     -  2367
 .عاریه دهد

چنانچـه   ،کرده با اجازه صاحب آن به دیگـرى عاریـه دهـد    اگر چیزى را که عاریه -  2368
 .عاریه دومى باطل نمى شود ،یا دیوانه شود ،کسى که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد

باید آن را به صاحبش برساند و نمـى   ،اگر بداند مالى را که عاریه کرده غصبى است -  2369
 .تواند به عاریه دهنده بدهد

که مى داند غصبى است عاریه کند و از آن استفاده اى ببرد و در دسـت   اگر مالى را -  2370
از او یا از  ،مالک مى تواند عوض مال و عوض استفاده اى را که عاریه کننده برده ،او از بین برود

او نمى تواند چیزى را که بـه   ،کسى که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد
 .از عاریه دهنده مطالبه نمایدمالک مى دهد 

چنانچـه   ،اگر نداند مالى را که عاریه کرده غصبى است و در دست او از بـین بـرود   -  2371
او هم مى تواند آنچه را که به صاحب مـال داده از عاریـه    ،صاحب مال عوض آن را از او بگیرد

یا عاریه دهنده با او شـرط   ،ددهنده مطالبه نماید ولى اگر چیزى را که عاریه کرده طلا و نقره باش
نمى تواند عوض آن را کـه بـه صـاحب     ،کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد

 .مال مى دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید
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  ))ازدواج(احکام نکاح (
و آن بر دو قسمت  ،زن به مرد و مرد به زن حلال مى شود ،به واسطه عقد ازدواج -  1/2371
 .)ازدواج موقت(دایم و غیر دایم  :تاس

و همیشگى باشد و زنى را که به ایـن   ،عقد دایم آن است که مدت زناشویى در آن معین نشود
 .قسم عقد مى کنند دایمه گویند

مثلا زن را به مدت یک سـاعت   ،و عقد غیر دایم آن است که مدت زناشویى در آن معین شود
ولى باید مدت ازدواج از مقدار عمـر زن   ،بیشتر عقد نمایندیا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا 

و شوهر زیادتر نباشد که در این صورت عقد باطل خواهد بود و زنى را که به این قسم عقد کننـد  
 .متعه و صیغه مى نامند

  )احکام عقد(
و تنها راضى بودن زن  ،و چه غیر دایم باید صیغه خوانده شود ،در زناشویى چه دایم -  2372

یا دیگرى را  ،و هم چنین نوشتن کافى نیست و صیغه عقد را یا خود زن و مرد مى خوانند ،و مرد
 .وکیل مى کنند که از طرف آنان بخواند

زن هم مى تواند بـراى خوانـدن صـیغه عقـد از طـرف       ،وکیل لازم نیست مرد باشد -  2373
 .دیگرى وکیل شود

ینان نکنند که وکیل آنهـا صـیغه را خوانـده اسـت نمـى تواننـد بـه        زن و مرد تا اطم -  2374
بلکـه   ،یکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمى کند

 .کفایت آن محل اشکال است ،اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ام ولى اطمینان به گفته او نباشد

یل کند که مثلا ده روزه او را به عقد مردى درآورد و ابتـداى ده  اگر زنى کسى را وک -  2375
آن وکیل مى تواند هر وقت که بخواهد او را ده روزه به عقـد آن مـرد درآورد    ،روز را معین نکند



490 

بایـد صـیغه را مطـابق قصـد او      ،روز یا ساعت معینى را قصد کـرده  ،ولى اگر معلوم باشد که زن
 .بخواند

تواند براى خواندن صیغه عقد دایم یا غیر دایم از طـرف دو نفـر وکیـل    یک نفر مى  -  2376
شود و نیز انسان مى تواند از طرف زن وکیل شود و او را براى خود به طور دایم یا غیر دایم عقد 

 .کند ولى احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند

  )دستور خواندن عقد(
و پس از تعیـین مقـدار مهـر اول زن     ،زن و مرد بخوانند اگر صیغه عقد دایم را خود -  2377

زوجتک نفسی على الصداق المعلوم یعنى خود را زن تو نمودم بمهرى که معین شده پـس   :بگوید
عقد صحیح  ،قبلت التزویج یعنى قبول کردم ازدواج را :از آن بدون فاصله قابل توجهى مرد بگوید
ف آنها صیغه عقد را بخواند چنانچه مثلا اسم مرد احمد است و اگر دیگرى را وکیل کنند که از طر
زوجت موکلک احمـد مـوکلتى فاطمـۀ علـى الصـداق       :و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید

قبلت التزویج لموکلی احمد على الصداق  :المعلوم پس بدون فاصله قابل توجهى وکیل مرد بگوید
لفظى که مرد مى گوید با لفظى کـه زن مـى   المعلوم صحیح مى باشد و احتیاط مستحب آن است 

 .گوید مطابق باشد

 .مثلا اگر زن زوجت مى گوید مرد هم قبلت التزویج بگوید نه قبلت النکاح

اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دایم را بخوانند بعد از آن که مدت و مهر  -  2378
المعلومۀ على المهر المعلوم بعد بـدون   زوجتک نفسی فی المدة :چنانچه زن بگوید ،را معین کردند

و اگر دیگرى را وکیل کند و اول وکیل زن به  ،قبلت صحیح است :فاصله قابل توجهى مرد بگوید
 :وکیل مرد بگوید

زوجت موکلتی موکلک فی المدة المعلومۀ على المهر المعلوم پس بدون فاصـله قابـل تـوجهى    
 .صحیح مى باشد قبلت التزویج لموکلی هکذا :وکیل مرد بگوید
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  )شرایط عقد(
 .اول آن که بنابر احتیاط به عربى صحیح خوانده شود :عقد ازدواج چند شرط دارد -  2379

مى توانند به غیر عربى بخوانند  ،و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى صحیح بخوانند
 .بلت را بفهمانداما باید لفظى بگویند که معنى زوجت و ق ،و لازم نیست وکیل بگیرند

یا وکیل آنها که صیغه را مى خوانند قصد انشا داشته باشند یعنى اگر خود مـرد   ،دوم مرد و زن
زن به گفتن زوجتک نفسی قصدش این باشد که خـود را زن او قـرار    ،و زن صیغه را مى خوانند

 .دهد و مرد به گفتن قبلت التزویج زن بودن او را براى خود قبول بنماید

وکیل مرد و زن صیغه را مى خوانند به گفتن زوجت و قبلت قصدشان این باشد که مـرد  و اگر 
 .و زنى که آنان را وکیل کرده اند زن و شوهر شوند

چـه بـراى خـودش     ،سوم کسى که صیغه را مى خواند باید عاقل و بنابر احتیاط بالغ نیز باشد
 .یا از طرف دیگرى وکیل شده باشد ،بخواند

زن و شوهر یا ولى آنها صیغه را مى خواننـد در موقـع عقـد زن و شـوهر را      چهارم اگر وکیل
اگـر بـه    ،پس کسى که چنـد دختـر دارد   ،معین کنند مثلا اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند

و او بگوید قبلت یعنـى   ،مردى بگوید زوجتک احدى بناتی یعنى زن تو نمودم یکى از دخترانم را
 .در موقع عقد دختر را معین نکرده اند عقد باطل استچون  ،قبول کردم

ولى اگر زن ظاهرا با کراهت اذن دهد و معلـوم باشـد    ،پنجم زن و مرد به ازدواج راضى باشند
 .قلبا راضى است عقد صحیح است

 .اگر در عقد یک حرف غلط خوانده شود که معنى آن را عوض کند عقد باطل است -  2380

بدانـد   - هر چند به طور اجمال  - عقد را مى خواند اگر معناى آن را کسى که صیغه  -  2381
و قصد تحقق آن معنى را بکند عقد صحیح است و لازم نیست که معناى صـیغه را تفصـیلا بدانـد    

 .مثلا بداند که فعل یا فاعل بر طبق دستور زبان عربى کدام است
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و بعدا زن و مرد آن عقد را اجازه اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد کنند  -  2382
 .نمایند عقد صحیح است

اگر زن و مرد یا یکى از آن دو را به ازدواج مجبور نماینـد و بعـد از خوانـدن عقـد      -  2383
  . عقد صحیح است و بهتر آن است که دوباره عقد را بخوانند ،اجازه نمایند

نابالغ یا دیوانه خود که با حـال   پدر و جد پدرى مى توانند براى فرزند پسر یا دختر -  2384
اگـر   ،یا دیوانه عاقـل گردیـد   ،و بعد از آن که طفل بالغ شد ،دیوانگى بالغ شده است ازدواج کنند

و اگر مفسده اى  ،ازدواجى که براى او کرده اند مفسده اى داشته مى تواند آن را امضا یا رد نماید
ود را بهم بزند احتیاط به طلاق یـا عقـد جدیـد    نداشته چنانچه پسر یا دختر نابالغ عقد ازدواج خ

 .ترك نشود

دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنى مصلحت خـود را تشـخیص مـى     -  2385
هـر   ،چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جد پدرى خود اجازه بگیـرد  ،اگر بخواهد شوهر کند ،دهد

و اجـازه مـادر و بـرادر لازم     ،ویش باشـد خود متصدى امور زندگانى خ ـ - بنابر احتیاط  - چند 
 .نیست

کـه   ،اگر دختر باکره نباشد یا این که باکره باشد ولى پدر یا جد پدرى اجازه ندهنـد  -  2386
با مردى که همتاى او شرعا و عرفا مى باشد ازدواج کند یا این که حاضر نباشـند در امـر ازدواج   

اجازه دادن از جهـت دیـوانگى یـا ماننـد آن را     دختر به هیچ وجه مشارکت کنند یا آن که اهلیت 
نداشته باشند در این موارد اجازه آنان لازم نیست و هم چنین اگر اجازه گرفتن از آنان به جهـت  

و دختر حاجت زیادى به شوهر کردن داشته باشد اجازه پدر  ،غایب بودن یا غیر آن ممکن نباشد
 .و جد لازم نیست

پسر باید بعـد از بـالغ شـدن     ،براى پسر نابالغ خود زن بگیردیا جد پدرى  ،اگر پدر -  2387
بلکه قبل از بلوغ هم در صورتى که به سنى رسیده باشد که قابلیت تلذذ را  ،خرج آن زن را بدهد

داشته باشد و زن هم به حدى کوچک نباشد که قابلیت آن که شوهر از او تلـذذ ببـرد را نداشـته    
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است و در غیر این صورت هم احتمال اسـتحقاق نفقـه مـى رود    نفقه زن بر ذمه پسر ثابت  ،باشد
 .پس احتیاط به مصالحه یا مانند آن ترك نشود

اگر پدر یا جد پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگیرد چنانچه پسر در موقع عقد مالى  -  2388
یـا جـد    و هم چنین اگر مالى داشته باشد ولـى پـدر   ،پدر یا جد او باید مهر زن را بدهد ،نداشته

یا آن کـه مصـلحتى    ،ضامن مهر شوند و در غیر این دو صورت اگر مهر بیش از مهر المثل نباشد
پدر یا جـد مـى تواننـد مهـر را از مـال پسـر        ،اقتضا کند که مهر آن پسر بیش از مهر المثل باشد

عد از بلوغ کار و الا نمى توانند بیش از مهر المثل را از مال پسر بپردازند مگر آن که او ب ،بپردازند
 .آنها را قبول کند

  )مواردى که زن یا شوهر مى تواند عقد را بهم بزند(
اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکى از شش عیب را که ذکر مى شود در حال عقد  -  2389

  :داشته مى تواند به واسطه آن عیب عقد را بهم بزند
 .هر چند گاه گاهى باشد ،اول دیوانگى

 .دوم مرض خوره

 .سوم مرض برص

 .چهارم کورى

 .پنجم شل بودن هر چند به حد زمین گیرى نباشد

خواه مانع نزدیکى یا آبستن شـدن او شـود    ،ششم آن که گوشت یا استخوانى در رحم او باشد
و اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن در حال عقد افضا شده بود یعنى راه بول و حـیض و یـا    ،یا نه

راه حیض و غایط او یکى بوده در این که بتواند عقد را بهم بزند اشکال است و احتیـاط لازم آن  
 .است که چنانچه بخواهد عقد را بهم بزند طلاق هم بدهد

یـا بعـد از عقـد پـیش از      ،هر او آلت مردى نداشـته اگر زن بعد از عقد بفهمد که شو -  2390
هـر   ،یا پس از آن آلت او بریده شود یا مرضى دارد که نمى تواند وطى و نزدیکى نماید ،نزدیکى
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در تمام این مـوارد   ،چند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیکى یا پس از آن عارض شده باشد
بعد از عقد بفهمد که شوهرش پیش از عقـد دیوانـه   و اگر زن  ،بى طلاق مى تواند عقد را بهم بزند

یا این که بفهمد که  ،دیوانه شود - خواه بعد از نزدیکى یا قبل از آن  - بوده یا این که پس از عقد 
او در هنگام عقد تخمهایش کشیده یا کوبیده شده بوده یا این که در آن هنگام مـرض خـوره یـا    

نخواهد زندگى زناشویى را ادامه بدهد و عقـد را بهـم    برص داشته در تمام این موارد چنانچه زن
 .بزند احتیاط واجب آن است که شوهر یا ولى او زن را طلاق دهد

لازم است کـه   ،و زن بخواهد عقد را بهم بزند ،و در صورتى که شوهر نمى تواند نزدیکى نماید
مى دهـد و چناچـه   اول رجوع به حاکم شرع یا وکیل او نماید و حاکم شوهر را یک سال مهلت 

 .زن مى تواند عقد را بهم بزند ،شوهر نتوانست به آن زن یا زنى دیگر نزدیکى کند پس از آن

شـوهر   ،اگر به واسطه آن که مرد نمى تواند وطى و نزدیکى کند زن عقد را بهم بزنـد  -  2391
یا زن عقد را مرد  ،ولى اگر به واسطه یکى از عیبهاى دیگرى که گفته شد ،باید نصف مهر را بدهد

بایـد   ،چیزى بر او نیست و اگر نزدیکـى کـرده   ،چنانچه مرد با زن نزدیکى نکرده باشد ،بهم بزند
عقد  ،گذشت )2389(و اما اگر مرد به واسطه یکى از عیبهاى زن که در مساله  ،تمام مهر را بدهد

از نزدیکى باشد باید چنانچه با زن نزدیکى نکرده باشد چیزى بر او نیست و اگر بعد  ،را بهم بزند
 .تمام مهر را به زن بپردازد

اگر زن یا مرد بهتر از آن چه هست به دیگرى معرفى شود تا به ازدواج با او رغبـت   -  2392
 - چه در ضمن عقد باشد یا پیش از آن در صـورتى کـه عقـد براسـاس آن واقـع شـود        - نماید 

مى تواند عقـد را بهـم بزنـد و تفصـیل      او ،چنانچه پس از عقد این امر بر طرف دیگر معلوم شود
 .بیان شده است )مسائل منتخبه(احکام این مسئله در کتابهاى دیگر مانند 

  )عده اى از زنها که ازدواج با آنان حرام است(
ازدواج با زنهایى که با انسان محرم هستند مثل مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله  -  2393

 .مادر زن حرام است و دختر برادر و دختر خواهر و
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مادر و مادر مادر  ،اگر چه با او نزدیکى نکند ،اگر کسى زنى را براى خود عقد نماید -  2394
 .به آن مرد محرم مى شوند ،آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند

دختر و نوه دخترى و پسـرى آن زن هـر    ،اگر زنى را عقد کند و با او نزدیکى نماید -  2395
 .به آن مرد محرم مى شوند ،چه در وقت عقد باشند یا بعدا به دنیا بیایند ،چه پائین روند

تا وقتى کـه آن زن در عقـد    ،اگر با زنى که براى خود عقد کرده نزدیکى نکرده باشد -  2396
 .با دختر او ازدواج نکند - بنابر احتیاط واجب  - او است 

یا مادر پدر و عمـه و   ،و عمه و خاله پدر پدر ،عمه و خاله انسان و عمه و خاله پدر -  2397
 .و عمه و خاله مادر مادر یا پدر مادر هر چه بالا روند به انسان محرمند ،خاله مادر

هر چه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى او هـر چـه پـایین     ،پدر و جد شوهر -  2398
 .یا بعدا به دنیا بیایند به زن او محرم هستند ،باشند آیند چه در موقع عقد

تا وقتى کـه آن زن در عقـد او    ،دایمه باشد یا صیغه ،اگر زنى را براى خود عقد کند -  2399
 .است نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید

در  ،طـلاق رجعـى دهـد    ،اگر زن خود را به ترتیبى که در کتاب طلاق گفته مى شود -  2400
ولى در عده طلاق بائن مى تواند با خـواهر او ازدواج   ،بین عده نمى تواند خواهر او را عقد نماید

 .نماید و در عده متعه احتیاط واجب آن است که ازدواج نکند

انسان نمى تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج کنـد ولـى    -  2401
 .عقد نماید و بعدا زن اجازه نماید اشکال ندارداگر بدون اجازه زنش آنان را 

چنانچه  ،اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزاده او را عقد کرده و حرفى نزند -  2402
 .اگر رضایت ندهد عقد آنان باطل است ،بعدا رضایت بدهد عقد صحیح است

 ،د با مادر آن زنا کنـد اگر انسان پیش از آن که دختر خاله یا دختر عمه خود را بگیر -  2403
 .دیگر بنابر احتیاط نمى تواند با آن ازدواج نماید
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اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نمایـد و پـس از نزدیکـى بـا آنـان بـا        -  2404
و هم چنین است حکم اگر بعد از عقد و پـیش از   ،مادرشان زنا کند موجب جدایى آنها نمى شود

اگر چه احتیاط مسـتحب آن اسـت کـه در ایـن      ،با مادرشان زنا نماید آن که با آنان نزدیکى کند
 .صورت از ایشان به طلاق دادن جدا شود

احتیاط مستحب آن است که با دختر او  ،اگر با زنى غیر از عمه و خاله خود زنا کند -  2405
در او زنـا کنـد   و پیش از آن که با او نزدیکى کند با مـا  ،بلکه اگر زنى را عقد نماید ،ازدواج نکند

ولى اگر با او نزدیکى کند و بعد با مـادر او زنـا    ،احتیاط مستحب آن است که از آن زن جدا شود
 .بى شبهه لازم نیست از آن زن جدا شود ،نماید

مرد مسلمان هم نمى تواند با زنهاى کافره  ،زن مسلمان نمى تواند به عقد کافر درآید -  2406
 .ى صیغه کردن زنهاى اهل کتاب مانند یهود و نصارى مانعى نداردول ،غیر اهل کتاب ازدواج کند

و بعضى از فرق از قبیـل نواصـب کـه خـود را      ،و بنابر احتیاط لازم عقد دایمى با آنها ننماید
با آنها به طور دایم یا انقطـاع   ،مرد و زن مسلمان نمى توانند ،مسلمان مى دانند و در حکم کفارند

 .ازدواج نمایند

بـر او   - بنـابر احتیـاط    - اگر با زنى که در عده طلاق رجعى است زنا کنـد آن زن   -  2407
یا عده وفات است زنا کند بعـدا مـى    ،یا طلاق بائن ،حرام مى شود و اگر با زنى که در عده متعه

اگر چه احتیاط مستحب آن است که بـا او ازدواج نکنـد و معنـاى طـلاق      ،تواند او را عقد نماید
 .ائن و عده متعه و عده وفات در احکام طلاق گفته خواهد شدرجعى و طلاق ب

بنابر احتیاط نمى تواند پـیش از آن   ،اگر با زن بى شوهرى که در عده نیست زنا کند -  2408
ولى شخص دیگرى اگر بخواهد با آن زن پیش از توبـه کـردنش    ،که توبه کند با او ازدواج نماید

مگر در صورتى که آن زن مشهور به زنا باشد که بنابر احتیـاط ازدواج   ،ازدواج کند اشکالى ندارد
با او قبل از توبه اش جایز نیست و هم چنین ازدواج با مرد مشهور به زنا قبل از آن که توبه کنـد  

و احتیاط مستحب آن است که اگر شخص بخواهد با زن زناکار ازدواج کند صبر  ،جایز نمى باشد
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خواه خود با او زنـا کـرده باشـد یـا      ،ببیند بعد او را به عقد خود در آوردنماید تا آن زن حیض 
 .دیگرى

یا یکـى   ،چنانچه مرد و زن ،اگر زنى را که در عده دیگرى است براى خود عقد کند -  2409
از آنان بدانند که عده زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عده حرام است آن زن بر او حـرام  

 .اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکى نکرده باشد ،ابدى مى شود

آن زن  ،و با او نزدیکى کنـد  ،اگر زنى را که در عده دیگرى است براى خود عقد کند -  2410
اگر چه نمى دانسته که آن زن در عده است یا نمى دانسته که عقـد زن   ،بر او حرام ابدى مى شود

 .در عده حرام است

و بعدا هـم   ،باید از او جدا شود ،ند زنى شوهر دارد و با او ازدواج کنداگر انسان بدا -  2411
و هم چنین است بنابر احتیاط اگر نداند که آن زن شوهر دارد ولى  ،نباید او را براى خود عقد کند

 .بعد از ازدواج با او نزدیکى کرده باشد

 ،حرام ابـدى مـى شـود    -  بنابر احتیاط - زن شوهردار اگر زنا کند بر مرد زنا کننده  -  2412
بهتر است کـه   ،و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقى باشد ،ولى بر شوهر خود حرام نمى شود

 .او را طلاق دهد ولى باید مهرش را بدهد ،شوهر

زنى را که طلاق داده اند و زنى که صیغه بوده و شـوهرش مـدت او را بخشـیده یـا      -  2413
مدتى شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شـوهر دوم عـده    چنانچه بعد از ،مدتش تمام شده

 .به شک خود اعتنا نکند ،شوهر اول تمام بوده یا نه

در صورتى که بالغ بوده  - مادر و خواهر و دختر پسرى که لواط داده بر لواط کننده  -  2414
یا آن که لـواط  حرام مى شود و هم چنین است بنابر احتیاط لازم اگر لواط دهنده مرد باشد و  - 

بر او حـرام   ،یا شک کند که دخول شده یا نه ،ولى اگر گمان کند که دخول شده ،کننده بالغ نباشد
 .نمى شوند
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اگر با مادر یا خواهر پسرى ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن پسر لواط کند بنـابر   -  2415
 .احتیاط آنها بر او حرام مى شوند

ام که یکى از کارهاى حج است با زنى ازدواج نمایـد عقـد او   اگر کسى در حال احر -  2416
دیگر نمى توانـد آن زن را عقـد    ،باطل است و چنانچه مى دانسته که زن گرفتن بر او حرام است

 .کند

عقـد   ،اگر زنى که در حال احرام است با مردى که در حال احرام نیست ازدواج کند -  2417
ازدواج کردن در حال احرام حرام است احتیاط واجـب آن   او باطل است و اگر زن مى دانسته که
 .است که بعدا با آن مرد ازدواج نکند

زنش  ،اگر مرد طواف نساء را که یکى از کارهاى حج و عمره مفرده است بجا نیاورد -  2418
و نیز اگر زن طواف نساء نکند شوهرش و مردان دیگر بـر او   ،و زنان دیگر بر او حلال نمى شوند

 .ولى اگر بعدا طواف نساء را انجام دهند حلال مى شوند ،نمى شوند حلال

اگر کسى دختر نابالغى را براى خود عقد کند حرام است پـیش از آن کـه نـه سـال      -  2419
ولى اگر نزدیکى بکند اظهر آن است کـه بعـد از بلـوغ دختـر      ،با او نزدیکى کند ،دختر تمام شود

 )گذشـت  )2389(معناى افضـاء در مسـاله   (ضاء نموده باشد نزدیکى با او حرام نیست اگر چه اف
 .ولى احوط آن است که او را طلاق دهد

زنى را که سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام مى شود ولى اگر با شرایطى که  -  2420
بعد از مرگ یـا طـلاق شـوهر دوم و     ،با مرد دیگرى ازدواج کند ،در احکام طلاق گفته مى شود

 .گذشتن مقدار عده او شوهر اول مى تواند دوباره او را براى خود عقد نماید

  )احکام عقد دایم(
زنى که عقد دایم شده حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود هر چند بـا   -  2421

جنسى هر وقت که او مى خواهد و باید خود را براى لذتهاى  ،حق شوهر هم منافات نداشته باشد
تسلیم نماید و بدون عذر شرعى از نزدیکى کردن او جلوگیرى نکند و تهیه غذا و لبـاس و منـزل   
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زن و تهیه احتیاجاتش مادامى که به وظیفه اش عمل مى نماید بر شوهر واجب است و اگـر تهیـه   
 .مدیون زن است ،یا نداشته باشد ،نکند چه توانایى داشته باشد

اگر زن به وظایف زناشویى خود در برابر شوهر هیچ عمل نکند حق غذا و لبـاس و   -  2422
هر چند نزد او بماند و اگر گاه گاهى از عمل کردن به وظایف خود امتنـاع مـى    ،منزل بر او ندارد

کند مشهور فرموده اند که باز هم حق غذا و لباس و منزل بر شوهرش ندارد ولى این حکم محـل  
 .در هر صورت مهر او بدون اشکال از بین نمى رود اشکال است و

 .مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند -  2423

چنانچه با اذن شوهر سفر  ،مخارج زن در سفر اگر بیشتر از مخارج او در وطن باشد -  2424
مخارجى که سفر رفته باشد بر عهده شوهر است ولى پول ماشین و یا هواپیما و مانند اینها و بقیه 

 ،ولى اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببـرد  ،کردن او متوقف بر آنها است بر خودش مى باشد
 .باید خرج سفر او را هم بدهد

زنى که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمى دهد مى تواند خرجى  -  2425
چنانچه ناچار باشد که معـاش خـود را   و اگر ممکن نیست  ،خود را بدون اجازه از مال او بردارد

مجبـور بـه    - هر چند بـا حـبس کـردن     - و نتواند به حاکم شرع شکایت برد تا او را  ،تهیه کند
در موقعى که مشغول تهیه معاش است اطاعـت شـوهر بـر او واجـب      ،پرداخت مخارج زن نماید

 .نیست

ها یک شب بماند واجب است مرد اگر مثلا دو زن دایمى داشته باشد و نزد یکى از آن -  2426
نزد دیگرى نیز یک شب در ضمن چهار شب بماند و در غیر این صورت ماندن نـزد زن واجـب   
نیست بلى لازم است او را به طور کلى متارکه ننماید و اولى و احوط این است کـه مـرد در هـر    

 .چهار شب یک شب نزد زن دایمى خود بماند

مگـر آن   ،ماه با زن جوان خود نزدیکى را ترك کنـد  شوهر نمى تواند بیش از چهار -  2427
و  ،یا آن که زن خود راضى به ترك آن باشد ،که نزدیکى براى او ضرر یا مشقت زیاد داشته باشد
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بنابر احتیاط  - و در این حکم  ،یا آن که در ضمن عقد ازدواج ترك آن را بر زن شرط کرده باشد
 .سافر و زن دایمى باشد یا متعه نیستفرقى میان این که شوهر حاضر باشد یا م - 

اگر در عقد دایم مهر را معین نکنند عقد صحیح است و چنانچه مرد بـا زن نزدیکـى    -  2428
باید مهر او را مطابق مهر زنهایى که مثل او هستند بدهد و اما در متعه چنانچه مهـر را معـین    ،کند

 .نکنند عقد باطل مى شود

زن مـى توانـد    ،دایمى براى دادن مهر مدت معین نکرده باشنداگر موقع خواندن عقد  -  2429
چه شوهر توانایى دادن مهـر را داشـته    ،پیش از گرفتن مهر از نزدیکى کردن شوهر جلوگیرى کند

ولى اگر پیش از گرفتن مهر به نزدیکى راضى شود و شوهر با او نزدیکـى   ،باشد چه نداشته باشد
 .از نزدیکى شوهر جلوگیرى نمایدکند دیگر نمى تواند بدون عذر شرعى 

  ))ازدواج موقت(متعه (
 .صیغه کردن زن اگر چه براى لذت بردن هم نباشد صحیح است -  2430

احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه با متعه خـود نزدیکـى را تـرك     -  2431
 .نکند

عقـد و   ،اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکى نکنـد  ،زنى که صیغه مى شود -  2432
ولى اگر بعدا به نزدیکـى   ،هاى دیگر از او ببرد شرط او صحیح است و شوهر فقط مى تواند لذت

 .و هم چنین است حکم در عقد دایم ،شوهر مى تواند با او نزدیکى نماید ،راضى شود

 .رجى نداردزنى که صیغه شده اگر چه آبستن شود حق خ -  2433

و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هـم از او   ،زنى که صیغه شده حق همخوابى ندارد -  2434
شـرط کـرده باشـند     - از یک طرف یا از هر دو طـرف   - و چنانچه ارث بردن را  ،ارث نمى برد

 .صحت این شرط محل اشکال است ولى مراعات احتیاط ترك نشود

ند که حق خرجى و همخوابى نـدارد عقـد او صـحیح    زنى که صیغه شده اگر چه ندا -  2435
 .حقى به شوهر پیدا نمى کند ،و براى آن که نمى دانسته ،است
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و به واسطه بیرون  ،زنى که صیغه شده چنانچه بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود -  2436
صورتى که و بنابر احتیاط مستحب در  ،بیرون رفتن او حرام است ،حق شوهر از بین میرود ،رفتن

 .بدون اجازه او از خانه بیرون نرود ،حق شوهر از بین نرود

 ،اگر زنى مردى را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را براى خـود صـیغه نمایـد    -  2437
یا به غیر از مدت یا مبلغى که معین شده او را صـیغه   ،چنانچه مرد او را به عقد دایم خود درآورد

 .اگر اجازه نماید آن عقد صحیح وگرنه باطل است ،وقتى آن زن فهمید ،کند

پدر یا جد پدر دختر یا پسر نابالغ خود را براى مدت  - مثلا  - اگر براى محرم شدن  -  2438
ولـى   ،در صورتى که بر آن مفسده اى بار نشود عقد صـحیح اسـت   ،کوتاهى به عقد کسى درآورد

اشته باشد یا دختر به طور کلى قابل تلذذ از اگر در مدت ازدواج پسر به طور کلى قابلیت تلذذ ند
 .او نباشد صحت عقد محل اشکال است

طفل خود را که در محل دیگرى است و نمى داند زنده اسـت   ،اگر پدر یا جد پدرى -  2439
براى محرم شدن به عقد کسى در آورد در صورتى که مدت زوجیت قابل باشـد کـه بـه     ،یا مرده

ب ظاهر محرم بودن حاصل مى شود و چنانچه بعدا معلوم شـود کـه   معقوده استمتاع شود بر حس
آن دختر زنده نبوده عقد باطل است و کسانى که به واسطه عقد ظاهرا محـرم شـده    ،در موقع عقد

 .بودند نامحرمند

چنانچه با او نزدیکى کرده باید تمام چیزى را که  ،اگر مرد مدت صیغه زن را ببخشد -  2440
و اگر نزدیکى نکرده واجب است نصف مهر را بدهد و احتیاط مسـتحب   ،بدهد قرار گذاشته به او

 .آن است که تمام مهر را بدهد

مرد مى تواند زنى را که صیغه او بوده و هنوز عده اش تمام نشده به عقد دایم خـود   -  2441
 .یا این که دوباره صیغه نماید ،درآورد
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  )احکام نگاه کردن(
بدن زنان نامحرم و هم چنین نگاه کردن به موى آنان چه با قصـد  نگاه کردن مرد به  -  2442

چه با ترس از وقوع در حرام چه بـدون آن حـرام اسـت و نگـاه کـردن بـه        ،چه بدون آن ،لذت
صورت آنان و دستهایشان تا مچ اگر به قصد لذت یا با ترس وقوع در حرام باشـد حـرام اسـت    
بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون قصد لذت و ترس از وقوع در حرام هم به آنها نگاه نکند 

مگر به جاهایى از بـدن کـه در متعـارف     ،نامحرم حرام مى باشدو نیز نگاه کردن زن به بدن مرد 
التزام بپوشانیدنش نیست مثل سر و دستها و ساق پاها که نگاه کردن زن به این جاها اگـر بـدون   

 .لذت و خوف وقوف در حرام باشد اشکال ندارد

اعتنـا نمـى   نگاه کردن به بدن زنهاى مبتذله که اگر کسى آنها را امر به حجاب نماید  -  2443
و در این حکم  ،کنند اشکال ندارد مشروط به آن که بدون قصد لذت و ترس وقوع در حرام باشد

فرقى میان زنهاى کفار و دیگر زنها نیست و هم چنین فرقى نیست میان دست و صورت و دیگـر  
 .جاهاى بدن که عادت آنان به پوشانیدنش نمى باشد

خـود را از مـرد نـامحرم     - صـورت و دسـتهاى    غیر از - زن باید موى سر و بدن  -  2444
و احتیاط لازم آن است که بدن و موى خود را از پسرى هم که بالغ نشده ولى خـوب و   ،بپوشاند

 ،بد را مى فهمد و احتمال مى رود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شـود بپوشـاند  
پوشاند مگر در صورتى که بترسد ولى زن مى تواند صورت و دستهایش را تا مچ از مرد نامحرم ن

به حرام بیفتد یا به قصد مبتلا کردن کردن مرد به نگاه حرام باشد که نپوشانیدن در این دو صورت 
 .جایز نیست

اگر چه از پشت شیشه یا در آیینه یـا   ،نگاه کردن به عورت مسلمان بالغ حرام است -  2445
ر احتیاط لازم نگاه کردن به عورت کافر و بچه و هم چنین است بناب ،آب صاف و مانند اینها باشد

 .ولى زن و شوهر مى توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند ،نابالغ که خوب و بد را مى فهمد
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اگر قصد لذت نداشته باشـند مـى تواننـد غیـر از      ،مرد و زنى که با یکدیگر محرمند -  2446
 .عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند

اید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هـم بـه بـدن زن    مرد نب -  2447
 .دیگر با قصد لذت حرام است

بنابر احتیاط نبایـد   ،چنانچه از زنهاى مبتذله نباشد ،اگر مرد زن نامحرمى را بشناسد -  2448
 .به عکس او نگاه کند

یـا عـورت او را    ،تنقیه کند یا مردى غیر از شوهر خود را ،اگر زن بخواهد زن دیگر -  2449
و هم چنـین اسـت اگـر مـرد      ،باید چیزى در دست کند که دستش به عورت او نرسد ،آب بکشد

 .یا زنى غیر زن خود را تنقیه کند یا عورت او را آب بکشد ،بخواهد مرد دیگر

اگر زن ناچار به معالجه از مرضى باشد و مرد نامحرم براى معالجـه نمـودن او بهتـر     -  2450
که براى معالجـه او را   ،ناچار باشد ،باشد مى تواند به مرد نامحرم مراجعه نماید و چنانچه آن مرد

ولى اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست  ،نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد
 .نباید او را نگاه کند ،به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند

بنـابر احتیـاط    ،اگر انسان براى معالجه کسى ناچار شود که به عورت او نگـاه کنـد   -  2451
واجب باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولى اگـر چـاره اى جـز نگـاه کـردن بـه       

و هم چنین است اگر مدت نگاه کردن به عورت کوتـاه تـر از مـدت     ،عورت نباشد اشکال ندارد
 .آینه باشد نگاه کردن در

  )مسایل متفرقه زناشویى(
 .کسى که به واسطه نداشتن زن به حرام مى افتد واجب است زن بگیرد -  2452

اگر شوهر در عقد مثلا شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقـد معلـوم شـود کـه      -  2453
نسبت تفاوت بین مهر ولى اگر بهم نزد مى تواند با ملاحظه  ،مى تواند عقد را بهم بزند ،باکره نبوده

 .باکره و غیر باکره را از مهرى که قرار داده اند بگیرد
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ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتى که کسى در آنجـا نیسـت در صـورتى کـه      -  2454
ولـى اگـر    ،هر چند طورى باشد که کس دیگـر بتوانـد وارد شـود    ،احتمال فساد برود حرام است

 .احتمال فساد نرود اشکال ندارد

عقد صحیح  ،اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد -  2455
 .است ولى مهر را باید بدهد

و مرتد  ،مرتد نامیده مى شود ،و کفر را اختیار کند ،مسلمانى که از اسلام خارج شود -  2456
و مرتد فطرى کسى است که پدر و مادر او یا یکـى از   ،مرتد فطرى و مرتد ملى :بر دو قسم است

و سـپس   ،آنها در هنگام به دنیا آمدن او مسلمان باشند و خود او نیز پس از تمیز مسـلمان باشـد  
 .و مرتد ملى مقابل آن است ،کافر شود

و چنانچه شـوهرش بـا او    ،عقد او باطل مى گردد ،اگر زن پس از ازدواج مرتد شود -  2457
و هم چنین است اگر بعد از نزدیکى مرتد شـود ولـى یائسـه یـا      ،کرده باشد عده نداردنزدیکى ن

صغیره باشد اما اگر زن در سن زنهایى باشد که حیض مى بینند باید به دسـتورى کـه در احکـام    
و مشهور آن است که اگر در بین عده مسلمان شود عقـد او   ،طلاق گفته خواهد شد عده نگهدارد

هر چند بهتر آن است کـه مراعـات    ،و این حکم خالى از وجه نیست ،مى ماند به حال خود باقى
و از جهت بالا رفتن سـنش   ،احتیاط ترك نشود و یائسه زنى است که پنجاه سال سن داشته باشد

 .خون حیض نبیند و امید بازگشت آن را هم نداشته باشد

و بایـد بـه مقـدار     ،ى شودزنش بر او حرام م ،اگر مرد پس از عقد مرتد فطرى شود -  2458
 .عده وفات که در احکام طلاق گفته مى شود عده نگهدارد

و چنانچـه بـا زنـش     ،عقد او باطل مـى گـردد   ،اگر مرد پس از عقد مرتد ملى شود -  2459
و  ،و اگر بعد از نزدیکى مرتد شـود  ،عده ندارد ،نزدیکى نکرده یا این که زن یائسه یا صغیره باشد

یى باشد که حیض مى بینند باید آن زن به مقدار عده طلاق که در احکام طلاق زن او در سن زنها
شوهر او مسـلمان   ،و مشهور آن است که اگر پیش از تمام شدن عده ،گفته مى شود عده نگهدارد
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شود عقد او به حال خود باقى مى ماند و این حکم نیز خالى از وجه نیست البته مراعات احتیاط 
 .بهتر است

 ،و مرد هم قبول کنـد  ،اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهرى بیرون نبرد -  2460
 .نباید زن را بدون رضایتش از آن شهر بیرون ببرد

شوهر بعدى مـى توانـد آن دختـر را     ،اگر زنى از شوهر سابقش دخترى داشته باشد -  2461
مـى   ،را براى پسر خود عقد کنـد و نیز اگر دخترى  ،براى پسر خود که از این زن نیست عقد کند

 .تواند با مادر آن ازدواج نماید

 .براى او جایز نیست بچه را سقط کند ،اگر زنى از زنا آبستن شود -  2462

چنانچه بعـد او را   ،و در عده غیر هم نیست زنا کند ،اگر کسى با زنى که شوهر ندارد -  2463
آن بچـه   ،ندانند از نطفه حلال است یا حـرام  در صورتى که ،عقد کند و بچه اى از آنان پیدا شود

 .حلال زاده است

اگر مرد نداند که زن در عده است و با او ازدواج کند چنانچه زن هم نداند و بچه اى  -  2464
 .حلال زاده است و شرعا فرزند هر دو مى باشد ،از آنان به دنیا آید

شرعا بچه فرزنـد پـدر    ،جایز نیستولى اگر زن مى دانسته که در عده است و تزویج در عده 
است و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به یکدیگر همان طور کـه گذشـت حـرام مـى     

 .باشند

 ،اگر زن بگوید یائسه ام نباید حرف او را قبول کرد ولى اگـر بگویـد شـوهر نـدارم     -  2465
یـاط آن اسـت کـه از    مگر آن که مورد اتهام باشد که در این صورت احت ،حرف او قبول مى شود
 .حال او جستجو شود

و بعدا کسى بگویـد   ،اگر بعد از آن که انسان با زنى که گفت شوهر ندارم ازدواج کرد -  2466
نبایـد حـرف او را    ،چنانچه شرعا ثابت نشود که گفته آن کس صحیح اسـت  ،زن او است ،آن زن

  .قبول کرد
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 .تواند او را از مادرش جدا کند پدر نمى ،تا دو سال پسر یا دختر تمام نشده -  2467

 .و احوط و اولى آن است که بچه را تا هفت سال از مادرش جدا نکند

از  ،بهتر آن اسـت کـه رد نشـود    ،اگر دیانت و اخلاق خواستگار مورد رضایت باشد -  2468
اخلاق و دیانت او  روایت شده که هر گاه خواستگارى براى دختر شما آمد که پیغمبر اکرم 

اگر چنین نکنید فتنه و فساد بزرگـى بـر    ،دختر را به ازدواج او در آورید ،مورد رضایت شما بود
 .زمین به پا خواهد شد

واجب است شوهر با زن  ،که زن دیگر نگیرد ،اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند -  2469
 .دیگر ازدواج نکند و زن هم حق ندارد مهر را بگیرد

و بچه اى پیدا کنـد آن بچـه حـلال زاده     ،اگر زن بگیرد ،کسى که از زنا به دنیا آمده -  2470
 .است

معصـیت   ،هرگاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض زن بـا او نزدیکـى کنـد    -  2471
 .ولى اگر بچه اى از آنان به دنیا آید حلال زاده است ،کرده

اگر بعد از عـده وفـات کـه مقـدار آن در      ،مردهزنى که یقین دارد شوهرش در سفر  -  2472
بایـد از شـوهر دوم جـدا     ،شوهر کند و شوهر اول از سفر برگردد ،احکام طلاق گفته خواهد شد

زن بایـد عـده    ،شود و به شوهر اول حلال است ولى اگر شوهر دوم بـا او نزدیکـى کـرده باشـد    
 .او هستند بدهد ولى خرج عده ندارد نگهدارد و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زنهایى که مثل

  )احکام شیر دادن(
آن  ،شیر دهـد  ،گفته خواهد شد )2483(اگر زنى بچه اى را با شرایطى که در مساله  -  2473

دوم شوهر زن کـه   ،اول خود زن و آن را مادر رضاعى مى گویند :بچه به این عده محرم مى شود
 .شیر مال او است و او را پدر رضاعى مى گویند

 .اگر چه پدر و مادر رضاعى او باشند ،هر چه بالا روند ،سوم پدر و مادر آن زن

 .چهارم بچه هایى که از آن زن به دنیا آمده اند یا بعد به دنیا مى آیند
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چـه اولاد او آن   ،و به دنیا آمـده چه از اولاد ا ،پنجم بچه هاى اولاد آن زن هر چه پایین روند
 .بچه ها را شیر داده باشند

یعنى به واسـطه شـیر خـوردن بـا آن زن      ،ششم خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند
 .خواهر و برادر شده باشند

 .هفتم عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعى باشند

 .هشتم دایى و خاله آن زن اگر چه رضاعى باشند

اگر چه اولاد رضاعى  ،هر چه پایین روند ،شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر استنهم اولاد 
 .او باشند

 .هر چه بالا روند ،دهم پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است

  .یازدهم خواهر و برادر شوهرى که شیر مال او است اگر چه خواهر و برادر رضاعى او باشند
اگـر چـه    ،و خاله شوهرى که شیر مال او است هر چه بالا رونـد دوازدهم عمو و عمه و دایى 

بـه واسـطه شـیر دادن     - که در مسایل بعد گفته مى شود  - و نیز عده دیگرى هم  ،رضاعى باشند
 .محرم مى شوند

پدر آن  ،گفته مى شود شیر دهد )2483(اگر زنى بچه اى را با شرایطى که در مساله  -  2474
چنانچه یکى از آنهـا فعـلا    ،یى که از آن زن به دنیا آمده اند ازدواج کندبچه نمى تواند با دخترها

اگـر   ،ولى جایز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج کند ،عقد او باطل مى شود ،زن او باشد
و نیز نمى تواند بنـابر احتیـاط دخترهـاى     ،چه احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج نکند

و  ،بـراى خـود عقـد نمایـد     ،او است اگر چه دخترهاى رضاعى او باشندشوهرى را که شیر مال 
 .چنانچه یکى از آنها فعلا زن او باشد عقد او بنابر احتیاط باطل مى شود

شوهر  ،شیر دهد ،گفته مى شود )2483(اگر زنى بچه اى را با شرایطى که در مساله  -  2475
ولـى احتیـاط مسـتحب آن     ،به خواهرهاى آن بچه محرم نمى شود ،آن زن که صاحب شیر است
 .و نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمى شوند ،است که با آنان ازدواج ننماید
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و نیـز خویشـان    ،به برادرهاى آن بچه محرم نمى شود ،اگر زنى بچه اى را شیر دهد -  2476
  .ر خورده محرم نمى شوندآن زن به برادر و خواهر بچه اى که شی

 ،اگر انسان با زنى که دخترى را شیر کامل داده ازدواج کند و بـا آن نزدیکـى نمایـد    -  2477
 .دیگر نمى تواند آن دختر را براى خود عقد کند

دیگر نمى تواند با زنى که آن دختر را شـیر کامـل    ،اگر انسان با دخترى ازدواج کند -  2478
 .داده ازدواج نماید

یا مادر بزرگ او آن دختـر را شـیر کامـل داده     ،انسان نمى تواند با دخترى که مادر -  2479
و نیز اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دخترى را شیر داده باشد انسان نمى تواند بـا   ،ازدواج کند

 .آن دختر ازدواج نماید

یا زن پـدر او آن   ،گیا مادر بزر ،بعد مادر ،و چنانچه دختر شیرخوارى را براى خود عقد کند
 .عقد باطل مى شود ،دختر را شیر دهد

نمى شود  ،یا زن برادر انسان از شیر برادر او را شیر کامل داده ،با دخترى که خواهر -  2480
یا نوه بـرادر انسـان آن    ،یا نوه خواهر ،یا برادرزاده ،و هم چنین است اگر خواهرزاده ،ازدواج کرد

 .دختر را شیر داده باشد

و  ،آن دختر به شوهر خود حرام مى شود ،اگر زنى بچه دختر خود را شیر کامل دهد -  2481
ولى اگـر زنـى بچـه     ،هم چنین است اگر بچه اى را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد

زن پسرش که مادر آن طفل شیر خوار است بر شـوهر خـود حـرام نمـى      ،پسر خود را شیر دهد
 .شود

بنـابر احتیـاط    ،ر دختر بچه شوهر آن دختر را به شیر پدرش شـیر دهـد  اگر زن پد -  2482
چـه از زن   ،چه بچه از همـان دختـر   ،آن دختر به شوهر خود حرام مى شود )2474(گذشته در 
 .دیگر باشد
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  )شرایط شیردادنى که علت محرم شدن است(
اول بچـه شـیر زن زنـده را     :شیر دادنى که علت محرم شدن است هشت شرط دارد -  2483

 .پس اگر از پستان زنى که مرده است شیر بخورد فایده ندارد ،بخورد

پس اگر شیر بچه اى را که از زنا به دنیا آمده بـه بچـه دیگـر     ،دوم شیر آن زن از حرام نباشد
 .بچه به کسى محرم نمى شود ،به واسطه آن شیر ،بدهند

 .شیر را در گلوى او بریزند اثرى ندارد پس اگر ،سوم بچه شیر را از پستان بمکد

 .چهارم شیر خالص باشد و با چیز دیگر مخلوط نباشد

بعد شوهر دیگرى کنـد و   ،پس اگر زن شیر دهى را طلاق دهند ،پنجم شیر از یک شوهر باشد
و مثلا هشت دفعـه   ،شیرى که از شوهر اول داشته باقى باشد ،و تا موقع زاییدن ،از او آبستن شود

 ،از زاییدن از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوم به بچه اى بدهـد پیش 
 .آن بچه به کسى محرم نمى شود

 .اثرى ندارد ،ششم بچه به واسطه مرض شیر را قى نکند و اگر قى کند

هفتم شیر دادن بچه به مقدارى باشد که استخوانش از آن شیر محکـم شـده و گوشـت بـدنش     
و اگر معلوم نباشد که آیا به این حد رسیده یا نه چنانچه یک شبانه روز یا پانزده مرتبه به  ،بروید

ولى اگر معلوم باشـد   ،طورى که در مساله آینده گفته مى شود شیر سیر بخورد باز هم کافى است
که آن شیر در محکم شدن استخوان بچه و روییدن گوشت بدنش مؤثر نبوده در حالى بچـه یـک   

 .روز یا پانزده مرتبه شیر خورده باید مراعات احتیاط در این چنین مورد ترك نشودشبانه 

هشتم دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر دهند بـه کسـى   
 .محرم نمى شود

هشت مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شیر بخورد بـه   ،بلکه اگر مثلا یپش از تمام شدن دو سال
ولى چنانچه از موقع زاییدن زن شیرده بیشتر از دو سـال گذشـته باشـد و     ،سى محرم نمى شودک

 .و بچه اى را شیر دهد آن بچه به کسانى که گفته شد محرم مى شود ،شیر او باقى باشد
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ولى اگر کمى غـذا   ،باید بچه در بین یک شبانه روز غذا یا شیر کس دیگر را نخورد -  2484
و نیز باید پـانزده مرتبـه را از شـیر یـک زن      ،در بین غذا خورده اشکال نداردبخورد که نگویند 

 ،و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شـیر بخـورد   ،بخورد
یا کمى صبر کند که از زمان اولى که پستان در دهـان   ،ولى اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند

 .تى سیر مى شود یک دفعه حساب شود اشکال نداردتا وق ،مى گیرد

بعد شوهر دیگر کند و از شیر شوهر  ،اگر زن از شیر شوهر خود بچه اى را شیر دهد -  2485
اگر چه بهتر آن است کـه بـا    ،آن دو بچه به یکدیگر محرم نمى شوند ،دوم بچه دیگر را شیر دهد

 .هم ازدواج نکنند

همه آنها به یکدیگر و به شـوهر   ،چندین بچه را شیر دهداگر زن از شیر یک شوهر  -  2486
 .و به زنى که آنان را شیر داده محرم مى شوند

و هر کدام آنان با شرایطى که گفتیم بچـه اى را شـیر    ،اگر کسى چند زن داشته باشد -  2487
 .همه آن بچه ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم مى شوند ،دهد

و یکى از آنان بچه اى را مثلا هشت مرتبـه و دیگـرى    ،اگر کسى دو زن شیرده دارد -  2488
 .هفت مرتبه شیر بدهد آن بچه به کسى محرم نمى شود

اگر زنى از شیر یک شوهر پسر و دخترى را شیر کامـل بدهـد خـواهر و بـرادر آن      -  2489
 .دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمى شوند

با زنهایى که به واسطه شیر خوردن خـواهرزاده   ،تواند بدون اذن زن خود انسان نمى -  2490
نمى تواند دختـر و خـواهر و    ،نیز اگر با پسرى لواط کند ،یا برادرزاده زن او شده اند ازدواج کند

یعنى به واسطه شیر خوردن دختر و خـواهر و   ،مادر و مادر بزرگ آن پسر را که رضاعى هستند
و این حکم بنابر احتیاط در موردى کـه لـواط کننـده بـالغ      ،راى خود عقد کندب ،مادر او شده اند

 .و یا لواط دهنده بالغ باشد نیز جارى است ،نباشد
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اگر چه احتیـاط مسـتحب    ،زنى که برادر انسان را شیر داده به انسان محرم نمى شود -  2491
 .آن است که با او ازدواج نکند

 ،یعنى به واسـطه شـیرخوردن   ،اگر چه رضاعى باشند ،اهرانسان نمى تواند با دو خو -  2492
 .خواهر یکدیگر شده باشند ازدواج کند

و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده اند در صورتى که عقد آنان در یک وقت 
هر دو عقد بنابر اظهر باطل است و اگر در یک وقت نبوده عقد اولى صحیح و عقـد دومـى    ،بوده

 .مى باشدباطل 

شوهرش بر او  ،شیر دهد ،اگر زن از شیر شوهر خود کسانى را که بعدا گفته مى شود -  2493
 .اول برادر و خواهر خود را :اگر چه بهتر آن است که احتیاط کنند ،حرام نمى شود

 .دوم عمو و عمه و دایى و خاله خود را

 .سوم اولاد عمو و اولاد دایى خود را

 .راچهارم برادرزاده خود 

 .یا خواهر شوهر خود را ،پنجم برادر شوهر

 .یا خواهرزاده شوهرش را ،ششم خواهرزاده خود را

 .هفتم عمو و عمه و دایى و خاله شوهرش را

 .هشتم نوه زن دیگر شوهر خود را

اگر کسى دختر عمه یا دختر خاله انسان را شیر دهد به او محـرم نمـى شـود ولـى      -  2494
 .از ازدواج با او خوددارى نماید احتیاط مستحب آن است که

 ،اگر یکى از آن دو زن فرزند عموى زن دیگـر را شـیر دهـد    ،مردى که دو زن دارد -  2495
 .به شوهر خود حرام نمى شود ،زنى که فرزند عموى او شیر خورده
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  )آداب شیر دادن(
براى شـیر  براى شیر دادن بچه بهتر از هر کس مادر او است و سزاوار است که مادر  -  2496

و اگر مـادر بخواهـد بیشـتر از     ،دادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوب است که شوهر مزد بدهد
 .شوهر مى تواند بچه را از او گرفته و به دایه بدهد ،دایه مزد بگیرد

دوازده امامى و داراى عقل و عفت و  ،مستحب است دایه اى که براى طفل مى گیرند -  2497
یـا   ،یا بـد خلـق   ،یا بد صورت ،یا غیر دوازده امامى ،روه است کم عقلو مک ،صورت نیکو باشد

 .زنازاده باشد

 .و نیز مکروه است دایه اى بگیرند که شیرش از بچه اى است که از زنا به دنیا آمده باشد

  )مسایل متفرقه شیر دادن(
سـت  زیـرا ممکـن ا   ،بهتر آن است از شیر دادن زنها به هر بچه اى جلـوگیرى شـود   -  2498

 .فراموش شود که به چه کسانى شیر داده اند و بعدا دو نفر محرم با یکدیگر ازدواج نمایند

 ،مستحب است بچه را بیست و یک ماه تمام شیر بدهنـد  ،در صورتى که ممکن باشد -  2499
 .و شایسته نیست که بیش از دو سال شیر بدهند

زن مى تواند بـدون اجـازه شـوهر     ،حق شوهر از بین نرود ،اگر به واسطه شیر دادن -  2500
 .بچه کس دیگر را شیر دهد

چنانچه زن آن دختر  ،اگر شوهر زنى دختر شیرخوارى را براى خود عقد کرده باشد -  2501
 ،بنابر مشهور آن زن مادر زن شوهرش مى شود و بر او حـرام مـى گـردد    ،شیرخوار را شیر دهد

 .و مراعات احتیاط ترك نشود ،ولى این حکم خالى از اشکال نیست

بعضى فرمـوده انـد کـه بایـد دختـر       ،اگر کسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود -  2502
شیرخوارى را مثلا دو روزه براى خود صـیغه کنـد و در آن دو روز بـا شـرایطى کـه در مسـاله       

م در ولـى ایـن حک ـ   ،تا مـادر زنـش شـود    ،گفته شد زن برادرش آن دختر را شیر دهد )2483(
 .صورتى که زن برادر از شیر برادر به آن دختر شیر دهد محل اشکال است
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آن  ،بگوید به واسطه شیر خوردن ،اگر مرد پیش از آن که زنى را براى خود عقد کند -  2503
نمى تواند  ،چنانچه تصدیق او ممکن باشد ،مثلا بگوید شیر مادر او را خورده ،زن بر او حرام شده

عقـد باطـل    ،و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول نماید ،کند با آن زن ازدواج
 ،ولى در وقت نزدیکى کـردن  ،یا نزدیکى کرده باشد ،است پس اگر مرد با او نزدیکى نکرده باشد

 ،مهر ندارد و اگر بعد از نزدیکى بفهمد که بر آن مرد حـرام بـوده   ،زن بداند بر آن مرد حرام است
 .شوهر باید مهر او را مطابق زنهایى که مثل او هستند بدهد

چنانچـه   ،اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطه شیر خوردن بـر مـردى حـرام شـده     -  2504
مثـل صـورتى    ،نمى تواند با آن مرد ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگویـد  ،تصدیق او ممکن باشد

 .حرام است و حکم آن در مساله پیش گفته شداست که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او 

اول خبـر دادن عـده    :شیر دادنى که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت مى شود -  2505
 .اى که انسان از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا کند

ولى باید شرایط شیر دادن را هم بگویند مثلا بگویند ما دیده ایـم کـه    ،دوم شهادت مرد عادل
و هم  ،بچه بیست و چهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده و چیزى هم در بین نخورده فلان

و اما ثابت شدن شـیر دادن بـه    ،گفته شد شرح دهند )2483(چنین سایر شرطها را که در مساله 
 .شهادت یک مرد و دو زن یا چهار زن که عادل باشند محل اشکال است

یـا گمـان    ،ت محرم شدن است بچه شیر خورده یا نهاگر شک کند به مقدارى که عل -  2506
ولـى بهتـر آن اسـت کـه      ،بچه به کسى محرم نمى شـود  ،داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده

  .احتیاط کنند
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  )احکام طلاق(
ولى اگر بچـه ده سـاله    ،باید بالغ و عاقل باشد ،مردى که زن خود را طلاق مى دهد -  2507

و هم چنـین بایـد مـرد بـه      ،د مراعات احتیاط در مورد آن ترك نشودبای ،زن خود را طلاق دهد
و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد طلاق باطـل اسـت و نیـز     ،اختیار خود طلاق دهد

 .پس اگر صیغه طلاق را مثلا به شوخى بگوید صحیح نیست ،باید قصد طلاق داشته باشد

و شوهرش در آن پاکى با  ،و نفاس پاك باشدزن باید در وقت طلاق از خون حیض  -  2508
 .و تفصیل این دو شرط در مسایل آینده گفته مى شود ،او نزدیکى نکرده باشد

 .طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است -  2509

 .اول آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد

بعـد   ،لوم نباشد و شوهر در حال حیض طلاقـش بدهـد  دوم معلوم باشد آبستن است و اگر مع
آن طلاق باطل است هر چند احتیاط مستحب آن است که دوباره او را طـلاق   ،بفهمد آبستن بوده

 .دهد

سوم مرد به واسطه غایب بودن یا مانند آن از زن خود جدا باشد به طورى که نتواند بفهمد کـه  
در این صورت بنابر احتیاط لازم باید مرد صـبر   ولى ،زن از خون حیض و نفاس پاك است یا نه

 .کند تا حداقل یک ماه از جدا شدنش از زن بگذرد و بعد او را طلاق دهد

اگر زن را از خون حیض پاك بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود که موقـع طـلاق    -  2510
طلاق او باطل است و اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد بعـد معلـوم    ،در حال حیض بوده

 .طلاق او صحیح است ،شود پاك بوده

اگـر از او جـدا شـود مـثلا      ،کسى که مى داند زنش در حال حیض یا نفـاس اسـت   -  2511
آن باید تا مدتى که یقین یا اطمینان پیدا کنـد کـه زن از    ،مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد

و بعدا چنانچه بداند که او در حالت پاکى است مى توانـد او   ،حیض یا نفاس پاك شده صبر نماید
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و هم چنین است اگر شک داشته باشد در صورتى که آنچه را که در کیفیت طـلاق   ،را طلاق دهد
 .گذشت مراعات کند )2509(غایب در مساله 

خود را طـلاق دهـد چنانچـه بتوانـد     اگر مردى که از زن خود جدا شده بخواهد زن  -  2512
هر چنـد اطـلاع او از روى عـادت     ،اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه

اگر او را طلاق دهد و بعدا معلـوم   ،که در شرع معین شده ،یا نشانه هاى دیگرى باشد ،حیض زن
 .طلاق او صحیح نیست ،شود که در حال حیض یا نفاس بوده

گر با عیالش که از خون حیض و نفاس پاك است نزدیکى کند و بخواهـد طلاقـش   ا -  2513
یـا   ،ولى زنى را که نه سـالش تمـام نشـده    ،باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاك شود ،دهد

و هم چنین اسـت اگـر    ،اگر بعد از نزدیکى طلاق دهند اشکال ندارد ،معلوم است که آبستن است
 .)گذشت )2457(سه در مساله معناى یائ(یائسه باشد 

اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاك اسـت نزدیکـى کنـد و در همـان پـاکى       -  2514
آن طلاق باطل است هـر چنـد    ،چنانچه بعد معلوم شود که موقع طلاق آبستن بوده ،طلاقش دهد

 .احتیاط مستحب آن است که دوباره او را طلاق دهد

ض و نفاس پاك است نزدیکـى کنـد و سـپس از او جـدا     اگر با زنى که از خون حی -  2515
و نتواند از حـالش اطـلاع پیـدا     ،چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد ،مثلا مسافرت نماید ،شود
 .صبر کند ،باید به قدرى که زن بعد از آن پاکى خون مى بیند و دوباره پاك مى شود ،کند

 .باشدو احتیاط واجب آن است که آن مدت کمتر از یک ماه ن

و  ،اگر مرد بخواهد زن خود را که به واسطه اصل خلقت یا مرضى حیض نمـى بینـد   -  2516
باید از وقتى که بـا او نزدیکـى کـرده تـا سـه مـاه از        ،طلاق دهد ،زنهاى مانند او حیض مى بیند

 .نزدیکى با او خوددارى نماید و بعد او را طلاق دهد

و دو مرد عادل آن را  ،کلمه طالق خوانده شود طلاق باید به صیغه عربى صحیح و به -  2517
بایـد   ،بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسـم زن او مـثلا فاطمـه باشـد    
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زوجتى فاطمه طالق یعنى زن من فاطمه رها است و اگر دیگرى را وکیـل کنـد آن وکیـل     :بگوید
زوجۀ موکلی فاطمه طالق و در صورتى که زن معین باشد ذکر نـام او لازم نیسـت و    :باید بگوید

چنانچه مرد نتواند طلاق را به صیغه عربى بیاورد و یا وکیل بگیرد به هر لفظى که مـرادف صـیغه   
 .عربى آن است از هر لغتى باشد مى تواند طلاق دهد

و را عقد کرده اند طلاق ندارد و رها مثلا یک ماهه یا یک ساله ا ،زنى که صیغه شده -  2518
 :یا مرد مدت او را به او ببخشد به این ترتیب که بگوید ،شدن او به این است که مدتش تمام شود

 .مدت را به تو بخشیدم و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حیض لازم نیست

  )عده طلاق(
عنى اگر چـه شـوهرش بـا او    ی ،و زن یائسه عده ندارند ،زنى که نه سالش تمام نشده -  2519

 .بعد از طلاق مى تواند فورا شوهر کند ،نزدیکى کرده باشد

زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست و شوهرش با او نزدیکى کند اگر طلاقش  -  2520
و عده زن آزاد آن است که بعد از آن که شوهرش در پـاکى   ،بعد از طلاق باید عده نگهدارد ،دهد

به قدرى صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاك شود و همین که حیض سـوم را دیـد    ،طلاقش داد
 .و مى تواند شوهر کند ،عده او تمام مى شود

یعنى مى تواند بعد از طلاق فورا  ،ولى اگر پیش از نزدیکى کردن با او طلاقش بدهد عده ندارد
که در ایـن   ،رج او شده باشدمگر آن که منى شوهر به طور جذب یا مانند آن داخل ف ،شوهر کند

 .صورت بنابر اظهر باید عده نگهدارد

چنانچـه   ،زنى که حیض نمى بیند اگر در سن زنهـایى باشـد کـه حـیض مـى بیننـد       -  2521
 .باید بعد از طلاق تا سه ماه عده نگهدارد ،شوهرش بعد از نزدیکى با او طلاقش دهد

باید سه ماه هلالى یعنـى از   ،لاقش بدهنداگر اول ماه ط ،زنى که عده او سه ماه است -  2522
 .موقعى که ماه دیده مى شود تا سه ماه عده نگهدارد
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باید باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسرى ماه اول را از  ،و اگر در بین ماه طلاقش بدهد
نـد و آن  مثلا اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش ده ،تا سه ماه تمام شود ،ماه چهارم عده نگهدارد
باید نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهـارم   ،ماه بیست و نه روز باشد

تا به  ،بلکه احتیاط واجب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز عده نگهدارد ،عده نگهدارد
 .مقدارى که از ماه اول عده نگهداشته سى روز شود

عده اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه او است بنـابر   ،لاق دهنداگر زن آبستن را ط -  2523
ولـى ایـن در    ،عده اش تمام مى شـود  ،بچه او به دنیا آمد ،این اگر مثلا یک ساعت بعد از طلاق

و  ،بنابر این اگر زن از زنا آبستن شده باشد ،صورتى است که بچه فرزند شرعى صاحب عده باشد
 .شوهرش او را طلاق دهد عده او به وضع حمل بچه اش تمام نمى شود

یـا یـک    ،زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر صیغه شود مثلا یک ماهـه  -  2524
یا شوهر مدت را  ،چنانچه شوهرش با او نزدیکى نماید و مدت آن زن تمام شود ،ساله شوهر کند

اگر حیض مى بیند بنابر احتیاط باید به مقدار دو حیض عـده  به او ببخشد باید عده نگهدارد پس 
و  ،چهل و پنج روز از شوهر کردن خوددارى نماید ،نگهدارد و شوهر نکند و اگر حیض نمى بیند

عده او بنابر اظهر تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچـه او اسـت اگـر چـه      ،در صورتى که آبستن باشد
از زاییدن یـا چهـل و پـنج روز کـه بیشـتر اسـت عـده        احتیاط مستحب آن است که به هر کدام 

 .نگهدارد

چـه زن   ،ابتداى عده طلاق از موقعى است که خواندن صیغه طلاق تمـام مـى شـود    -  2525
لازم  ،پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد که او را طلاق داده اند ،یا نداند ،بداند طلاقش داده اند

 .نیست دوباره عده نگهدارد

  )که شوهرش مردهعده زنى (
باید تا چهار ماه و  ،زنى که شوهرش مرده در صورتى که آزاد است اگر آبستن نباشد -  2526

یـا   ،اگر چـه یائسـه یـا صـیغه باشـد      ،ده روز عده نگهدارد یعنى از شوهر کردن خوددارى نماید
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ولى اگر  ،اردباید تا موقع زاییدن عده نگهد ،و اگر آبستن باشد ،شوهرش با او نزدیکى نکرده باشد
بایـد تـا چهـار مـاه و ده روز از مـرگ       ،بچه اش بدنیا آیـد  ،پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز

 .و این عده را عده وفات مى گویند ،شوهرش صبر کند

حرام است لباس رنگى بپوشد و سرمه بکشد و هـم   ،زنى که در عده وفات مى باشد -  2527
اگر زن یقین  -  2528. بر او حرام مى باشد ،شودچنین کارهاى دیگرى که زینت حجاب حساب 

چنانچه معلوم شود شوهر او بعدا  ،کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر کند
تـا مقـدار    ،و بنابر احتیاط در صورتى کـه آبسـتن باشـد    ،مرده است باید از شوهر دوم جدا شود

و بعد بـراى شـوهر اول عـده     )عده طلاق استکه مانند (زاییدن براى شوهر دوم عده وطى شبهه 
براى شوهر اول عده وفات و بعد براى شوهر دوم عده وطـى   ،و اگر آبستن نباشد ،وفات نگهدارد
 .شبهه نگهدارد

ابتداى عده وفات در صورتى که شوهر زن غایب یا در حکم غایب باشد از مـوقعى   -  2529
رگ شوهر ولى این حکم در زنى که بـه سـن   است که زن از مرگ شوهر مطلع شود نه از زمان م
 .بلوغ نرسیده و یا دیوانه مى باشد محل اشکال است

از او قبول مى شود مگر آن که مورد تهمت باشد که  ،اگر زن بگوید عده ام تمام شده -  2530
مثلا اگر ادعا کند که در یک ماه سه مرتبه خون دیده  ،در این صورت بنابر احتیاط قبول نمى شود

مگر آن که نزدیکانش از زنان تصدیق کنند که عـادت زنانـه او ایـن     ،عاى او تصدیق نمى شوداد
 .چنین بوده است

  )طلاق بائن و طلاق رجعى(
یعنـى   ،مرد حق ندارد به زن خود رجـوع کنـد   ،طلاق بائن آن است که بعد از طلاق -  2531

 :و آن بر پنج قسم است ،بدون عقد او را به زنى قبول نماید

 .طلاق زنى که نه سالش تمام نشده باشد اول

 .دوم طلاق زنى که یائسه باشد
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 .سوم طلاق زنى که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکى نکرده باشد

 .چهارم طلاق سوم زنى که او را سه دفعه طلاق داده اند

 .پنجم طلاق خلع و مبارات

او را بدهـد و نـه   زن شخصى را که نه حاضر است کـه مخـارج زنـدگانى     ،ششم طلاق حاکم
 .حاضر است او را طلاق دهد

و احکام اینها بعدا گفته خواهد شد و غیر اینها طلاق رجعى است به این معنى تا وقتـى زن در  
 .شوهرش مى تواند به او رجوع نماید ،عده است

حرام است او را از خانه اى که موقع طـلاق در   ،کسى که زنش را طلاق رجعى داده -  2532
ولى در بعضى از مواقع که از جمله آنها آن است که زن زنـا   ،بیرون کند ،کنى مى کردهآن خانه س

و نیز حرام است زن براى کارهاى غیر لازم بدون اذن شـوهر   ،بیرون کردن او اشکال ندارد ،نماید
 .از خانه بیرون رود

  )احکام رجوع کردن(
اول حرفـى بزنـد    :جوع کنـد در طلاق رجعى مرد به دو قسم مى تواند به زن خود ر -  2533

 .معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار دهد

و ظاهر این است که به نزدیکـى کـردن رجـوع     ،دوم کارى کند و به آن کار قصد رجوع نماید
بلکه بعضى گفته اند که به لمس و بوسیدن هـر   ،اگر چه قصد رجوع نداشته باشد ،محقق مى شود

 .رجوع محقق مى شود اگر چه این گفته خالى از اشکال نیست ،چند بدون قصد رجوع باشد

بلکه اگـر بـدون    ،یا به زن خبر دهد ،براى رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد -  2534
 .رجوعش صحیح است ،این که کسى بفهمد خودش رجوع کند

 .نماید ولى اگر بعد از تمامى عده مرد بگوید که در عده رجوع نموده ام لازم است اثبات
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و با او صلح کنـد کـه    ،اگر مالى از او بگیرد ،مردى که زن خود را طلاق رجعى داده -  2535
دیگر به او رجوع نکند این مصالحه اگر چه صحیح است واجب است که رجوع ننماید ولى حـق  

  .و در صورتى که رجوع کند طلاقى که داده موجب جدایى نمى شود ،رجوع او از بین نمى رود
یا دو بار او را طلاق دهد و بعـد از   ،اگر زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع کند -  2536

یا بعد از یک طلاق رجوع و بعد از طلاق دیگر عقد کند بعد از طلاق سوم  ،هر طلاق عقدش کند
 .آن زن بر او حرام است

مـى شـود   ولى اگر بعد از طلاق سوم به دیگرى شوهر کند با پنج شرط به شـوهر اول حـلال   
 .یعنى مى تواند آن زن را دوباره عقد نماید

اول آن که عقد شوهر دوم همیشگى باشد و اگر مثلا یک ماهه یا یک ساله او را صیغه کند بعد 
 .از آن که از او جدا شد شوهر اول نمى تواند او را عقد کند

از جلـوى زن  دوم شوهر دوم با او نزدیکى و دخول کند و احتیاط واجب آن است که نزدیکى 
 .باشد

 .سوم شوهر دوم طلاقش دهد یا بمیرد

 .چهارم عده طلاق یا عده وفات شوهر دوم تمام شود

 .پنجم بنابر احتیاط واجب شوهر دوم در زمان نزدیکى بالغ باشد

  )طلاق خلع(
طلاق زنى را که به شوهرش مایل نیست و از او کراهت دارد و مهر یـا مـال دیگـر     -  2537

معتبـر   - بنابر اظهـر   - در طلاق خلع  ،طلاق خلع گویند ،مى بخشد که طلاقش دهدخود را به او 
است که کراهت زن از شوهرش به حدى باشد که او را به مراعات ننمودن حقوق زناشویى تهدید 

 .نماید

اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند چنانچه اسم زن مثلا فاطمه باشد پس  -  2538
هـى   :زوجتى فاطمۀ خالعتها على ما بذلت و بنابر احتیاط مستحب نیـز بگویـد   :از بذل مى گوید
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طالق یعنى زنم فاطمه را در مقابل چیزى کـه بـذل نمـوده طـلاق خلـع دادم او رهـا اسـت و در        
 .صورتى که زن معین باشد بردن نامش در اینجا و در طلاق مبارات نیز لازم نیست

ر او را به شوهرش ببخشد و شوهر همـان کـس را   اگر زنى کسى را وکیل کند که مه -  2539
چنانچه مثلا اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وکیل صـیغه   ،وکیل کند که زن را طلاق دهد

طلاق را این طور مى خواند عن موکلتی فاطمۀ بذلت مهرها لموکلی محمد لیخلعها علیـه پـس از   
بذلت هی طالق و اگر زنى کسى را وکیل  زوجۀ موکلی خالعتها على ما :آن بدون فاصله مى گوید

کند که غیر از مهر چیز دیگرى را به شوهر او ببخشد که او را طلاق دهد وکیل باید به جاى کلمه 
 .بذلت ماة تومان :مهرها آن چیز را بگوید مثلا صد تومان داده باید بگوید

  )طلاق مبارات(
و زن مالى به مرد  ،اهت داشته باشنداگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و از هم کر -  2540

 .آن طلاق را مبارات گویند ،بدهد که او را طلاق دهد

بایـد   ،چنانچه مثلا اسم زن فاطمه باشـد  ،اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند -  2541
فهی طالق یعنى مـن و   ،و بنابر احتیاط لازم نیز بگوید ،بارات زوجتی فاطمۀ على ما بذلت :بگوید
 ،و اگر دیگرى را وکیل کنـد  ،فاطمه در مقابل بذل کرده او از هم جدا شدیم پس او رها است زنم

 :وکیل باید بگوید

عن قبل موکلی بارات زوجته فاطمۀ على ما بذلت فهی طالق و در هر دو صورت اگر به جاى 
 .کلمه على ما بذلت بما بذلت بگوید اشکال ندارد

و  ،صورت امکان باید به عربى صحیح خوانـده شـود   صیغه طلاق خلع و مبارات در -  2542
ولى اگر زن براى  ،گذشت )2517(حکم آن حکم طلاق است که در مساله  ،چنانچه ممکن نباشد

آن که مال خود را به شوهر ببخشد مثلا به فارسى بگوید براى طلاق فلان مال را به تو بخشـیدم  
 .اشکال ندارد
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شوهر مى توانـد   ،یا مبارات از بخشش خود برگردد ،اگر زن در بین عده طلاق خلع -  2543
 .رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد

باید بیشـتر از مهـر نباشـد ولـى در      ،مالى را که شوهر براى طلاق مبارات مى گیرد -  2544
 .طلاق خلع اگر بیشتر باشد اشکال ندارد

  )احکام متفرقه طلاق(
چه زن بداند که  ،ى به گمان این که عیال خود او است نزدیکى کنداگر با زن نامحرم -  2545

 .یا گمان کند شوهرش مى باشد باید عده نگهدارد ،او شوهرش نیست

اگـر زن بدانـد کـه آن مـرد شـوهر او       ،اگر با زنى که مى داند عیالش نیست زنا کند -  2546
باشد احتیاط لازم آن اسـت   ولى اگر گمان کند که شوهرش مى ،لازم نیست عده نگهدارد ،نیست

 .که عده نگهدارد

اگر مرد زنى را گول بزند که رعایت حقوق زناشویى شـوهرش را نکنـد تـا او وادار     -  2547
شود طلاقش دهد و زن آن مرد شود طلاق و عقد آن صحیح است ولى هـر دو معصـیت بزرگـى    

 .کرده اند

یـا مـثلا    ،شوهر مسافرت نمایـد هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر  -  2548
 .شش ماه به او خرجى ندهد اختیار طلاق با او باشد این شرط باطل است

از طرف شوهر فعلا وکیل باشد که چنانچه او مثلا مسافرت کند یـا تـا    ،ولى چنانچه شرط کند
 .شش ماه خرجى ندهد خود او طلاق دهد اشکال ندارد

اگر بخواهد به دیگرى شوهر کند باید نزد مجتهـد عـادل    ،زنى که شوهرش گم شده -  2549
 .برود و به دستور او عمل نماید

 .پدر و جد پدرى دیوانه مى توانند زن او را طلاق بدهند -  2550

اگر چـه مقـدارى از زمـان     ،اگر پدر یا جد پدرى براى طفل خود زنى را صیغه کند -  2551
پسر چهارده ساله خودش زنـى را دو سـاله صـیغه    مثلا براى  ،تکلیف بچه جزء مدت صیغه باشد
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چنانچه صلاح بچه باشد مى تواند مدت آن زن را ببخشد ولـى زن دایمـى او را نمـى توانـد      ،کند
 .طلاق دهد

مرد دو نفر را عادل بداند و زن خـود را   ،اگر از روى علاماتى که در شرع معین شده -  2552
نزدش ثابت نشده مى تواند آن زن را بعـد از تمـام   دیگرى که عدالت آنان  ،پیش آنان طلاق دهد

اگر چه احتیاط مسـتحب آن اسـت کـه از     ،شدن عده اش براى خود یا براى کس دیگر عقد کند
 .ازدواج با او خوددارى نماید و براى دیگرى هم او را عقد نکند

مثـل   چنانچـه مخـارج او را   ،اگر کسى زن خود را بدون این که او بفهمد طلاق دهد -  2553
و شرعا  ،و مثلا بعد از یک سال بگوید یک سال پیش تو را طلاق دادم ،وقتى که زنش بوده بدهد

مى تواند چیزهایى را که در آن مدت براى زن تهیه نموده و او مصرف نکرده اسـت   ،هم ثابت کند
  .ولى چیزهایى را که مصرف کرده نمى تواند از او مطالبه نماید ،از او پس بگیرد
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  )غصباحکام (
بر مال یا حق کسى مسـلط شـود و ایـن     ،غصب آن است که انسان از روى ظلم -  1/2553

 ،در قیامت به عذاب سخت گرفتار مى شـود  ،یکى از گناهان بزرگ است که اگر کسى انجام دهد
روایت شده است که هر کس یک وجب زمـین از دیگـرى غصـب     از حضرت پیغمبر اکرم 

 .کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مى اندازند

اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى دیگرى که بـراى عمـوم    -  2554
گر کسى در مسـجد جـایى   حق آنان را غصب نموده و هم چنین است ا ،ساخته شده استفاده کنند

 ،و نگذارد که از آنجا اسـتفاده نمایـد   ،را براى خود بگیرد چنانچه دیگرى او را از آنجا بیرون کند
 .گناه کرده است

اگر گرو دهنده و گرو گیرنده قرار بگذارند که چیزى را کـه گـرو گذاشـته شـده بـه       -  2555
ى تواند آن چیز را پیش از آن که دست گرو گیرنده یا به دست شخص سومى باشد گرو دهنده نم
 .طلب او را بدهد پس بگیرد و چنانچه بگیرد باید فورا برگرداند

اگر دیگرى غصب کند هر یک از صاحب مال  ،مالى را که نزد کسى گرو گذاشته اند -  2556
و گرو گیرنده مى توانند چیزى را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچـه آن چیـز را از او   

آن عوض هم مثل  ،باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند ،بگیرند
 .خود آن چیز گرو مى باشد

باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود  ،اگر انسان چیزى را غصب کند -  2557
 .باید عوض آن را به او بدهد ،و قیمت داشته باشد

مثلا از گوسفندى که غصب کـرده   ،که غصب کرده منفعتى به دست آیداگر از چیزى  -  2558
اگـر چـه در    ،مال صاحب مال است و نیز کسى که مثلا خانه اى را غصب کرده ،بره اى پیدا شود

 .آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد
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هـد  اگر از بچه یا دیوانه چیزى را که مال او است غصب کند باید آن را به ولى او بد -  2559
 .باید عوض آن را بدهد ،و اگر از بین رفته

چنانچه هر دو بـر تمـام آن چیـز تسـلط      ،هرگاه دو نفر با هم چیزى را غصب کنند -  2560
هر کدام از آنان ضامن تمام آن چیز است اگر چه هر یک به تنهایى نمى توانسته آن  ،داشته باشند

 .را غصب نماید

مثلا گندمى را کـه غصـب    ،چیز دیگرى مخلوط کنداگر چیزى را که غصب کرده با  -  2561
بایـد   ،اگر چه زحمت داشته باشـد  ،چنانچه جدا کردن آنها ممکن است ،کرده با جو مخلوط نماید

 .جدا کند و به صاحبش برگرداند

اگر شخصى قطعه طلاى ساخته شده اى را غصب کنـد مثـل گوشـواره و آن را آب     -  2562
متش پیش از آب کردن و پس از آن به صـاحبش بدهـد و چنانچـه    نماید باید آن را با تفاوت قی

مالک مجبور نیسـت قبـول    ،آن را مثل اولش مى سازم ،براى این که تفاوت قیمت را ندهد بگوید
 .نماید

 .و نیز مالک نمى تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد

از اولش بهتر شود مثلا طلایـى   اگر چیزى را که غصب کرده به طورى تغییر دهد که -  2563
بایـد   ،چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بـده  ،را که غصب کرده گوشواره بسازد

و هچنـین بـدون اجـازه مالـک حـق       ،به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى که کشیده مزد بگیرد
ا مثل اولش یا به شـکلى  آن را به صورت اولش در آورد ولى اگر بدون اجازه او آن چیز ر ،ندارد

 .معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد ،دیگر کند

و صـاحب   ،اگر چیزى را که غصب کرده به طورى تغییر دهد که از اولش بهتر شـود  -  2564
مال بگوید باید آن را به صورت اول در آورى واجب است آن را بـه صـورت اولـش در آورد و    

 ،باید تفاوت آن را به صـاحبش بدهـد   ،ه تغییر دادن از اولش کمتر شودچنانچه قیمت آن به واسط
پس طلایى را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولـش در  
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بایـد   ،قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتـر شـود   ،در صورتى که بعد از آب کردن ،آورى
 .تفاوت آن را بدهد

یا درخت بنشاند زراعت و درخت و میوه  ،زمینى که غصب کرده زراعت کنداگر در  -  2565
کـه زراعـت و درخـت در زمـین او      ،آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضى نباشد

 ،کسى که غصب کرده باید فورا زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند ،بماند
ى که زراعت و درخت در آن بـوده بـه صـاحب زمـین بدهـد و      و نیز باید اجاره زمین را در مدت

و اگـر بـه واسـطه     ،مثلا جاى درختها را پر نماید ،خرابیهایى را که در زمین پیدا شده درست کند
و نمى تواند صـاحب زمـین را    ،باید تفاوت آن را هم بدهد ،اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود
و نیز صاحب زمین نمى توانـد او را مجبـور    ،یا اجاره بدهد ،مجبور کند که زمین را به او بفروشد

 .کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد

کسى که آن را  ،اگر صاحب زمین راضى شود که زراعت و درخت در زمین او بماند -  2566
ولى باید اجاره آن زمین را از وقتى که غصب  ،لازم نیست درخت و زراعت را بکند ،غصب کرده

 .تا وقتى که صاحب زمین راضى شده بدهدکرده 

در صورتى که مثل گاو و گوسفند باشد که از  ،اگر چیزى که غصب کرده از بین برود -  2567
باید قیمت آن  ،جهت خصوصیات شخصى قیمت آن در نظر عقلاء با قیمت فرد دیگرى فرق دارد

فرق کرده باشد بایـد قیمـت   را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن به واسطه اختلاف عرضه و تقاضا 
و احتیاط مستحب آن است که بالاترین قیمتى را که از زمان غصـب   ،وقتى را که تلف شده بدهد
 .تا زمان تلف داشته بدهد

اگر چیزى را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت افـرادش   -  2568
 ،ثل همان چیزى را که غصـب کـرده بدهـد   باید م ،از جهت خصوصیات شخصیه با هم فرق ندارد

ولى چیزى را که مى دهد باید خصوصیات نوعى و سنخیش مانند چیزى باشد کـه آن را غصـب   
 .کرده و از بین رفته است
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 .مثلا اگر از قسم اعلاى برنج غصب کرده نمى تواند از قسم پست تر بدهد

برود چنانچه قیمـت بـازار    اگر چیزى را که مثل گوسفند است غصب نماید و از بین -  2569
بایـد   ،سپس تلف شـده باشـد   ،آن فرق نکرده باشد ولى در مدتى که پیش او بوده مثلا چاق شده

 .قیمت وقتى را که چاق بوده بدهد

صاحب مـال   ،و از بین برود ،اگر چیزى را که غصب کرده دیگرى از او غصب نماید -  2570
یا از هـر کـدام آنـان مقـدارى از عـوض آن را       ،مى تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد

 ،اولى مى تواند آنچه را داده از دومى بگیرد ،و چنانچه عوض مالى را از اولى بگیرد ،مطالبه نماید
 .او نمى تواند آنچه را که داده از اولى مطالبه نماید ،ولى اگر از دومى بگیرد

مـثلا چیـزى را    ،امله در آن نباشدیکى از شرطهاى مع ،اگر چیزى را که مى فروشند -  2571
 .معامله باطل است ،که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند

و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضى باشند که در مـال یکـدیگر تصـرف    
و بایـد آن را   ،و گرنه چیزى را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبى اسـت  ،کنند اشکال ندارد

چه بداند معاملـه   ،و در صورتى که مال هر یک در دست دیگرى تلف شود ،به دیگرى برگردانند
 .باید عوض آن را بدهد ،باطل است چه نداند

هر گاه مالى را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتى نزد خود نگهـدارد تـا اگـر     -  2572
 .بنابر مشهور باید عوض آن را به صاحبش بدهد ،ف شوددر صورتى که آن مال تل ،پسندید بخرد

  )احکام مالى که انسان آن را پیدا مى کند(
چنانچه انسان پیـدا کنـد و نشـانه اى نداشـته      ،مال گم شده که از قسم حیوان نیست -  2573

نخـود نقـره    12/  6چه قیمت آن کمتر از یک درهم  ،باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود
ولى احتیاط مستحب آن اسـت کـه آن    ،مى تواند آن را براى خود بردارد ،ر باشد یا نباشدسکه دا

اگر مالى پیدا کند که قیمت آن از یـک درهـم    -  2574. را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد
نمى تواند بدون اجازه  ،کمتر است چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضى است یا نه
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احتیاط واجـب آن اسـت کـه او را از طـرف صـاحبش       ،و اگر صاحب آن معلوم نباشد او بردارد
 .صدقه بدهد

 .عوض آن را به او بدهد ،چنانچه به صدقه دادن راضى نشود ،و هر وقت صاحبش پیدا شد

هر گاه چیزى را که پیدا کرده نشانه اى دارد که به واسطه آن مى تواند صـاحبش را   -  2575
در صورتى که قیمـت آن   ،بداند صاحب آن کافرى است که اموالش محترم استاگر چه  ،پیدا کند

باید از روزى که آن را پیدا کرده تا یک سـال در محـل اجتمـاع     ،چیز به مقدار یک درهم برسد
 .مردم اعلان کند

مى تواند به کسى که اطمینان دارد بگوید که از  ،اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند -  2576
 .علان نمایدطرف او ا

و صاحب مال پیدا نشود در صـورتى کـه آن مـال را در     ،اگر تا یک سال اعلان کند -  2577
مى تواند آن را براى صاحبش نگهدارى کند که هر وقت پیـدا شـد    ،غیر حرم مکه پیدا کرده باشد

ود و احتیاط لازم آن است که آن را براى خ ـ ،به او بدهد یا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد
 .و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که تصدق کند ،بر ندارد

اگر بعد از آن که یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را براى صاحبش  -  2578
چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و تعدى یعنى زیاده روى هم  ،نگهدارى کند و از بین برود

 .ضامن نیست ،ننموده

صاحبش مخیر است بین آن که به صدقه راضـى   ،ولى اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد
 .یا عوض مالش را مطالبه کند و ثواب صدقه براى تصدق کننده باشد ،شده

گذشـته از   ،اگر عمدا به دستورى که گفته شد اعلان نکند ،کسى که مالى را پیدا کرده -  2579
 .باز هم واجب است اعلان کند ،انچه احتمال دهد که مفید باشدچن ،این که معصیت کرده

اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزى پیدا کند که نشانه دار باشد و قیمت آن به مقدار یـک   -  2580
بلکه واجب است که اعلان نماید اگـر آن چیـز را از    - درهم برسد ولى او مى تواند اعلان نماید 
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و اگر یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد باید بـه آنچـه در    - بچه یا دیوانه گرفته باشد 
 .گفته شد عمل نماید )2577(مساله 

باید  ،از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود ،اگر انسان در بین سالى که اعلان مى کند -  2581
 .آن را صدقه بدهد - بنابر احتیاط  - با اذن حاکم شرع 

چنانچـه در نگهـدارى آن    ،مـال از بـین بـرود    ،مى کنـد  اگر در بین سالى که اعلان -  2582
عوض آن را براى صاحبش ضـامن اسـت و    ،یعنى زیاده روى کرده باشد ،یا تعدى ،کوتاهى کرده

  .و اگر کوتاهى نکرده و زیاده روى هم ننموده چیزى بر او واجب نیست ،باید اعلان را ادامه دهد
ن به یک درهم مى رسد در جایى پیدا کنـد کـه   اگر مالى را که نشانه دارد و قیمت آ -  2583

باید از روز اول آن را از طرف صـاحبش   ،صاحب آن پیدا نمى شود ،معلوم است به واسطه اعلان
 .صدقه بدهد نباید صبر نماید تا سال تمام شود - با اذن حاکم شرع بنابر احتیاط لازم  - به فقراء 

بعـد بفهمـد مـال     ،ه مال خود او است بردارداگر چیزى را پیدا کند و به خیال این ک -  2584
 .احکامى که در مسائل گذشته گفته شد بر او جارى است ،خودش نبوده

که اگر صاحب آن بشـنود احتمـال    ،چیزى را که پیدا کرده باید به طورى اعلان کند -  2585
 .که آن چیز مال او است ،معتنابه دهد

مثلا گاهى همین قدر کافى اسـت کـه بگویـد     ،و این امر به حسب اختلاف موارد فرق مى کند
قطعـه اى  (ولى در بعضى موارد باید جنس آن را نیز تعیین کند مثلا بگویـد   ،)چیزى پیدا کرده ام(

 :مـثلا بگویـد   ،و در بعضى موارد بایـد بعضـى از خصوصـیات را اضـافه کنـد      )طلا پیدا کرده ام
تمـام خصوصـیات را نگویـد تـا متعـین       ولى در هر صورت باید )گوشواره اى طلا پیدا کرده ام(

 .نشود

و دیگرى بگوید مـال مـن اسـت و نشـانه هـاى آن را       ،اگر کسى چیزى را پیدا کند -  2586
مال او است و لازم نیست نشانه هاى  ،در صورتى باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد ،بگوید

 .را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید
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چنانچـه اعـلان نکنـد و در     ،اگر قیمت چیزى که پیدا کرده ام به یک درهـم برسـد   -  2587
یا دیگرى آن  ،و آن چیز از بین برود ،یا جاى دیگرى که محل اجتماع مردم است بگذارد ،مسجد

 .کسى که آن را پیدا کرده ضامن است ،را بردارد

باید تا آخرین زمانى که باقى مى  ،هرگاه چیزى را پیدا کند که تا یک سال نمى ماند -  2588
آن را حفظ کنـد و احتیـاط    - البته با حفظ تمام خصوصیاتى که در قیمتش دخالت دارند  - ماند 

بایـد بـا اجـازه     ،لازم آن است که در طى این مدت او را اعلان کند و چنانچه صاحبش پیدا نشد
و بفروشد و پـولش را نگهـدارد و   قیمت آن را معین کند  - بنابر احتیاط  - حاکم شرع یا وکیل او 

گفته شد  )2577(اعلان را ادامه دهد و اگر تا یک سال صاحبش پیدا نشد باید به آنچه در مساله 
 .عمل نماید

و  ،اگر چیزى را که پیدا کرده موقع وضـو گـرفتن و نمـاز خوانـدن همـراه او باشـد       -  2589
 .ازش باطل نمى شودنخواهد آن را به صاحبش چنانچه پیدا شود بدهد وضو و نم

چنانچه بداند کفشى  ،اگر کفش شخصى را ببرند و کفش دیگرى به جاى آن بگذارند -  2590
که مانده مال کسى است که کفش او را برده و راضى است که کفشش را عوض کفشـى کـه بـرده    

 .مى تواند به جاى کفش خودش بردارد ،است بردارد

ولى در ایـن فـرض    ،به طور ناحق و ظلم برده استو هم چنین است اگر بداند که کفش او را 
نسبت به زیـادى قیمـت    ،و الا حکم مجهول المالک ،باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد

 .و در غیر این دو صورت حکم مجهول المالک بر آن کفش جارى خواهد بود ،جارى است

امعلوم باشد و گمشده اگر مالى که در دست انسان است مجهول المالک صاحب آن ن -  2591
در صورتى که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضى به تصرف او در آن  ،بر آن مال صدق نکند

مى باشد جایز است به هر طورى که مى داند او راضى است در آن تصرف کند و گرنه لازم است 
شد جسـتجو را  و تا زمانى که احتمال مى دهد جستجو فایده داشته با ،صاحب آن را جستجو کند

و احتیـاط   ،و پس از یاس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صـدقه بدهـد   ،ادامه دهد
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چنانچه راضـى   ،و اگر بعدا صاحبش پیدا شود ،لازم این است که با اجازه حاکم شرع تصدق کند
 .بنابر احتیاط باید عوض آن را به او بدهد ،به صدقه دادن نشود

  )شکار کردن حیواناتاحکام سر بریدن و (
غیر از حیوانهاى حرام گوشت که بیان آنها در احکام  - حیوان وحشى باشد یا اهلى  -  2592

اگر آن را به دستورى که بعدا گفته مى شود سـر ببرنـد پـس از     - خوردنیها و آشامیدنیها مى آید 
سـر بریـدن   جان دادن گوشت آن حلال و بدن آن پاك است ولى شتر و ماهى و ملخ به غیـر از  

 .خوردن آنها حلال مى شود به طورى که در مسائل آینده خواهد آمد

حیوان حلال گوشت وحشى مانند آهو و کبک و بز کوهى و حیوان حلال گوشتى که  -  2593
اگـر بـه    ،اهلى بوده و بعدا وحشى شده مثل گاو و شتر اهلى که فرار کرده و وحشى شـده اسـت  

ولى حیوان حـلال گوشـت    ،پاك و حلال است ،ا را شکار کننددستورى که بعدا گفته مى شود آنه
اهلى مانند گوسفند و مرغ خانگى و حیوان حلال گوشت وحشى که به واسطه تربیت کردن اهلى 

 .با شکار کردن پاك و حلال نمى شود ،شده است

حیوان حلال گوشت وحشى در صورتى با شکار کردن پاك و حلال مـى شـود کـه     -  2594
بنابر این بچه آهو که نمى تواند فرار کند و بچه کبک که نمى تواند  ،ر کند یا پرواز نمایدبتواند فرا

و اگر آهو و بچه اش را که نمـى توانـد فـرار     ،با شکار کردن پاك و حلال نمى شود ،پرواز نماید
 .با یک تیر شکار نماید آهو حلال و بچه اش حرام است ،کند

اگر به خـودى خـود بمیـرد     ،د ماهى خون جهنده نداردحیوان حلال گوشتى که مانن -  2595
 .پاك است ولى گوشت آن را نمى شود خورد

مرده آن پاك است ولى با سر  ،مانند مار ،حیوان حرام گوشتى که خون جهنده ندارد -  2596
 .بریدن حلال نمى شود

و خوردن گوشـت   ،سگ و خوك به واسطه سر بریدن و شکار کردن پاك نمى شوند -  2597
آنها هم حرام است و حیوان حرام گوشتى را که مانند گرگ و پلنگ درنده و گوشتخوار است اگر 
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به دستورى که گفته مى شود سر ببرند یا با تیر و مانند آن شکار کنند پاك است ولى گوشـت آن  
 .ردپاك شدن بدنش هم اشکال دا ،و اگر با سگ شکارى آن را شکار کنند ،حلال نمى شود

ولـى   ،در آنچه ذکر شـد حکـم حیوانهـاى درنـده را دارنـد      ،فیل و خرس و بوزینه -  2598
حشرات و آنها که حیوانات کوچکى هستند که در داخل زمین زندگى مـى کننـد ماننـد مـوش و     

و سر آنها را ببرند یا آنها را شکار نمایند گوشت و پوست  ،سوسمار اگر خون جهنده داشته باشند
 .ى شودآنها پاك نم

خـوردن   ،بچه مرده اى بیرون آید یـا آن را بیـرون آورنـد    ،اگر از شکم حیوان زنده -  2599
 .گوشت آن حرام است

  )دستور سر بریدن حیوانات(
دستور سر بریدن حیوان آن است که چهار رگ بزرگ گردن آن را بـه طـور کامـل     -  2600

 .کنند بنابر احتیاط کافى نیست و یا مثلا حلقوم را قطع ،و اگر آنها را بشکافند ،ببرند

و دو  )مـرى (و مجراى خـوردن   )حلقوم(و بریدن این چهار رگ عبارت است از مجراى نفس 
 .رگ کلفتى که در دو طرف مجراى نفس مى باشد

اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد بعد بقیه را ببرنـد فایـده    -  2601
چهار رگ را پیش از جان دادن حیوان ببرند ولى به طور معمـول پشـت   اما در صورتى که  ،ندارد

آن حیوان پاك و حلال است اگر چه احتیاط مستحب آن است که پشت سـر هـم    ،سر هم نباشد
 .ببرند

اگر گرگ گلوى گوسفند را به طورى بکند که از چهار رگى کـه در گـردن اسـت و     -  2602
و هم چنین است اگر از حلقـوم چیـزى    ،حرام مى شود آن گوسفند ،چیزى نماند ،باید بریده شود

آن  ،بلکه اگر مقدارى از گردن را بکند و چهار رگ آویزان بسر یا متصل به بدن باقى بماند ،نماند
در صـورتى کـه گوسـفند     ،گوسفند بنابر احتیاط حرام مى شود ولى اگر جاى دیگر بدن را بکنـد 

 .ر آن را ببرند حلال و پاك مى باشدو به دستورى که گفته مى شود س ،زنده باشد



533 

30 

  )شرایط سر بریدن( 
 ،اول کسى که سر حیوان را مى برد چه مرد باشـد  :سر بریدن حیوان چند شرط دارد -  2603
و بچه مسلمان هم اگر ممیز باشد یعنى خوب و بد را بفهمد مى توانـد   ،باید مسلمان باشد ،چه زن

سر حیوان را ببرد و اما کسى که از کفار غیر کتابى یا از فرقه هاى است که در حکم کفارند مانند 
بلکه کافر کتابى هم اگر سر حیـوان را   ،آن حیوان حلال نمى شود ،اگر سر حیوان را ببرد ،نواصب

 .بنابر احتیاط آن حیوان حلال نمى شود ،اللهّ هم بگویدببرد هر چند بسم 

دوم سر حیوان را با چیزى ببرند که از آهن باشد ولى چنانچه آهن پیدا نشود با چیز تیزى کـه  
چهار رگ آن را جدا کند مانند شیشه و سنگ نیز مى شود سر آن را بریـد هـر چنـد ضـرورتى     

 .مقتضى سر بریدنش نباشد

و رو به قبله بـودن حیـوان اگـر نشسـته یـا       ،دن حیوان رو به قبله باشدسوم در موقع سر بری
و اگـر حیـوان بـر     ،همانند رو به قبله بودن انسان در نماز در این دو حالـت اسـت   ،ایستاده باشد

باید محل بریدن و شکم حیوان رو به قبله باشد و لازم نیست  ،طرف راست یا چپ خوابیده باشد
 .رو به قبله باشدپاها و دستها و صورت آن 

حیوان حـرام   ،اگر عمدا حیوان را رو به قبله نکند ،و کسى که مى داند باید رو به قبله سر ببرد
یا نداند قبله کـدام طـرف    ،یا قبله را اشتباه کند ،یا مساله را نداند ،ولى اگر فراموش کند ،مى شود

یاط مستحب آن است کـه کسـى کـه    و احت ،اشکال ندارد ،یا نتواند حیوان را رو به قبله کند ،است
یا در زمـان   ،چهارم وقتى مى خواهد سر حیوان را ببرد. حیوان را سر مى برد نیز رو به قبله باشد

و همین قدر که بگوید بسم اللهّ کافى است بلکـه   ،نام خدا را ببرد ،متصل به آن به نیت سر بریدن
آن  ،ر بدون قصد سر بریدن نام خـدا را ببـرد  و اگ ،بعید نیست که کافى باشد )اللهّ(اگر تنها بگوید 

ولى اگر از روى فراموشى نـام خـدا را نبـرد     ،و گوشت آن هم حرام است ،حیوان پاك نمى شود
 .اشکال ندارد
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یـا   ،اگر چه مثلا چشم یا دم خود را حرکت دهـد  ،پنجم حیوان بعد از سر بریدن حرکتى بکند
است که زنده بـودن آن حیـوان در حـال ذبـح      پاى خود را به زمین زند و این حکم در صورتى

 .مشکوك باشد والا لزومى ندارد

پس اگر خون در رگهایش ببنـدد و از او   ،ششم از بدن حیوان به اندازه معمول خون بیرون آید
آن حیوان حـلال   ،خون بیرون نیاید و یا آن که خون بیرون آمده نسبت به نوع آن حیوان کم باشد

خون بیرون آمده از این جهـت باشـد کـه حیـوان پـیش از سـر بریـدن         ولى اگر کمى ،نمى شود
 .خونریزى کرده است اشکال ندارد

و احتیاط مستحب آن است که گردن را از جلو ببرد و کـارد   ،هفتم آن که کشتن از مذبح باشد
 .و به طرف جلو بیاورد که گردن از پشت بریده شود ،را پشت گردن فرو ننماید

بنابر احتیاط جایز نیست که سر حیوان را پیش از بیرون آمدن روح از بـدنش جـدا    -  2604
ولى اگر از روى غفلت یا به جهت  - هر چند این کار موجب حرام شدن حیوان نمى شود  - کنند 

تیزى چاقو سر جدا شود اشکال ندارد و هم چنین بنابر احتیاط شـکافتن گـردن حیـوان و قطـع     
پـیش از بیـرون    )سفیدى است که از مهره هاى گردن تا دم حیوان امتداد داردنخاع نخ (نخاعش 

 .آمدن روح از بدنش جایز نیست

  )دستور کشتن شتر(
باید با شـرایطى   ،اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان دادن پاك و حلال باشد -  2605

در گـودى   ،آهن و برنده باشد کارد یا چیز دیگرى را که از ،که براى سر بریدن حیوانات گفته شد
 .بین گردن و سینه اش فرو کنند

 ،ولى اگر در حالى که زانوها را به زمین زده ،و بهتر آن است که شتر در این حال ایستاده باشد
 .کارد را روى گودى گردنش فرو کنند اشکال ندارد ،یا به پهلو خوابیده و رو به قبله است



535 

یا گوسفند و  ،در گودى گردن شتر فرو کنند سر آن را ببرنداگر به جاى این که کارد  -  2606
گاو و مانند اینها را مثل شتر کارد در گودى گردنشان فرو کنند گوشت آنهـا حـرام و بـدن آنهـا     

 .نجس است

و تا زنده است به دستورى کـه گفتـه شـد کـارد در گـودى       ،ولى اگر چهار رگ شتر را ببرند
گردنش فرو کنند گوشت آن حلال و بدن آن پاك است و نیز اگر گارد در گودى گـردن گـاو یـا    

 .گوسفند و مانند اینها فرو کنند و تا زنده است سر آن را ببرند حلال و پاك مى باشد

 ،تورى که در شرع معین شده بکشـند اگر حیوانى سرکش شود و نتوانند آن را به دس -  2607
 ،یا مثلا در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور گذشته ممکن نباشد

هر جاى بدنش را که زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد حلال مى شود و رو به قبلـه بـودن آن   
 .حیوانات گفته شد دارا باشدلازم نیست ولى باید شرطهاى دیگرى را که براى سر بریدن 

  )چیزهایى که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است(
 :چند چیز را در سر بریدن حیوانات مسـتحب شـمرده انـد    ،فقهاء رضوان اللهّ علیهم -  2608

و  ،دو دست و یک پاى آن را ببندند و پاى دیگرش را باز بگذارنـد  ،اول موقع سر بریدن گوسفند
و موقـع کشـتن شـتر     ،هار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارندموقع سر بریدن گاو چ

یا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز  ،درحال نشسته گى دو دست آن را از پایین تا زانو
 .و مستحب است مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند تا پر و بال بزند ،بگذارند

 .آن بگذارنددوم پیش از کشتن حیوان آب جلوى 

سوم کارى کنند که حیوان کمتر اذیت شود مثلا کارد را خوب تیز کنند و با عجله سـر حیـوان   
 .را ببرند

  )چیزهایى که در کشتن حیوانات مکروه است(
 .در بعضى روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه شمرده شده است -  2609

 .پوست حیوان را بکنند ،پیش از بیرون آمدن روح 1
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 .در جایى حیوان را بکشند که حیوان دیگر که از جنس او است آن را ببیند 2

 .در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند ولى در صورت احتیاج عیبى ندارد 3

 .خود انسان چهار پایى را که پرورش داده است بکشد 4

  )هاحکام شکار کردن با اسلح(
گوشت وحشى را با اسلحه شکار کنند و بمیرد با پنج شرط حـلال   اگر حیوان حلال -  2610

 ،یا مثل نیـزه و تیـر   ،اول آن که اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد :و بدنش پاك است
بدن حیوان را پاره کند و اگر به وسیله دام یا چـوب و سـنگ و    ،تیز باشد که به واسطه تیز بودن

و خوردن آن هم حرام است و اگر حیوانى را بـا   ،کنند پاك نمى شودمانند اینها حیوانى را شکار 
چنانچه گلوله آن تیز باشد که در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند پـاك و   ،تفنگ شکار کنند

 .حلال است

و اگر گلوله تیز نباشد بلکه با فشار در بدن حیوان فرو رود و حیوان را بکشد یـا بـه واسـطه    
حیوان بمیرد پاك و حـلال بـودنش اشـکال     ،ان را بسوزاند و در اثر سوزاندنحرارتش بدن حیو

 .دارد

دوم کسى که شکار مى کند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمـد و  
آن  ،حیوانى را شکار نمایـد  - مانند نواصب  - اگر کافر غیر کتابى یا کسى که در حکم کافر است 

بلکه کافر کتابى هم اگر حیوانى را شکار کند و نام خدا را هم ببرد آن حیوان  ،شکار حلال نیست
 .بنابر احتیاط حلال نمى شود

سوم اسلحه را براى شکار کردن آن حیوان به کار برد و اگر مثلا جایى را نشان کنـد و اتفاقـا   
 .آن حیوان پاك نیست و خوردن آن هم حرام است ،حیوانى را بکشد

و چنانچه پیش از خوردن بـه هـدف نـام     ،به کار بردن اسلحه نام خدا را ببردچهارم در وقت 
خدا را ببرد باز هم بنابر اقوى کفایت مى کند ولى اگر عمدا نام خدا را نبـرد شـکار حـلال نمـى     

 .ولى اگر فراموش کند اشکال ندارد ،شود
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ر بریدن آن وقت نباشد یا اگر زنده است به اندازه س ،پنجم وقتى به حیوان برسد که مرده باشد
 .و چنانچه به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد حرام است

و شکار یکى از آنان با مراعـات شـرایط گذشـته     ،اگر دو نفر حیوانى را شکار کنند -  2611
دیگـرى  ولى شکار دیگرى فاقد بعضى از آنها باشد مثلا یکى از آن دو نام خدا را ببـرد و   ،باشد

 .آن حیوان حلال نیست ،عمدا نام خدا را نبرد

اگر بعد از آن که حیوانى را تیر زدند مثلا در آب بیفتد و انسان بداند کـه حیـوان بـه     -  2612
حلال نیست بلکه اگر نداند که جان دادن آن فقط به واسطه  ،واسطه تیر و افتادن در آب جان داده

 .حلال نمى باشد ،تیر بوده

شکار حلال اسـت و مـال    ،ر با سگ غصبى یا اسلحه غصبى حیوانى را شکار کنداگ -  2613
باید اجرت اسلحه یـا سـگ را بـه صـاحبش      ،ولى گذشته از این که گناه کرده ،خود او مى شود

 .بدهد

اگر با آلت شکار چون شمشیر بعضى از اعضاى بدن حیوان مانند دست و پا را از او  -  2614
ولى چنانچه آن حیوان را با مراعات شرایط گذشته در مسـاله   ،ى باشدجدا کنند آن عضو حرام م

 - بـا شـرایط گذشـته     - و اما اگر آلت شکار  ،سر ببرند باقیمانده بدن او حلال مى شود )2610(
بدن حیوان را دو قسمت کند و سر و گردن در یک قسمت بماند و انسان وقتى برسد کـه حیـوان   

ل است و هم چنین است اگر حیوان زنده باشد ولى بـه انـدازه   هر دو قسمت حلا ،جان داده باشد
 ،سر بریدن وقت نباشد اما اگر به اندازه سر بریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقدارى زنده بماند

اگر سر آن را به دسـتورى کـه    ،قسمتى که سر و گردن ندارد حرام و قسمتى که سر و گردن دارد
 .در شرع معین شده ببرند حلال و گرنه آنهم حرام مى باشد

اگر با چوب یا سنگ یا چیز دیگرى که شکار کردن با آن صحیح نیست حیـوانى را   -  2615
اگر زنـده   ،دو قسمت کنند قسمتى که سر و گردن ندارد حرام است و قسمتى که سر و گردن دارد
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و سر آن را به دستورى که در شرع معین شـده ببرنـد    ،که مقدارى زنده بماند باشد و ممکن باشد
 .حلال و گرنه آن قسمت هم حرام مى باشد

چنانچـه آن   ،یا سر ببرند و بچه زنده اى از آن بیرون آید ،اگر حیوانى را شکار کنند -  2616
 .باشدبچه را به دستورى که در شرع معین شده سر ببرند حلال و گرنه حرام مى 

در  ،اگر حیوانى را شکار کنند یا سر ببرند و بچه مرده اى از شکمش بیـرون آورنـد   -  2617
صورتى که مردن بچه پیش از کشتن آن حیوان نباشد و هم چنین به سبب دیر بیرون آوردنـش از  

و مو یا پشـم در بـدنش روییـده     ،چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد ،شکم آن حیوان نمرده باشد
 .پاك و حلال استباشد 

  )شکار کردن با سگ شکارى(
پـاك بـودن و حـلال     ،حیوان وحشى حلال گوشتى را شکار کند ،اگر سگ شکارى -  2618

اول سگ به طورى تربیت شده باشد که هر وقـت آن را بـراى    :بودن آن حیوان شش شرط دارد
ولى اگـر پـس از نزدیـک     ،گرفتن شکار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگیرى کنند بایستد

شدن به شکار و دیدن آن به جلوگیرى نایستد ضرر ندارد و لازم نیست که عادتش این باشد کـه  
بلکه اگر عادتش این باشد که پـیش از رسـیدن صـاحبش از     ،تا صاحبش نرسد از شکار نخورد

ال شکار مى خورد ضرر ندارد و هم چنین اگر عادت به خوردن خون شکار داشـته باشـد اشـک   
 .ندارد

دوم صاحبش آن را بفرستد و اگر از پیش خود دنبـال شـکار رود و حیـوانى را شـکار کنـد      
و بعـدا صـاحبش بانـگ     ،بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود ،خوردن آن حیوان حرام است

بنابر احتیـاط   ،بزند که زودتر آن را به شکار برساند اگر چه به واسطه صداى صاحبش شتاب کند
 .اید از خوردن آن شکار خوددارى نمایدواجب ب

به تفصیلى که در شرایط شکار با اسـلحه   ،سوم کسى که سگ را مى فرستد باید مسلمان باشد
 .گذشت
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آن شـکار   ،چهارم شکارچى وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد و اگر عمدا نام خدا را نبـرد 
 .حرام است ولى اگر فراموش کند اشکال ندارد

شـکار را خفـه    ،واسطه زخمى که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد پس اگر سگپنجم شکار به 
 .یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد حلال نیست ،کند

یا اگر زنده است بـه انـدازه    ،وقتى برسد که حیوان مرده باشد ،ششم کسى که سگ را فرستاده
اما اگر وقتى  - ه شکار ولى نه از جهت تاخیر غیرمعمول در رسیدن ب - سر بریدن آن وقت نباشد 

 .برسد که به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد حلال نیست

چنانچـه بـه    ،کسى که سگ را فرستاده اگر وقتى برسد که بتواند سر حیوان را ببـرد  -  2619
ولى  ،واسطه تهیه مقدمات آن مانند بیرون آوردن کارد وقت بگذرد و آن حیوان بمیرد حلال است

بنـابر احتیـاط حـلال نمـى      ،اگر چیزى همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد
 .البته در این حال اگر آن حیوان را رها کند که سگ او را بکشد حلال مى شود ،شود

 اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانى را شکار کنند چنانچه همه آنها داراى شرط -  2620
شکار حلال اسـت و اگـر یکـى از آنهـا داراى آن      ،گفته شد بوده اند )2618(هایى که در مساله 

 .شکار حرام است ،ها نبوده شرط

آن  ،اگر سگ را براى شکار حیوانى بفرستد و آن سگ حیوان دیگرى را شکار کنـد  -  2621
 .شکار حلال و پاك است

 .هر دوى آنها حلال و پاك مى باشد ،و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگرى شکار کند

آن شـکار   ،اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکى از آنها عمدا نام خدا را نبـرد  -  2622
 .حرام است

گفته شـد تربیـت    )2618(و نیز اگر یکى از سگهایى را که فرستاده اند به طورى که در مساله 
 .آن شکار حرام مى باشد ،شده نباشد
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آن شـکار حـلال    ،حیوانى را شکار کند ،یا حیوان دیگرى غیر سگ شکارى اگر باز -  2623
نیست ولى اگر وقتى برسند که حیوان زنده باشد و به دستورى که در شرع معین شـده سـر آن را   

 .ببرند حلال است

  )صید ماهى و ملخ(
هر چند از جهت عارضى فلـس از   - اگر ماهیى که در اصل خلقتش فلس دار باشد  -  2624

 .پاك و خوردن آن حلال است ،زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد - جدا شده باشد  او

و چنانچه در آب بمیرد پاك است ولى خوردن آن حرام مى باشد مگر این که در تـور مـاهى   
 .گیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال است

 .ب جان دهد حرام استو ماهى بى فلس را اگر چه زنده از آب بگیرند و بیرون آ

و مـاهى   ،یا آب فرو رود ،یا موج آن را بیرون بیندازد ،اگر ماهى از آب بیرون بیفتد -  2625
بعـد   ،با دست یا به وسیله دیگر کسى آن را بگیرد ،چنانچه پیش از آن که بمیرد ،در خشکى بماند

 .از جان دادن حلال است

ت مسلمان باشد و در موقع گـرفتن آن نـام   لازم نیس ،کسى که ماهى را صید مى کند -  2626
خدا را ببرد ولى مسلمان باید ببیند یا از راه دیگرى اطمینان داشـته باشـد کـه او را زنـده از آب     

 .گرفته یا آن که در تور او در آب مرده است

چنانچـه در   ،ماهى مرده اى که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته انـد یـا مـرده    -  2627
حلال است و اگر در دست کافر باشد اگر چه بگویـد آن را زنـده گرفتـه ام     ،دست مسلمان باشد

مگر آن که انسان اطمینان کند که او را زنده از آب گرفته یا آن که در تـور او در   ،حرام مى باشد
 .آب مرده است

 .خوردن ماهى زنده جایز است ولى اولى خوددارى کردن است -  2628

خـوردنش   ،یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند ،اگر ماهى زنده را بریان کنند -  2629
 .جایز است ولى اولى آن است که از خوردن آن خوددارى نمایند
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اگر ماهى را بیرون آب دو قسمت کنند و یک قسمت آن در حالى که زنده اسـت در   -  2630
جایز است و احتیاط مسـتحب آن اسـت کـه از    خوردن قسمتى را که بیرون آب مانده  ،آب بیفتد

 .خوردن آن خوددارى کنند

بعـد از جـان دادن آن حـلال     ،اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگرى زنده بگیرنـد  -  2631
 .است

ولى اگـر   ،و لازم نیست کسى که آن را مى گیرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام خدا ببرد
اگر چه بگویـد زنـده    ،و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته یا نه ملخ مرده اى در دست کافر باشد

 .گرفته ام حرام است

  .خوردن ملخى که بال در نیاورده و نمى تواند پرواز کند حرام است -  2632
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  )ها ها و آشامیدنی احکام خوردنی(
و  ،اسـت هر پرنده اى که مانند شاهین و عقاب و باز درنده و چنگال دار باشد حرام  -  2633

 ،ظاهر آن است که هر پرنده اى که هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگهداشتن بـالش باشـد  
و هر پرنده اى که بال زدنش بیش از صاف نگهداشتن او است  ،چنگال دار است و حرام مى باشد

بنابر این مى توان پرنده گان حرام گوشت را از حلال گوشـت بـه ملاحظـه کیفیـت      ،حلال است
از آنها تمیز داد ولى چنانچه کیفیت پرواز پرنده اى معلوم نباشد اگر آن پرنده چینـه دان و یـا   پرو

حـرام   ،سنگدان و یا خار پشت پا داشته باشد حلال است و اگر هیچ کدام از اینها را نداشته باشد
 - یگر است و احتیاط لازم آن است که از همه انواع کلاغ حتى زاغ اجتناب شود و اما پرندگان د

چون مرغ و کبوتر و گنجشک و حتى شتر مرغ و طاووس همه حـلال مـى    - غیر آنچه ذکر شد 
و اما حیواناتى که پرواز  ،باشند ولى کشتن بعضى از پرندگان مکروه است مانند هدهد و پرستوك

و هم چنین است زنبور و پشه و دیگر حشرات  ،دارند ولى پر ندارند مانند خفاش حرام مى باشند
 .ده بنابر احتیاط لازمپرن

اگر چیزى را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند مثلا دنبه یا مقدارى گوشـت از   -  2634
 .نجس و حرام مى باشد ،گوسفند زنده ببرند

خـون   1 :و آن چهارده چیز است ،بعضى از اجزاء حیوانات حلال گوشت حرام است -  2635
تخم که آن را دنبلان مـى   7. که آن را دشول مى گویندغدد  6بچه دان  5فرج  4نرى  3فضله  2

 .گویند

 .چیزى که در مغز کله است و به شکل نخود مى باشد 8

پى که در دو طرف تیره پشت است بنابر احتیاط  10 .مغز حرام که در میان تیره پشت است 9
 .لازم

 .زهره دان 11
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 .)طحال(سپرز  12

 .)مثانه(بول دان  13

و امـا پرنـدگان پـس     ،اینها همه در غیر پرندگان از حیوانات حلال گوشـت  ،حدقه چشم 14
خون و فضله آنها بى اشکال حرام است ولى جز این دو اگر از آنچه گذشت چیزى در آنها باشـد  

 .حرام بودنش بنابر احتیاط است

خوردن بول حیوانات حرام گوشت حرام است و هـم چنـین بـول حیوانـات حـلال       -  2636
ولى خوردن بول شتر و گاو و گوسفند اگر براى معالجه  - تى شتر بنابر احتیاط لازم ح - گوشت 

 .باشد اشکال ندارد

و خـوردن   ،خوردن گل حرام است و هم چنین است خاك و شن بنابر احتیاط لازم -  2637
گل داغستان و گل ارمنى و غیر آنها براى معالجه در صورت ناچـارى اشـکال نـدارد و خـوردن     

و بهتر این است که تربـت را در   ،براى استشفا جایز است تربت حضرت سید الشهدا کمى از 
 .مقدارى از آب مثلا حل نمایند که مستهلک شود و بعدا آن آب را بیشامند

فرو بردن آب بینى و خلط سینه که در دهن آمده حرام نیست و نیز فرو بردن غذایى  -  2638
خـوردن چیـزى کـه     -  2639. اشکال نـدارد  ،ى دندان بیرون مى آیداز لا ،که موقع خلال کردن

 .موجب مرگ مى شود یا براى انسان ضرر کلى دارد حرام است

 )نزدیکـى (خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسى آنها را وطى  -  2640
بول و سرگین آنهـا  حرام مى شود و نسل بعد از وطى آنها نیز بنابر احتیاط حرام مى شود و  ،کند

نجس مى شود و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جـاى دیگـر بفروشـند و بـر واطـى اگـر       
صاحبش نباشد لازم است قیمتش را به صاحبش بدهد و اگر با حیوان حلال گوشتى مانند گاو و 

هـم  بول و سرگین آنها نجس مى شود و خوردن گوشت آنها حرام اسـت و   ،گوسفند نزدیکى کند
و بایـد فـورى آن حیـوان را     ،چنین است بنابر احتیاط آشامیدن شیر آنها و نسل بعد از وطى آنها

 .پول آن را به صاحبش بدهد ،اگر صاحبش نباشد ،بکشند و بسوزانند و کسى که با آن وطى کرده
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 ،بزغاله اگر از خوك به مقدارى که گوشت و استخوانش قـوت بگیـرد شـیر بخـورد     -  2641
 ،لش حرام مى شود و در صورتى که مقدار شیر خوردن کمتر از آن باشد بنابر احتیـاط خود و نس

و پس از آن حلال مى گردد و استبراء آن این است کـه هفـت روز شـیر     ،لازم است استبراء شود
 - و در حکم بزغاله است  ،هفت روز علف بخورد ،پاك بخورد و اگر حاجت به شیر نداشته باشد

و خـوردن   ،بره شیرخوار و گوساله و بچه هاى دیگر حیوانات حلال گوشت -  بنابر احتیاط لازم
گوشت حیوان نجاست خوا ر نیز حرام است و چنانچه استبرائش نمایند حلال مى شود و کیفیـت  

 .بیان شد )226(استبراء آن در مساله 

ده آشامیدن شراب حرام است و در بعضى از اخبار از بزرگترین گناهـان شـمرده ش ـ   -  2642
شـراب ریشـه بـدیها و منشـا      :روایت شده است که فرمودنـد  از حضرت امام صادق  ،است

و در آن موقع خـدا را   ،عقل خود را از دست مى دهد ،گناهان است و کسى که شراب مى خورد
و حـق خویشـان    ،و از هیچ گناهى باك ندارد و احترام هیچ کس را نگه نمـى دارد  ،نمى شناسد

و روح ایمـان و خداشناسـى    ،هاى آشکار رو نمى گرداند و از زشتی ،نزدیک را رعایت نمى کند
و خدا  ،از بدن او بیرون مى رود و روح ناقص خبیثى که از رحمت خدا دور است در او مى ماند

ى شود و روز و فرشتگان و پیغمبران و مؤمنین او را لعنت مى کنند و تا چهل روز نماز او قبول نم
قیامت روى او سیاه است و زبان او از دهانش بیرون مى آید و آب دهان او به سینه اش مى ریزد 

 .و فریاد تشنگى او بلند است

حرام است و هم چنین نشستن  ،چیز خوردن از سفره اى که در آن شراب مى خورند -  2643
بنـابر احتیـاط    ،آنان حساب شود اگر انسان یکى از ،بر سر سفره اى که در آن شراب مى خورند

 .حرام است

بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگـرى را کـه نزدیـک اسـت از گرسـنگى یـا        -  2644
 .نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد ،تشنگى بمیرد
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  )آداب غذا خوردن(
اول هـر دو دسـت را پـیش از     :چند چیز در غذا خوردن مستحب شمرده شده است -  2645

 .بشویدغذا 

 .دوم بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند

سوم میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد و پـیش از غـذا   
بعد کسى که طرف راست او نشسته و همین طور تـا برسـد بـه     ،اول میزبان دست خود را بشوید
اول کسى که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را و بعد از غذا  ،کسى که طرف چپ او نشسته

 .بشوید و همین طور تا به میزبان برسد

در وقـت   ،ولى اگر سر یک سفره چنـد جـور غـذا باشـد     ،چهارم در اول غذا بسم اللهّ بگوید
 .خوردن هر کدام آنها گفتن بسم اللهّ مستحب است

 .پنجم با دست راست غذا بخورد

 .ا بخورد و با دو انگشت نخوردششم با سه انگشت یا بیشتر غذ

 .هفتم اگر چند نفر سر یک سفره نشسته اند هر کسى از غذاى جلوى خودش بخورد

 .هشتم لقمه را کوچک بردارد

 .نهم سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد

 .دهم غذا را خوب بجود

 .یازدهم بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند

 .بلیسددوازدهم انگشتها را 

 .سیزدهم بعد از غذا خلال نماید ولى با چوب ریحان و نى و برگ درخت خرما خلال نکند

 ،چهاردهم آنچه بیرون سفره مى ریزد جمع کنـد و بخـورد ولـى اگـر در بیابـان غـذا بخـورد       
 .مستحب است آنچه مى ریزد براى پرندگان و حیوانات بگذارد

 .در بین روز و در بین شب غذا نخوردپانزدهم در اول روز و اول شب غذا بخورد و 
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 .شانزدهم بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بیندازد

 .هفدهم در اول غذا و آخر آن نمک بخورد

 .هیجدهم میوه را پیش از خوردن با آب بشوید

  )چیزهایى که در غذا خوردن مذموم است(
 .اول در حال سیرى غذا خوردن :شمرده شده استچند چیز در غذا خوردن مذموم  -  2646

 .و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر بدش مى آید ،دوم پر خوردن

 .سوم نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن

 .چهارم خوردن غذاى گرم

 .پنجم فوت کردن چیزى که مى خورد یا مى آشامد

 .منتطر چیز دیگر شدن ،در سفره ششم بعد از گذاشتن نان

 .هفتم پاره کردن نان با کارد

 .هشتم گذاشتن نان زیر ظرف غذا

 .نهم پاك کردن گوشتى که به استخوان چسبیده به طورى که چیزى در آن نماند

 .دهم پوست کندن میوه هایى که با پوست خورده مى شود

 .ردیازدهم دورانداختن میوه پیش از آن که کاملا آن را بخو

  )آداب آشامیدن(
 .اول آب را به طور مکیدن بیاشامد :چند چیز از آداب آشامیدن شمرده شده است -  2647

 .دوم در روز ایستاده آب بخورد

 .سوم پیش از آشامیدن آب بسم اللهّ و بعد از آن الحمد للهّ بگوید

 .چهارم به سه نفس آب بیاشامد

 .پنجم از روى میل آب بیاشامد
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و اهل بیت ایشان را یاد کند و قاتلان آن  ششم بعد از آشامیدن آب حضرت ابى عبد اللهّ 
 .حضرت را لعنت نماید

  )چیزهایى که در آشامیدن مذموم است(
زیاد آشامیدن آب و آشامیدن آن بعد از غذاى چرب و در شـب بـه حـال ایسـتاده      -  2648

 .مذموم شمرده شده است

آب با دست چپ و هم چنین از جاى شکسته کوزه و جایى که دسته آن اسـت  و نیز آشامیدن 
 .مذموم شمرده شده است
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  )احکام نذر و عهد(
یـا   ،نذر آن است که انسان براى خدا بر خود واجب کند که کار خیرى را بجـا آورد  -  2649

 .کارى را که نکردن آن بهتر است ترك نماید

شود و لازم نیست آن را به عربى بخوانند پس اگر بگویـد  در نذر باید صیغه خوانده  -  2650
براى خدا بر من است که ده تومان به فقیر بـدهم نـذر او صـحیح     ،چنانچه مریض من خوب شود

 .است

بنـابر ایـن نـذر     ،نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کنـد  -  2651
به واسطه عصبانى شدن بى قصد یا بى اختیار نـذر کـرده    یا ،کردن کسى که او را مجبور کرده اند

 .صحیح نیست

اگر مثلا نـذر   )کسى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى کند(شخص سفیه  -  2652
کند چیزى به فقیر بدهد صحیح نیست و هم چنین شخص مفلس اگر نذر کند که مـثلا چیـزى از   

 .قیر بدهد صحیح نیستاموالى که از تصرف در آنها منع شده به ف

و هم چنین  ،نذر زن بدون اجازه شوهر در آنچه با حق او منافات دارد صحیح نیست -  2653
مگر در حج و زکاة و صدقه و احسـان   ،نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است

 .به پدر و مادر و صله ارحام

یـا او را از   ،اند نذر او را بهم بزنـد شوهرش نمى تو ،اگر زن با اجازه شوهر نذر کند -  2654
 .عمل کردن به نذر جلوگیرى نماید

 .باید به آن نذر عمل نماید ،اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر کند -  2655

به طورى که آن عمل دیگر در حـق او   ،ولى اگر پدر یا مادر از عملى که نذر کرده منعش کنند
 .نحل مى شودرجحان نداشته باشد نذرش م
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بنابر این کسى کـه   ،انسان کارى را مى تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد -  2656
 .اگر نذر کند که پیاده برود نذر او صحیح نیست ،مثلا نمى تواند پیاده کربلا برود

اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهى را انجام دهد یا کار واجب یا مستحبى را ترك  -  2657
 .نذر او صحیح نیست ،کند

چنانچـه بجـا آوردن آن و    ،یا ترك نمایـد  ،اگر نذر کند که کار مباحى را انجام دهد -  2658
نذر او صحیح نیست و اگـر انجـام آن از جهتـى بهتـر باشـد و       ،ترکش از هر جهت مساوى باشد

 ،قـوت بگیـرد   مثلا نذر کند غذایى را بخورد که براى عبادت ،انسان به قصد همان جهت نذر کند
و نیز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد و انسان براى همان جهت نذر کند کـه   ،نذر او صحیح است

آن را ترك نماید مثلا براى این که دود مضر است نذر کند که آن را استعمال نکند نذر او صـحیح  
 .مى شود ولى اگر بعدا ترك استعمال دود براى او ضرر داشته باشد نذر او منحل ،مى باشد

اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایى بخواند که به خودى خود ثـواب نمـاز در    -  2659
چنانچه نمـاز خوانـدن در آنجـا از جهتـى      ،آنجا زیاد نیست مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند

راى آن اگر نذر او ب ،مثلا به واسطه این که خلوت است انسان حضور قلب پیدا مى کند ،بهتر باشد
 .جهت باشد صحیح است

باید همان طور که نذر کرده بجا آورد پس اگر نذر  ،اگر نذر کند عملى را انجام دهد -  2660
یا روزه بگیرد یا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز یـا   ،کند که روز اول ماه صدقه بدهد

و نیز اگر نذر کند که وقتى مـریض او خـوب شـود صـدقه      ،کفایت نمى کند ،بعد از آن بجا آورد
 .چنانچه پیش از آن که خوب شود صدقه را بدهد کافى نیست ،بدهد

اگر نذر کند روزه بگیرد ولى وقت و مقدار آن را معین نکند چنانچه یـک روز روزه   -  2661
اگـر یـک    ،نکنـد  بگیرد کافى است و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین

و اگر نذر کند صدقه بدهد و جـنس و مقـدار آن را معـین     ،نماز دو رکعتى بخواند کفایت مى کند
به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کـارى بـراى    ،اگر چیزى بدهد که بگویند صدقه داده ،نکند
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نـذر خـود    یا چیزى صدقه بدهد ،در صورتى که یک نماز یا یک روز روزه بگیرد ،خدا بجا آورد
 .را انجام داده است

و در صـورتى   ،باید همان روز را روزه بگیرد ،اگر نذر کند روز معینى را روزه بگیرد -  2662
باید گذشته از قضاى آن روز کفاره هم بدهد و اظهر این است که کفاره اش  ،که عمدا روزه نگیرد

و  ،ارا مى تواند مسـافرت کنـد  ولى در آن روز اختی ،کفاره مخالفت قسم است چنانکه خواهد آمد
و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامه کرده و روزه بگیـرد و در صـورتى   . روزه را نگیرد

که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگرى مثل مرض یا حیض روزه نگیرد لازم است روزه را قضا 
 .کند ولى کفاره ندارد

 .باید کفاره بدهد ،عمل نکنداگر انسان از روى اختیار به نذر خود  -  2663

بعد از گذشتن آن وقت مـى توانـد    ،اگر نذر کند که تا وقت معینى عملى را ترك کند -  2664
 ،آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روى فراموشى یـا ناچـارى انجـام دهـد    

و چنانچه  ،ا نیاوردولى باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را بج ،چیزى بر او واجب نیست
 .دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد

اگر از روى  ،کسى که نذر کرده عملى را ترك کند و وقتى براى آن معین نکرده است -  2665
 ولـى بعـدا هـر    ،آن عمل را انجام دهد کفاره بر او واجب نیسـت  ،یا غفلت ،یا ناچارى ،فراموشى

 .باید کفاره بدهد ،وقت از روى اختیار آن را بجا آورد

چنانکه یکـى   ،اگر نذر کند که در هر هفته روز معینى مثلا روز جمعه را روزه بگیرد -  2666
از جمعه ها عید فطر یا قربان باشد یا روز جمعه عذر دیگرى مانند سفر یا حـیض بـراى او پیـدا    

 .ى آن را بجا آوردباید آن روز را روزه نگیرد و قضا ،شود

چنانچه پـیش از دادن صـدقه بمیـرد لازم     ،اگر نذر کند که مقدار معینى صدقه بدهد -  2667
و بهتر این است که بالغین از ورثه آن مقدار را از حصه  ،نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند

 .خود از طرف میت صدقه بدهند
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نمى تواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر  ،بدهد اگر نذر کند که به فقیر معینى صدقه -  2668
 .احتیاط مستحب آن است که به ورثه او بدهد ،آن فقیر بمیرد

ـه        -  2669 اگر نذر کند که به زیارت یکى از امامان مثلا بـه زیـارت حضـرت ابـى عبـد اللّ
 .چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافى نیست ،مشرف شود 

 .چیزى بر او واجب نیست ،واسطه عذرى نتواند آن امام را زیارت کندو اگر به 

لازم نیسـت   ،کسى که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده -  2670
 .آنها را بجا آورد

و مصـرف معینـى را در نظـر     ،اگر براى حرم یکى از امامان یا امامزادگان نذر کنـد  -  2671
 .د آن را در تعمیر و روشنایى و فرش حرم و مانند اینها مصرف کندبای ،نداشته باشد

باید به  ،چنانچه مصرف معینى را قصد کرده ،چیزى نذر کند اگر براى خود امام  -  2672
باید به مصرفى برساند که نسبتى به امام  ،همان مصرف برساند و اگر مصرف معینى را قصد نکرده

و یا به مصارف حرم او برساند و یـا در   ،مثلا بر زوار فقیر آن امام صرف نماید ،اشدداشته ب 
امرى که موجب اعلاى نام او است صرف کند و هم چنین است اگر چیزى را بـراى امـامزاده اى   

 .نذر کند

اگر پیش از آن که  ،یا براى یکى از امامان نذر کرده اند ،گوسفندى را که براى صدقه -  2673
مگر آن که قصـدش اعـم    ،یا بچه بیاورد مال کسى است که آن را نذر کرده ،برسد شیر بدهد نذر
 .ولى پشم گوسفند و مقدارى که چاق مى شود جزء نذر است ،باشد

 ،عملى را انجام دهد ،یا مسافر او بیاید ،هر گاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود -  2674
عمل کردن بـه   ،یا مسافر آمده است ،مریض خوب شده چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن

 .نذر لازم نیست

بعد از آن که دختر بـه   ،اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد -  2675
 .اختیار با خود او است و نذر آنان اعتبار ندارد ،تکلیف رسید
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بعد  ،برسد کارى را انجام دهدهر گاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعى خود  -  2676
و نیز اگر بدون آن که حـاجتى داشـته    ،باید آن کار را انجام دهد ،از آن که حاجتش بر آورده شد

 .آن عمل بر او واجب مى شود ،عهد کند که کارى را انجام دهد ،باشد

در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و مشهور آن است که کارى را کـه عهـد    -  2677
مثل نماز واجب و مستحب یا کارى باشد کـه انجـام آن    ،باید یا عبادت باشد ،مى کند انجام دهد

ولى ظاهر آن است که این امر معتبر نیست بلکه اگر طورى باشـد کـه    ،شرعا بهتر از ترکش باشد
باز هم عهد صحیح اسـت و بایـد آن کـار را     ،راجع به متعلق قسم خواهد آمد )2680(در مساله 
 .انجام دهد

یا دو مـاه   ،باید کفاره بدهد یعنى شصت فقیر را سیر کند ،اگر به عهد خود عمل نکند -  2678
 .یا یک بنده آزاد کند ،پى در پى روزه بگیرد

  )احکام قسم خوردن(
 ،بخورد که روزه بگیردمثلا قسم  ،اگر قسم بخورد که کارى را انجام دهد یا ترك کند -  2679

یـا ده   ،باید کفاره بدهد یعنى یک بنده آزاد کنـد  ،چنانچه عمدا مخالفت کند ،یا دود استعمال نکند
فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد و باید روزه پـى  

 .در پى باشد

م مى خورد باید بالغ و عاقل باشـد و از روى  اول کسى که قس :قسم چند شرط دارد -  2680
پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسى که مجبورش کرده اند  ،قصد و اختیار قسم بخورد

 .درست نیست و هم چنین است اگر در حال عصبانى بودن بى قصد یا بى اختیار قسم بخورد

و کارى را که قسـم   ،روه نباشددوم کارى را که براى انجام آن قسم مى خورد باید حرام یا مک
 ،و اگر قسم بخورد کـار مبـاحى را بجـا آورد    ،باید واجب یا مستحب نباشد ،مى خورد ترك کند

چنانچه انجامش از نظر عقلا بهتر از ترکش باشد قسمش صحیح اسـت و هـم چنـین اگـر قسـم      
مش صـحیح  قس ـ ،کارى را ترك کند چنانچه ترکش از نظر عقلا بهتـر از انجـامش باشـد    ،بخورد
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بلکه در هر دو مورد اگر انجام یا ترکش از نظر عقلا بهتر نباشد ولى براى شـخص او بهتـر    ،است
 .باز هم قسمش صحیح است ،باشد

سوم به یکى از اسمهاى خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقـدس او گفتـه نمـى شـود     
 .)اللهّ(و  )خدا(مانند 

غیر خدا هم مى گویند ولى به قدرى به خـدا گفتـه مـى     و نیز اگر به اسمى قسم بخورد که به
مثل آن که به خـالق و   ،شود که هر وقت کسى آن اسم را بگوید ذات مقدس حق در نظر مى آید

بلکه اگر به اسمى قسم بخورد که به تنهایى ذات مقدس ربوبى از  ،رازق قسم بخورد صحیح است
ردن استعمال شود ذات حق به نظر مى آید مثل ولى چنانچه در مقام قسم خو ،آن در نظر نمى آید

 .باز هم قسمش صحیح است ،سمیع و بصیر

ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است و هم چنـین   ،چهارم قسم را به زبان بیاورد
براى کسى که قادر بر تکلم نیست اگر بنویسد و آن را در قلبش قصد کند کـافى اسـت بلکـه در    

 .غیرش نیز احتیاط ترك نشود

ممکن باشـد و   ،پنجم عمل کردن به قسم براى او ممکن باشد و اگر موقعى که قسم مى خورد
از وقتى کـه عـاجز مـى     ،چنانچه خود را عمدا عاجز نکرده باشد ،آن عاجز شود بعدا از عمل به

و هم چنین است اگر عمل کردن به نذر یا قسم یا عهد بـه قـدرى    ،شود قسم او به هم مى خورد
  . مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد

ن زن یـا شـوهر از قسـم خـورد     ،اگر پدر از قسم خـوردن فرزنـد جلـوگیرى کنـد     -  2681
 .قسم آنان صحیح نیست ،جلوگیرى نماید

پدر و شـوهر مـى    ،اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد -  2682
 .توانند قسم آنان را بهم بزنند

کفـاره بـر او    ،یا ناچارى یا غفلت به قسم عمـل نکنـد   ،اگر انسان از روى فراموشى -  2683
و قسـمى کـه آدم    ،مجبورش کنند که بـه قسـم عمـل ننمایـد    واجب نیست و هم چنین است اگر 
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و به واسـطه وسـواس    ،مثل این که مى گوید واللهّ الان مشغول نماز مى شوم ،وسواسى مى خورد
 .اگر وسواس او طورى باشد که بى اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد ،مشغول نمى شود

چنانچه حـرف او راسـت باشـد     که حرف من راست است ،کسى که قسم مى خورد -  2684
 .قسم خوردن او مکروه است

 ،بلکه قسم دروغى که در مقام فصل منازعات خورده مـى شـود   ،و اگر دروغ باشد حرام است
ولى اگر براى این که خودش یا مسـلمان دیگـرى را از شـر ظـالمى      ،از گناهان بزرگ مى باشد

اما اگر بتواند توریه کند  ،اجب مى شودبلکه گاهى و ،قسم دروغ بخورد اشکال ندارد ،نجات دهد
یعنى موقع قسم خوردن معناى دیگرى غیر آنچه لفظ ظاهر در آن است قصـد کنـد و نشـانه اى    (

احتیاط لازم آن است که توریه نماید مـثلا اگـر ظـالمى بخواهـد      )براى مقصود خود اقامه ننماید
 ،نسان یک ساعت قبل او را دیده باشـد و ا ،کسى را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را دیده اى

 .بگوید او را ندیده ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیده ام

  )احکام وقف(
و خود او و دیگـران نمـى    ،از ملک او خارج مى شود ،اگر کسى چیزى را وقف کند -  2685

عضى از موارد که ولى در ب ،یا بفروشند و کسى هم از آن ملک ارث نمى برد ،توانند آن را ببخشند
 .گفته شد فروختن آن اشکال ندارد )2103و  2102(در مساله 

ایـن کتـاب را بـر     ،بلکه اگر مثلا بگوید ،لازم نیست صیغه وقف را به عربى بخوانند -  2686
 .وقف صحیح است ،طلاب علم وقف کردم

مثلا چنانچه حصیرى را به قصد وقف بودن در مسـجد   ،به عمل نیز محقق مى شود ،بلکه وقف
و یا ساختمانى را به طورى که مساجد را به آن طور مى سازند بـه قصـد مسـجد بـودن      ،بیندازد

 .بسازد وقفیت محقق مى شود
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یا مثلا بر فقرا یا  ،و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه یا چیزى که براى عموم وقف کند
بلکه بنابر اظهـر در موقوفـات    ،ول کردن کسى در صحت وقف لازم نیستقب ،سادات وقف نماید

 .خاصه مثل وقف بر فرزندان قبول نیز معتبر نیست

یـا   ،اگر ملکى را براى وقف کردن معین کند و پیش از آن که وقف کند پشیمان شود -  2687
 .وقف واقع نمى شود ،بمیرد

ع وقف کردن مال را بـراى همیشـه وقـف    باید از موق ،کسى که مالى را وقف مى کند -  2688
چـون از موقـع خوانـدن صـیغه تـا       ،و اگر مثلا بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشـد  ،کند

 .مردنش وقف نبوده صحیح نیست

 ،بعد ،یا بگوید تا ده سال وقف باشد ،و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد
 .وقف صحیح نیست ،وقف باشد پنج سال وقف نباشد و دوباره

وقف خاص در صورتى صحیح است که مال وقف را به تصرف طبقه اول کسانى کـه   -  2689
یا ولى آنها بدهد ولى اگر چیزى را بر اولاد صغیر خود وقف کنـد و   ،براى آنها وقف شده یا وکیل

 .ح استوقف صحی ،از طرف آنان نگهدارى نماید ،به قصد این که آن چیز ملک آنان شود

ظاهر این است که در اوقاف عامه از قبیل مدارس و مسـاجد و امثـال اینهـا قـبض      -  2690
 .معتبر نباشد و وقفیت به مجرد وقف نمودن محقق مى شود

وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعا بتواند در مال خـود   -  2691
چـون   )ال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى کنـد یعنى کسى که م(بنابر این سفیه  ،تصرف کند

 .حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزى را وقف کند صحیح نیست

اگر مالى را براى بچه اى که در شکم مادر است و هنوز به دنیـا نیامـده وقـف کنـد      -  2692
فعـلا   صحت آن محل اشکال و لازم است رعایت احتیاط نمایند ولى اگـر بـراى اشخاصـى کـه    

موجودند و بعد از آنها براى کسانى که بعدا به دنیا مى آیند وقف نماید اگر چه در موقعى که وقف 
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محقق مى شود در شکم مادر هم نباشند مثلا چیزى را بر اولاد خود وقف کنـد کـه بعـد از آنـان     
 .توقف نوه هاى او باشد و هر دسته اى بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند صحیح اس

اگر چیزى را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانى را وقف کند عایدى آن را بعد از  -  2693
 .مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست

مى تواند از منـافع وقـف اسـتفاده     ،ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود
 .نماید

باید مطابق قرار داد او رفتـار   ،نموده باشد اگر براى چیزى که وقف کرده متولى معین -  2694
 ،چنانچه بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقـف کـرده باشـد    ،و اگر معین ننموده باشد ،شود

اختیار در استفاده از آن با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولى ایشـان اسـت و بـراى    
استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست ولى براى آنچه مصلحت وقف یا مصلحت نسـلهاى  

اختیار با حاکم شرع  - مثل تعمیر کردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدى  - آینده است 
 .است

یا وقف کند که منـافع آن بـه مصـرف     ،اگر ملکى را مثلا بر فقرا یا سادت وقف کند -  2695
اختیار آن بـا حـاکم شـرع     ،در صورتى که براى آن ملک متولى معین نکرده باشد ،خیرات برسد

 .است

اگر ملکى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه اى بعـد از   -  2696
چنانچه متولى وقف آن را اجاره دهد و بمیرد اجـاره باطـل نمـى     ،ه دیگر از آن استفاده کنندطبق
آن را اجـاره   ،ولى اگر متولى نداشته باشد و یک طبقه از کسانى که ملک بر آنها وقف شده ،شود
 چنانچه طبقه بعدى آن اجاره را امضاء نکنند اجاره باطل مـى  ،و در بین مدت اجاره بمیرند ،دهند
و در صورتى که مستاجر مال الاجـاره تمـام مـدت را داده باشـد مـال الاجـاره از زمـان         ،شود

 .مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مى گیرد
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از وقف بودن بیرون نمى رود مگر آن که متعلـق وقـف    ،اگر ملک وقف خراب شود -  2697
باغ را به عنوان باغ وقف کرده باشد کـه  عنوان خاصى باشد که آن عنوان از بین برود مثل این که 

 .و به ورثه واقف بر مى گردد ،اگر آن باغ خراب شود وقف باطل مى شود

ملکى که مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نیسـت اگـر تقسـیم نشـده      -  2698
نـد  هر کس که امر وقف به دست او است مانند حاکم شرع و متولى و موقوف علیهم مى توا ،باشد

 .با نظر خبره سهم وقف را جدا کند

 ،مثلا عایدات آن را به مصرفى که معـین شـده نرسـاند    ،اگر متولى وقف خیانت کند -  2699
که مانع از خیانتش گـردد و در صـورتى کـه ممکـن      ،حاکم شرع امینى را به او ضمیمه مى نماید

 .نباشد مى تواند به جاى او متولى امینى معین نماید

اگـر   ،نمى شود براى نماز به مسـجد ببرنـد   ،را که براى حسینیه وقف کرده اند فرشى -  2700
 .چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد

چنانچه آن مسجد احتیاج بـه تعمیـر    ،اگر ملکى را براى تعمیر مسجدى وقف نمایند -  2701
و نیز ممکـن   ،ندو انتظار هم نرود که در آینده نه چندان دور احتیاج به تعمیر پیدا ک ،نداشته باشد

نباشد که عایدات آن ملک را جمع نموده و نگهدارند تا بعدها بـه تعمیـر مسـجد برسـد در ایـن      
صورت احتیاط لازم آن است که عایدات آن ملک را در آنچه نزدیکتر بـه مقصـود واقـف بـوده     

 .صرف نمایند مانند تامین بقیه احتیاجات مسجد یا تعمیر مسجد دیگر

وقف کند که عایدى آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعـت   اگر ملکى را -  2702
در صورتى که براى هر یک مقدارى معین کـرده   ،و به کسى که در آن مسجد اذان مى گوید بدهند

باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگـر   ،و اگر تعیین نکرده باشد ،باید همان طور مصرف کنند ،باشد
ن را بین امام جماعت و کسى که اذان مى گوید به طورى که صلاح مـى  متولى آ ،چیزى زیاد آمد

 .داند قسمت نماید ولى بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند
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  )احکام وصیت(
 ،وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش براى او کارهایى انجـام دهنـد   -  2703

یا این که چیزى از مال او را به کسـى   ،مال او ملک کسى باشدیا بگوید بعد از مرگش چیزى از 
 ،یا براى اولاد خود و کسانى که اختیار آنان با او است ،تملیک یا صرف در خیرات و مبرات کنند

 .و کسى را که به او وصیت مى کنند وصى مى گویند ،قیم و سرپرست معین کند

براى هر کـارى   ،اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند ،کسى که نمى تواند حرف بزند -  2704
اگر بـا اشـاره اى کـه مقصـودش را      ،مى تواند وصیت کند بلکه کسى هم که مى تواند حرف بزند

 .بفهماند وصیت کند صحیح است

چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد  ،اگر نوشته اى به امضاء یا مهر میت ببینند -  2705
باید مطابق آن عمل کنند ولى اگر بدانند که مقصودش وصیت کـردن   ،ت کردن نوشتهکه براى وصی

 .نبوده و چیزهایى را نوشته است که بعدا مطابق آن وصیت کند براى وصیت کافى نمى باشد

و از روى اختیـار   ،و سـفیه نباشـد   ،باید بالغ و عاقل باشد ،کسى که وصیت مى کند -  2706
بالغ صحیح نیست مگر آن که ده سال داشته باشد و وصیت بـراى  پس وصیت بچه نا ،وصیت کند

ارحامش یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصیت او در این دو صورت صـحیح اسـت و   
اما اگر براى غیر ارحامش وصیت کند یا آن که بچه هفت ساله وصیت کند که چیـز مختصـرى از   

وذ وصیت محـل اشـکال اسـت و مراعـات     اموالش براى شخصى باشد یا به شخصى داده شود نف
و اگر شخصى سفیه باشد وصیت او در اموالش نافذ نیسـت   ،احتیاط در هر دو صورت ترك نشود

ولى در غیر آن مثل وصیتش راجع به خصوصیات کارهایى که پس از مرگ براى میت انجام مـى  
 .گردد نافذ است

 ،ى خورده است که به واسطه آنکسى که از روى عمد مثلا زخمى به خود زده یا سم -  2707
اگر وصیت کنـد کـه مقـدارى از مـال او را بـه مصـرفى        ،یقین یا گمان به مردن آن پیدا مى شود

 .برسانند و سپس بمیرد وصیت او صحیح نیست
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اگر انسان وصیت کند که چیزى از اموالش مال کسى باشد در صورتى که او وصـیت   -  2708
ان زنده بودن موصى باشـد آن چیـز را بعـد از مـردن موصـى      را قبول کند اگر چه قبولش در زم

 .مالک مى شود

بایـد فـورا امانتهـاى مـردم را بـه       ،وقتى انسان نشانه هاى مـرگ را در خـود دیـد    -  2709
و اگـر   ،گذشت )2351(به تفصیلى که در مساله  ،صاحبانش برگرداند یا آن که به آنها اطلاع دهد

باید  ،و طلبکار هم مطالبه طلب خود را دارد ،به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهى رسیده
یـا طلبکـار هنـوز مطالبـه      ،یا موقع دادن بدهى او نرسـیده  ،و اگر خودش نمى تواند بدهد ،بدهد

مـثلا در  نکرده باید کارى کند که اطمینان نماید بدهى او به طلبکار پس از مرگش داده مى شـود  
 .موردى که بدهى او براى دیگران معلوم نیست وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد

اگر خمس و زکـاة و مظـالم بـدهکار     ،کسى که نشانه هاى مرگ را در خود مى بیند -  2710
یا احتمال مى دهـد کسـى آنهـا را ادا     ،چنانچه از خودش مال دارد ،است و فعلا نمى تواند بدهد

و اما اگر بتواند بدهى خود از  ،ت کند و هم چنین است اگر حج بر او واجب باشدباید وصی ،نماید
 .هر چند نشانه هاى مرگ را در خود نبیند ،باید فورا بدهد ،وجوه شرعیه را فعلا بدهد

بایـد   ،اگـر نمـاز و روزه قضـا دارد    ،کسى که نشانه هاى مرگ را در خود مى بینـد  -  2711
بلکه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد  ،اى آنها اجیر بگیرندوصیت کند که از مال خودش بر

ولى اگـر   ،باز هم واجب است وصیت نماید ،کسى بدون آن که چیزى بگیرد آنها را انجام مى دهد
که بداند چنانچه به او اطلاع دهد قضاى نمـاز و روزه او   - مانند پسر بزرگتر  - کسى داشته باشد 
 .همین قدر کافى است که به او اطلاع دهد و لازم نیست وصیت کند ،را انجام مى دهد

اگر مالى پیش کسى دارد یا در جایى  ،کسى که نشانه هاى مرگ را در خود مى بیند -  2712
باید به آنـان   ،حقشان از بین برود ،چنانچه به واسطه ندانستن ،پنهان کرده است که ورثه نمى دانند

ولـى در صـورتى    ،ى بچه هاى صغیر خود قیم و سرپرست معین کنداطلاع دهد و لازم نیست برا
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براى آنان باید قیم امینى معـین   ،یا خودشان ضایع مى شوند ،که بدون قیم مالشان از بین مى رود
 .نماید

 - و در امورى که راجع به شخص موصى است و هم چنـین   ،وصى باید عاقل باشد -  2713
و وصى مسلمان باید  ،به دیگران است باید مورد اطمینان باشددر امورى که راجع  - بنابر احتیاط 

صحیح نیسـت   - بنابر احتیاط  - مسلمان باشد و وصیت به بچه نابالغ به تنهایى  - بنابر احتیاط  - 
اگر مقصود موصى آن باشد که در حال بچگى بدون اجازه ولى تصرف نماید ولى اگـر مقصـود او   

 .ن ولى تصرف نماید اشکال ندارداین باشد که بعد از بلوغ یا با اذ

چنانچه اجازه داده باشد که هـر کـدام بـه     ،اگر کسى چند وصى براى خود معین کند -  2714
لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگـر اجـازه    ،تنهایى به وصیت عمل کنند

بایـد بـا نظـر     ،فتـه باشـد  یـا نگ  ،چه گفته باشد که هر دو با هم به وصیت عمل کنند ،نداده باشد
چنانچـه   ،و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کننـد  ،یکدیگر به وصیت عمل نمایند

حاکم شرع آنهـا را مجبـور    ،منشا آن وجود مانع شرعى براى هر کدام از موافقت با دیگرى نباشد
به جاى یکى  ،م باشدیا منشا اختلاف وجود مانع شرعى براى هر کدا ،مى کند و اگر اطاعت نکنند

 .از آنان شخص دیگرى را معین مى نمایند

بعـد   ،اگر انسان از وصیت خود برگردد مثلا بگوید ثلث مـالش را بـه کسـى بدهنـد     -  2715
مثل آن که قیمى براى  ،و اگر وصیت خود را تغییر دهد ،بگوید به او ندهند وصیت باطل مى شود

وصیت اولش باطل مى شود و باید  ،جاى او قیم نمایدبعد دیگرى را به  ،بچه هاى خود معین کند
 .به وصیت دوم او عمل نمایند

اگر کارى کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته مثلا خانه اى را که وصیت کرده  -  2716
 ،براى فروش آن وکیل نماید - با التفات به وصیت سابق  - یا دیگرى را  ،بفروشد ،به کسى بدهند

 .دوصیت باطل مى شو
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اگر وصیت کند چیز معینى را به کسى بدهند بعد وصیت کند که نصـف همـان را بـه     -  2717
 .باید آن چیز را دو قسمت کنند و بهر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند ،دیگرى بدهند

مقدارى از مالش را به کسى ببخشد و  ،اگر کسى در مرضى که به آن مرض مى میرد -  2718
چنانچه ثلث او براى هـر دو مـال    ،بعد از مردن او هم مقدارى به کس دیگر بدهندوصیت کند که 

کافى نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن مقدار زیادى نباشند باید ابتدا مالى را که بخشـیده از  
 .ثلث خارج کنند و سپس باقیمانده آن را در مورد وصیت صرف نمایند

بایـد   ،و را نفروشند و عایدى آن را به مصرفى برساننداگر وصیت کند که ثلث مال ا -  2719
 .مطابق گفته او عمل نمایند

 ،بگوید مقـدارى بـه کسـى بـدهکار اسـت      ،اگر در مرضى که به آن مرض مى میرد -  2720
باید مقدارى را که معین کرده از ثلث او  ،چنانچه متهم باشد که براى ضرر زدن به ورثه گفته است

 .و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ است و باید از اصل مالش بدهند ،بدهند

کسى که انسان وصیت مى کند که چیزى به او بدهند لازم نیسـت در حـال وصـیت     -  2721
پس اگر وصیت کند به بچه اى که ممکن است فلان زن حاملـه شـود چیـزى     ،وجود داشته باشد

لازم است آن چیـز را بـه او بدهنـد و اگـر      بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصى موجود باشد
چنانچه از وصیت تعدد مطلوب استفاده شود باید در مصرف دیگـرى کـه بـه نظـر      ،موجود نباشد

موصى نزدیکتر به مورد وصیت باشد صرف شود و گرنه ورثه مى توانند آن را میان خود قسـمت  
کسى باشد پس اگر آن شـخص  ولى اگر وصیت کند که چیزى از مال او بعد از مرگش مال  ،کنند

و آنچـه را کـه بـراى او وصـیت      ،وقت مرگ موصى موجود باشد وصیت صحیح والا باطل است
 .ورثه میان خودشان قسمت مى کنند ،کرده

چنانچه به اطلاع وصیت کننـده برسـاند کـه     ،اگر انسان بفهمد کسى او را وصى کرده -  2722
ولى اگر پیش  ،عد از مردن او به وصیت عمل کندلازم نیست ب ،براى انجام وصیت او حاضر نیست

از مردن او نفهمد که او را وصى کرده یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که براى عمل کردن به وصـیت  
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باید وصیت او را انجام دهد و نیـز اگـر وصـى     ،در صورتى که مشقت نداشته باشد ،حاضر نیست
اسطه شدت مرض یا مانع دیگر نتواند بـه  پیش از مرگ موصى موقعى ملتفت شود که موصى به و

 .دیگرى وصیت کند بنابر احتیاط باید وصیت را قبول نماید

وصى نمى تواند دیگرى را وصى آن میت معین کند  ،اگر کسى که وصیت کرده بمیرد -  2723
ولى اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصى مباشرت در انجـام   ،و خود از کار کناره نماید

 .مى تواند دیگرى را از طرف خود وکیل نماید ،بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده ،کار نماید آن

یا کـافر   ،یا دیوانه ،چنانچه یکى از آن دو بمیرد ،اگر کسى دو نفر را با هم وصى کند -  2724
کافر یا دیوانه یا  ،و اگر هر دو بمیرند ،حاکم شرع یک نفر دیگر را به جاى او معین مى کند ،شود
معین  ،حاکم شرع دو نفر دیگر را معین مى کند ولى اگر یک نفر بتواند وصیت را عملى کند ،شوند

 .کردن دو نفر لازم نیست

اگر وصى نتواند به تنهایى کارهاى میت را انجام دهد هر چند بـا وکیـل گـرفتن یـا      -  2725
 .کنداجاره کردن دیگرى حاکم شرع براى کمک او یک نفر دیگر را معین مى 

چنانچه در نگهدارى آن کوتـاهى   ،اگر مقدارى از مال میت در دست وصى تلف شود -  2726
مثلا میت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقراى فلان شـهر بـده و او    ،کرده و یا تعدى نموده

مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته ضامن است و اگـر کوتـاهى نکـرده و تعـدى هـم      
 .ه ضامن نیستننمود

 ،هر گاه انسان کسى را وصى کند و بگوید که اگر آن کس بمیرد فلانى وصـى باشـد   -  2727
 .وصى دوم باید کارهاى میت را انجام دهد ،بعد از آن که وصى اول مرد

حجى که بر میت واجب است و بدهکارى و حقوقى را کـه مثـل خمـس و زکـاة و      -  2728
باید از اصل مال میت بدهند اگر چه میت براى آنها وصـیت   ،شدمظالم ادا کردن آنها واجب مى با

 .نکرده باشد
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اگر مال میت از بدهى و حج واجب و حقوقى که مثل خمس و زکاة و مظـالم بـر او    -  2729
چنانچه وصیت کرده باشد که ثلـث یـا مقـدارى از ثلـث را بـه مصـرفى        ،واجب است زیاد بیاید

 .آنچه میماند مال ورثه است ،د و اگر وصیت نکرده باشدباید به وصیت او عمل کنن ،برسانند

وصیت او در بیشتر از  ،از ثلث مال او بیشتر باشد ،اگر مصرفى را که میت معین کرده -  2730
ثلث در صورتى صحیح است که ورثه حرفى بزنند یا کارى کنند که معلوم شود وصیت را اجـازه  

 .نموده اند و تنها راضى بودن آنان کافى نیست

و چنانچه بعضى از ورثـه اجـازه و    ،و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است
 .ه آنهایى که اجازه نموده اند صحیح و نافذ استبعضى رد نمایند وصیت فقط در حص

و پـیش از مـردن او    ،از ثلث مال او بیشتر باشـد  ،اگر مصرفى را که میت معین کرده -  2731
  .بعد از مردن او نمى توانند از اجازه خود برگردند ،ورثه اجازه نمایند

و براى نمـاز   ،بدهنداگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکاة یا بدهى دیگر او را  -  2732
باید اول بـدهى او را از   ،و کار مستحبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند ،و روزه او اجیر بگیرند

ثلث بدهند و اگر چیزى زیاد آمد براى نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد آمـد بـه   
و  ،فقط به اندازه بدهى او باشـد  مصرف کار مستحبى که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او

وصیت بـراى نمـاز و روزه و کارهـاى     ،که بیشتر از ثلث مال مصرف شود ،ورثه هم اجازه ندهند
 .مستحبى باطل است

اگر وصیت کند که بدهى او را بدهند و بـراى نمـاز و روزه او اجیـر بگیرنـد و کـار       -  2733
باید بدهى او را از  ،ه اینها را از ثلث بدهندچنانچه وصیت نکرده باشد ک ،مستبحى هم انجام دهند

ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهاى مستحبى کـه   ،اصل مال بدهند و اگر چیزى زیاد آمد
معین کرده برسانند و در صورتى که ثلث کافى نباشد پس اگر ورثه اجازه بدهند بایـد وصـیت او   

و اگـر چیـزى زیـاد آمـد بـه       ،را از ثلث بدهند باید نماز و روزه ،عملى شود و اگر اجازه ندهند
 .مصرف کار مستحبى که معین کرده برسانند



564 

اگر کسى بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند چنانچه دو مرد عـادل   -  2734
یا یک مـرد   ،یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید ،گفته او را تصدیق کنند

باید مقدارى را که مى گوید بـه   ،یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند ،ن عادلهعادل و دو ز
باید یک چهارم چیزى را که مطالبـه مـى کنـد بـه او      ،او بدهند و اگر یک زن عادله شهادت دهد

سه چهارم  ،نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند ،بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند
و نیز اگر دو مرد کافر کتابى که در دین خود عادل باشـند گفتـه او را تصـدیق     ،و بدهندآن را به ا

در صورتى که میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلى هم در موقع وصـیت   ،کنند
 .باید چیزى را که مطالبه مى کند به او بدهند ،نبوده

به مصرفى برسانم یا میت مرا قیم بچـه   اگر کسى بگوید من وصى میتم که مال او را -  2735
در صورتى باید حرف او را قبول کرد که دو مـرد عـال گفتـه او را تصـدیق      ،هاى خود قرار داده

 .نمایند

و آن کس پیش از آن که قبول کند  ،اگر وصیت کند چیزى از مال او براى کسى باشد -  2736
تا وقتى ورثه او وصیت را رد نکرده اند مى توانند آن چیز را قبول نمایند ولـى   ،یا رد نماید بمیرد

این حکم در صورتى است که وصیت کننده از وصیت خود برنگـردد و گرنـه حقـى بـه آن چیـز      
  .ندارد
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  )احکام ارث(
پدر و مادر  - دسته اول  :کسانى که به واسطه خویشى ارث مى برند سه دسته هستند -  2737

هر کـدام آنـان کـه بـه میـت       ،اولاد اولاد هر چه پایین روند ،و اولاد میت است و با نبودن اولاد
 .نزدیکتر است ارث مى برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمى برند

 ـ - دسته دوم  ا نبـودن  جد یعنى پدر بزرگ و جده یعنى مادر بزرگ و خواهر و برادر است و ب
برادر و خواهر اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث مى برد و تا یـک نفـر از   

 .این دسته هست دسته سوم ارث نمى برند

عمو و عمه و دایى و خاله و اولاد آنان است و تا یک نفر از عموها و عمه ها و  - دسته سوم 
ن ارث نمى برند ولى اگر میت عموى پـدرى و پسـر   دایى ها و خاله هاى میت زنده اند اولاد آنا

ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث  ،عموى پدر و مادرى داشته باشد
لیکن اگر عمو یا پسر عمو متعدد باشد و یا این که همسر میت حیات داشته باشـد ایـن    ،نمى برد

 .حکم خالى از اشکال نیست

 ،ایى و خاله خود میت و اولاد آنـان و اولاد اولاد آنـان نباشـند   اگر عمو و عمه و د -  2738
عمو و عمه و دایى و خاله پدر و مادر میت ارث مى برند و اگر اینها نباشند اولادشـان ارث مـى   

عمو و عمه و دایى و خاله جد و جده میت ارث مى برند و اگر اینهـا   ،برند و اگر اینها هم نباشند
 .ث مى برنداولادشان ار ،هم نباشند

 .از یکدیگر ارث مى برند ،زن و شوهر به تفصیلى که بعدا گفته مى شود -  2739

  )ارث دسته اول(
اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد مثلا پدر یا مادر یا یک پسر یا یـک   -  2740
ى کنند مال را طورى قسمت م ،همه مال میت به او مى رسد و اگر پسر و دختر باشند ،دختر باشد

 .که هر دو پسر دو برابر دختر ببرد
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دو قسمت آن را  ،مال سه قسمت مى شود ،اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند -  2741
ولى اگر میت دو برادر یا چهار خـواهر یـا پـک بـرادر و دو      ،پدر و یک قسمت را مادر مى برد

یعنى پدر آنان با پـدر میـت یکـى     خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد و پدرى باشند
اگر چه تا میـت   ،و هیچ کدام حمل نباشند ،خواه مادرشان هم با مادر میت یکى باشد یا نه ،باشد

اما به واسطه بودن اینها مادر شش یک مـال را مـى بـرد و     ،پدر و مادر دارد اینها ارث نمى برند
 .بقیه را به پدر مى دهند

چنانچه میت دو برادر یـا چهـار    ،و مادر و یک دختر باشداگر وارث میت فقط پدر  -  2742
مال را  ،خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدرى با شرایط گفته شده در مساله گذشته نداشته باشد

هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را مى برد و اگر دو  ،پدر و مادر ،پنج قسمت مى کنند
بنابر قولى باز  ،و خواهر پدرى با شرایط گذشته داشته باشدبرادر یا چهار خواهر یا یک برادر و د

هم مال را به ترتیب گذشته پنج قسمت مى کنند و وجود این اشخاص اثرى ندارد ولى مشهور آن 
هر کدام یک قسـمت و دختـر    ،است که در این صورت مال را شش قسمت مى کنند پدر و مادر

ر قسمت مى کنند یک قسمت را به پـدر و سـه   سه قسمت مى برد و یک قسمت باقیمانده را چها
قسمت آن را به دختـر و   15قسمت کنند  24قسمت را به دختر مى دهند و در نتیجه مال میت را 

و چون مساله خـالى از اشـکال    ،پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن را به مادر مى دهند
 .ششم از سهم مادر ترك نشودنیست مراعات احتیاط در مقدار تفاوت میان یک پنجم و یک 

پدر  ،مال را شش قسمت مى کنند ،اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد -  2743
و اگر چند پسـر یـا چنـد دختـر      ،و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را مى برد

ختـر  آن چهار قسمت را به طور مساوى بین خودشان قسمت مـى کننـد و اگـر پسـر و د     ،باشند
 .آن چهار قسمت را طورى تقسیم مى کنند که هر پسرى دو برابر یک دختر ببرد ،باشند
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یا مادر و یک یا چند پسر باشند مال را شش قسمت مـى   ،اگر وارث میت فقط پدر -  2744
و اگر چند پسر باشند آن پـنج   ،یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر مى برد ،کنند

 .قسمت را به طور مساوى تقسیم مى نماید

 ،یا پسر و دختر باشد مال را شش قسمت مى کنند ،یا مادر ،اگر وارث میت فقط پدر -  2745
یا مادر مى برد و بقیه را طورى قسمت مى کنند که هـر پسـرى دو برابـر     ،یک قسمت آن را پدر

 .دختر ببرد

 ،یا مادر و یک دختر باشد مال را چهار قسمت مـى کننـد   ،یت فقط پدراگر وارث م -  2746
 .یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر مى برد

یک  ،مال را پنج قسمت مى کنند ،اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد -  2747
خودشان قسمت مى  قسمت را پدر یا مادر مى برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بین

 .کنند

نوه پسرى او اگر چه دختر باشد سهم پسر میت را مـى   ،اگر میت اولاد نداشته باشد -  2748
سهم دختر میت را مى برد مثلا اگـر میـت یـک پسـر از      ،برد و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد

ا به پسـر  مال را سه قسمت مى کنند یک قسمت ر ،دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد
 .دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى دهند

  )ارث دسته دوم(
و جـده   ،دسته دوم از کسانى که به واسطه خویشى ارث مى برند جد یعنى پدربزرگ -  2749

اولادشـان ارث   ،و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد ،و برادر ،یعنى مادربزرگ
 .مى برند

یا یک خواهر باشد همه مال به او مى رسـد و اگـر    ،فقط یک برادراگر وارث میت  -  2750
مال بـه طـورى مسـاوى بـین آنـان       ،یا چند خواهر پدر و مادرى باشد ،چند برادر پدر و مادرى

هر برادرى دو برابر خواهر مـى   ،قسمت مى شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند
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هـر یـک از    ،ر پدر و مادرى دارد مال را پنج قسمت مى کنندمثلا اگر دو برادر و یک خواه ،برد
اگر میت برادر و خواهر پدر و  -  v 2751.برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را مى برد

و اگـر بـرادر و    ،برادر و خواهر پدرى که از مادر با میت جدا است ارث نمـى بـرد   ،مادرى دارد
همه مال بـه   ،ک خواهر یا یک برادر پدرى داشته باشدچنانچه فقط ی ،خواهر پدر و مادرى ندارد

او مى رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدرى داشته باشد مال به طورى مسـاوى بـین آنـان    
قسمت مى شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد هر برادرى دو برابر خـواهر مـى   

 .برد

برادر مادرى باشد که از پدر بـا میـت جـدا    اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک  -  2752
و اگر چند برادر مادرى یا چند خـواهر مـادرى یـا چنـد بـرادر و       ،است همه مال به او مى رسد

 .مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى شود ،خواهر مادرى باشند

 اگر میت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و یک برادر یـا یـک   -  2753
 ،برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مـى کننـد   ،خواهر مادرى داشته باشد

یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادرى و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهنـد و  
 .هر برادرى دو برابر خواهر مى برد

اهر پدرى و چند برادر و خواهر اگر میت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خو -  2754
یک قسمت  ،برادر و خواهر پدرى ارث نمى برد و مال را سه قسمت مى کنند ،مادرى داشته باشد

آن را برادر و خواهر مادرى به طورى مساوى بین خودشان قسمت مى کنند و بقیه را به بـرادر و  
 .خواهر پدر و مادرى مى دهند و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد

اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدرى و یک برادر مادرى یا یک خواهر مادرى  -  2755
یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادرى مى برد و بقیه را به  ،مال را شش قسمت مى کنند ،باشد

 .برادر و خواهر پدرى مى دهند و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد
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مـال   ،و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر مادرى باشـد  اگر وارث میت فقط برادر -  2756
یک قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مسـاوى بـین خودشـان     ،را سه قسمت مى کنند

 .قسمت مى کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد

زن ارث خود را به تفصـیلى کـه    ،زن او باشداگر وارث میت فقط برادر و خواهر و  -  2757
بعدا گفته مى شود مى برد و خواهر و برادر به طورى که در مسایل گذشته گفته شد ارث خود را 

شوهر نصف مـال   ،و نیز اگر زنى بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد ،مى برند
 .پیش گفته شد ارث خود را مى برندرا مى برد و خواهر و برادر به طورى که در مسایل 

 ،ولى براى آن که زن یا شوهر ارث مى برد از سهم برادر و خواهر مادرى چیزى کم نمى شـود 
مثلا اگر وارث میت شوهر و بـرادر   ،و از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى یا پدرى کم مى شود

به شـوهر مـى رسـد و یـک     نصف مال  ،و خواهرمادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد
قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مى دهند و آنچه مى ماند مال برادر و 

پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو تومان  ،خواهر پدر و مادرى است
 .ندبه برادر و خواهر مادرى و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى ده

سهم ارث آنان را به اولادشان مى دهند و سهم  ،اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد -  2758
و از سـهمى کـه بـه     ،برادرزاده و خواهرزاده مادرى به طور مساوى بین آنان قسـمت مـى شـود   

برادرزاده و خواهرزاده پدرى یا پدر و مادرى مى رسد بنابر مشهور هر پسرى دو برابر دختر مـى  
 .برد ولى بعید نیست که بین اینها هم بالسویه قسمت شود و احوط رجوع به صلح است

همه مـال   ،چه پدرى باشد یا مادرى ،اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است -  2759
و اگر وارث میت فقط جـد و جـده    ،پدر جد او ارث نمى برد ،او مى رسد و با بودن جد میت به

و اگر جـد   ،دو قسمت را جد و یک قسمت را جده مى برد ،مال سه قسمت مى شود ،پدرى باشد
 .مال را به طور مساوى بین خودشان قسمت مى کنند ،و جده مادرى باشد
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ده پدرى و یک جد یا جده مادرى باشد مال سـه  اگر وارث میت فقط یک جد یا ج -  2760
 .دو قسمت را جد یا جده پدرى و یک قسمت را جد یا جده مادرى مى برد ،قسمت مى شود

اگر وارث میت جد و جده پدرى و جد و جده مادرى باشد مال سه قسمت مى شود  -  2761
 ـ د و دو قسـمت  یک قسمت آن را جد و جده مادرى به طور مساوى بین خودشان قسمت مى کنن

 .آن را به جد و جده پدرى مى دهند و جد دو برابر جده مى برد

اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدرى و جد و جده مـادرى او باشـد زن ارث    -  2762
خود را به تفصیلى که بعدا گفته مى شود مى برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جـد  

مساوى بین خودشان قسمت مـى کننـد و را بـه جـد و جـده      و جده مادرى مى دهند مه به طور 
 .پدرى مى دهند و جد دو برابر جده مى برد

شوهر نصف مال را مـى بـرد و جـد و جـده بـه       ،و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد
 .ارث خود را مى برند ،دستورى که در مسایل گذشته گفته شد

یا خواهرها با جد یا جده یا اجداد یـا جـدات    در اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها -  2763
اول این که هر یک از جد یا جده و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشـند   :چند صورت است

اگر چه از حیـث ذکـورت و انوثـت     ،در این صورت مال بین آنها به طور مساوى تقسیم مى شود
 .مختلف باشند

در این صورت مال بین آنهـا نیـز بـه طـور مسـاوى      دوم این که همه آنها از طرف پدر باشند 
و اگر مختلف باشند پس هـر یـک    ،تقسیم مى شود در فرضى که همه ذکور و یا همه اناث باشند

 .ذکرى دو مقابل انثى مى برد

یا خواهر از طرف پدر و مـادر   ،سوم این که هر یک از جد یا جده از طرف پدر باشد و برادر
و دانسته شد که برادر یا خواهر پـدرى میـت    ،رت گذشته استباشد حکم این صورت حکم صو

 .اگر با برادر یا خواهر پدرى و مادرى جمع شود پدرى تنها ارث نمى برد



571 

چهارم این که اجداد یا جدات بعض از آنها پدرى باشند و بعضى مادرى چه این که همه شـان  
ن باشـند در ایـن صـورت از بـراى     ذکور باشند یا اناث یا مختلف و برادرها یا خواهرها نیز چنی

و بـه طـور    ،خویشان مادرى از برادرها و خواهرها و اجداد و جدات یک سـوم از ترکـه اسـت   
اگر چه مختلف باشـند از جهـت ذکـورت و انوثـت و از بـراى       ،مساوى بین آنها تقسیم مى شود

و اگـر   ،مى شـود  خویشان پدرى از آنها دو سوم از ترکه است که به هر ذکرى دو مقابل انثى داده
 .اختلاف بین آنها نباشد و همه ذکور و یا همه اناث باشند به طور مساوى بین آنها تقسیم مى شود

پنجم این که جد یا جده از طرف پدر با برادر یا خـوهر از طـرف مـادر جمـع شـود در ایـن       
د باشـند  و اگر متعد ،صورت برادر یا خواهر در فرضى که یکى باشد یک ششم از مال را مى برد

و  ،یک سوم را به طور مساوى بین خودشان تقسیم مى نمایند و باقى مانده مال جد یا جده است
 .جد دو مقابل جده مى برد ،اگر جد و جده هر دو باشند

ششم این که جد یا جده از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود در این صورت از براى 
و دو سوم آن از براى برادر است اگر چه نیز یکى  ،باشداگر چه یکى  ،جد یا جده یک سوم است

و اگر با آن جد یا جده خواهر از طرف پدر باشد در صورتى که یکى باشـد نصـف را مـى     ،باشد
و در هر صورت از براى جد و یا جده یک سوم است  ،و اگر متعدد باشد دو سوم را مى برند ،برد

ترکه زاید از فریضه مى ماند و احتیاط واجب در آن و بنابر این اگر خواهر یکى شد یک ششم از 
 .مصالحه است

هفتم این که اجداد یا جدات بعض از آنها پدرى و بعض از آنها مـادرى و بـا آنهـا بـرادر یـا      
چه این که یکى باشد یا متعدد در این صورت از براى جد یـا جـده مـادرى     ،خواهر پدرى باشد

اگر چه اختلاف داشته باشند از  ،بین آنها تقسیم مى شودیک سوم است و با تعدد به طور مساوى 
و برادر یا خواهر پـدرى دو سـوم بـاقى از     ،و از براى جد یا جده پدرى ،حیث ذکورت و انوثت

و با اختلاف از حیث ذکورت و انوثت با تفاضل و بدون اخـتلاف بـه طـور مسـاوى      ،ترکه است
ر یا خواهر مادرى باشد از براى جـد یـا جـده    و اگر با آن اجداد یا جدات براد ،قسمت مى شود
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با برادر یا خواهر مادرى یک سوم است که به طور مساوى بین آنها تقسیم مى شود اگـر   ،مادرى
چه از حیث ذکورت و انوثت اختلاف داشته باشند و از براى جد و یا جده پدرى دو سوم است و 

 .ى تقسیم مى شودبین آنان در صورت اختلاف با تفاضل والا به طور مساو

هشتم این که برادرها یا خواهرها بعض از آنها پدرى و بعض از آنها مادرى و با آنهـا جـد یـا    
جده پدرى باشد در این صورت از براى برادر یا خواهر مادرى یک ششم ترکه است اگـر یکـى   

و از  ،دو به طور مساوى بین آنها تقسیم مـى شـو   ،و یک سوم از آن است اگر متعدد باشند ،باشد
براى برادر یا خواهر پدرى با جد یا جده پدرى باقى آن ترکه است به طـور مسـاوى بـین آنهـا     

و در صـورت   ،تقسیم مى شود در صورتى که اختلاف از حیث ذکورت و انوثـت نداشـته باشـند   
و اگر با آن برادرها یا خواهرها جد یا جـده مـادرى    ،اختلاف به تفاضل بین آنها تقسیم مى شود

د از براى جد یا جده مادرى با برادر یا خواهر مادرى تمام یک سوم است و به طور مسـاوى  باش
و از براى برادر یا خواهر پدرى دو سوم است و بـین آنهـا در صـورت     ،بین آنها تقسیم مى شود

اختلاف از حیث ذکورت و انوثت با تفاضل و در صورت عدم اختلاف به طور مساوى تقسیم مى 
 .شود

در صورتى که میت برادر یا خواهر دارد برادرزاده یا خـواهرزاده او ارث نمـى بـرد     -  2764
ولى این حکم در جایى که ارث برادرزاده یا خواهرزاده با برادر یا خواهر مزاحمت نکند جـارى  

مثلا اگر میت برادر پدر و جد مادرى داشته باشد برادر پدرى دو ثلث و جد مادرى یـک   ،نیست
و در این صورت اگر میت پسر برادر مادرى نیز داشته باشد پسر برادر با جـد   ،ثلث ارث مى برد

 .مادرى در ثلث شریک مى باشند

  )ارث دسته سوم(
دسته سوم عمو و عمه و دایى و خاله و اولاد آنان است به تفصیلى که گفته شـد کـه    -  2765

 .اگر از طبقه اول و دوم کسى نباشد اینها ارث مى برند
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چه پدر و مادرى باشد یعنى با میت  ،وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است اگر -  2766
یا پدرى باشد یا مادرى همه مال به او مى رسد و اگر چند عمو یا چند  ،از یک پدر و مادر باشد

مال به طورى مساوى بین آنان قسمت مـى   ،یا همه پدرى باشند ،عمه باشند و همه پدر و مادرى
بنابر اقوى عمو دو  ،یا همه پدرى باشند ،و همه پدر و مادرى ،شود و اگر عمو و عمه هر دو باشد

 ،مال را پنج قسـمت مـى کننـد    ،مثلا اگر وارث میت دو عمو و یک عمه باشد ،برابر عمه مى برد
طور مساوى بـین خودشـان قسـمت     یک قسمت را به عمه مى دهند و چهار قسمت را عموها به

 .مى کنند

مـال بـه طـور     ،اگر وارث میت فقط چند عموى مادرى یا چند عمه مـادرى باشـند   -  2767
و اگر وارث عمو و عمه مادرى باشند عمو دو برابر عمـه ارث   ،مساوى بین آنان قسمت مى شود

 .لح کنندمى برد هر چند احتیاط آن است که در مقدار زیادى از سهم عمو با هم ص

اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضى پدرى و بعضـى مـادرى و بعضـى پـدر و      -  2768
عمو و عمه پدرى ارث نمى برند و اقوى این است که اگر میت یک عمـو یـا یـک     ،مادرى باشند

مال را شش قسمت مى کنند یک قسمت را به عمو یا عمه مادرى و بقیه را بـه   ،عمه مادرى دارد
در و مادرى و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدرى مى دهند و اگر هم عمـو و  عمو و عمه پ

مال را سه قسمت مى کنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مـادرى و در   ،هم عمه مادرى دارد
و مشهور  ،فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدرى و یک قسمت را به عمو و عمه مادرى مى دهند

عمه مادرى میان آنان به طور مساوى تقسیم مى شود ولى بعید نیست که  آن است که سهم عمو و
 .عمو دو برابر عمه ارث ببرد هر چند احتیاط آن است که با هم صلح کنند

یا یک خاله باشد همه مال به او مى رسد و اگر هـم   ،اگر وارث میت فقط یک دایى -  2769
بعید نیست که دایى دو برابر  ،یا مادرى باشندیا پدرى  ،دایى و هم خاله باشد و همه پدر و مادرى

 .خاله ارث ببرد ولى احتمال تساوى هم مى رود پس مراعات احتیاط ترك نشود
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و خاله مادرى و دایى و خاله پدر و مادرى و  ،اگر وارث میت فقط یک یا چند دایى -  2770
در هـر حـال بعیـد     دایى و خاله پدرى باشد ارث نبردن دایى و خاله پدرى محل اشکال است و

 .نیست که دایى دو برابر خاله ارث ببرد ولى احتیاط به مصالحه ترك نشود

اگر وارث میت یک یا چند دایى یا یک یا چند خاله یا دایى و خاله و یک یا چنـد   -  2771
عمو یا یک یا چند عمه یا عمو و عمه باشد مال را سه قسمت مى کنند یک قسـمت را دایـى یـا    

 .و و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو مى برندخاله یا هر د

پدر و  ،اگر وارث میت یک دایى یا یک خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمه -  2772
مال را سه قسمت مى کنند یک قسمت را دایى یا خاله مى برد و از بقیـه   ،مادرى یا پدرى باشند

بنابر این مال را نه قسمت مـى   ،ى دهندبنابر اقوى دو قسمت را به عمو و یک قسمت را به عمه م
 .کنند سه قسمت را به دایى یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مى دهند

اگر وارث میت یک دایى یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادرى و عمو و عمـه   -  2773
را به دایى یا خالـه مـى   یک قسمت آن  ،مال را سه قسمت مى کنند ،پدر و مادرى یا پدرى باشد

و بعید نیسـت کـه عمـو دو     ،و دو قسمت باقیمانده را عمو و عمه بین خود تقسیم مى کنند ،دهند
 .هر چند مراعات احتیاط بهتر است ،برابر عمه ارث ببرد

اگر وارث میت چند دایى و چند خاله باشد که همه پدر و مادرى یا پدرى یا مادرى  -  2774
دو سهم آن را به دستورى کـه گفتـه    ،مال سه سهم مى شود ،هم داشته باشندباشند و عمو و عمه 

و یک سهم آن را دایى ها و خاله ها به طورى که در مسـاله   ،شد بین عمو و عمه تقسیم مى کنند
 .گذشت بین خودشان قسمت مى نمایند )2770(

درى یـا پـدرى   اگر وارث میت دایى یا خاله مادرى و چند دایى و خاله پدرى و ما -  2775
عمو  ،دو سهم آن را به دستورى که سابقا گفته شد ،مال سه سهم مى شود ،تنها و عمو و عمه باشد

و بعید نیست بقیه ورثه در تقسیم یک سهم باقیمانده با هـم   ،و عمه بین خودشان قسمت مى کنند
 .مساوى باشند
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مقدارى که بـه عمـو و عمـه مـى      ،اگر میت عمو و عمه و دایى و خاله نداشته باشد -  2776
 .به اولاد آنان و مقدارى که به دایى و خاله مى رسد به اولاد آنان داده مى شود ،رسد

اگر وارث میت عمو و عمه و دایى و خاله پدر و عمو و عمه و دایى و خاله مادر او  -  2777
ارث مى برند  ،میت یک سهم آن را عمو و عمه و دایى و خاله مادر ،مال سه سهم مى شود ،باشند

و  ،ولى احتیاط به صلح ترك نشـود  ،و مال بنابر مشهور میان آنها به طور مساوى تقسیم مى شود
یک قسمت را دایى و خاله پدر میت به همان کیفیت بین  ،دو سهم دیگر آن را سه قسمت مى کنند

عمه پـدر میـت    خودشان قسمت مى نمایند و دو قسمت دیگر آن را نیز به همان کیفیت به عمو و
 .مى دهند

  )ارث زن و شوهر(
نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگـر   ،اگر زنى بمیرد و اولاد نداشته باشد -  2778
چهار یک همه مـال را شـوهر و    ،و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد ،مى برند

 .بقیه را ورثه دیگر مى برند

چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثـه دیگـر    ،د و اولاد نداشته باشداگر مردى بمیر -  2779
هشت یک مال را زن و بقیـه را ورثـه    ،و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد ،مى برند

 .دیگر مى برند

نه از خود زمـین و نـه از    ،و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمینهاى دیگر ارث نمى برد
ولى از قیمت آنها ارث مـى   ،و نیز از خود هوایى خانه مانند بنا و درخت ارث نمى برد قیمت آن

و هم چنین است درخت و زراعت و ساختمانى که در زمین باغ و زراعت و زمینهاى دیگـر   ،برد
 .است

 ،مانند زمـین خانـه مسـکونى    ،اگر زن بخواهد در چیزهایى که از آنها ارث نمى برد -  2780
بایـد   ،و جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده اند ،اید از ورثه دیگر اجازه بگیردب ،تصرف کند
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در چیزهایى که زن از  ،و جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده اند ،از ورثه دیگر اجازه بگیرد
 .مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف کنند ،قیمت آنها ارث مى برد

و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید همان طور که نزد مقـومین  اگر بخواهند بنا  -  2781
معمول است آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصیت زمینى که در آن هستند حساب کننـد چقـدر   

یا این که قیمـت   ،و قیمت گذارند ،نه این که آنها را کنده شده از زمین فرض نمایند ،ارزش دارند
 .ره در همین زمین باقى بمانند تا از بین بروند حساب کنندآنها را در حالى که بدون اجا

مجراى آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهایى که در آن به کار  -  2782
 .در حکم ساختمان است ،رفته

و  ،چهار یک مـال  ،چنانچه اولاد نداشته باشد ،اگر میت بیش از یک زن داشته باشد -  2783
بـه طـور مسـاوى بـین زنهـاى او       ،هشت یک مال به شرحى که گفته شـد  ،اگر اولاد داشته باشد

ولى اگر در مرضى کـه   ،اگر چه شوهر با همه یا بعض آنان نزدیکى نکرده باشد ،قسمت مى شود
آن زن از او ارث نمـى   ،زنى را عقد کرده و با او نزدیکى نکـرده اسـت   ،در آن مرض از دنیا رفته

 .حق مهر هم ندارد و ،برد

اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد شـوهرش اگـر چـه بـا او      -  2784
 .از او ارث مى برد ،نزدیکى نکرده باشد

و در بین عده  ،طلاق رجعى بدهند ،اگر زن را به ترتیبى که در احکام طلاق گفته شد -  2785
 .در بین آن عده بمیرد زن از او ارث مى بردو نیز اگر شوهر  ،شوهر از او ارث مى برد ،بمیرد

دیگرى از او ارث نمـى   ،یکى از آنان بمیرد ،ولى اگر بعد از گذشتن عده یا در عده طلاق باین
 .برد

اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالـى   -  2786
و در  ،در این مدت شوهر دیگر نکرده باشـد اول آن که  :زن با سه شرط از او ارث مى برد ،بمیرد

 .هر چند احتیاط این است که صلح نمایند ،ارث نمى برد ،صورتى که شوهر کرده باشد
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خـواه   ،و گرنه ارث نمى بـرد  ،دوم آن که طلاق به در خواست و رضاى زن انجام نگرفته باشد
 .چیزى به شوهر داده باشد که او را طلاق دهد یا نه

به واسـطه آن مـرض یـا بـه جهـت       ،ضى که در آن مرض زن را طلاق دادهسوم شوهر در مر
پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگـرى از دنیـا بـرود زن از او ارث     ،دیگرى بمیرد

 .نمى برد

بعـد از   ،لباسى که مرد براى پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشـد  -  2787
 .مردن شوهر جزء مال شوهر است

  )مسایل متفرقه ارث(
و  ،قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسهایى را که پوشیده مال پسـر بزرگتـر اسـت    -  2788

احتیـاط واجـب    ،مثلا دو قرآن یا دو انگشترى دارد ،اگر میت از سه چیز اول بیشتر از یکى دارد
ر و ماننـد  آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند و الحاق رحل و تفنگ و خنج ـ

ولى احتیاط واجب آن اسـت   ،هاى دیگر به چهار چیز گذشته خالى از وجه نیست اینها از سلاح
 .که پسر بزرگتر در آنها با دیگر ورثه صلح نماید

اگر پسر بزرگ میت بیش از یکى باشد مثلا از دو زن او در یک وقـت دو پسـر بـه     -  2789
 .باید چیزهاى گذشته را به طور مساوى بین خودشان قسمت کنند ،دنیا آمده باشند

بایـد   ،چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیـادتر باشـد   ،اگر میت قرض داشته باشد -  2790
و یـا بـه    ،به قرض او بدهد ،پسر بزرگتر چیزهایى هم که مال او است و در مساله پیش گفته شد

چنانچه بقیـه امـوالش    ،اگر قرض میت کمتر از مال او باشدمقدار قیمت آنها از مال خود بدهد و 
باید پسر بزرگتر  ،غیر از آن چند چیزى که به پسر بزرگتر مى رسد کافى براى اداء قرضش نباشد

 ،از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد و اگر بقیه اموالش کافى به قـرض باشـد  
 .بزرگتر به کیفیت گذشته در اداى قرض میت شرکت کندباز هم احتیاط لازم آن است که پسر 
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مثلا اگر همه دارایى میت شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایى است که 
پسر بزرگ بایـد بـه مقـدار ده تومـان از آن      ،مال پسر بزرگتر است و سى تومان هم قرض دارد

 .چیزها را بابت قرض میت بدهد

افر ارث مى برد ولى کافر اگر چه پدر یا پسر میت مسلمان باشـد از او  مسلمان از ک -  2791
 .ارث نمى برد

ولـى   ،از او ارث نمى بـرد  ،اگر کسى یکى از خویشان خود را عمدا و بنا حق بکشد -  2792
اگر از روى خطا باشد مثل آن که سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقا به یکى از خویشان او بخورد و 

 .ولى ارث بردن او از دیه قتل محل اشکال است ،از او ارث مى برد ،او را بکشد

براى بچه اى که در شکم است که اگر زنـده بـه    ،هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند -  2793
و اطمینان نباشـد کـه آن بچـه     ،در صورتى که احتمال بیشتر از یکى نرود ،دنیا بیاید ارث مى برد

و زیادى را ورثه بین خود تقسیم مـى   ،یک پسر را کنار مى گذارنددختر است بنابر احتیاط سهم 
مثلا احتمال بدهند که زن به دو یـا سـه    ،بلکه اگر احتمال معتنابه بدهند بیشتر از یکى است ،کنند

و چنانچه مـثلا یـک    ،باید بنابر احتیاط سهم حمل محتمل را کنار بگذارند ،بچه پسر حامله باشد
  .زیادى را ورثه بین خودشان تقسیم مى کنند ،ا آمدپسر یا یک دختر به دنی
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  345  ............................................................................................  )چیزهایى که روزه را باطل مى کند(

  346  ...................................................................................................................  )خوردن و آشامیدن(

  347  ......................................................................................................................................  )جماع(

  348  ..... ................................................................................................................................  )استمنا(
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  349  ......................................................................................................  )دروغ بستن به خدا و پیغمبر(

  350  ................................................................................................................  )رساندن غبار به حلق(

  350  ................................................................................................................  )فرو بردن سر در آب(

  352  ...................................................................  )باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح(

  355  ...............................................................................................................................  )اماله کردن(

  355  .................................................................................................................................  )قى کردن(

  356  ..................................................................................  )احکام چیزهایى که روزه را باطل مى کند(

  357  ...............................................................................................  )آنچه براى روزه دار مکروه است(

  358  .............................................................................................)استجایى که قضا و کفاره واجب (

  358  ..............................................................................................................................  )کفاره روزه(

  362  ...................................................................................  )جاهایى که فقط قضاى روزه واجب است(

  363  ......................................................................................................................  )احکام روزه قضا(

  366  ...................................................................................................................  )احکام روزه مسافر(

  368  .......................... ................................................................  )کسانى که روزه بر آنها واجب نیست(

  369  ..............................................................................................................  )راه ثابت شدن اول ماه(

  370  ..........................................................................................................  )روزه هاى حرام و مکروه(

  372  ...................................................................................................................  )روزه هاى مستحب(

  373)1759-1758- مواردى که مستحب است انسان از کارهایى که روزه را باطل مى کند خوددارى نماید (

  374  .......................................................................................................................  )احکام خمس(

  374  ............................................................................................................................  )منفعت کسب(

  381  .......................................................................................................................................  )معدن(

  382  ........................................................................................................................................  )گنج(

  384  ........................................................................................................  )مال حلال مخلوط به حرام(

  385  ............................................................)دریا به دست مى آیدجواهرى که به واسطه فرو رفتن در (

  386  .... ................................................................................................................................  )غنیمت(

  387  .......................... ................................................................  )زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد(
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  387  .......................... ................................................................................................  )مصرف خمس(

  391  ..........................................................................................................................  )احکام زکاة(

  391  ...........................................................................................................  )شرایط واجب شدن زکاة(

  393  ............................................................................................  )زکاة گندم و جو و خرما و کشمش(

  397  ...............................................................................................................................  )نصاب طلا(

  398  ...............................................................................................................................)نصاب نقره(

  400  ........................................................................................................  )زکاة شتر و گاو و گوسفند(

  400  ..............................................................................................................................  )نصاب شتر(

  401  ...............................................................................................................................  )نصاب گاو(

  402  ......................... ................................................................................................  )نصاب گوسفند(

  404  ......................................................................................................................  )زکاة مال تجارت(

  405  .............................................................................................................................  )مصرف زکاة(

  408  ...............................................................................................  )شرایط کسانى که مستحق زکاتند(

  410  .................................................................................................................................  )نیت زکاة(

  411  ...................................................................................................................  )مسایل متفرقه زکاة(

  415  ................................................................................................................................  )زکاة فطره(

  418  .....................................................................................................................  )مصرف زکاة فطره(

  419  ...........................................................................................................  )مسایل متفرقه زکاة فطره(

  421  ...........................................................................................................................  )احکام حج(

  425  ..........................................................................................................  )احکام خرید و فروش(

  425  .........................................................................................................  )مستحبات خرید و فروش(

  426  .......................................................................................................................  )معاملات مکروه(

  426  ......................... ................................................................................................  )معاملات حرام(

  431  ........................................................................................................  )شرایط فروشنده و خریدار(

  433  .........................................................................................................)شرایط جنس و عوض آن(

  435  ................................................................................................................  )صیغه خرید و فروش(



588 

  435  .............................................................................................................  )خرید و فروش میوه ها(

  436  ...............................................................................................................................  )نقد و نسیه(

  437  ..........................................................................................................  )معامله سلف و شرایط آن(

  439  ..................................................................................................................  )احکام معامله سلف(

  440  ................................................................................................  )فروش طلا و نقره به طلا و نقره(

  441  ............................................................................  )مواردى که انسان مى تواند معامله را بهم بزند(

  445  .......................... ................................................................................................  )مسایل متفرقه(

  446  .......................... ................................................................................................  )احکام شرکت(

  450  .........................................................................................................................  )احکام صلح(

  452  ............................................................................................................................  )احکام اجاره(

  454  ........................................................................................  )شرایط مالى که آن را اجاره مى دهند(

  455  .................................................................  )ال را براى آن اجاره مى دهندشرایط استفاده اى که م(

  457  .................................................................................................................  )مسایل متفرقه اجاره(

  461  ............................................................................................................................  )احکام جعاله(

  463  .......................... ................................................................................................  )احکام مزارعه(

  467  .........................................................................................................  )احکام مساقات و مغارسه(

  469  .................................................................................  )کسانى که از تصرف در مال خود ممنوعند(

  471  .......................................................................................................................  )احکام وکالت(

  473  ............................................................................................................................  )احکام قرض(

  477  ....................................................................................................................  )احکام حواله دادن(

  479  .............................................................................................................................  )احکام رهن(

  480  ...................................................................................................................  )احکام ضامن شدن(

  482  ...........................................................................................................................  )احکام کفالت(

  483  ................................................................................................................  ))امانت(احکام ودیعه (

  486  ............................................................................................................................  )احکام عاریه(

  489  ...........................................................................................................  ))ازدواج(احکام نکاح (
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  489  ..............................................................................................................................  )احکام عقد(

  490  ..................................................................................................................  )دستور خواندن عقد(

  491  ..............................................................................................................................  )شرایط عقد(

  493  .......................................................................  )مواردى که زن یا شوهر مى تواند عقد را بهم بزند(

  494  ..............................................................................  )عده اى از زنها که ازدواج با آنان حرام است(

  498  .......................................................................................................................  )احکام عقد دایم(

  500  .................................................................................................................  ))ازدواج موقت(متعه (

  502  .....................................................................................................................  )احکام نگاه کردن(

  503  .............................................................................................................)مسایل متفرقه زناشویى(

  506  .......................................................................................................................  )احکام شیر دادن(

  509  ................................................................................  )شرایط شیردادنى که علت محرم شدن است(

  512  ........................................................................................................................  )آداب شیر دادن(

  512  ............................................................................................................  )مسایل متفرقه شیر دادن(

  514  ........................................................................................................................  )احکام طلاق(

  516  ...............................................................................................................................  )عده طلاق(

  517  ........................................................................................................  )که شوهرش مردهعده زنى (

  518  .........................................................................................................  )طلاق بائن و طلاق رجعى(

  519  ..................................................................................................................  )احکام رجوع کردن(

  520  ...............................................................................................................................  )طلاق خلع(

  521  ...........................................................................................................................  )طلاق مبارات(

  522  ..................................................................................................................  )احکام متفرقه طلاق(

  524  ........................................................................................................................  )احکام غصب(

  527  .....................................................................................  )احکام مالى که انسان آن را پیدا مى کند(

  531  ...................................................................................  )احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات(

  532  ........................................................................................................  )دستور سر بریدن حیوانات(

  533  .....................................................................................................................  )شرایط سر بریدن(
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  534  .....................................................................................................................  )دستور کشتن شتر(

  535  ..................................................................  )چیزهایى که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است(

  535  ..............................................................................  )چیزهایى که در کشتن حیوانات مکروه است(

  536  ..... ................................................................................................  )احکام شکار کردن با اسلحه(

  538  ..... ................................................................................................  )رىشکار کردن با سگ شکا(

  540  .....................................................................................................................  )صید ماهى و ملخ(

  542  ........................................................................................  )احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها(

  545  ....................................................................................................................  )آداب غذا خوردن(

  546  ...................................................................................  )چیزهایى که در غذا خوردن مذموم است(

  546  ......................... ................................................................................................  )آداب آشامیدن(

  547  ........................................................................................  )چیزهایى که در آشامیدن مذموم است(

  548  ................. ................................................................................................  )احکام نذر و عهد(

  552  ..................................................................................................................  )احکام قسم خوردن(

  554  .............................................................................................................................  )احکام وقف(

  558  .......................... ................................................................................................  )احکام وصیت(

  565  ..........................................................................................................................  )احکام ارث(

  565  ......................... ................................................................................................  )ارث دسته اول(

  567  ......................... ................................................................................................  )ارث دسته دوم(

  572  ........................................................................................................................  )ارث دسته سوم(

  575  ......................................................................................................................  )ارث زن و شوهر(

  577  ...................................................................................................................  )مسایل متفرقه ارث(

 
 


